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مقدمه
باسمه تعالي
1- سلسله مباحث «جايگاه حقيقت نوري امام در هستي» در صدد است تا نظرها را متوجه حقيقت بزرگي بنمايد که خداوند براي هدايت بشريت اراده کرده است و به جايگاه قدسي امام نظر دارد، جايگاهي که امام از آن جايگاه انسان‌ها و جامعه را مديريت مي‌کند، آن‌هم مديريتي که تکوين و تشريع در آن هماهنگ است و اعتبارياتش ريشه در حقايق دارد.
2- بايد به‌خوبي روشن شود که «خداشناسي واقعي» وقتي محقق مي‌شود که انسان‌ها بتوانند در آينه‌ي تمام‌نماي جمال انسان‌هاي کامل، با «الله» مأنوس شوند و اين موضوع ابتدا در کتاب «مباني نظري و عملي حبّ اهل‌ بيت(» مورد بحث قرار گرفت و در اين سلسله مباحث سعي شده با وسعت بيشتري مورد مداقّه قرار گيرد.

3- روايت مربوط به حقيقت نوري اهل‌البيت( طوري است که نمي‌توان با هر عقلي با آن روبه‌رو شد و لذا يا عده‌اي از کنار آن مي‌گذرند و يا خيلي سطحي با آن برخورد مي‌کنند و در نتيجه بشريت از معارف و رازهاي بزرگي محروم مي‌شود. در اين سلسله مباحث سعي شده حداقل عظمت موضوع تبيين گردد و به معارف عاليه‌اي که توجه به اين روايات در پي دارد توجه شود.

4- مباحث در سه جلد تنظيم شده و بهتر است به ترتيبي که تنظيم شده، يعني ابتدا کتاب «حقيقت نوري اهل البيت(»، سپس کتاب «امام و مقام تعليم به ملائکه» و پس از آن کتاب «امام و امامت در تکوين و تشريع» مطالعه گردد. در عين حال هرکدام مي‌تواند جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد زيرا هرکدام از مباحث به روايت يا روايات خاصي نظر دارد که وجهي از حقيقت آسماني مقام امام را مطرح مي‌کند و سعي شده تا با دقت بر روي روايات مورد بحث، نکات ظريفي از موضوع امامت در هستي تبيين گردد و در نتيجه إن‌شاءالله سؤالات اساسي عزيزان در اين موضوع جواب داده شود.

اميد است خوانندگان محترم با توجه به نکته‌ي اخير يعني کسب معارف عاليه‌اي که قواعد عالم قدس را تبيين مي‌کند، با کتاب‌ها مأنوس گردند و بيش از پيش تصوري صحيح از تمدن اسلامي به معناي واقعي آن که مقدمه‌ي ظهور حاکميت امام معصوم( و اتحاد عالَم تشريع با عالَم تکوين است به‌دست آورند.
گروه فرهنگي الميزان
مقدمه‌ي مؤلف
باسمه تعالي
1ـ امامتِ مطرح در اعتقاد شيعه رويکردي است به حقيقتي آسماني که در صدد است تمدن زميني را مطابق نظم آسماني بسازد و امام شيعيان آن‌چنان حضوري در عالم هستي دارد که نه تنها چنين امري را ممکن مي‌سازد، بلکه آن را ضروري مي‌داند، زيرا موجب شکوفايي سرمايه‌ي دروني تک‌تک افراد امت مي‌گردد تا جايي که شخصيت افراد انعکاسي از شخصيت امام خود خواهد شد.
2ـ چشم برداشتن از نقش حضور تکويني واسطه‌ي فيض عالم بر امور تشريعي بشري، فاجعه‌ي بزرگي است که هنوز بشر به آن فاجعه واقف نشده و به همين جهت راز شکست‌هاي خود را در جاي ديگري جستجو مي‌کند در حالي‌که بعد از شکست مارکسيسم و ليبراليسم زمان آن فرا رسيده تا به کمک سخناني که امامان شيعه در راستاي امر امامت فرموده‌اند، بشريت متذکر راز شکست‌هايش بشود.

3ـ بشريت در طول تاريخ نسبت به مديريت صحيحِ جامعه‌ي خود ناکام مانده و علت آن ناکامي غفلتي است که از توانايي خدادادي انبياء و امامان دارد و فکر کرده بدون آن‌ها مي‌تواند امور جامعه را بگذراند، در حالي که بشر بايد به اين شعور برسد که «همان خدايي که براي او شريعت آورده مديراني نيز براي امور اجتماع پرورانده است تا مطابق شريعت الهي بشريت را جلو ببرند» و انسان‌ها به واقع در دو امر مهم نبوت و امامت به خود واگذاشته نشده‌اند.

4ـ آن‌چه بايد در روايات مربوط به امامت دنبال شود، توجه به جهت باطني مقام اهل بيت( است. بسيار فرق است که با اين نوع روايات به‌طور سطحي برخورد شود يا اين‌که سعي کنيم از همان سطح عالي که روايات مطرح شده به آن‌ها توجه شود، يعني به جاي آن‌که مطلب را آن قدر پايين بياوريم که چيزي از آن نماند، دستمان را به آن بدهيم و بالا برويم تا حقيقت جديدي از معارف الهي بر قلب ما منکشف شود و لازمه‌ي چنين برخوردي همت مضاعف است.

5 ـ نظر به وسعتِ حضور امامان در هستي نه تنها عامل نمايش راه گسترده‌‌اي است که انسان‌ها مي‌توانند طي‌ کنند بلکه موجب مي‌شود تا روشن شود امامان از چه افقي بشريت را هدايت مي‌نمايند و چرا شيعه معتقد است مقام هدايت‌گري امامان فوق مرگ آن‌ها همواره فعّال است و در هيچ حالي از صحنه‌ي زندگي بشر خارج نيست.

6 ـ خداشناسي واقعي وقتي محقق مي‌شود که انسان‌ها بتوانند در آينه‌ي تمام نماي جمال انسان‌هاي کامل با «الله» مأنوس شوند و راه‌يافتن به چنين نگاهي را با نظر به آيات تامّه‌ي الهي پيدا کنند وگرنه در بيراهه‌ها به دنبال خدا مي‌گرديم و همچون وَهّابي‌ها با خداي ذهني و انتزاعي زندگي مي‌کنيم که هيچ‌گونه تجلي بر قلب ما نخواهد داشت.

7 ـ شيطان که نتوانست در جمال خليفة‌الله، اسماي الهي را بنگرد و از آن طريق در تجليات جامع اسماء به خدا سجده کند، بهانه آورد که مي‌خواهد فقط به خدا سجده نمايد ولي از درگاه انس با خدا محروم شد. هرکس با نظر به خود نتواند وَجه الله را در جمال امامان معصوم( بيابد، راه شيطان را طي خواهد کرد و حقيقتاً از انس با خدا محروم خواهد شد. آري، وقتي راز رجيم‌بودن شيطان معلوم شود، راه ارتباط با خلفاي الهي نمايان مي‌گردد.

8 ـ مديريت جامعه بر اساس فرهنگ امامت موجب مي‌شود تا ذهن افرادِ جامعه گرفتار انواع نظريه‌ها و سليقه‌ها که عامل غفلت از يگانگي در مقصد و مقصود مي‌باشد، نگردد.

9ـ وقتي فهميديم امام، اميني رفيق و پدري شفيق و ناصحي مشفق است، مي‌فهميم خداوند براي سرپرستي بشريت هديه‌ي بزرگي را تدارک ديده تا شرايط عالي‌ترين شکل زندگي در زمين فراهم گردد.

10ـ در صورتي مديران با جان انسان‌ها دم سازند که از غير خدا مستغني باشند و با انسِ کامل به خداوند خدمت به مردم را ادامه‌ي عشق‌بازي با خدا بدانند و در آن صورت اگر سنگ جفايي از طرف مردم به آن‌ها برسد از آن‌جايي که جهان را منور به دوست مي‌بينند، مي‌دانند بايد از سر رحمت از بي‌وفايي‌ها بگذرند و دل‌خوش باشند‌ به دولتي که راه آسمان را به سوي بشر گشوده است.

11ـ مديريت و هدايت جهان بشري با فرهنگ امامت، ريشه در نوري دارد که از خداوند جدا شده است، قسمتي از آن، نور محمد( گشت و قسمت ديگر آن، نور علي( شد و هدايت‌گري همه‌ي انبياء و اولياء ريشه در اين دو نور دارد و هر جا تاريخِ بشريت از اين دو نور جدا شد، گرفتار ظلمات مديران زميني گشت. اين است که نبايد يک لحظه از مديريت قدسي امام معصوم چشم برداشت که در آن صورت ظلمات را غليظ‌تر کرده‌ايم و از سعادت خود دور خواهيم ماند و شب ظلمانيِ ما به صبح نمي‌انجامد.

12ـ بايد متوجه بود که رسيدن به درجه‌اي که مقام نوري اهل بيت( در آن تصديق شود، غير از معرفتي است که روش‌هاي کلامي در صدد ارائه‌ي آن هستند تا حقانيت ائمه( را براي مخالفان ثابت کنند. البته اين در روش کلامي در جاي خود کار پسنديده‌اي است، ولي فراموش نکنيم امام شناسي راه ديگري است و مقصد ديگري را دنبال مي‌کند.

13ـ آن‌چه در اين کتاب مورد توجه قرار مي‌گيرد، تأکيد بر اين موضوع است که امامت يک حقيقت نفس الامري در عالم وجود است و نه يک حادثه‌ي تاريخي صرف. و به جهت حقيقت نفس الامري آن است که زندگي يک ملت را معني مي‌بخشد و مديريت مي‌کند. در راستاي توجه به چنين جايگاهي براي امامت، گفته مي‌شود «غفلت از سرمايه‌ي امامتِ آسماني، غفلت از اسلام است».
14- تأکيد بر مقام غيبي رسول خدا( و ائمه‌ي هدي( که توسط رسول خدا( و ساير ائمه( تبيين مي‌گردد به اين منظور است که اسرار بلند عالم غيب بر ما گشوده شود و متوجه جهان يگانه‌اي باشيم که در مديريت آن، روح‌هاي بلند مرتبه‌اي نقش دارند و مي‌توان به مدد آن‌ها عالي‌ترين شکل زندگي را براي خود رقم زد تا برکات زمين و آسمان به عالي‌ترين شکل آن بروز کنند، چيزي که حضرت رضا در روايتي که در پيش داريد بر آن تأکيد مي‌نمايند.
15- تأکيد بر مقام قدسي اهل‌البيت( موجب مي‌شود تا جامعه از سطحي‌نگري رهايي يابد و حيطه‌ي انديشه‌ي خود را عالَم قدس و معنويت قرار دهد، عالمي که همسنخي کاملي با حقيقت انسان يا نفس ناطقه‌ي او دارد و متذکر مراتب وجودي نفس ناطقه‌ي اوست، و موجب رفع حجاب بين انسان و عالم معنا مي‌گردد.

16- گفته شده مقام اهل‌البيت( مرز بين امکان و وجوب است، تا از اين طريق شئونات عالم الوهيت از يک طرف و شئونات انسان کامل از طرف ديگر تبيين شود و افقي که انسان مي‌تواند به سوي آن سلوک نمايد معلوم گردد و روشن شود چگونه ايمان به ولايت انسان‌هاي کامل، دنيايي از شور و شعفِ بندگي را به همراه دارد، به‌خصوص وقتي چنين کساني امامت و مديريت جامعه را به عهده داشته باشند.

17- نتيجه‌ي عدم آگاهي از ساختار سلسله مراتب طولي جهان هستي، همين زندگي است که بشر امروز با آن روبه‌روست، در حالي‌که آگاهي از سلسله مراتب طولي عالم هستي که انسان کامل به عنوان واسطه‌ي فيض در رأس آن قرار دارد، ما را به دنيايي ديگر رهنمون مي‌شود که به جاي اهدافي کوتاه‌بينانه و سلطه بر عالم و آدم، متوجه سلطه بر نفس امّاره مي‌شويم و گرفتار اموري که ربطي به هدف حياتمان ندارد، نخواهيم شد.

18- در جامعه‌اي که نظرها به مديريت امام معصوم يعني واسطه‌ي فيض الهي معطوف شد، و پاي ارادت به او در ميان است، رابطه‌ي نفس ناطقه‌ي انسان با نور امام معصوم، رابطه‌ي نوري خواهد بود و انسان تحت تأثير آن نورِ برتر قرار مي‌گيرد و مرتبه‌ي وجود‌ي‌اش شديدتر مي‌شود و اين است معني منورشدن به نور عصمت امام که براي طالبان ولايت ائمه(‌ محقق مي‌گردد و در آن راستا قدم‌هاي نفس ناطقه در مسير بالفعل‌شدن فطرت شروع مي‌شود.

19- در تفکيک بين مقام نبوت و امامت در پيامبران ابراهيمي(‌، متوجه مي‌شويم با ختم نبوت، امامت به عنوان يک ضرورتِ تاريخي و مقامي که بر ملکوت اشياء احاطه دارد، ادامه مي‌يابد و در کنار تبيين و اجراي شريعت، تصرفات تکويني مقام امامت همچنان نياز بشريت است تا جهانِ بشري بدون روح نباشد.

20- سيره‌ي ائمه( هميشه اتحاد بين امت اسلامي بوده و نهايت تلاش را مي‌نمودند تا مسلمانان در هر گروهي که هستند مقابل يکديگر قرار نگيرند. در همين راستا ملاحظه مي‌کنيد امام صادق( چهارهزار دانشمند را از جهان اسلام اعم از شيعه و سني در کنار خود جهت اَخذ معارف اسلامي جمع مي‌پرورانند. حضرت رضا( نيز با توجه به همين سيره در خطبه‌اي که در پيش رو داريد جايگاه امامت را تبيين مي‌کنند و در واقع يک بحث عالمانه‌اي را پيش مي‌کشند که از مبادي عقايد شيعه است، بدون آن‌که بخواهند موضوع را به تعرض و دشمني در مجموعه‌ي امت اسلامي تبديل کنند. زيرا به تعبير مقام معظم رهبري«حفظه‌الله‌»: «ايمان به مبادىِ خود و اصول و عقائدِ خود، چيز بسيار خوب و پسنديده‏اى است؛ پافشارى بر آن هم خوب است؛ اما اين نبايد از مرز اثبات به مرز نفى و همراه با تعرض و دشمنى و عداوت، تجاوز كند. برادرانى كه در مجموعه‏ى امت اسلامى هستند، احترام يكديگر را حفظ كنند؛ عقايد خودشان را هم مي‌خواهند حفظ كنند، حفظ كنند؛ اما احترام به ديگران، حدود ديگران، حقوق ديگران و حرمت افكار و عقايد آن‌ها را نگه دارند و بحث و مجادله را براى مجالس علمى بگذارند. علما و اهل فن، مي‌خواهند بنشينند مباحثات مذهبى كنند، بكنند؛ اما مباحثه‏ى مذهبىِ عالمانه و در محفل علمى، با بدگوئى به يكديگر در علن، در سطح افكار عمومى، در مخاطبه‏ى با افكارى كه قدرت تجزيه و تحليل علمى ندارند، فرق مي‌كند».

در اين کتاب سعي شده است با توجه به رهنمود مقام معظم رهبري«حفظه‌الله‌» موضوع امامت مطرح شود تا در عين تبيين عقيده‌ي شيعه در مورد امامت جايي براي تعرض و دشمني بين شيعه و سني باقي نماند و با شرح سخنان حضرت رضا( در مورد جايگاه امامت جهان اسلام به فکر فرو رود که چگونه اسلام و مسلماني را ادامه دهد تا وعده‌ي رسول خدا( محقق شود که فرمودند: «اَلْإسلامُ يَعْلُو وَ لا يُعْلي عليه»
 اسلام همچنان به برتري مي‌رود و هيچ ديني بر آن برتر نمي‌شود. و نيز جوانان شيعه متوجه باشند عقيده به حضور امام معصوم در مديريت جامعه عقيده‌اي بسيار گرانقدرتر از آن است که بتوان ساده از کنار آن گذشت و تصور شود اتحاد بين شيعه و سني به معني هم‌عرض دانستن انديشه‌ي تشيع با انديشه‌ي اهل سنت است که در آن صورت از اهميت عمود خيمه‌ي نظام اسلامي يعني ولايت فقيه به شدت کاسته مي‌شود و اين خطري است که دشمنان انقلاب اسلامي مترصد ايجاد آن مي‌باشند، چون به اين نتيجه رسيده‌اند که با بودن ولايت فقيه هرگونه برنامه‌اي جهت سرنگوني نظام اسلامي خنثي خواهد شد.

21- دشمنان نظام جمهوري اسلامي سال‌ها است سعي دارند با تئوري‌هاي به ظاهر علمي و با نظريه‌پردازي‌هاي خطرناک، نظام اسلامي را فاقد مبناي قابل اعتماد معرفي کنند و اگر ما نتوانيم جايگاه ولايت فقيه را در سخنان امامان معصوم( درست معرفي کنيم عملاً با دست خود بهانه به دست دشمن خود داده‌ايم. برخي تحت عنوان «اصلاحات سياسي» سعي دارند چنين القاء کنند که «جمهوري اسلامي» مردم‌سالاري نيست و همانند رژيم پهلوي يک حکومت مطلقه است که از توسعه‌ي سياسي به دور مي‌باشد.
 فرهنگ سياسي شيعه را فرهنگ تابعيت معرفي مي‌کنند تا نتيجه بگيرند آن فرهنگ استبدادپذير و دموکراسي‌گريز است، ولي مقام امام و امامت را معرفي نمي‌نمايند تا معلوم شود تبعيت از امام معصوم عين پيروي از عقل برتري است که انسان و جامعه را به شکوفايي مي‌کشاند در حالي‌که استبداد عامل سرکوبي عقل و فطرت است.

در تئوري «اصلاحات سياسي»، جامعه‌ي مدني کعبه‌ي مقصود به حساب مي‌آيد و نيروهاي مذهبي، مخالفان آن معرفي مي‌گردند و اين‌طور القاء مي‌شود که رهبران مذهبي مخالف جامعه‌ي نهادمنداند و تلاش مي‌کنند با توده‌اي‌کردن جامعه به مقاصد خود برسند و تأکيد رهبران به جامعه‌ي مدينة النبي( را ادامه‌ي همان ديکتاتوري مي‌دانند.

در نظريه‌پردازي اصلاحات سياسي اظهار مي‌شود رهبري مذهبي با جامعه‌ي توده‌اي پيوند خورده و جامعه‌ي ايده آل را تنها جامعه‌ي سکولار معرفي مي‌نمايند و نه جوامع ديني با آرمان‌هاي خاص خود. حضور توده‌هاي ميليوني جهت مشارکت در سرنوشت خود را شيوه‌اي پوپوليستي مي‌خوانند و آن را شبه دموکراسي و دموکراسي صوري مي‌دانند و تنها جبهه‌ي اصلاحات را مظهر همه‌ي خوبي‌هاي تاريخ ايران به‌حساب مي‌آورند، زيرا نظريه‌پردازان آن جبهه متن مردم را که در قالب ساکنان روستاها، شهرهاي کوچک و طبقات پايين شهرهاي بزرگ به‌سر مي‌برند «توده» مي‌نامند و توجه به آن‌ها را «پوپوليسم» مي‌خوانند و تنها طبقات متوسط به بالا شهروند محسوب مي‌شوند و از نظر آن‌ها دموکراسي زماني حاصل مي‌شود که در تصميم‌گيري‌ها آرمان‌هاي طبقات بالا مدّ نظر قرار گيرد و عملاً اعضاي جبهه‌ي اصلاحات گونه‌اي از قيّم‌مآبي براي خود قائل‌اند، و به اين صورت نظام اسلامي را فاقد مبناي قابل اعتماد معرفي مي‌نمايند و اين‌جاست که ضرورت طرح امامت آن‌طور که امام رضا( معرفي مي‌نمايند صدچندان مي‌شود تا روشن شود نظام اسلامي به کدام عقل رجوع دارد و با چه مبنايي مي‌خواهد خود را شکل دهد.
اميد است با دقّت کامل در سلسله مباحثي که نظر به جايگاه اشراقي امام دارد، بتوانيد از برکات امامت که عهد الهي است با بندگاني خاص، بهره‌مند گشته و از نفس امّاره آزاد و به نفس مطمئنه که نمونه‌ي عيني آن امامان معصوم‌اند، نايل گرديد که گفت:

	ما کشته‌ي نفسيم و بسا وقت برآيد

	از ما به قيامت که چرا نفس نکشتيم



طاهرزاده

متن روايت
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم

قَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ‏ كُنَّا مَعَ الرِّضَا( بِمَرْوَ فَاجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِهَا فَأَدَارَ النَّاسُ بَيْنَهُمْ أَمْرَ الْإِمَامَةِ فَذَكَرُوا كَثْرَةَ الِاخْتِلَافِ فِيهَا فَدَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ الرِّضَا( فَأَعْلَمْتُهُ بِمَا خَاضَ النَّاسُ فِيهِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ( يَا عَبْدَالْعَزِيزِ جَهِلَ الْقَوْمُ وَ خُدِعُوا عَنْ أَدْيَانِهِمْ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ لَمْ‏يَقْبِضْ نَبِيَّهُ ( حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ الدِّينَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ بَيَّنَ فِيهِ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ وَ جَمِيعَ مَايَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ كَمَلًا فَقَالَ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَ هِيَ آخِرُ عُمُرِهِ ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً وَ أَمْرُ الْإِمَامَةِ مِنْ كَمَالِ الدِّينِ وَ لَمْ يَمْضِ( حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِ وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سُبُلَهُمْ وَ تَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ الْحَقِّ وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِيّاً( عَلَماً وَ إِمَاماً وَ مَا تَرَكَ شَيْئاً مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا وَ قَدْ بَيَّنَهُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ هَلْ يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزَ فِيهَا اخْتِيَارُهُمْ إِنَّ الْإِمَامَةَ خَصَّ اللَّهُ بِهَا إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ( بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَ الْخُلَّةِ مَرْتَبَةً ثَالِثَةً وَ فَضِيلَةً شَرَّفَهُ بِهَا وَ أَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ الْخَلِيلُ سُرُوراً بِهَا وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لايَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ صَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ ثُمَّ أَكْرَمَهَا اللَّهُ بِأَنْ جَعَلَهَا فِي ذُرِّيَّةِ أَهْلِ الصَّفْوَةِ وَ الطَّهَارَةِ فَقَالَ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ. وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ فَلَمْ تَزَلْ تَرِثُهَا ذُرِّيَّتُهُ ( بَعْضٌ عَنْ بَعْضٍ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّى وَرِثَهَا النَّبِيُّ( فَقَالَ اللَّهُ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَكَانَتْ لَهُمْ خَاصَّةً فَقَلَّدَهَا النَّبِيُّ ( عَلِيّاً( فَصَارَتْ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْأَصْفِيَاءِ الَّذِينَ آتَاهُمُ اللَّهُ الْعِلْمَ وَ الْإِيمَانَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلى‏ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ عَلَى رَسْمِ مَا جَرَى وَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِذْ لَانَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ( فَمِنْ أَيْنَ يَخْتَارُ هَذِهِ الْجُهَّالُ الْإِمَامَةَ بِآرَائِهِمْ إِنَّ الْإِمَامَةَ مَنْزِلَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ إِرْثُ الْأَوْصِيَاءِ إِنَّ الْإِمَامَةَ خِلَافَةُ اللَّهِ وَ خِلَافَةُ رَسُولِهِ( وَ مَقَامُ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ( وَ خِلَافَةُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ( إِنَّ الْإِمَامَ زِمَامُ الدِّينِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ الْإِمَامُ أُسُّ الْإِسْلَامِ النَّامِي وَ فَرْعُهُ السَّامِي بِالْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ تَوْفِيرُ الْفَيْ‏ءِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ إِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ وَ مَنْعُ الثُّغُورِ وَ الْأَطْرَافِ الْإِمَامُ يُحَلِّلُ حَلَالَ اللَّهِ وَ يُحَرِّمُ حَرَامَهُ وَ يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَ يَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ الْإِمَامُ كَالشَّمْسِ الطَّالِعَةِ الْمُجَلِّلَةِ بِنُورِهَا لِلْعَالَمِ وَ هُوَ بِالْأُفُقِ حَيْثُ لَا تَنَالُهُ الْأَبْصَارُ وَ لَا الْأَيْدِي الْإِمَامُ الْبَدْرُ الْمُنِيرُ وَ السِّرَاجُ الزَّاهِرُ وَ النُّورُ الطَّالِعُ وَ النَّجْمُ الْهَادِي فِي غَيَابَاتِ الدُّجَى وَ الدَّلِيلُ عَلَى الْهُدَى وَ الْمُنْجِي مِنَ الرَّدَى-الْإِمَامُ النَّارُ عَلَى الْيَفَاعِ الْحَارُّ لِمَنِ اصْطَلَى وَ الدَّلِيلُ فِي الْمَهَالِكِ مَنْ فَارَقَهُ فَهَالِكٌ الْإِمَامُ السَّحَابُ الْمَاطِرُ وَ الْغَيْثُ الْهَاطِلُ وَ السَّمَاءُ الظَّلِيلَةُ وَ الْأَرْضُ الْبَسِيطَةُ وَ الْعَيْنُ الْغَزِيرَةُ وَ الْغَدِيرُ وَ الرَّوْضَةُ الْإِمَامُ الْأَمِينُ الرَّفِيقُ وَ الْوَلَدُ الشَّفِيقُ وَ الْأَخُ الشَّقِيقُ وَ كَالْأُمِّ الْبَرَّةِ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَ مَفْزَعُ الْعِبَادِ الْإِمَامُ أَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ خَلْقِهِ وَ حُجَّتُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ خَلِيفَتُهُ فِي بِلَادِهِ وَ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ وَ الذَّابُّ عَنْ حَرِيمِ اللَّهِ الْإِمَامُ مُطَهَّرٌ مِنَ الذُّنُوبِ مُبَرَّأٌ مِنَ الْعُيُوبِ مَخْصُوصٌ بِالْعِلْمِ مَوْسُومٌ بِالْحِلْمِ نِظَامُ الدِّينِ وَ عِزُّ الْمُسْلِمِينَ وَ غَيْظُ الْمُنَافِقِينَ وَ بَوَارُ الْكَافِرِينَ الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ لَا يُدَانِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يُعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لَا يُوجَدُ لَهُ بَدَلٌ وَ لَا لَهُ مِثْلٌ وَ لَا نَظِيرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ وَ لَا اكْتِسَابٍ بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ فَمَنْ ذَا يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ أَوْ كُنْهَ وَصْفِهِ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ضَلَّتِ الْعُقُولُ وَ تَاهَتِ الْحُلُومُ وَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ وَ حَصِرَتِ الْخُطَبَاءُ وَ كَلَّتِ الشُّعَرَاءُ وَ عَجَزَتِ الْأُدَبَاءُ وَ عَيِيَتِ الْبُلَغَاءُ وَ فَحَمَتِ الْعُلَمَاءُ عَنْ وَصْفِ‏ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ فَأَقَرَّتْ بِالْعَجْزِ وَ التَّقْصِيرِ فَكَيْفَ يُوصَفُ بِكُلِّيَّتِهِ أَوْ يُنْعَتُ بِكَيْفِيَّتِهِ أَوْ يُوجَدُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ يُغْنِي غِنَاهُ وَ أَنَّى وَ هُوَ بِحَيْثُ النَّجْمُ عَنْ أَيْدِي الْمُتَنَاوِلِينَ وَ وَصْفِ الْوَاصِفِينَ أَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُوجَدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ( كَذَبَتْهُمْ وَ اللَّهِ أَنْفُسُهُمْ وَ مَنَّتْهُمُ الْأَبَاطِيلُ إِذِ ارْتَقَوْا مُرْتَقًى صَعْباً وَ مَنْزِلًا دَحْضاً زَلَّتْ بِهِمْ إِلَى الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ إِذْ رَامُوا إِقَامَةَ إِمَامٍ بِآرَائِهِمْ وَ كَيْفَ لَهُمْ بِاخْتِيَارِ إِمَامٍ وَ الْإِمَامُ عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ وَ رَاعٍ لَا يَمْكُرُ مَعْدِنُ النُّبُوَّةِ لَا يُغْمَزُ فِيهِ بِنَسَبٍ-وَ لَا يُدَانِيهِ ذُو حَسَبٍ فَالْبَيْتُ مِنْ قُرَيْشٍ وَ الذِّرْوَةُ مِنْ هَاشِمٍ وَ الْعِتْرَةُ مِنَ الرَّسُولِ( شَرَفُ الْأَشْرَافِ وَ الْفَرْعُ عَنْ عَبْدِ مَنَافٍ نَامِي الْعِلْمِ كَامِلُ الْحِلْمِ مُضْطَلِعٌ بِالْأَمْرِ عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ مُسْتَحِقٌّ لِلرِّئَاسَةِ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ نَاصِحٌ لِعِبَادِ اللَّهِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَ الْأَوْصِيَاءَ ( يُوَفِّقُهُمُ اللَّهُ وَ يُسَدِّدُهُمْ وَ يُؤْتِيهِمْ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِهِ وَ حِكْمَتِهِ مَا لَا يُؤْتِيهِ غَيْرُهُمْ يَكُونُ عِلْمُهُمْ فَوْقَ عِلْمِ أَهْلِ زَمَانِهِمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ- أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ- وَ قَالَ تَعَالَى فِي قِصَّةِ طَالُوتَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ قَالَ فِي قِصَّةِ دَاوُدَ ( وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ( وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً.وَ قَالَ فِي الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ عِتْرَتِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ- أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى‏ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ سَعِيراً وَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لِأُمُورِ عِبَادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ لِذَلِكَ وَ أَوْدَعَ قَلْبَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ وَ أَطْلَقَ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ وَ لَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَ صَوَابٍ فَهُوَ مُوَفَّقُ مُسَدَّدٌ مُؤَيَّدٌ قَدْ أَمِنَ مِنَ الْخَطَإِ وَ الزَّلَلِ خَصَّهُ بِذَلِكَ لِيَكُونَ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ شَاهِداً عَلَى عِبَادِهِ فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلَى مِثْلِ هَذَا فَيَخْتَارُونَهُ فَيَكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَة
ِ

جلسه‌ي اول
معني امام در قرآن

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم
در موضوع مقام نوري اهل البيت( و شناخت ائمه( به نورانيت، روايت مشهوري از حضرت امام رضا( در کتاب تحف العقول هست که حضرت در آن روايت جايگاه امام و امامت را روشن مي‌کنند. اين روايت از رواياتي است که در مجامع علميِ شيعه با دقت مورد بحث قرار مي‌گيرد. موضوع از اين قرار بوده که جناب عبدالعزيز بن مُسْلم مي‌گويد ما با حضرت رضا( در شهر مَرْو بوديم، با جمعي از دوستان به مسجد جامع آن شهر رفتيم، بحث در مورد امامت در بين افراد با اختلاف نظرهاي فراوان ردّ و بدل مي‌شد. او مي‌گويد: «فَدَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ الرِّضَا(» به محضر مولايم امام رضا( داخل شدم «فَأَعْلَمْتُهُ بِمَا خَاضَ النَّاسُ فِيهِ» به حضرت از جرياناتي که مردم در آن فرو رفته بودند خبر دادم، «فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ» حضرت تبسمي کردند سپس فرمودند: «يَا عَبْدَ الْعَزِيزِ جَهِلَ الْقَوْمُ وَ خُدِعُوا عَنْ أَدْيَانِهِمْ» اي عبدالعزيز اين مردم در اين امر نادانند و نسبت به دين خود فريب خورده‌اند. سپس شروع مي‌کنند نکات مهمي در رابطه با مقام امام بفرمايند، ابتدا جايگاه امامت در عالم را با استناد به آيات قرآن نشان مي‌دهند، سپس روشن مي‌کنند که اين جايگاه جايگاهي نيست که مردم بتوانند با انديشه‌ي خود در مورد آن بحث کنند و بخواهند نظر دهند که چه کسي امام است و چه کسي امام نيست. وقتي جايگاه امام از نظر قرآن در هستي روشن شد معلوم مي‌شود نقص کار مردم از کجاست. به همين جهت فرمودند: مردم را نسبت به دينشان فريب داده‌اند و ديني را به مردم معرفي کرده‌اند که با دين الهي تفاوت دارد. 

مي‌فرمايند: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ لَمْ‏ يَقْبِضْ نَبِيَّهُ ( حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ الدِّينَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ بَيَّنَ فِيهِ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ وَ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ كَمِلاً» خداوند پيامبرش را قبض روح نفرمود مگر اين‌که دينش را کامل کرد و قرآن را نازل فرمود که همه‌ي حقايق در آن هست و جايگاه همه چيز را براي بشريت روشن فرموده، حلال و حرام و حدود و احکامِ آنچه را مردم نياز داشتند در آن کامل کرد. بعد از طرح چنين قرآني پيامبرش را قبض کرد و او را از بين مردم برد. «فَقَالَ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ»
 خداوند در قرآن ‌فرمود: ما در اين کتاب هيچ چيزي را فروگذار نکرديم. حضرت دارند با برهان قرآني روشن مي‌کنند که ذهن‌ها بايد به کجا برود و انديشه‌ها به چه موضوعاتي بايد معطوف گردد. مبني بر اين که نه قبض روح رسول خدا( اتفاقي بود و اگر مدتي بيشتر مي‌ماند بر حجم قرآن افزوده مي‌شد و نه خودِ قرآن نسبت به کامل‌شدن خود ساکت است. «وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي حِجَّةِ الْوِدَاعِ وَ هِيَ آخِرُ عُمُرِهِ ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً»
 در آخرِ عمرِ رسول خدا( در حجة الوداع بعد از واقعه‌ي غدير خم آيه نازل فرمود: امروز دين شما را براي شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و راضي شدم که اسلام براي شما دين باشد. چون ديگر نقص و نقيصه‌اي ندارد. «وَ أَمْرُ الْإِمَامَةِ مِنْ كَمَالِ الدِّينِ» با توجه به اين که اين آيه بعد از طرح امامت علي( نازل شد و در آن آيه مي‌فرمايد: دين شما را در اين روز کامل کردم، پس امر امامت از کمال دين است و دين با امامت کامل مي‌شود. «وَ لَمْ يَمْضِ( حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِ وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سُبُلَهُمْ وَ تَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ الْحَقِّ وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِيّاً( عَلَماً وَ إِمَاماً» و پيامبر خدا رحلت نفرمود تا اين‌که معالم دين و نشانه‌هاي دين و دينداري را براي امتش روشن کرد و راهي را که آن‌ها بتوانند به سوي خدا بروند واضح نمود و در حالي امت را رها کرد که اميرالمؤمنين( را به عنوان شاخص و امام براي آن‌ها نصب کرد. «وَ مَا تَرَكَ شَيْئاً مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا وَ قَدْ بَيَّنَهُ» هيچ چيزي را که امت نياز داشتند رها نکرد مگر اين که براي مردم روشن نمود تا مردم در راه دينداري سرگردان نمانند.

پس اگر کسي بگويد مردم در بعضي از قسمت‌هاي زندگي مثل امامت که اهميت اساسي براي مردم دارد به خودشان واگذاشته شدند در واقع مدعي است کتاب خدا کاملاً مطالب مورد نياز مردم را به آن‌ها نداده است در حالي‌که خداوند مي‌فرمايد: «مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شيئ» در اين کتاب هيچ چيزي را کم نگذاشته‌ايم. بنابراين اگر به قرآن رجوع کنيم بايد همه‌ي آنچه را در امور فردي و اجتماعي نياز داريم در آن بيابيم و اگر در بين مردم نسبت به امامت اختلاف هست يا بايد قرآن موضوع را روشن نکرده باشد و يا مردم آن طور که شايسته است به قرآن رجوع نکرده‌اند. با توجه به اين که همه‌ي مسلمانان قبول دارند قرآن کتاب راهنماي کاملي است پس مردم بايد در امر امامت، خود را ملامت کنند که چرا موضوع را از قرآن نگرفته‌اند. حضرت مي‌فرمايند: «فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ» اگر کسي تصور کند خداوند دينش را کامل نکرده‌، کتاب خدا را رد کرده و کسي که کتاب خدا را رد کند کافر است. با اين مقدمه شروع مي‌کنند جايگاه امامت را روشن نمايند که مگر امامت چيزي است که مردم بتوانند آن را تشخيص دهند؟ «هَلْ يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزَ فِيهَا اخْتِيَارُهُمْ» مگر مقام و حقيقت امامت چيزي است که مردم بتوانند جايگاه آن را بشناسند تا برايشان جايز باشد که او را انتخاب کنند؟ مگر خداوندي که در کتاب خود همه‌ي نيازهاي جامعه‌ي اسلامي را مطرح کرده، امامت را مطرح نفرموده تا کسي بخواهد به آن بپردازد؟

جايگاه امامت در قرآن

حضرت امام رضا( با استناد به قرآن مقام متعالي امامت را تبيين مي‌کنند تا معلوم شود چرا امامت بالاتر از تشخيص مردم است و خداوند بايد آن را معرفي نمايد، مي‌فرمايند: «إِنَّ الْإِمَامَةَ خَصَّ اللَّهُ بِهَا إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ( بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَ الْخُلَّةِ مَرْتَبَةً ثَالِثَةً» امامت در قرآن مسئله‌اي است که خداوند مخصوص حضرت ابراهيم( قرار داد ولي بعد از اين‌که ايشان نبي و خليل بودند در مرتبه‌ي سوم «وَ فَضِيلَةً شَرَّفَهُ بِهَا» و به جهت برتري و فضيلتي که امامت نسبت به نبوت و خُلَّت دارد «وَ أَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ» و نام حضرت ابراهيم( را از طريق جعل مقام امامت براي آن حضرت بالا برد و برتر کرد. «فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً»
 خداوند عزّ وَ جَلّ در قرآن فرمود: آنگاه که پروردگار ابراهيم او را به صورت‌هاي گوناگون امتحان کرد و ابراهيم( از تمام آن امتحانات موفق بيرون آمد، فرمود من تو را امام قرار دادم. پس معلوم است که مقام امامت غير از مقام نبوت است و بعد از امتحانات خاص به حضرت ابراهيم( داده شد.

 حضرت ابراهيم( نبي بودند و در مسير مسئوليت‌هاي نبوت وارد امتحانات متعددي گشتند و معلوم شد حضرت ماوراء نبوت، ظرفيت نقش‌آفريني ديگري را نيز در تاريخ دارند که بايد به توانايي خاصي که همان امامت باشد مجهز شوند و بر اين اساس خداوند به حضرت خبر دادند «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» من تو را براي مردم امام قرار دادم، يعني تو خودت چنين مقامي را کسب نکردي من براي تو جعل نمودم و قرار دادم. مثل وقتي ‌که رئيس اداره، فلان کارمند را به جهت توانايي بيشتري که دارد، مسئوليت حساس‌تري مي‌دهد و در ازاء آن مسئوليت قدرت و توانايي بيشتري به او مي‌دهد. 
اين‌که مي‌فرمايند: امامت را براي حضرت «جعل» کرديم يعني حضرت ابراهيم( علاوه بر نقش نبوت مي‌توانند نقش ديگري نيز داشته باشند، نبوتي که قرآن در موردش مي‌فرمايد: «وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ»
 و ما پيامبران را جز بشارت‌گر و هشداردهنده نمى‏فرستيم. براي حضرت ابراهيم( بعد از نبوت، با خليل‌شدن يک مقام خاص پيش آمد. همان‌طورکه حضرت خضر( داراي مقام خاصي بودند که ربطي به پيغمبري نداشت و حضرت موسي( با اين‌که نبي هستند آن مقام را ندارند
 حضرت ابراهيم( نيز علاوه بر نبوت به مقام «امامت» نايل شدند. ظاهراً يک نقش تاريخي و تاريخ‌سازي را خداوند در حضرت ابراهيم( به‌وجود آورد که در اثر آن، حضرت مهاجرت کردند و از بابل به اورشليم آمدند و تمدن يکتاپرستي را از يک طرف در اُورشليم پايه‌گذاري کردند و از طرف ديگر جناب هاجر و حضرت اسماعيل را به منطقه‌ي جزيرةالعرب آوردند و در مکه جاي دادند و پايگاه‌ يکتاپرستي را در آن سرزمين به پا کردند.

فعاليت حضرت ابراهيم( را با حضرت نوح( مقايسه کنيد، تلاش حضرت نوح( در نهصد و پنجاه سال نبوت در همين حدّ است که توحيد از صحنه‌ي زمين خارج نشود، چون در آن زمان تمام جهان را کفر گرفته بود، مي‌خواهند توحيد بماند و ياد خدا باقي باشد. با اين‌که ايشان پيامبر اولوالعزم‌اند و براي همه‌ي مردم جهان پيام آورده‌اند ولي در آن زمان طولاني برنامه‌هاي ايشان بسيار محدود بود زيرا زمينه‌ فراهم نبود، آنچنان شرايط سخت بود که آن تعدادِ اندک از موحدين هم در حال انقراض بودند و لذا طوفان آمد و همه‌ي دنياي شرک را از بين برد. اين‌ها نشان مي‌دهد جريان حضرت ابراهيم( با حضرت نوح( تفاوت دارد و حضرت ابراهيم( به جهت مقام امامت به صورتي ديگر عمل مي‌کنند و عرصه را براي ادامه‌ي حاکميت کفر و شرک تنگ مي‌نمايند. از آيات قرآن چنين برمي‌آيد که پيامبران قبل از حضرت ابراهيم( در عين مخالفت با شرک و بت‌پرستي اجازه‌ي جهاد عليه مخالفين خود را نداشتند و جامعه‌ي آلوده به شرک را ترک مي‌کردند تا خداوند با بلا و يا طوفان مشرکين را نابود کند. حضرت نوح( در مقابل مشرکين که ايشان را در ساختن کشتي در خشکي استهزاء مي‌کردند مي‌فرمايد: «...إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ»
 اگر ما را مسخره مي‌کنيد ما هم شما را به همان شکل مسخره خواهيم کرد. ولي حضرت ابراهيم( به بت‌خانه حمله مي‌کنند و آن‌ها را خرد مي‌نمايند. 

ابراهيم( و تاريخ‌سازي 

قضيه به اين شکل است که حرکت حضرت ابراهيم( منجر به ايجاد پايگاه‌هاي توحيدي در نقطه‌هاي حساس تمدن‌خيز زمين شد. زيرا از يک طرف نوعي آمادگي جهت تاريخ‌سازي در عالم به‌وجود آمده بود و از طرف ديگر خداوند اين آمادگي را در ابراهيم( ملاحظه فرمود تا در نتيجه توانايي تاريخ‌سازي را در آن حضرت قرار دهد. بحث بر سر آن است که اين چه توانايي و چه مأموريتي است که با ابراهيم( شروع مي‌شود؟
 به عنوان حرکت ديني خاصي که غير از پيامبري است. امتحاناتي که حضرت پشت سر گذاشتند چه خصوصياتي داشت که منجر به جعل امامت در حضرت شد؟ حضرت تمامِ بتخانه را ويران کردند و مشرکان بدترين برخورد ممکن را با ايشان کردند، او را با منجنيق به هوا پرتاب نموده و در انبوه آتش انداختند ولي حضرت يک قدم از مواضع توحيدي خود کوتاه نيامدند. بعد خداوند فرمود اسماعيل( را با آن همه خوبي و ايمان ذبح کن. در حالي‌که قبلاً او را در سرزميني ساکن کرده بود که امکان زراعت نداشت، «بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ»
 تا وسعت اراده و توکل حضرت معلوم شود. توسعه‌اي را خداوند به حضرت ابراهيم( پيشنهاد مي‌کند که بسيار پر زحمت است و بنا است کار بزرگي انجام شود که لازمه‌ي آن حضور در چنين سرزميني است تا تاريخ در جهتي خاص قرار گيرد و حرکت توحيدي خاصي ظهور کند. چون هميشه تاريخ را توحيد جلو مي‌برد و بت‌شکني شاخصه‌ي توحيد ابراهيمي است که در انقلاب اسلامي ظهور کرد و معادلات جهان را در فرهنگ امامت به هم زد. 

وقتي معني تاريخ‌سازي روشن شود معني امامت روشن مي‌شود و در آن صورت امامت با نبوت مخلوط نمي‌گردد و مي‌فهميم چرا حضرت امام رضا( سعي دارند موضوع رسالت و امامت را از نبوت جدا کنند، اگر چه در شخص پيامبر خدا( اين دو مقام جمع باشد. امامت مقامي است غير از مقام تشريع و تعيين احکام الهي. حضرت ابراهيم( قبل از اين که امام باشند وظيفه‌ي تشريع و تعيين حدود الهي را به عهده داشتند ولي در راستاي امامتي که داشتند تاريخ‌سازي با ايشان شروع شد و با انبياء بعدي که همگي فرزندان حضرت ابراهيم( بودند ادامه يافت، آن‌ها علاوه بر مقام نبوتشان داراي مقام امامت نيز بودند. انبياء قبلي تذکرات خدا را به بشر مي‌رساندند و انبياء ابراهيمي علاوه بر آن، حرکت‌هاي توحيدي تاريخ را مديريت مي‌کردند. 
وقتي تفاوت نبوت و امامت روشن شد مي‌توانيم مسئوليت نبوت حضرت محمد( را از امامت آن حضرت تفکيک کنيم تا معلوم شود جنبه‌ي نبوت حضرت کدام است و جنبه‌ي امامت حضرت کدام و در آن صورت انتظارمان از اماممان مشخص مي‌شود و اين که کدام وجه از حرکت حضرت محمد( را در امامان نيز مي‌توانيم تعقيب کنيم. و ائمه‌ي ما از چه جهت مورد مدد الهي هستند و اگر در کنار امامان وارد صحنه بشويم از چه جهت مي‌توانيم از مددهاي الهي بهره‌مند گرديم و تاريخ‌سازي را شروع کنيم، آن نوع تاريخي که اجازه‌ي حاکميت به غير از امام معصوم به کسي نمي‌دهد. 

بعد از آن‌که حضرت ابراهيم( از خدا شنيدند «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً» من تو را امام مردم قرار دادم «قالَ الْخَلِيلُ سُرُوراً بِهَا» حضرت در حالي که از اين مدد الهي خيلي نشاط پيدا کرده بودند عرض کردند: «وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» آيا اين امامت به ذريه‌ي من هم تعلق مي‌گيرد؟ خداوند فرمود: به آن‌ عده از ذرّيه‌ي تو تعلق مي‌گيرد که ظالم نيستند. ملاحظه بفرمائيد حضرت ابراهيم( موضوع تعلق به ذرّيه را در مورد نبوت مطرح نکردند. قبلاً که خداوند ايشان را به نبوت برگزيد نگفتند نبوت به ذريه‌ي من تعلق مي‌گيرد يا نه؟ چون نبوت ارائه‌ي احکامِ موضوعاتي است که خداوند براي آن که بشر وظايف خود را در دنيا بداند مطرح مي‌شود، اما اين‌که جامعه در شرايطي قرار گيرد که احکام الهي در آن عمل شود و احکام الهي در تاريخ و زندگي بشر جاري گردد و جوامع انساني را تحت تأثير قرار بدهد، با امامت ممکن است و حضرت ابراهيم( براي آن که نبوتشان بستر عملي به خود بگيرد از خداوند تقاضا کردند که فرزندانشان به مدد امامت مفتخر شوند. حضرت نوح( به قوم خود مي‌گفتند مزاحم ما نشويد تا ما دينداريمان را بکنيم و آن‌ها نمي‌گذاشتند. حالا حضرت ابراهيم( با مجهز شدن به نور امامت مسئوليت ديگري دارند و آن اين که بايد تمام مناسبات جهاني تحت تأثير دين الهي انجام شود.

امامت؛ مژده‌ي بزرگ

روحيه‌ي بت‌شکني حضرت ابراهيم( نشان داد که مي‌تواند امامت را تحمل کند و حضرت ابراهيم( نيز متوجه شدند طرح موضوع امامت مژده‌ي بزرگي جهت بقاي دينداري و همه‌گيرشدن آن است. روحيه‌ي امامت باعث مي‌شود که دينداران طلبکار نظام‌هاي کفر باشند و به جاي آن که در جاي متهم بنشينند، در جاي مدعي قرار گيرند. در راستاي روحيه‌ي امامت است که مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» مي‌فرمايند: ما در مورد زنان در مقابل فرهنگ غرب مدعي هستيم نه متهم، آن‌ها به عنوان مدعي مي‌گويند: چرا شما مثل ما با زنان خود برخورد نمي‌کنيد؟ ايشان مي‌فرمايند: ما بايد مدعي باشيم که چرا شما با کارهايتان نظام خانواده را از بين برديد و زنان را از مسئوليت مادري به عروسک‌هاي خياباني تبديل کرديد؟ اين همان روحيه‌ي امامت است که نظام کفر را بدهکار مي‌کند و نه طلب‌کار و به همين جهت متوکل مي‌گويد: «وَيْحَكُمْ قَدْ أَعْيَانِي أَمْرُ ابْنِ الرِّضَا»
 واي بر شما ابن الرضا (امام هادي() مرا خسته و درمانده کرده است. با اين‌که به ظاهر امام هادي مستقيماً با متوکل درگير نمي‌شدند ولي فرهنگي را متذکر بودند که جايي براي حاکميت امثال متوکل باقي نمي‌گذاشت. 

حضرت ابراهيم( متوجه‌ شدند خداوند با طرح امامت اراده کرده است دين خود را در قله‌ي زندگي بشر قرار دهد و خبر از ظهور اراده‌اي خاص در ميان است تا موحدان، مدعي جهان کفر باشند و هرگز با کفر کنار نيايند. اگر ملاحظه مي‌کنيد وهّابي‌ها با آمريکا کنار مي‌آيند چون اسلامشان، اسلام بي‌امامت است. اکثر کشورها به ما شيعيان مي‌گويند شما چه کار به آمريکا داريد، شما برويد دينداري خودتان را بکنيد. توهيني که آخوندهاي سعودي به شيعه مي‌کنند اين است که شما با دخالت‌هايتان در دنيا آبروي اسلام را برده‌ايد. اسلام يک دين سالم و بي‌سياست بود شما چهره‌ي اسلام را لکه‌دار کرديد، مردم مي‌خواهند در مراسم حج عبادت کنند و شما نمي‌گذاريد. شما آمديد مکه را هم خراب کرديد و در مراسم حج شعار مرگ بر آمريکا مي‌دهيد. در صورتي که اسلامِ امامتي، اسلامي است که مي‌خواهد حضور حکم خدا را در تمام مناسبات جامعه تثبيت کند. حضرت ابراهيم( چون متوجه‌ي اين مسئله بودند تقاضا کردند اين روحيه در نسلشان ادامه پيدا کند.

حضرت رضا( در ادامه‌ي روايت مي‌فرمايند: «فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ صَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ» خداوند با طرح قسمت آخر آيه که فرمود: عهد من به ظالمين نمي‌رسد، امامت را براي هر انسان ظالمي باطل کرد و آن مقام را مخصوص پاکان و برگزيدگان گرداند. پس هر شخص و شخصيتي که ذريه‌ي ابراهيم( باشد و از هيچ جهت آلوده به ظلم نباشد امام است، چون مي‌فرمايد که بايد ظالم نباشد. يعني هيچ جنبه‌ي ظلمي نداشته باشد که همان مقام عصمت است. حرف اين‌جا است که مي‌فرمايند: «وَ صَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ» امامت را در نخبگانِ پاکدامن قرار داد. حرف حضرت در اين قسمت تمام نشده است، ابتدا امامت را تبيين مي‌کنند بعد مي‌فرمايند آيا اين امامت چيزي است که مي‌توان در رابطه با آن گفت مردم خودشان آن را انتخاب کنند؟ و آيا چيزي است که بتوان آن را از تاريخ حذف کرد و به حضور و ضرورت آن توجه ننمود؟ يعني امامت نه آنچنان است که بتوان آن را ناديده گرفت و به موضوع امامتِ ذرّيه‌ي حضرت ابراهيم( نظر نکرد و نه آنچنان است که بتوان هرکسي را به عنوان امام پذيرفت. حضرت پس از آن، جايگاه و نقش امامت را روشن مي‌کنند و نتيجه مي‌گيرند که اگر ما مسلمانان بهره‌ي کامل را از دين و دينداري نمي‌بريم به جهت اين است که نتوانستيم مسير دينداريمان را در راستاي امامت قرار بدهيم. اين فرمايشات، يک بحث علمي عميق معرفتي و سلوکي است.

خدايا به حقيقت ذوات مقدس اهل البيت( مدد‌هايي را که منجر به عاقبت به خيري و اصلاح امور در همه‌ي زواياي فردي و اجتماعي مي‌شود به ما عنايت بفرما.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي دوم
امامت و وحي فعل خير
بسم الله الرّحمن الرّحيم
موضوع امامت به نحوي که در اعتقاد شيعه مطرح مي‌باشد رويکردي است به يک حقيقت آسماني که مي‌خواهد تمدن زميني را مطابق نظم آسماني بسازد. امام شيعيان چنان حضوري در عالم هستي دارد که نه‌تنها سرمايه‌هاي دروني شيعيان را به شکوفايي لازم مي‌کشاند بلکه جايگاه مديريت اجتماعي را به بشريت نشان مي‌دهد. تا آن‌جايي که افراد جامعه شخصيت خود را انعکاسي از شخصيت امام خود مي‌دانند. حضرت رضا( وقتي امامت را مطرح مي‌کنند معتقدند اسلام با طرح جايگاه امامت حقيقت خود را درست نشان مي‌دهد و روشن مي‌شود اسلام با توجه به کدام واقعيات است که اهدافي آنچنان بلند براي خود ترسيم کرده است. 

ابتدا بايد بر اين نکته تأکيد شود که امامت يک مسئله‌ي تاريخي نيست که فکر کنيم حادثه‌اي در زماني پيش آمده و امامت مطابق آن حادثه تعيين شده و حالا هم آن حادثه گذشته است. برعکس، بايد متوجه بود امامت در شيعه يک حقيقت نفس الامري در عالمِ وجود است که همواره زندگي يک ملت را با نور خود معني مي‌بخشد و بزرگي يک ملت به اين است که معلوم کند امامش چه جايگاه و خصوصياتي دارد. اينجا است که ائمه‌( به حکم وظيفه و مأموريتي که دارند متذکر مي‌شوند خداوند براي بشريت سرمايه‌اي بزرگ قرار داده تا زندگي زميني خود را به آسمانِ معنويت متصل گرداند و از بهره‌هاي وجودي حقيقتِ واسطه‌ي فيض بهره‌مند گردد. در اين صورت مي‌توان گفت: غفلت از سرمايه‌ي امامتِ آسماني، به واقع غفلت از اسلام است. 

حضرت رضا( ابتدا روشن فرمودند امامت يک حقيقت قرآني است و قرآني که مي‌فرمايد در آن کتاب هيچ چيزي کم گذاشته نشده است، هرگز مسئله‌ي مهم امامت را که بشريت به شدّت به آن نياز دارد، بي‌جواب نمي‌گذارد. حضرت به آيات مربوط به واقعه‌ي غدير اشاره کردند و سپس فرمودند اگر کسي بگويد خداوند تکليف ‌ما را نسبت به امامت تعيين نکرده در واقع معتقد است خداوند مسئله‌اي آن‌چنان مهم و ضروري را در قرآن روشن ننموده و اين تهمت به قرآن است و تهمت به قرآن، کفر به قرآن است و کفر به قرآن، يک نوع کفر به خدا است. 
ابتدا باب بحث را به آن صورت باز کردند و بعد يک قدم جلوتر آمدند و موضوع امامت حضرت ابراهيم( را طرح فرمودند که خداوند امامت حضرت را در مرحله‌ي سوم و بعد از نبوت و خُلّت قرار داد و در آن حالت فرمودند: «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً» من تو را براي مردم امام قرار دادم و حضرت ابراهيم( هم که متوجه بودند اين يک مقام خاصِ غير اکتسابي است و لازمه‌ي حضور دين در نظام اجتماعي بشر مي‌باشد، از خدا خواستند آن را در ذريه‌شان ادامه دهد تا دين خدا بدون سرپرست نماند، آن هم سرپرستي خاص يعني «امام».

تفکيک مقام امامت از مقام نبوت

مستحضر هستيد که بعضي از کمالات را انسان‌ها بايد با اختيار خود به‌دست آورند مثل اعتقاد به خدا و معاد و فضائل اخلاقي، ولي بعضي از کمالات مثل نبوت و امامت موهبي است و خدا به جهت مأموريت خاص پيامبر و امام اين کمال را براي عده‌اي خاص جعل مي‌کند و قرار مي‌دهد. حضرت ابراهيم( با توجه به اين‌که مي‌دانند امامت مقامي نيست که به تلاش و زحمت فرزندانشان مربوط باشد، تقاضا مي‌کنند تا از طرف خداوند به فرزندانشان داده شود، ايشان چون متوجه جايگاه چنين مقامي هستند و اين‌که اين مقام جز در نسل ايشان در بقيه‌ي انسان‌ها جايگاهي ندارد، چنين تقاضايي کردند و خداوند هم بدون آن‌که آن را رد کند آن را مقيد فرمود به اين که بايد آن ذرّيه در هيچ بُعدي ظالم نباشند «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» که بحث آن به عرض رسيد. حضرت رضا( با توجه به همين نکته مي‌فرمايند: «فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ صَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ» پس اين آيه امامت هر ظالمي را تا قيامت باطل نمود و آن را در برگزيدگاني خاص قرار داد. اولاً: امامت را براي ادامه‌ي تاريخِ توحيد، نسل به نسل در عده‌ي خاص قرار داد و آن را منحصر به حضرت ابراهيم( نکرد بلکه ذرّيه‌ي آن حضرت نيز حامل چنين مقام و مأموريتي هستند. ثانياً: فرزنداني از آن حضرت را که از هرگونه ظلمي پاک باشند منور به مقام امام نمود. مشکلي که ما در بين خود داريم و اهل سنت بيشتر از ما در آن موضوع مشکل دارند، عدم تفکيک بين مقام نبوت و مقام امامت است. در جلسه‌ي قبل روشن شد شواهد، گوياي آن است که در مقام امامت به يک نوع مديريت جهاني و يک شخصيت اجرايي خاص جهت اهداف ديني نظر شده است، خواه آن امام، پيغمبر باشد خواه نباشد. ما شيعيان طوري نظر به حضرت محمد( داريم که گويا داراي مقام امامت نيستند - با اين‌که از ذرّيه‌ي ابراهيم( مي‌باشند و از هر ظلمي پاک هستند- و بيشتر بر صفاتي تأکيد داريم که مربوط به نبوت حضرت است و به جايگاه تاريخي و نقش تاريخ‌سازي حضرت که مربوط به امامت حضرت است کمتر نظر مي‌کنيم. در حالي که در مورد حضرت ابراهيم( روشن شد که اين دو مقام قابل تفکيک‌اند و با اين که امامت يک نور خاص الهي است و بشري نيست، اما مقامي است غير از مقام نبوت و امکان داشت حضرت ابراهيم( تا آخر عمر نبي باشند ولي امام نباشند، همان‌طور که مي‌شود کسي امام باشد ولي نبي نباشد و اين نکته‌اي است که اهل سنت از آن غفلت مي‌ورزند، در حالي که با اندک تأمل در آيات قرآن مي‌توان آن را مورد توجه قرار داد. مسلم تفکيک مقام نبوت از مقام امامت در حرکات و سکنات رسول خدا( کار مشکلي است ولي با توجه به مقامي که اميرالمؤمنين( داشتند که آن مقام حتماً نبوت نيست، مي‌توان فهميد کمالاتِ خاصي که در ائمه( هست مربوط به مقام امامت است.

نور نبوت و امامت در وجود مقدس پيامبر( آنچنان در هم تنيده شده که جدائي آن دو مشکل است ولي مي‌توان از اهل سنت سؤال کرد که طبق آيات قرآن با اين که پيامبر اسلام( علاوه بر نبوت، امامت هم داشتند، از کجا مي‌توان نظر به مقام امامت حضرت انداخت تا اگر بنا است نبوت رسول خدا( به خودشان ختم شود بتوان امامت ايشان را بعد از رحلت‌شان دنبال کنيم؟ امامتي که طبق آيات الهي با جعل الهي واقع مي‌شود و اکتسابي نيست و مخصوص عده‌اي خاص از ذرّيه‌ي حضرت ابراهيم( است. آيا غفلت از اين مسئله، غفلت از مسئله‌ي مهمي در امت اسلامي نيست که با تدبّر در قرآن به‌خوبي مي‌توان آن را روشن کرد؟ آيا امامت مسئله‌اي است مثل نماينده‌ي کلاس که بتوان با اعتبار و انتخاب جمعي از دانش‌آموزان براي يک فرد جعل نمود؟ با توجه به اين‌که آيات قرآن تأکيد دارد امامت مقامي است که بعد از نبوت حضرت ابراهيم( براي آن حضرت جعل شده، معلوم مي‌شود مسئله‌ي با اهميتي است، هرچند خداوند با آيه‌ي «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ»
 نيز روشن کرد که لازم نيست هر امامي حتماً پيامبر باشد ولي بايد در عين ذرّيه‌ي ابراهيم بودن، در مقام عصمت و طهارت قرار داشته باشد. 

لازم است جايگاه مقام امامت در شيعه و سني نهادينه شود تا معلوم شود جهت‌گيري امت اسلامي بايد به کدام سمت و سو باشد و امامت جامعه را بايد در جعل الهي جستجو کرد نه در انتخاب افراد جامعه. وقتي خداوند مي‌فرمايد: من امامت را جعل کردم به اين معني است که من شروع کننده بودم و ربطي به انتخاب آن فرد ندارد که تصميم بگيرد امام بشود يا نشود. هر چند مثل همه‌ي مقامات معنوي بايد با اعمال خاص، آن مقام را حفظ کرد. با توجه به نکات فوق است که حضرت رضا( در توصيف جايگاه امامت مي‌فرمايند: «ثُمَّ أَكْرَمَهَا اللَّهُ بِأَنْ جَعَلَهَا فِي ذُرِّيَّةِ أَهْلِ الصَّفْوَةِ وَ الطَّهَارَةِ» پس خداوند امامت را به اين صورت گرامي داشت که در نسلي از پاکان و برگزيدگان قرار داد. 

هنوز اين سؤال باقي است که امامت چه خصوصياتي دارد که بايد در نسل ابراهيم( ادامه يابد؟ از طرز سؤال حضرت ابراهيم( هم معلوم است که حضرت چيزي مي‌دانستند که به جهت آن صرفاً عرض نکردند آيا آن امامت ادامه مي‌يابد يا نه؟ عرض کردند آيا در ذرّيه‌ي من ادامه مي‌يابد يا نه؟ محي الدين بن عربي در فصوص‌الحکم بابي را در مورد حضرت مهدي( باز مي‌کند که قابل توجه است، مبني بر اين‌که براي پذيرش نور رسول خدا( بايد کاملاً شرايط فراهم باشد. و لذا مهدي امت علاوه بر اين‌که بايد در قلب و عقل با رسول خدا( هماهنگ ‌باشد، بايد از نظر زمينه‌ي جسمي و گِل نيز بين رسول خدا( و کسي که مي‌خواهد نور رسول خدا( را کامل بپذيرد و ادامه دهد، يکساني وجود داشته باشد. پس بايد مهدي امت از جهت جسمي نيز از نسل رسول خدا( باشد تا شرايط پذيرش و انتقال به طور کامل فراهم شود. شايد براساس اين قاعده است که حضرت ابراهيم( متوجه‌اند بايد نور امامت در ذرّيه‌ي آن حضرت قرار گيرد، زيرا در منظر خود فرزندان حضرت اسحاق و اسماعيل( را مي‌ديدند که تنها آن‌ها مي‌توانند به طور کامل اين نور را بگيرند و به جهان بشري منتقل کنند که از جهت قلبي و قالبي و گِل با حضرت ابراهيم( يکسان‌اند. محي‌الدين مي‌گويد: عرفا از جهت قلبي به رسول خدا( نزديک‌اند و فقهِ فقها از نظر قالبِ شريعت به رسول‌الله( نزديک است
 و ساداتِ عادي از نظرِ گِل و حضرت مهدي( از همه‌ي جهات به رسول خدا( نزديک مي‌باشند و لذا بايد مهدي( از فرزند فاطمه( باشد. اين نکته را از آن جهت عرض کردم که گويا تأکيد حضرت ابراهيم( بر روي «ذرّيه‌» نکاتي در بر دارد و قابليت را در تمام ابعاد مدّ نظر مي‌آورد. بنابراين حرف، موضوع ‌نسل اندر نسل‌بودن امامان نه تنها ايراد ندارد، بلکه زمينه‌ي قبول بيشتر را متذکر مي‌شود و نظر دارد به علت‌هاي اِعدادي قضيه و نقش تکويني آن‌ها، که فقط اين ذريه مي‌توانند امامت را حمل کنند.

مقام تکويني امام

در هر صورت تأکيد حضرت رضا( که مي‌فرمايند خداوند امامت را با قراردادن در ذرّيه‌ي اهل صفا و پاکي عظيم شمرد، قابل توجه است و به اين آيه‌ اشاره مي‌کنند که: «وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ»
 خداوند فرمود: و ما به ابراهيم، اسحاق را داديم و يعقوب را به عنوان نواده‌ي ابراهيم( مزيد بر آن کرديم و همه‌ي آن‌ها از صالحين بودند. حضرت رضا( موضوع صالح بودن فرزندان ابراهيم( را پيش مي‌کشند که شرط امامت است و لذا خداوند در مورد آن‌ها مي‌فرمايد: «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدينَ»
 و ما آن‌ها را امام قرار داديم، به امر ما هدايت مي‌کنند و فعلِ خير و اقامه‌ي نماز و دادن زکات را به آن‌ها وَحي کرديم. ملاحظه مي‌فرمائيد که بعد از نام بردن حضرت اسحاق و يعقوب( به عنوان فرزندان حضرت ابراهيم(، موضوع امامت آن‌ها را به ميان مي‌آورند و اين‌که اين امامت داراي خصوصيات و نشانه‌هاي خاصي است. خصوصيات آن‌ها صالح‌بودن و عابدبودن و وَحيِ فعل خير و وَحيِ اقامه‌ي نماز و ايتاء زکات است. مي‌فرمايد: «جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا» آن‌‌ها را امام قرار داديم که به امر الهي هدايت کنند. اين ويژگي از خصوصيات بسيار مهم در مورد مقام امامت است و بيشتر نظر به جنبه‌ي تکويني آن‌ها دارد تا جنبه‌ي تشريعي. زيرا «امر» در قرآن يک نوع تصرف تکويني است که در موردش مي‌فرمايد: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»
 همانا «امرِ» خدا اين است که چون چيزي را اراده کند، بگويد بشو و مي‌شود. وقتي مي‌گويد امامان به «امر» هدايت مي‌کنند يعني قدرتي به آن‌ها داده شده که به هنگام هدايتِ افراد، وقتي اراده کنند شخصي هدايت بشود، مي‌شود. اين نوع هدايت، مثل هدايت در نبوت نيست که تشريعي باشد، بلکه يک نوع تصرف قلبي در هدايت افراد است، چيزي که بحمدالله شيعه به نور ائمه( از آن بهره‌ها برده و اين‌چنين در طول تاريخ و امروز در دنيا درخشيده است، همين که شما امروز به امامي معصوم نظر داريد، با توجه به چنين هدايتي - يعني هدايت به امر- امام در جان شما تصرف تکويني مي‌کنند. 

با توجه به ابتداي آيه‌اي که امام رضا( مطرح مي‌کنند معلوم مي‌شود چرا خداوند در وصف حضرت اسحاق و يعقوب( به عنوان فرزندان حضرت ابراهيم( مي‌فرمايند: «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا» و رابطه‌ي بين امامت آن‌ها و هدايت به «امر» را پيش مي‌کشد تا انسان‌ها متوجه شوند جايگاه امامتي که در ذرّيه‌ي ابراهيم( قرار داده شده کجا است. و نقش تکويني آن در تصرف قلب‌ها چه اندازه است و به اين دليل بايد «امر» در «هدايت به امر» را به صورت هدايت تشريعي ندانست چون آن را مختص مقام امام کرده در حالي که هدايت تشريعي مربوط به نبي است و مختص به امام نيست. علاوه بر آن، ادامه‌ي آيه نيز کمک مي‌کند تا معلوم شود آن هدايت يک نوع هدايت خاصي است، زيرا در ادامه‌ي آيه مي‌فرمايد: «أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ» ما فعلِ خيرات را به آن‌ها وَحي کرديم، که اين مقام فوق تشريع است چون نفرمود به آن‌ها وَحي کرديم که فعل خير انجام دهند، فرمود: خودِ فعلِ خير را به آن‌ها وَحي کرديم، يعني فعل آن‌ها وَحي الهي است، نه اين‌که به آن‌ها وَحي شد که فعل خير انجام دهند. 

يک وقت بنده به شما مي‌گويم راست بگو و راست‌گفتن را به شما توصيه مي‌کنم و شما با اختيار و انتخاب خود راست‌گفتن را مي‌پذيريد و عمل مي‌کنيد، ولي يک وقت در قلب شما تصرف مي‌کنم تا شخصيت شما عين راست‌گفتن شود و فعل راست‌گفتن را به شما مي‌دهم. در قرآن مي‌فرمايد: «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ»
 و پروردگار تو به زنبور عسل وحى كرد كه از پاره‏اى كوه‌ها و از برخى درختان و از آنچه داربست مى‏كنند خانه‏هايى براى خود درست كن. اين نوع وحي، وَحي تکويني يا وَحي فعل است، يعني به زنبور عسل نگفتند که خودت تشخيص بده و انتخاب کن که مثلاً در کندوها عسل بگذاري يا نه، بلکه فعلِ زنبور عسل، وَحي خدا است، به همين معني فعلِ امام، وَحي خدا است. توجه داشته باشيد چنين مقامي را از خودمان به امام نسبت نمي‌دهيم، ظاهر آيه چنين است و بهترين برخورد با آيه اين است که آن را با ظاهرش معني کنيم و اگر ظاهرش جوابگو نبود تأويلش کنيم يا چيزي را در تقدير بگيريم. صريح و ظاهر آيه اين است که: «أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ» به امامان فعل خير را وحي کرديم، بر همين اساس وقتي مي‌فرمايد: فعلِ اقامه‌ي نماز را به امام وَحي کرديم، امام عين نماز مي‌شود. ممکن است بفرمائيد اين باعث مي‌شود ائمه( يک شخصيت جداي از بقيه‌ي افراد داشته باشند، حقيقتاً هم همين‌طور است، و از آن جهت که نمونه‌ي کامل‌اند چه اشکال دارد جدا از ديگران باشند، و از آن جهت هم که بشرند مثل ديگران زندگي کنند؟ مگر پيامبر خدا( از يک جهت نمي‌فرمايند: «أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ»
 من بشري هستم مثل شما و از جهت ديگر مي‌فرمايند: «يُوحَى إِلَيَّ» مگر اين که به من وحي مي‌رسد؟ اين‌که پيامبر خدا( مثل ما است، نصف آيه است، نصف ديگر آيه اين است که در مقامي است غير از مقامي که ما مي‌توانيم باشيم. 
دو نفر از علماي بزرگ نجف نشسته بودند بحث مي‌کردند - بحث عالمانه‌ي دو مجتهد- آن يکي به ديگري گفت: من نفهميدم، آن آقايي هم که چاي مي‌داد گفت من هم نفهميدم. آيا آن نفهميدن با اين نفهميدن يک اندازه است؟ يک کلمه مي‌گوئيم پيامبر( بشري مثل ما هستند ولي آيا اين بشربودن با آن بشربودني که هيچ جهت‌گيري به سوي حقيقتِ وَحي الهي ندارد مساوي است؟ آيا اين‌که مي‌فرمايد پيامبر( مثل ما بشر است، به معني تأييد مکتب ليبراليسم است؟ در مکتب ليبراليسم همه‌ي انسان‌ها مساويند از طرفي همه محترم‌اند، پس همه‌ي فکرها محترم است. يعني پست‌ترين فکر با عالي‌ترين فکر هر دو محترم‌اند! اين‌که به شما مي‌گويند «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»
 هرکدام از شما که با تقواتر است گرامي‌تر است، مي‌خواهند شما در دام آن مکتب نيفتيد. حرف ليبراليسم اين است؛ شما که مي‌گوئيد خدا هست، چيز بدي نيست مثل اين است که بگوئيد بادمجان خوشمزه است. او هم که مي‌گويد خدا نيست چيز بدي نيست، مثل اين است که بگويد بادمجان خوشمزه نيست، هر دو فکر محترم است. در حالي‌که اين حرف‌ صحيح نيست حقيقتاً عالم بر مدار حقايق مي‌چرخد و اگر پيامبر و امام جنبه‌اي بشري دارند، که دارند، جنبه‌اي خاص دارند که فوق بشر است و در اين رابطه امام، عين نماز است. و نمازِ هرکس با نماز امام مقايسه مي‌شود. 
براساس جايگاه خاص مقام امام است که علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» طهارت مطرح شده در سوره‌ي احزاب را طهارت تکويني مي‌دانند. قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»
 خداوند اراده کرده فقط از شما اهل البيت هرگونه آلودگي را بردارد و شما را در طهارتي خاص قرار دهد. چون طبق آيه‌ خداوند به اهل‌البيت( طهارتي خاص داده، غير از طهارت تشريعي که براي همه اراده کرده است. اين طهارت، طهارت تکويني است، مثل طهارت ملائکه. هر چند از جهت نفس ناطقه خودشان بايد عبادت و شب‌زنده‌داري کنند تا اين طهارت را حفظ نمايند. 

حضرت امام رضا( روي امامت به عنوان يک مسئله‌ي خاص تأکيد دارند که داراي خصوصيات خاص به خودش مي‌باشد و خداوند در آخر آيه‌ي مربوط به امامت حضرت اسماعيل و اسحاق و يعقوب مي‌فرمايد: آن امامان «وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ» و آن‌ها براي ما عبادت مي‌کردند. يعني در عهد الست نشان دادند عين بندگي هستند و در همين رابطه از روزي که به دنيا آمدند از طرف خداوند در يک مواظبت خاص قرار داشتند تا بتوانند امامت خود را حفظ کنند. حضرت در ادامه‌ مي‌فرمايند: «فَلَمْ تَزَلْ تَرِثُهَا ذُرِّيَّتُهُ ( بَعْضٌ عَنْ بَعْضٍ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّى وَرِثَهَا النَّبِيُّ( فَقَالَ اللَّهُ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» نسل حضرت ابراهيم( آن مقام را پيوسته و قرن به قرن از يکديگر ارث بردند، تا نوبت به پيامبر اسلام( رسيد، پس خداوند فرمود: سزاوارترين مردم به ابراهيم اين پيامبر و آن‌هايي هستند که به او ايمان آوردند. با توجه به اين امر سؤال اين است، آن‌‌هايي که به ابراهيم( نزديک‌اند کدام بايد امام باشند، جز آن‌هايي که در عين ايمان به رسول خدا، از ذرّيه‌ي او مي‌باشند؟ به همين جهت حضرت( در ادامه فرمودند: «فَكَانَتْ لَهُمْ خَاصَّةً» پس امامت را مخصوص فرزندان رسول خدا( قرار داد و در آن رابطه «فَقَلَّدَهَا النَّبِيُّ( عَلِيّاً (» رسول خدا( عهد امامت را به عهده‌ي علي( گذارد.

حضرت امام رضا( جاي امامت را مشخص کردند و سيرش را روشن نمودند تا روشن شود امامت چيز ساده‌اي نيست که بشود از زندگي بشر بيرون برود و باز بشر به سلامت زندگي کند. إن‌شاءالله بعداً روشن مي‌شود آن کسي که بايد به ما فرمان بدهد بايد تمام دل ما را برده باشد و قطب جان ما باشد تا در نظام احسن، زيباترين شکلِ ارتباط وِلايي و وَلايي برقرار گردد. وَلايت يعني عشق و وِلايت يعني فرمانروايي. زيباترين شکلِ دستوردادن، دستوردادن کسي است که جان ما در گرو او باشد و همه‌ي خوبي‌هاي هستي در نزد او، تا با توجه به همه‌ي خوبي‌ها دستور دهد. خداوند چنين دنيايي خلق کرده است و براساس حکمتش عالي‌ترين شکلِ تحقق هر چيزي را محقق نموده است. در نظام اجتماعي وقتي وِلايت و وَلايت متحد باشد عالي‌ترين شکل زندگي اجتماعي محقق شده و حتماً چنين چيزي را خداوند براي بشر اراده کرده است. 

خداوند به حقيقت اميرالمؤمنين( شرايطي را فراهم نمايد که وَلايت و وِلايت در حاکميت حضرت صاحب الامر، ( هر چه سريع‌تر ظهور يابد.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي سوم
مقام امام فوق انتخاب مردم
بسم الله الرّحمن الرّحيم
بحث در رابطه با شخصيت و مقام امام از منظر حضرت رضا( بود. حضرت ابتدا ما را متوجه آياتي از قرآن کردند که روشن مي‌کند جايگاه امامت غير از جايگاه نبوت است و بر همين اساس بعد از مقام نبوت و خلّت بود که حضرت ابراهيم( مفتخر به مقام امامت شدند. تلاش شد مشخص شود امامت چه خصوصياتي دارد که به عنوان يک کمال خاص، جداي از نبوت و جداي از خلّت مطرح است، که عرض شد در عين آن‌که سخت مي‌توان خصوصيات نبوت را از امامت جدا کرد ولي با مقايسه‌ي شخصيت حضرت ابراهيم( و پيامبران ابراهيمي( با پيامبران قبلي تا حدّي اين کار ممکن است و اين مقايسه منجر مي‌شود تا ما مثل اهل سنت، پيامبر اسلام را فقط در حدّ پيامبري، محدود ندانيم و بتوانيم امامت جهان اسلام را از ايشان و از آن‌هايي که در مقام امامت جهان اسلام بايد باشند، تفکيک کنيم. در حالي‌که روشن شد حقيقتاً پيامبر اسلام( هم نبي هستند و هم امام.

امام و ملکوت اشياء

حضرت امام رضا( با طرح «هدايت به امر» و «وَحي فعل خير» که مخصوص مقام امام است، ذهن‌ها را متوجه جايگاه اختصاصي امامت کردند مبني بر اين‌که امام با «هدايت به امر» مقام تصرف در ملکوت عالم را دارد، زيرا خداوند مي‌فرمايد: «أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»
 «امر» خدا آن است که چون چيزي را اراده کند همانند آن است که بگويد بشو، و مي‌شود. سپس در ادامه‌ي آيه مي‌فرمايد: «فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ»
 بلند مرتبه است خدايي که ملکوت هر چيزي در قبضه‌ي اوست. يعني اين‌که خداوند با يک اراده هر چيزي را که خواست ايجاد مي‌کند به جهت آن است که ملکوت اشياء را در قبضه‌ي خود دارد. حال طبق آيه‌ي 73 سوره انبياء که حضرت امام رضا( به آن استناد کردند، مقام امام به اذن خدا، همان مقام هدايت به امر و تصرف در ملکوت اشياء است و ائمه( با تصرف در ملکوت انسان‌ها هدايت خاصي را در آن‌ها موجب مي‌شوند، اين توانايي غير از نبوت است که موجب تشريع شرع الهي است. پيامبران ابراهيمي( از نظر نبي‌بودن شريعت الهي را ابلاغ مي‌کنند و احکام الهي را به بشريت مي‌رسانند و از نظر امامت علاوه بر تصرفات ملکوتي، مديريت امور جامعه‌ي بشري را به عهده دارند.

إن‌شاءالله بايد جامعه‌مان به شعور و بصيرتي برسد که بتواند جايگاه امامت را از زاويه‌اي که قرآن مطرح مي‌کند بفهمد تا بداند از طريق امامان تا کجا مي‌توان جلو رفت و معلوم شود چرا شيعه اصرار بر حاکميت ائمه( دارد. در ابتدا سخن امام رضا( اين نيست که بگويند من امام هستم، ابتدا نظرها را به جايگاه امامت در قرآن جلب مي‌کنند تا اولاً: روشن شود امامت مقامي است غير از مقام پيامبري و مقام امامت از حضرت ابراهيم( شروع شده و در ذرّيه‌ي آن حضرت به نحو خاصي ادامه يافته است. ثانياً: امامت در مقام «هدايت به امر وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ» مورد بحث است. 
امام بعد از طرح آن معني از امامت نظرها را به آيه‌ي 68 سوره‌ي آل عمران جلب کردند که مي‌فرمايد: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» نزديک‌ترين افراد به ابراهيم کساني‌اند که از او پيروي کنند و اين پيامبر و آن‌هايي که به اين پيامبر ايمان آوردند از نزديک‌ترين افراد به ابراهيم هستند. حال مي‌فرمايند: «فَكَانَتْ لَهُمْ خَاصَّةً فَقَلَّدَهَا النَّبِيُّ( عَلِيّاً(» با توجه به آن آيه که امامت براي پيامبر اسلام و آن‌هايي که در عين مسلمان‌بودن ذرّيه‌ي ابراهيم هستند مخصوص شده است، رسول خدا( آن را بر عهده‌ي علي( گذاشتند. دقت فرموديد که «هذَا النَّبِيُّ» را در آيه آورد تا رسول خدا( را در نزديکي به ابراهيم( مخصوص بگرداند و متذکر ذرّيه‌ بودن آن حضرت نسبت به حضرت ابراهيم( باشد وگرنه با آوردن «وَ الَذينَ آمَنُوا» نياز نبود که پيامبر اسلام( را به طور جداگانه ذکر کند. چون در رابطه با جايگاه پيامبر خدا( از نظر نزديکي روحي و روحاني به ابراهيم( بحثي نيست که نياز باشد جدا ذکر شود مگر اين‌که از جهتي ديگر نيز آن حضرت به ابراهيم( نزديک‌اند که همان ذرّيه بودن است و در همين راستا حضرت رضا( مي‌فرمايند: «فَقَلَّدَهَا النَّبِيُّ( عَلِيّاً (» رسول خدا( امامت را به عهده‌ي علي( گذاردند زيرا آن حضرت نيز همان خصوصيات ذرّيه‌بودن براي حضرت ابراهيم( را داشتند. «فَصَارَتْ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْأَصْفِيَاءِ الَّذِينَ آتَاهُمُ اللَّهُ الْعِلْمَ وَ الْإِيمَانَ» پس امامت در نسل برگزيده‌ي علي( قرار گرفت، آن‌هايي که خداوند به آن‌ها علم و ايمان عطا کرد. معلوم است خداوند نسل خاصي را براي امامت برگزيد که آن بايد از ذرّيه‌ي علي( باشد و به همين جهت ملاحظه مي‌کنيد چگونه امامت با حسابي دقيق در فرزندان علي( ادامه مي‌يابد و هيچ‌کدام جهت آن امر خطير ناتواني از خود نشان ندادند.

راستي چرا حضرت ابراهيم( ادامه‌ي امامت را در ذرّيه‌ي خود تقاضا کرد؟ چرا نفرمود آيا اين مقام در خلفاء من ادامه مي‌يابد يا نه؟ به نظر مي‌رسد او مي‌ديد که فرزندان علي( اين‌چنين زيبا امامت را جلو مي‌برند. آيا جا ندارد از اهل سنت در رابطه با موضوع امامت ذرّيه‌ي ابراهيم( سؤال کنيم، امامتي که جداي از نبوت انبياء است، در عين اين‌که بايد در مقام عصمت و طهارت باشد، چون مي‌فرمايد: «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» امامت به عنوان عهد الهي به ظالمين نمي‌رسد. عجيب است که فضا طوري شده که شيعه به جاي طلب‌کاربودن بدهکار است که چرا بر امامت اهل البيت( تأکيد دارد با اين‌که اهل‌البيت( هم ذرّيه‌ي حضرت ابراهيم( هستند و هم در مقام طهارت کامل مي‌باشند. آيا اين امر يک امر اتفاقي است که حضرت ابراهيم( امامت را براي ذرّيه‌ي خود مي‌خواهد و از آن طرف خداوند آن را براي ذرّيه‌ي ايشان که هيچ ظلمي نداشته باشند جعل مي‌فرمايد و بعد خداوند در قرآن از عصمت اهل البيت پيامبر( خبر مي‌دهد؟ بسيار جاي تأسف است که شيعه اينقدر در ارائه‌ي مباني فکري خود ساکت شده که مسلمانان از عظمت آن فکر آگاهي لازم را ندارند و در فضاي رقابت بين شيعه و سني طرح موضوعاتي اينچنين بزرگ به حاشيه رفته است. ابتدا ما موظفيم به نور امام رضا( جايگاه معرفتي تشيع را بشناسيم تا اولاً: خرافه‌گرا نشويم. ثانياً: نسبت به تفکر شيعه سستي به خرج ندهيم. اين روشن است که اگر انديشه‌هاي ظريف و متعالي را درست نشناسيم آن را با خرافات مخلوط کرده و چهره‌ي نازيبايي از آن ارائه مي‌دهيم. 

حضرت امام رضا( در ادامه‌ي روايت در وصف ذرّيه‌ي علي( فرمودند: «الَّذِينَ آتَاهُمُ اللَّهُ الْعِلْمَ وَ الْإِيمَانَ» آن‌ها کساني‌اند که خداوند به آن‌ها علم و ايمان عطا کرده است. يعني آن‌ها را به بصيرت خاصي در راستاي علم و ايمان مجهز کرده تا در تاريخ‌سازي و هدايت ملکوتي به زيباترين شکل عمل کنند. سپس يک شاهد قرآني دقيقي را از آيه‌ي 56 سوره‌ي روم مي‌آورند و مي‌فرمايند «وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ» و اين همان قول خدا است که مي‌فرمايد: «وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلى‏ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» روز قيامت کفار نمي‌دانند که چقدر در دنيا بودند. چون وقتي وارد عالم بي‌زمان شدند زمان دنيا چيزي به حساب نمي‌آيد. هرکس چيزي مي‌گويد عده‌اي مي‌گويند فکر مي‌کنيم يک روز يا نصف روز. قرآن مي‌فرمايد: آن‌هايي که به آن‌ها علم داده شده مي‌گويند شما در آن حدّي که در کتاب الهي مقرر شده بود که تا روز قيامت مبعوث شويد، مانديد. اين حکايت از شعور خاص آن‌ها دارد که در شرايط بي‌زمان، از زمان دنيا چگونه سخن بگويند. قيامت بي‌نهايت است و دنيا در مقابل بي‌نهايت، چيزي به‌حساب نمي‌آيد. چون وقتي بي‌نهايت مطرح است اگر چيزي کنارش باشد يا بي‌نهايت، ديگر بي‌نهايت نيست يا آن چيز، چيزي نيست که مانع بي‌نهايت‌بودن آن بي‌نهايت شود. با اين ديد دنيا در مقابل قيامت که بي‌نهايت است چيزي نمي‌تواند باشد. ذهن ما چون نمي‌تواند بي‌نهايت را بفهمد دنيا را در کنار آن قرار مي‌دهد و براي آن زمان قائل مي‌شويم و مي‌گوئيم دو روز، يک روز، يک ساعت. قرآن مي‌فرمايد: بعضي‌ها از سر عادت و سهل‌انگاري مي‌گويند: «لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ»
 يک روز يا قسمتي از يک روز در دنيا بوديم، ولي آن‌هايي که علم به آن‌ها داده شده سخن ديگري دارند، که آن‌ها همان ائمه(‌ هستند با سخنان فوق العاده‌اي که حکايت از حضور آن‌ها در ماوراء زمان دارد و دنيا و قيامت را يک بودني مي‌دانند با چهره‌هاي مختلف و جهت هدفي خاص. مثل اين که شما در قيامت هستيد با موقف‌هاي مختلف، اين‌طور نيست که تقدم و تأخر مواقف با زمان تعيين شود، در آن جا سير احوالات روحاني در ميان است و به نفس ناطقه‌ي انسان مربوط است و نه به پديده‌هاي مادي و حرکات و زمان مادي. در دنيا است که وقتي زمين به دور خودش حرکت کرد ما مي‌گوئيم يک روز. در حالي که اگر از مرتبه‌اي بالاتر بنگريم چيزي در عالمِ خارج واقع نشد، فقط نسبت وضعي زمين با خورشيد تغيير کرده، يک روز و دو روز کو؟ زمين يک دور به دور خورشيد مي‌گردد مي‌گوئيم يک سال. کو يک سال؟ نسبت مکاني زمين با خورشيد تغيير کرد و به سر جاي اولش برگشت، حقيقت مستقلي به نام زمان نداريم. زمان‌ها چهره‌هاي مختلف يک حرکت است که آن نيز تغيير نسبت است، بدون آن‌که تغييري در مرتبه‌ي وجود در ميان باشد، همه‌‌ي تحولات در عالم ماده صورت‌هاي مختلفِ يک مرتبه از وجود‌اند.

آن‌هايي که بصيرت دارند در جواب سؤالي که از آن‌ها پرسيده مي‌شود چقدر در زمين بوديد، موضوع را مي‌برند در ساحتي ديگر و مي‌گويند: «لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ» در کتاب الهي مقرر بود که شما انسان‌ها مرحله‌اي در دنيا توقف داشته باشيد براي اين که به اين بعث وارد شويد «فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» و اين همان روزي است که بايد مبعوث مي‌شديد اما شما نمي‌دانستيد براي چه در دنيا بوديد. حضرت رضا( در توصيف اماماني که خداوند علم و ايمان به آن‌ها داده اين شخصيت‌ها را با چنين فهم و منطقي معرفي مي‌کنند. سپس در ادامه مي‌فرمايند: «عَلَى رَسْمِ مَا جَرَى وَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِذْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ(» جريان امامت براساس آن چيزي که خداوند در فرزندان ابراهيم( قرار داده، همين طور ادامه پيدا مي‌کند تا روز قيامت، زيرا پيامبري بعد از حضرت محمد( نخواهد بود. حضرت با طرح اين نکته ذهن ها را متوجه جرياني در تاريخ مي‌کنند که با اين خصوصيات عهده‌دار امامت انسان‌ها بايد باشند، امامت انسان‌هاي بصيري که دنيا و قيامت را با زاويه‌ي ديگري مي‌بينند. حال نتيجه‌گيري مي‌کنند که «فَمِنْ أَيْنَ يَخْتَارُ هَذِهِ الْجُهَّالُ الْإِمَامَةَ بِآرَائِهِمْ» چطوري اين امامت را اين آدم‌هاي نادان مي‌خواهند با نظر خودشان انتخاب کنند؟ چيزي که خداوند تا قيامت براي بشر انتخاب کرده و مصداق‌هاي آن را معلوم نموده است. اگر تا اين‌جا مطلب خوب روشن شود فراز بعدي جاي خودش را باز خواهد کرد که حضرت مي‌فرمايد: «إِنَّ الْإِمَامَةَ مَنْزِلَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ إِرْثُ الْأَوْصِيَاءِ إِنَّ الْإِمَامَةَ خِلَافَةُ اللَّهِ وَ خِلَافَةُ رَسُولِهِ(» امامت منزلت انبياء و ارث اوصياء مي‌باشد، امامت جانشيني خدا و جانشيني رسول خدا( است. تا در بستر شريعت الهي، مديريت جهاني به کمک واسطه‌هاي فيض آسماني انجام گيرد.

ضرورت وجود امام

دو چيز در جهان امروز به فراموشي سپرده شده، يکي اين که بشر از خود سؤال نمي‌کند آيا در نظام احسن الهي مديريتي که بر اساس آن قدسي‌ترين انسان در جهان حکم براند نياز هست يا نه؟ و ديگر اين‌که آيا خداوند چنين نيازي را جواب داده يا نه؟ چطور نظامِ اَحسنِ بدن بايد طوري باشد که دو چشم در آن باشد و خدا نيز آن نياز را بدون کم و زياد برآورده کرده است؟ آيا مي‌شود جهان بشري نياز به مديريت انسان کامل داشته باشد و خدا جواب ندهد؟ وقتي خداوند شريعت را با آن همه دقايق به بشريت مي‌دهد، نمي‌شود که شريعت بيايد ولي مديريتي مطابق روح شريعت به بشريت داده نشود. نمي‌شود پيغمبري بيايد و شريعتي آنچنان همه جانبه ارائه دهد ولي مديريت جهان که بايد براساس آن شريعت و در ارتباط با عالم غيب عملي گردد، تعطيل گردد. چون اين يک نوع بخل ورزيدن به نياز بشر است که از ساحت ربوبي به دور است و يک نمونه هم نداريم که بشر بدون شريعت و مديريت الهي اموراتش به سامان رسيده باشد. شيخ مفيد در ارشاد نقل مي‌كند كه يونس بن يعقوب روايت كرده: در محضر امام صادق( شرفياب بودم كه مردي از اهل شام بر آن حضرت وارد شد به او عرض كرد، من مردي هستم داراي علم كلام و علم فقه و عالم به احكام دين و آمده‌ام با اصحاب تو مناظره كنم. پس از صحبت‌هايي كه رد و بدل شد حضرت به مرد شامي فرمودند: با اين جوانِ نورس يعني هشام‌بن‌حكم گفتگو كن. گفت: حاضرم، پس مرد شامي به هشام گفت: در باره امامت اين مرد، يعني حضرت صادق( با من گفتگو كن. هشام چنان خشمناك شد كه بر خود بلرزيد، آنگاه رو به شامي كرد و گفت: اي مرد بگو بدانم آيا خداي تو براي بندگانش خير انديش‌تر است يا خودشان براي خود؟ شامي گفت: بلكه پروردگار من خير انديش‌تر است. هشام گفت: در مقام خير انديشي براي بندگانش در باره‌ي دين‌شان چه كرده است؟ شامي گفت: ايشان را تكليف فرموده و براي آنان در باره‌ي آنچه به ايشان تكليف كرده برهان و دليل برپاداشته و بدين وسيله شبهات ايشان را برطرف ساخته است. هشام گفت: آن دليل و برهاني كه براي ايشان به پا داشته چيست؟ شامي گفت: رسول خدا( است. هشام گفت: بعد از رسول خدا كيست؟ شامي گفت: كتاب خدا و سنت. هشام گفت: آيا امروز كتاب و سنت در باره‌ي آنچه ما در آن اختلاف داريم به ما سود مي‌بخشد به طوري كه اختلاف را از ميان ما بردارد و اتفاق در ميان ما برقرار سازد؟ شامي گفت: آري. هشام گفت: پس چرا ما و تو اختلاف كرده‌ايم و تو از شام به نزد ما آمده‌اي و گمان مي‌كني كه به رأي خويش عمل كردن، راه دين است، در حالي كه ما در يك رأي نيستيم و نتوانسته‌ايم در يك رأي باشيم؟ مرد شامي خاموش شد و در فكر فرو رفت. امام صادق( به او فرمود: چرا سخن نمي‌گويي؟ شامي گفت: اگر بگويم ما اختلاف نداريم ، به دروغ سخن گفته‌ام، و اگر بگويم كتاب و سنت اختلاف را از ميان برمي‌دارد بيهوده سخن گفته‌ام، زيرا كتاب و سنت از نظر مدلول و مفهوم توجيهاتي مختلف دارند، ولي من همانند همين پرسش‌ها را از او مي‌كنم. حضرت فرمودند: از او بپرس. پس آن مرد شامي به هشام گفت: چه كسي خيرانديش‌تر براي مردم است، خداي ايشان يا خودشان؟ هشام گفت: خداي ايشان. شامي گفت: آيا خداوند براي ايشان كسي را برپا داشته كه ايشان را متحد گرداند و اختلاف را از ميان‌شان بردارد و حق را از براي آنان از باطل آشكار كند؟ هشام گفت: آري. شامي گفت: آن كيست؟ هشام گفت: اما در آغازِ شريعت آن كس رسول خدا ( بوده، و اما پس از رسول‌خدا (ديگري است. شامي گفت: آن‌كس ديگر كه در حجت جانشين پيغمبر است كيست؟ هشام گفت: در اين زمان يا پيش از آن؟ شامي گفت: در اين زمان؟ هشام گفت: اين‌ کسي‌كه نشسته است- يعني‌امام صادق(- كسي كه مردم از اطراف جهان به سويش رهسپار گردند و از روي دانشي كه به ارث از پدر و جدّش به او رسيده از خبرهاي آسماني ما را آگاه مي‌كند. شامي گفت: من از كجا مي‌توانم اين حقيقت را بدانم؟ هشام گفت: هر چه مي‌خواهي از او بپرس. شامي گفت: جاي عذري براي من باقي نگذاشتي و بر من است كه از او بپرسم. حضرت امام صادق( فرمودند: اي مرد شامي من زحمت پرسش‌كردن را براي تو آسان مي‌كنم و به تو خبر مي‌دهم از جريان آمدنت و سفري كه كردي. و ريز، ريز سفرش را بيان فرمودند. مرد شامي گفت: همه را راست گفتيد و به حضرت ايمان آورد.

نقطه‌ي اميد
ملاحظه مي‌فرمائيد که در کنار شريعت الهي يک مديريت آسماني نياز است که از هر خطايي مصون باشد. اگر امروز به مردم دنيا بگوئيم آيا بهتر است يک دانشمند با فکر و انديشه‌ي خود جهان را مديريت کند يا کسي که معصوم است و هيچ خطايي ندارد و از همه‌ي ابعادِ بشريت آگاه است و قواعد و سنن عالم را مي‌شناسد؟ حتماً خواهند گفت آن دومي را مي‌خواهيم ولي مشکلشان آن است که تصور مي‌کنند چنين افرادي وجود ندارند چون به حکمت الهي و نظام اَحسن باور ندارند. ابتدا بايد اعتقاد به حکمت الهي و نظام اَحسن در نظام آموزشي ما نهادينه شود تا نظرها به مديريت «انسانِ کامل» معطوف گردد. بحث ما نيز بيشتر براي اين است که جايگاه انسان کامل را که مديريت جهان را خداوند به عهده‌ي او گذارده بشناسيم تا نقطه‌هاي اميد جاي خود را پيدا کنند و معلوم شود جهت اصلاح بشر به کدام سو بايد نظر کرد. حضرت رضا( فرمودند: امامت خلافت خدا و رسول خدا( «وَ مَقَامُ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ( وَ خِلَافَةُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(» جرياني است که نمونه‌هاي آن را در تاريخ گذشته ديده‌ايد. با شهادت امام حسين( ائمه( چهره‌ي ديگري از امامت را ظهور دادند و مايه‌هاي فرهنگي امت اسلام را که سخت توسط امويان آسيب ديده بود ترميم کردند. تا آنجايي که در زمان حضرت صادق( جهان اسلام به‌کلي تحت تأثير مکتب امام صادق( است و به جهت حضور فعّال امامت است که خليفه‌ي عباسي امام کاظم( را به زندان مي‌افکند به اميد آن که از نفوذ فرهنگي ائمه( بکاهد که چون موفق به آن کار نشدند به امام رضا( رجوع کردند تا به بهانه‌ي وليعهدي آن حضرت به خود مشروعيت دهند که البته مديريت خاص حضرت رضا( مانع سوء استفاده از آن حضرت شد. حرکت و مديريت خاص ائمه( کار را به غيبت حضرت صاحب الامر( کشاند و ما هم‌اکنون در زمان غيبت آن حضرت و با مديريت خاصي که اقتضاي غيبت امام است کار را جلو مي‌بريم تا إن‌شاءالله زمينه‌اي فراهم شود و امام زمان( در زمان غيبتِ خود مديريتي إعمال فرمايند که جهاني‌شدن نهضت حضرت ذهن‌ها را به خود جلب کند و آمادگي‌ها به کمال خود برسد. 

از خود سؤال کنيد چرا از يک مرحله‌اي به بعد ائمه( اصرار دارند وقت مديريت سياسي اجرائي آن‌ها فرا نرسيده است؟ با اين که اصحاب ايشان اشکال مي‌کردند چرا نمي‌آييد انقلاب کنيد؟ باز امام مي‌فرمودند وقتش نرسيده است. بعد مديريت مرحله‌ي سوم فرا رسيد و ميدان مديريت امام جواد( تا امام عسکري( به شدت با مشکل روبرو شد و منجر به غيبت امام عصر( گشت، و اين خود يک نوع مديريت است تا در شرايط خود ظهور پيدا بکند. 

حضرت امام رضا( امامت را مقامي مي‌دانند که مربوط به افراد خاصي است با خصوصياتي که فرمودند و لذا در ادامه مي‌فرمايند: «إِنَّ الْإِمَامَ زِمَامُ الدِّينِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ» امام، زمام و عنان دين و عامل نظام مسلمين و صلاح دنيا و عزت مؤمنين است که جاي بحث دارد.

خداوند به حقيقت انوار خاصي که از طريق ائمه( به جهان بشري مرحمت مي‌فرمايد ما را از معرفت و اطاعت و تبعيت اين خانواده محروم مگرداند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي چهارم
برکات وجود امام و ضرورت آن
بسم الله الرّحمن الرّحيم
همان‌طور که مستحضريد حضرت امام رضا( ذهن‌ها را در موضوع امامت متوجه مقامي کردند که فوق‌العاده متعالي است، تا اولاً: افق شخصيت انسان‌ها به يک الگوي متعالي نظر کند، ثانياً: معلوم شود که خداوند براي راهنمايي بشر نمونه‌هايي را پرورانده که هيچ ضعف و نقصي در شخصيت آن‌ها نيست و از نظر کمال انساني در فعليت محض قرار دارند. قرآن مي‌فرمايد: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ»
 در روز قيامت هر امتي را با امامش مي‌خوانيم. يعني شخصيت هر کسي در امام و الگو و تمنّا و غايت عيني او ارزيابي مي‌شود، در قيامتي که محل نمايش شخصيت حقيقي هر انسان است به اين شکل شخصيت هرکس ظهور مي‌کند. حال يک وقت مردم امامي را که خدا برايشان قرار داده است انتخاب مي‌کنند و الگوي شخصيتي خود را آن امام قرار مي‌دهند و يک‌وقت فردِ عادي را به عنوان غايت شخصيت خود مي‌پذيرند و سعي مي‌کنند شکل زندگي خود را با او منطبق ‌کنند، در اين صورت خود را در مرتبه‌اي متعالي‌تر از آن چه هستند قرار نداده‌اند و ثمره‌اي از زندگي زميني خود نخواهند برد.

وقتي پذيرفتيم خداوند علاوه بر نبوت و شريعت، امامت را هم به بشريت داده تا همه‌ي زمينه‌هاي بلوغ او را فراهم کنده، ديگر غايت شخصيت خود را يک انسان عادي انتخاب نمي‌کنيم. زيرا در نظام اَحسن که خداوند حکيم خلق کرده آنچه که بهترين است خلق شده است و بهترين شرايطِ هدايت بشر آن است که علاوه بر مکتبي متعالي، نمونه‌هاي متعالي که نمونه‌ي فعليت‌يافته‌ي آن مکتب است، دائماً مدّ نظر باشد. زيرا در شخصيت پيامبر( بيشتر جنبه‌ي نبوت است که مي‌درخشد و نوبت به نظر به جنبه‌ي امامت آن حضرت نمي‌رسد و ظهور نبوت اجازه به ظهور امامت و «هدايت به امر» نمي‌دهد. 23 سال فعاليت براي طرح شريعت اسلام فرصت زيادي نيست که براي وجود مقدس پيامبر اسلام( امکان داشته باشد نمونه‌هاي عملي زواياي اسلام را نشان دهند و چيزي را فروگذار نکنند. بر اين اساس است که مي‌گوئيم در نظام احسن حتماً بشر نياز دارد که نهايي‌ترين شکل هدايت برايش محقق بشود. 
نهايي‌ترين شکل هدايت آن است که شريعت به عنوان راه‌کار الهي در جمال انسان کامل صورت عملي و کاربردي به خود بگيرد وگرنه در همان حدّ نظري متوقف مي‌شود و در همه‌ي مناسبات زندگي مسلمانان جريان نمي‌يابد. نمونه‌ي‌ آن را شما در زندگي اکثر مسلمانان مشاهده مي‌کنيد که در عين پذيرش اسلام و قرآن هرگز اراده‌اي جهت حاکميت دين در نظام اجتماعي در آن‌ها ظهور نکرد و در طول ساليان طولاني حاکمان اموي و عباسي را که علناً مشروب مي‌خوردند، تحمل کردند و در صد ساله‌ي اخير نيز با حاکمان سکولارِ دست‌نشانده‌ي غرب کنار آمدند. البته بعد از انقلاب اسلامي تذکري جهت نفي این حاکمان در جهان اسلام پديد آمد. در حال حاضر هم که متنبه شده‌اند، عده‌اي مي‌خواهند مديريت کشور‌هاي اسلامي را به صورت طالبانيسم ادامه دهند که هيچ نسبتي با نظام امامت ندارد و عملاً از برکات چنان نظامي محرومند چون جايگاه امامت را نشناخته‌اند تا هرکس را به جاي امام نپذيرند. 
نمونه‌ي ساده و ملموس اين تفاوت را در سده‌ي اخير مي‌توانيد مشاهده کنيد که آتاتورک در ترکيه جهت حاکميت نظام لائيک به ميدان آمد و رضاخان را نيز با همان نيت در ايران به ميدان آوردند. ولي مسلمانان در ايران به جهت نظر به مقام قدسي امامت، رضاخان را تحمل نکردند و دولت انگلستان به جهت فشار افکار عمومي او را از ايران خارج کرد ولي مردم مسلمان و بي‌امامتِ ترکيه هنوز هم نتوانسته‌اند آثار انديشه‌ي لائيکِ آتاتورک را از سر خود باز کنند به‌جز در سال‌هاي اخير، آن هم به جهت تأثيري که از انقلاب اسلامي گرفتند. 
وقتي جبهه متفقين به ايران حمله کرد اولين هواپيما که بمب‌هايش را در شمال ايران بر زمين ريخت، به جهت تنفر عمومي از حکومت رضاخان، دولت رضاخان سقوط کرد. او از تهران تا اصفهان کف ماشين سواري‌اش خوابيده بود که کسي او را نبيند، به کرمان رفت و از طريق بندرعباس از ايران خارج و به جزيره‌ي موريس تبعيد شد و همان‌جا هم مُرد. ملاحظه کنيد چگونه فرهنگي که منور به نور امامت است، نمي‌تواند رضاخان را بپذيرد. نگاه شيعه به افقي است که براي ادامه‌ي اُنس با آن افق امثال رضاخان را مزاحم مي‌بيند، چيزي که اگر جهان اسلام متذکر آن شود به سرعت به آن روي مي‌آورد. کافي است سايه‌ي سياه تبليغات امويانِ ديروز و وهابيون امروز از ذهن‌ها و انديشه‌هاي جهان اسلام برداشته شود. اگر با کوچک‌ترين حرکت شرايط عوض شود جهان اسلام به سرعت به اسلام امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» نظر مي‌کند چون صورت کامل‌تري از اسلام است. حضرت امام رضا( با توجه به اين قاعده سخن مي‌گويند که اگر جهان اسلام جايگاه امامت را بشناسد و متوجه باشد نبوت و امامت دو حقيقت هستند که بايد به هر دوي آن‌ها ايمان داشت، به کلي نسبت به دينداري خود تجديد نظر مي‌کند. همان‌طوري که در دوره‌ي معاصر بعضي از انديشمندان اهل سنت تجديد نظر کردند.

امام؛ زمام دين

حضرت رضا( در توصيف جايگاه امامت مي‌فرمايند: «إِنَّ الْإِمَامَ زِمَامُ الدِّينِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ» امام، زمام و عنان دين و عامل نظام مسلمانان و صلاح دنيا و عزت مؤمنين است. حضرت موضوعاتي دقيق و کاربردي را مطرح مي‌فرمايند تا روشن شود دين خدا بدون امام به درستي مديريت نمي‌شود و به آن نتيجه‌اي که بايد برسد نمي‌رسد. به اين معني امام «زِمَامُ الدِّينِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ» است و اين که مي‌فرمايند: «صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ» يعني دنيا بدون امام به فساد کشيده مي‌شود. عنايت بفرمائيد حضرت نفرمودند: دنيا بدون دين به فساد کشيده مي‌شود، فرمودند امامت موجب صلاح دنيا و عزت مؤمنين مي‌شود. پس ممکن است آداب ديني بين مردم باشد ولي نه دنياي آن‌ها اصلاح شده باشد و نه عزت آن‌ها تأمين گردد. 
امروزه کشورهاي مسلمان در عين آن که آداب مسلماني را انجام مي‌دهند بهره مطلوب را از مسلماني خود نمي‌برند. اين مشکل به خاطر آن است که کساني پيشوايي جامعه را به عهده گرفته‌اند که هيچ جنبه‌ي قدسي در باطن خود ندارند. وگرنه مردم که چندان مقصر نيستند، مقصر اصلي کساني‌اند که بدون داشتن شايستگي لازم رهبري جامعه‌ي اسلامي را به عهده گرفتند و مردم را فريب دادند و به همين جهت ائمه‌ي هدي( مردم را خيلي مقصر نمي‌دانند و به ما دستور دادند با مسلمانانِ غير شيعه نيز مراوده داشته باشيم. شخصي خدمت امام صادق( عرض کرد کسانی که ولايت شما را قبول ندارند مسلمانند؟ حضرت فرمودند بله مسلمانند. دختر به آن‌ها بدهيد و پسر از آن‌ها بگيريد و با آن‌ها زندگي کنيد. منتها اگر امام معصوم در صحنه‌ي مديريت جامعه بود مسلماني آن‌ها به شکوفايي مي‌رسيد و عالي‌ترين بهره را از مسلماني خود مي‌بردند. 
عرض بنده اين است که دينِ منهاي امامت نمونه‌اش آن چيزي است که شما امروز در کشورهاي مسلمان ملاحظه مي‌کنيد. آيا مقصد رسول خدا( از آوردن اسلام همين بود که فعلاً هست که در مصر و ترکيه و الجزاير و تونس با چنين حاکماني امور خود را مي‌گذرانند؟ اين‌که چند فرقه در گوشه‌اي، بريده از جريان‌هاي اجتماعي به نورانيت اخلاقي دست يافته‌اند که مقصد شريعت بزرگي مثل اسلام به حساب نمي‌آيد، آن هم به ‌طوري‌که آن فرقه‌ها اميدشان از اين‌که اسلام بر کل جامعه حاکم بشود قطع شده و اسلام را فقط در امور فردي پذيرفته‌اند. مردم کشورهاي اسلامي به خصوص شمال آفريقا بعد از اين که اميدشان از اين قطع شد که اسلام با حاکمان غير سکولار در امور جامعه ادامه يابد، با ورود در حلقه‌هاي عرفاني، اسلام را در حدّ امور فردي پذيرفتند و سرنوشت مسائل آموزشي و صنعتي خود را به فرهنگ غربي سپردند که ذاتاً ضد ديني است. آن‌ها از اين طريق خواستند لااقل خودشان را از ظلمي که در مديريت جامعه اعمال مي‌شد نجات دهند، مديريتي که حاصل آن، اين‌همه فسادي است که در کشورهاي اسلامي جريان دارد. 
شرايط طوري نيست که مردم با انگيزه‌ي حاکميتِ دستورات دين سرنوشت جامعه‌ي خود را در دست داشته باشند. اکثريت بالإتفاق مردم مصر مي‌خواهند گذرگاه رفح بر روي مردم مظلوم غزه باز باشد ولي اسرائيل و حسني مبارک نمي‌خواهند. با توجه به امثال اين امور است که حضرت مي‌فرمايند تا امامت در صحنه نباشد دنياي مردم اصلاح نمي‌شود و مسلمانان عزت لازم را پيدا نمي‌کنند. عزت واقعي با حضور خداي عزيز محقق مي شود، قرآن مي‌فرمايد: «إنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَميعاً»
 همه‌ي عزت از آن خداوند است پس اگر خداوند در صحنه‌ي مناسبات جامعه ظهور يابد عزت به صحنه مي‌آيد و اين محقق نمي‌شود مگر از طريق امامي که واسطه‌ي فيض بين خداي عزيز و مردم است. آيا مصيبت از اين بالاتر که مسلمانان به آن عزتي که خداوند وعده داده است هنوز نرسيده اند به جهت پيشواياني که هيچ رابطه‌اي با خداي عزيز ندارند و عزت را در گناه مي‌جويند؟ به تعبير قرآن: «أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ»
 عزت را با رجوع به گناه و معصيت خدا دنبال مي‌کنند. و براي ساده‌ترين مسائل ملت بايد دشمنان اسلام تصميم بگيرند. آيا آثار جدا شدن از اماماني که خداوند براي جهان اسلام تعيين کرده از اين روشن‌تر بايد باشد؟

مي‌فرمايند: «الْإِمَامُ أُسُّ الْإِسْلَامِ النَّامِي وَ فَرْعُهُ السَّامِي» امام ريشه‌ي اسلام بالنده و شاخه‌ي سربلند آن است. اسلام يک حقيقت بالنده است که ريشه‌ي آن امام است همچنان که شاخه‌هاي اسلام از طريق امام سربلند مي‌شود و گسترش مي‌يابد. لذا وقتي امام از مديريت جهان اسلام حذف شود ديگر براي اسلام نه ريشه‌ي پايداري مي‌ماند و نه شاخه‌ي بالنده‌اي، درخت خشکيده‌اي مي‌شود که بهترين تعبير براي آن تعبير اميرالمؤمنين( است که بعد از رحلت رسول خدا( فرمودند: «الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً»
 اسلام را چون پوستين وارونه پوشيدند. که نه‌تنها ديگر گرم نمي‌کند، ترسناک هم خواهد بود. همه‌ي اين تعبيرات براي آن است که روشن شود اگر جايگاه مسلماني در عالم هستي مي‌تواند جايگاهي بزرگ و شرافتمندانه‌ باشد، آيا بدون حضور امامت رسيدن به چنين جايگاهي ممکن است؟ جايگاهي که بتوانيم با ديني ريشه‌دار و بالنده به سر بريم؟ اگر امام معصوم به عنوان تمنّاي نهايي دينداري در جلوي چشمانمان نباشد نظرها به رضاخان و آتاتورک مي‌افتد. تعجب نمي‌کنيد چرا هنوز عده‌اي تحت عنوان سلطنت‌طلب از روزگار رضاخان ياد مي‌کنند و يا بعضي از روشنفکرانِ ترکيه اصرار دارند سنت آتاتورک در ترکيه پابرجا بماند؟

بعد از حذف علي( از صحنه‌ي جامعه، براي جامعه‌اي که شديداً از نبودن چنين امامي رنج مي‌برد، رهبراني ساختند و به صورت تصنعي صفات و فضائل علي( را به آن‌ها نسبت دادند
 و اي کاش با اين کار مشکل جامعه حل مي‌شد. از يک طرف روايت ساختند که رسول خدا( فرموده‌اند: «خداوند هيچ چيز در سينه‌ي من نريخت مگر آن را در سينه‌ي ابابکر ريخت»، از يک طرف انس بن مالک مي‌گويد: «در زمان خلافت ابابکر يک يهودي از او سؤالاتي کرد که او از جواب‌دادن عاجز ماند. مسلمانان خواستند به آن مرد يهودي آسيب برسانند که ابن عباس گفت: با اين مرد به عدالت رفتار نکرديد، اگر پاسخ او را داريد بدهيد وگرنه او را به نزد علي ببريد تا پاسخ او را بدهد و علي( پرسش او را جواب داد».
 نتيجه اين مي‌شود که جوانان اهل سنت، در چنين فضايي نمي‌توانند مزه‌ي امامت قدسي را بچشند. از ابي‌العديس روايت شده: ما نزد عمر بوديم که مردي آمد و گفت: اي اميرالمؤمنین! «الْجَوَارِ الْكُنَّسِ»
 چيست؟ پس عمر با شلاق بر عمامه‌ي او زد تا عمامه‌ از سرش افتاد و گفت: «حروري»
 هستي؟
 و نيز از انس بن مالک روايت شده که عمربن خطاب صبيغ کوفي را به جهت سؤال از مشکله‌اي قرآني آنقدر شلاق زد تا خون از پشتش جاري شد.
 در حالي که امير المومنين( مي‌فرمايند: «سَلُوني قَبل أن لا تَسألوني، و لن تسألوا بعدي مثلي»
 سؤال کنيد از من پيش از آن که از من نپرسيد و هرگز بعد از من مانند مرا نخواهيد يافت تا بپرسيد. معلوم مي‌شود امامتِ جامعه بايد در اختيارکسي باشد که حتي اگر در وسط ميدان جنگ از او در مورد توحيد سؤال مي‌شود نه‌تنها جواب مي‌دهد، در جواب آن کسي هم که به طرف اشکال مي‌گيرد مگر حالا وقت اين سؤال‌ها است مي‌فرمايد: ما جنگ مي‌کنيم براي اين‌که انديشه‌ي توحيدي گسترش يابد. 

وقتي به جملات حضرت رضا( توجه شود مي‌فهميم هر بلايي بر سر جوامع اسلامي آمده به جهت عدم حاکميت امام معصوم است و اين‌طور نيست که بتوان براي جامعه، امام ساخت وگرنه با حاکماني روبه‌رو مي‌شويم که اگر از «الْجَوَارِ الْكُنَّسِ» از آن‌ها بپرسيم کتک مي‌خوريم! آيا جوان اهل سنت حيران نمي‌شود که چگونه خليفه‌اي که اين همه فضائل براي او نقل کرده‌اند در مقابل ساده‌ترين سؤال اين قدر خشم به خرج مي‌دهد؟ مسلمانان براي بهره‌مند‌شدن از بهترين شريعت الهي نياز به امامي دارند که قرآن از آن خبر داده و گرفتاري جوانان اهل سنت آن است که نمي‌دانند چگونه با اين نياز کنار بيايند و صفاتي را که شايسته‌ي امامت مسلمين است با چه کساني تطبيق دهند. شايد بتوان گفت سخت‌ترين شرايط را در حال حاضر جوانان متدين اهل سنت دارند. دکتر ادريس حسيني از اساتيد دانشگاه‌هاي تونس در کتاب «راه دشوار هدايت» چنين مشکلي را در مورد خودش ترسيم مي‌کند و اين‌که چه شد که بالأخره شيعه‌بودن را انتخاب کرد. شما خود را به جاي جوانان اهل سنت بگذاريد که مي‌خواهند امام مسلمين، وارستگي‌هاي فوق العاده‌اي داشته باشد تا معني جانشيني پيامبر( بر او تطبيق کند.

امام؛ عامل نجات از تحريف

از جملات حضرت رضا( معلوم است که بشر به امامي نياز دارد که عامل نظام مسلمين و عزّت مؤمنين باشد و محال است خداي حکيم در نظام اَحسن چنين نيازي را بي‌جواب بگذارد و لذا در ادامه مي‌فرمايند: «بِالْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ تَوْفِيرُ الْفَيْ‏ءِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ إِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ» به وسيله‌ي ‌امام نماز و زکات و روزه و حج کامل مي‌گردد و بهره‌هاي طبيعت و صدقات، فراوان مي‌شود و حدود و احکام الهي اجرا مي‌گردد. وقتي امام در صحنه‌ي مديريت جامعه نباشد کار به جايي مي‌رسد که وقتي در جنگ جمل بعد از 25 سال كه صحابه‌ي پيامبر( از علي( فاصله گرفته‌اند، به امامت آن حضرت نماز مي‌خوانند، عمران‌بن‌حصين از صحابه‌ي پيامبر( مي‌گويد: «صَلّي عَليُّ عَلَيْنا بِالْبَصْرةِ فَقال: ذَكَّرَنا هذا الرّجل صَلاةً كُلُّنا نُصَلِّيها مَعَ رَسول‌الله(» يعني؛ با علي( در بصره نماز خوانديم، نماز او طوري بود كه يادمان آمد آن نمازي را كه با رسول‌خدا( مي‌خوانديم.
 چون در مدتي كه گذشته بود نماز هم به معني واقعي‌اش از صحنه‌ي زندگي مردم خارج و به فراموشي سپرده شده بود، به طوري كه شهاب‌الدّين‌زهري از علماء اهل سنت و از تابعين مي‌گويد: «دخلتُ علي اَنَسِ‌بن‌مالك بدمشق وَ هُوَ وَحْدَة يَبْكي» در دمشق بر انس‌بن‌مالک وارد شدم که به تنهايي در حال گريه بود. پرسيدم چرا گريه مي‌كني؟ گفت: «لا اعرفُ شَيْئاً مِمّا كانَ علي عهدالنّبي( الاّ الصّلاة وَ قد ضُيِّعَت» از آثار رسول‌خدا( چيزي جز نماز نمي‌ديدم كه آن را هم از بين بردند.
 يعني؛ نمازي كه امروزه خوانده مي‌شود سنخيتي با نماز پيامبر( ندارد. 
محمدبن ‌ادريس ‌شافعي از وهب ‌بن‌‌كيسان نقل مي‌كند كه مي‌گويد: «كُل سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ رَسُول‌الله قَد خُيِّلت حَتَّي الصَّلاة»
 بعد از رحلت پيامبر(، تمام سنت‌هاي ايشان دستخوش تغيير شد، حتي نماز. یعنی کسي نبوده تا با اعمال خود نشان دهد نماز اصلي چگونه است. آنچنان همه چيز تغيير كرد كه وقتي اميرالمؤمنين( در هنگام خلافت، امام حسن( را مي‌فرستند كه به مردم بگويند خواندن نماز تراويح به جماعت بدعت است و ريشه در كتاب و سنت ندارد، مردم فرياد مي‌كنند: «وا سُنّتا عمرا، وا سُنّتا عمرا» واي که سنت عمر دارد از بين مي‌رود. 
يکي از بهترين برکات وجود امام آن است که مانع ورود تحريف در دين مي شود چون نمونه‌ي درست هر عمل شرعي را مي‌داند و مي‌نماياند. مثل اين‌که سفيدي‌هاي اشياء را با يک پارچه‌ي کاملاً سفيدِ پاک ارزيابي کنيم ولي اگر آن پارچه‌ از ميان رفت، ديگر نمي‌توان سفيدي‌ها را درست ارزيابي کرد. پس اين‌طور نيست که بگوئيم امام باشد يا نباشد ما بايد دو رکعت نماز صبح بخوانيم و مي‌خوانيم. واقعاً با در صحنه‌نبودن امام معصوم حقيقت نماز و حقيقت ساير عبادات گُم مي‌شود. همين‌طور که امروز حتي در جهان شيعه صورت حقيقي نماز گم شده و صورت ضعيفي از آن مانده که بايد بسيار رشد کند، چه از نظر ظاهر و حفظ آداب و چه از نظر محتوا و حضور قلب. چقدر بي‌امامي سخت است زيرا آدم نماز را هم از دست مي‌دهد، همين را قياس کنيد براي ساير اعمال عبادي. به فرمايش علماي اخلاق، کمال ذکر در رکوع و سجود سه مرتبه است، مگر در موارد اضطرار.
 گويا سال‌هاست که ما در حالت اضطرار هستيم. شاکي هستيم که با اين نمازها تاجي به سر خود نزديم، نمي‌گوئيم اگر نماز را احيا کنيم چه تاج‌ها به سرمان خواهيم زد و به تعبير امام صادق( ملائکه با ما مصافحه مي‌کنند. در حال حاضر وظيفه‌ي ما اين است که روحيه‌ي اصلي شيعه را که برگشت به معنويت است بيشتر دنبال کنيم و به جاي آن‌که عبادات خود را با شتاب و عجله انجام دهيم تا به کارهايمان برسيم، کار اصلي خود را اُنس با حق بدانيم و در آن مدتي که مشغول عبادت هستيم همان را کار اصلي خود به شمار آوريم. و از اين طريق زمينه‌ي نزديکي به اولياء خدا را در زندگي و روح و روان خود فراهم کنيم.
برکات حاکميت امام معصوم 

حضرت مي‌فرمايند: به کمک وجود مبارک امام، نماز و زکات و روزه و حج و جهاد کامل مي‌گردد و انسان‌ها بهره‌هاي لازم را از آن عبادات مي‌برند، «وَ تَوْفِيرُ الْفَيْ‏ءِ وَ الصَّدَقَاتِ» امام، عامل فراواني غنائم و بهره‌هاي زمين خواهد بود واگر امام در صحنه‌ي امور مردم نقش داشته باشد وجود معنوي امام موجب مي‌شود تا صدقات فراوان شود و روحيه‌ي حرص و بخل، به ايثار و از خودگذشتگي تبديل گردد. در ابتداي انقلاب اسلامي تا حدّي چنين روحيه‌اي را تجربه کرديد که واقعاً مردم به اقل مايحتاج خود قانع بودند و بيشترِ حرف افراد اين بود که وقتي همه داشتند ما هم بايد داشته باشيم. اين روحيه‌ي الهي به جهت توجه به شخصيت روحاني حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» بود که بهره‌اي از نور امام معصوم نصيبشان شده بود، ديديم چگونه صدقات گسترش پيدا کرد و مستضعفين در آن فضا توانستند نيازهاي اوليه‌ي خود را تهيه کنند و فاصله‌ي طبقاتي کاهش یافت. از ديگر برکات وجود امام: «وَ إِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ» حدود الهي در مسير خودش قرار مي‌گيرد و احکام الهي به خوبي اجراء مي‌شود. درست است در زمان غيبت همه وظيفه داريم حدود و احکام الهي را جاري کنيم ولي اگر امام معصوم در ميان باشد شيريني خاص خود را دارد و نحوه‌ي اتصال احکام و حدود الهي به آسمان معنويت براي همه ملموس خواهد بود، چون از يک طرف با احکامي روبه‌رو هستيم که از آسمان نازل شده و از طرف ديگر با امامي روبه‌رو هستيم که واسطه‌ي فيض الهي است تا زمين و زمينيان را به آسمان متصل گرداند.

از ديگر برکات وجود امام «وَ مَنْعُ الثُّغُورِ وَ الْأطْرَافِ» کنترل مرزهاي کشورهاي اسلامي است از تجاوز دشمنان اسلام. اساتيد تاريخ مي‌فرمودند در سيصد ساله‌ي اخير هر وقت به ايران حمله شد يک قسمت از کشور رفت، در تنها حمله‌اي که چنين نشد، دفاعي بود که بعد از انقلاب اسلامي، روحانيت، مردم را با انگيزه‌ي ديني به دفاع دعوت کردند. زماني که شاهان تصميم گيرنده بودند، دشمنان به اميد تجاوز به خاک ايران حمله مي‌کردند و موفق مي‌شدند، حتي اگر اندک پيروزي نصيب شاهان و سرداران مي‌شد وقتي بود که پاي اسلام و روحانيت در ميان مي‌آمد. در جنگ ايران اسلامي با صدام با اين‌که چندين کشور با ما به طور مستقيم و غير مستقيم مي‌جنگيدند ولي چون برکات امامان شيعه از طريق ولي فقيه در ميان بود، دشمن ناکام و ذليل شد. وقتي امام حاکميت جهان اسلام را در اختيار ندارد کار به آنجا مي‌کشد که بعد از جنگ جهاني، اروپايي‌ها شهرهاي تحت نظر امپراطوري عثماني را مثل يک کيک بين خود تقسيم کردند و براي هر جايي يک والي دست‌نشانده گماردند تا برنامه‌ي کفر جهاني را بر مردم مسلمان تحميل کند، اين‌ها همه نتيجه‌ي بي‌امامي است.

حضرت رضا( مي‌فرمايند: «الْإِمَامُ يُحَلِّلُ حَلَالَ اللَّهِ وَ يُحَرِّمُ حَرَامَهُ وَ يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَ يَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ» امام، حلال خدا را حلال و حرام او را حرام و حدود الهي را پابرجا مي‌نمايد و از دين الهي دفاع مي‌کند و مردم را به راه خداوند دعوت مي‌نمايد. تا امام در ميان نباشد آن‌طور که بايد و شايد دسترسي به حلال الهي نه تنها محقق نمي‌شود بلکه تأثيرگذار نيست. حدود الهي آن‌طور که بايد و شايد اقامه نمي‌شود و نتيجه‌اي که بايد اقامه‌ي حدود در بر داشته باشد، در بر نخواهد داشت. يقيناً اگر به لطف الهي جهان تشيع هرچه بيشتر به سوي فرهنگ ائمه( برمي‌گشت بسياري از اين گناهان در ميان نبود چون وقتي احکام الهي در شرايط خودش جاري شود تأثير مي‌کند ولي چون فرهنگ عمومي آن‌طور که بايد و شايد به اجراي حدود الهي باور ندارد، تأثير آن کم است. در حکومت حضرت علي( آن‌طور بود که طرف مي‌آمد خدمت اميرالمؤمنين( و تقاضا مي‌کرد حدود الهي را بر او جاري کنند، چون مي‌فهميد چه برکاتي در اجراي حدود براي خودش و براي جامعه هست. ابتدا بايد نگاه‌ها به احکام الهي درست بشود تا نور اسلام بر جان‌ها بدرخشد و مردم در مسير تعالي سير کنند تا معني گناهان معلوم شود، آن وقت است که حدود الهي که در ازاء گناهان بايد جاري شود معني خود را مي‌يابد. تصور نکنيد کار به همين اندازه است که ما فعلاً مي‌شناسيم. 
اگر بتوانيم جايگاه امام و ضرورت حضور امام را در جامعه‌مان متذکر شويم نظرها به ضرورت ولايت فقيه نيز شديدتر مي‌شود و به همان اندازه زمينه‌ي بسياري از گناهان از بين مي‌رود. بنده نمي‌توانم باور کنم در خانواده‌اي اعتقاد به ولايت فقيه نباشد و جز شيطان حکومت کند. يک وقت عده‌اي نمي‌فهمند با چه چيزي مخالف‌اند آن‌ها بحثشان جدا است ولي يک وقت مي‌فهمند دارند با فقيهي که در صدد است حکم خدا را حاکم کند، مخالفت مي‌کنند، اين‌ها بخواهند و يا نخواهند راه ورود شيطان را به زندگي خود باز کرده‌اند. مي‌گويند ما آخوندها را قبول نداريم غافل از آن که به حکم خدا پشت کرده‌اند و عنان همسر و فرزند خود را به شيطان سپرده‌اند. اين يک مسئله‌ي سياسي نيست، يک مسئله‌ي شرعي و سلوکي است. در حالي‌که اگر آرام‌آرام دستورات و رهنمودهاي وَلي فقيه که پرتوي از نور ولايت امامت است، در خانواده‌ها تجلي کند به همان اندازه دل‌ها به سوي نور امام معصوم گشوده مي‌شود و رفتار همسر و فرزند چنين خانواده‌اي زمين تا آسمان با خانواده‌اي که نسبت به ولايت فقيه بي‌اعتقاد است فرق مي‌کند، مگر معني برکات امامت چه چيز بايد باشد؟ اگر همين روحيه در بازار و اداره‌ي ما گسترش پيدا کند تصور کنيد چه اندازه گناه دفع مي‌شود و حدود الهي ظهور خواهد کرد. 

حضرت در ادامه مي‌فرمايند «وَ يَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ» امام از دين خدا دفاع مي‌کند چون دين را مي‌شناسد و مي‌داند پايگاه آسماني آن کجاست. حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» مکرر مي‌فرمودند: اين غصه را کجا ببريم که نگذاشتند پيامبر و ائمه( حکومت کنند تا ما ياد بگيريم. درست است که در حال حاضر فقهاي عزيز و رهبري تلاش مي‌کنند حکم خدا را حاکم کنند ولي اين در آن حدّ است که از سيره و روش رسول خدا( و ائمه( باقي مانده و اين همه‌ي مطلب نيست، بسياري از خطوط کلي که بايد ظهور مي‌کرد امکانِ ظهور نيافت. مثلاً امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» خط دفاع از دولتي را که در نظام اسلامي رأي مي‌آورد نشان دادند و مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» مي‌فرمايند: اين خط را ما از امام گرفتيم و روي آن ايستاديم، برکاتي هم در پي داشت و دارد. حال اگر امامان معصوم فرصت حکومت داشتند و خطوط اداره‌ي کشور اسلامي را با جوانب بيشتر روشن مي‌کردند، در نظر بگيريد چه برکاتي در پي مي‌داشت. نمونه‌ي ديگر اين‌که حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در يک ادبيات خاصي که در تاريخ گذشته‌ي اين ملت سابقه نداشت فرمودند: ملاک رأي مردم است و با طرح اين اصل، انقلاب اسلامي در تاريخ معاصر به‌خوبي جلو آمد. ارزش اين سخن وقتي روشن شد که بوشِ پسر انقلاب اسلامي را متهم کرد که نظامي مردمي و دموکراسي نيست و نهادهاي غير مردمي بر سرنوشت مردم حاکم‌اند و آمريکا وظيفه دارد مردم ايران را از زير حاکميت رهبران مذهبي ايران آزاد کند، لذا نقشه‌ي حمله به ايران را طراحي مي‌کرد. البته کار آن‌ها نگرفت و مورد تمسخر دنيا واقع شدند که آمريکا از کشورهايي حمايت مي‌کند که تا به حال يک انتخابات نداشته در حالي‌که در ايران هر يک‌ سال يک انتخابات برگزار شده است. در نظر بگيريد اگر امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» اين خط را پايه‌گذاري نمي‌کردند چه اندازه دشمنان انقلاب در برنامه‌هاي خود موفق بودند. امام از همان اولِ انقلاب به فکر شکل‌دادن به نهادهاي مردمي، مثل مجلس و رياست جمهوري بودند تا انقلاب امکان ادامه‌ي خود را در تاريخ معاصر داشته باشد. در حالي‌که در آن زمان مردم طوري به امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» ارادت داشتند که هرکس را ايشان تعيين مي‌کردند مي‌پذيرفتند ولي خودِ ايشان نظرشان آن بود که کارها بايد به دست مردم باشد. اين‌ها نمونه است تا روشن شود اگر امام معصوم در ميان بود نقش ايشان در جهت‌دهي جامعه چه اندازه مي‌توانست تعالي‌بخش باشد و اين نشان مي‌دهد دفاع از حدود کشورهاي اسلامي و راهنمايي و جهت‌دهي آن‌ها فقط با يک قلب فوق‌العاده نوراني امکان دارد و هرجا ما نتوانستيم اسلام را درست حفظ کنيم آن‌جايي بوده که از امامت فاصله گرفتيم. و جايي که توانستيم به وسيله‌ي ولايت فقيه به فرهنگ امامت نزديک شويم به همان اندازه در دفاع از اسلام موفق بوديم. 
خداوند به لطف خودش هر چه زودتر جامعه‌ي اسلامي را از برکات وجود مبارک امام عصر( برخوردار بفرمايد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي پنجم
امام؛ عامل جهت‌دهي به اسلام و مسلمين
بسم الله الرّحمن الرّحيم
از خصوصيات امامان معصوم اين است که در هر شرايطي دو چيز را به ما متذکر مي‌شوند، يکي اين که چه چيزهايي اسلام نيست و به اسم اسلام مطرح است و ديگر اين که چه چيزهايي اسلام هست، هرچند که تبليغات کفر بخواهد آن‌ها را در حجاب ببرد و از اسلام جدا کند. نمونه‌ي آن را در سيره‌ي حضرت رضا( ملاحظه کنيد که در آن غوغايي که بني‌عباس به‌پا کردند تا پيام فرهنگ اهل‌البيت( در بين صداي بقيه‌ي مکتب‌ها و اديان گم بشود چگونه عمل کردند. تاريخ گواه است که در زمان حضرت رضا( سران تمام فرقه‌ها در شهرهاي مهم کشور اسلامي جمع بودند - چه در بغداد و چه در خراسان - اعم از رومي و هندي و برهمني و بودايي و مسيحي و يهودي و ملحد و انواع فرقه‌هاي اسلامي مثل اشعري و معتزله، و دولت هم آن‌ها را تقويت مي‌کرد تا آنجايي که راوي مي‌گويد رفتم با خليفه ديدار کنم ديدم يکي از مقربان دربار، انسان گبر و بي‌ديني است. 
يکي از روش‌هاي دشمنان حقيقت اين بوده كه براي اين‌که صداي يک تفکر به گوش کسي نرسد، بدون آن‌که مانع اظهار آن شوند، آنقدر تفکرسازي مي‌کردند که آن صدا در انبوه صداها گم شود. ولي اين شما و اين هم تاريخ، آنچنان وجود مقدس حضرت رضا( در آن فضا درخشيدند که نتيجه عکس شد و صاحبان ساير اديان و افکار به حضرت گرايش يافتند تا آنجايي که در آن مناظره‌اي که حضرت با «جاثليق» رهبر مسيحيان بغداد در مقابل مأمون دارند، جاثليق مي‌گويد: «قسم به حق که گمان نمي کردم در ميان مسلمانان کسي مثل تو باشد»
حضرت در آن جلسه، رهبر يهوديان يعني رأس الجالوت را شاهد مي‌گيرند، ابتدا از او مي‌پرسند آيا تو به انجيل علم داري؟ مي‌گويد بله. مي‌فرمايند من با جاثليق براساس انجيل خودشان مناظره مي‌کنم و تو شاهد باش اگر خلاف آن سخني گفتم تو تذکر بده، و مناظره با حيرت حاضران به نفع حضرت تمام شد. درخشش شخصيت حضرت رضا( در آن زمان طوري است که اسلام به معناي واقعي آن‌ يعني اسلام اهل‌البيت( معرفي مي‌شود. وقتي رهبر کاتوليک‌ها و رهبر يهودي‌ها نظرشان به حضرت، همراه با احترام شد ديگر فرقه‌ها‌ي ضعيف حرفي براي گفتن ندارند و نقش تاريخ‌سازي حضرت رضا( آن شد که ميداني براي اظهار انديشه‌ي يهودي و مسيحي نماند. اين است معني آن‌که گفته مي‌شود امام مجسمه‌ي هدايت به سوي حقيقت است‌ و موجب هدايت تشريعي و تکويني شيعيان مي‌شود. 
امامان تئوريسين‌هاي بزرگ دين نيستند، حتي نمي‌توان آن‌ها را دانشمند به عنوان عالم به علم حصولي دانست، آن‌ها يک حقيقت‌اند، حقايقي که درجه‌ي وجودي‌شان از ملائکه هم بالاتر است. ظهورشان در مسائل اجتماعي طوري است که روبه‌روي کفر مي‌ايستند و به آن ميدان نمي‌دهند. عالمان دين‌شناسي هستند که چون قلبشان عين ايمان است به معني واقعي مي‌توانند روبه‌روي کفر بايستند. ما نبايد امام را در آن حد که جاثليق مي‌فهمد بفهميم. جاثليق مي‌گويد چه دانشمند بزرگي! ولي امام ما خيلي بالاتر از اين حرف‌ها است، مجسمه‌ي هدايت تشريعي و تکويني است. ائمه( هم با رواياتشان ما را هدايت مي‌کنند و هم با ارادتي که به آن‌ها پيدا مي‌کنيم به نحو تکويني به نور عصمتشان نزديک خواهيم شد و از گناه متنفر مي‌شويم تا آن‌جايي که اگر به لطف الهي به نور عصمتشان نزديک شويم اصلاً گناه به سراغمان نمي‌آيد.
 کسي که ارادت و محبت به اين ذوات مقدس پيدا کند نوري از آن طريق به سراغش مي‌آيد که نه تنها آثار گناهان از قلب او مي‌رود بلکه ديگر گناه به سراغ او نمي‌آيد. عصمت ائمه( به عنوان يک حقيقت نوري چيز عجيبي است. آيه‌ي «أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ»
 راز عصمت را مي‌گشايد و مي‌فرمايد: خداوند به امامان فعل خير را وحي مي‌کند در نتيجه شخصيت آن‌ها سراسر خوبي و خير مي‌شود و نفس ناطقه‌شان عين عصمت مي‌گردد.

نزديکي به عصمت امام( 

ائمه( در راستاي عصمتِ نفس ناطقه‌شان به هرکس نظر کنند پرتو نوريِ نفسِ ناطقه‌ي امام نفس ناطقه‌ي آن فرد را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. ارادت به اين خانواده با وسعتي که نفس ناطقه‌ي هر انساني به عنوان روح مجرد دارد، موجب تماس با روح آن عزيزان مي‌شود. مي‌دانيد که روح هر انساني به گستردگي هستي است، روح شما در تمام عوالم غيب بذاته حاضر است.
 اگر انسان بتواند با ارادتي که به امامان دارد به نور حضرات نظر کند و با توجه قلبي به سوي آن مقام سير کند آرام‌آرام از آن نور بهره مي‌گيرد و مي‌فهمد معني امام در هستي چيست. بر اين اساس است که مي‌گويند تا کسي از طريق ارادت و محبت به امام نزديک نشود هنوز امام را نشناخته زيرا شناخت حُبّي چيزي بالاتر از آن عقيده‌اي است که از طريق کتاب و مدرسه به‌دست مي‌آيد. بايد با ارادت قلبي به محضر امام رفت تا امام نور عصمت خود را به ما بشناسانند. در آن حال انسان قلباً احساس مي‌کند در محضر حضرت حاضر است و با توجه به وسعت نفس ناطقه‌اي که هر انساني دارد، با سير به سوي امام، امام با نور خود يک نحوه عصمت به جان شما متجلي مي‌کنند. آن‌گاه مي‌يابيد که به لطف الهي مبادي ميل شما عوض شد. بايد بدانيم از امامان مي‌توانيم استفاده‌ي فوق‌العاده‌اي ببريم، استفاده‌اي در حدّ نزديک‌شدن به نور عصمت و بايد بدانيم ارادت به وجود مقدس آن‌ها موجب هدايت قلبي خواهد شد، چيزي که متأسفانه دنياي امروز از آن محروم است زيرا ساحت تفکر جهانِ امروز نتوانسته تا اين‌جاها بيايد که متوجه شود يک نوع ارتباط خاصي مي‌توان با ذوات مقدس انسان‌هاي معصوم پيدا کرد تا روح انسان منور به نور عصمت آن‌ها بشود. 

حضرت امام رضا( با طرح دلايل قرآني فرمودند: مگر مي‌شود آدم‌هاي عادي امام انتخاب کنند؟ مگر امام صرفاً يک آدم خوبي است که بگوئيم مردم بنشينند اين آدم خوب را پيدا کنند. حضرت روشن فرمودند امام يک حقيقت آسماني است و موضوعِ انتخاب امام موضوعي نيست که بشر بتواند در آن حوزه وارد بشود. فرمودند: با امام نماز و زکات و روزه و حج و جهاد کامل مي‌شود. به عبارت ديگر مقام آرماني هر حقيقتي و هر وظيفه‌اي امام است و او با نور وجود خود ما را به سوي آن حقيقت رهنمون مي‌شود. مثل اين‌که بشر بهترين سيبي را که ممکن است در دنيا به‌وجود آيد بيابد، در آن صورت هر باغباني تلاش مي‌کند تا سيب‌هايش به آن نهايي‌ترين سيب نزديک شود و از اين طريق مسير پرورش سيب براي هر باغباني مشخص مي‌شود و سعي مي‌کند طوري درخت‌هاي خود را پرورش دهد که به دادن آن سيب نزديک شوند، ديگر اين مشکلش حل مي‌شود که نهايت پرورش درخت سيب کجا است. در سير به سوي معنويات مشکل وقتي پيش مي‌آيد که ما ندانيم کدام افق را مد نظر قرار دهيم و به سويش حرکت کنيم تا تمام ابعاد ما به ثمر برسد. 
اساسي‌ترين قسمتي که اگر خداوند بشر را به سوي آن راهنمايي نکند نمي‌تواند از شريعت الهي بهره‌ي لازم را ببرد نمونه‌ي عيني دينداري است تا آنجا که رسول خدا( مي‌فرمايند: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»
 اگر کسي در حالي بميرد که هنوز امام زمان خود را نشناخته است - در عين داشتن قرآن و انجام عبادات- به مرگ جاهليت مرده است. مشکل ما همين جا است که ابعادي داريم که يا از آن‌ها بي‌خبريم و يا جايگاه صحيح آن‌ها را نمي‌شناسيم. ما عرفاي خوبي داريم که زحمت‌ها کشيده‌اند و کارهاي عجيبي هم مي‌کنند. ولي اولين سؤالي که براي خودشان و مريدانشان هست اين است که آيا به انتهاي منزل مطلوب رسيده‌ايم؟ و اگر نه، چه منازلي است که بايد طي کرد؟ آيا واقعاً اين هنر است که افراد بتوانند پيش‌گويي کنند و بدانند چند سال ديگر چه مي‌شود ولي در معرفت به «الله» علم کافي نداشته باشند؟ چرا خداوند در معرفي دين خود به پيامبر( دستور مي‌دهد «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ»
 پيامبر بگو راه من اين است که به «الله» مي‌خوانم. آيا اين نشان نمي‌دهد که کمال انسان به معرفت به «الله» است؟ ما امروزه مرتاض‌هايي داريم که به واقع کارهاي محيرالعقولي انجام مي‌دهند ولي اگر به آن مرتاض بگوييد شما بي‌نهايت ابعاد داريد که بايد آن‌ها را تکامل ببخشي تا محل پذيرش تجلي اسماء الهي شود، آيا مي‌فهمد تا بخواهد عمل کند؟ ابعادِ بي‌نهايت انسان با تأسي به چنين مرتاضاني کامل مي‌شود و يا با کسي که کامل‌ترين انسان است؟ آن مرتاض پيشواي خود را چه کسي گرفته جز مرتاضي که همين کارهاي او را بهتر انجام مي‌دهد؟ او مي‌تواند در طبيعت و در حيوانات تصرف بکند. يکي از آن‌ها در شهري که پلنگ زياد حمله مي‌کرد جسد خود را در دروازه‌ي شهر قرار داده بود و رفته بود و همين امر مانع حمله‌ي پلنگ به آن شهر مي‌شد. بسيار خوب، مگر کار انسان‌ها در اين دنيا بايد اين نوع کارها باشد و يا متأسفانه مثل «جان لاک» و «مونتسکيو» و «ژان ژاک روسو» تئوري بدهيم که بشر چگونه زندگي دنيايي خود را به راحتي طي کند بدون آن که شايسته‌ي زندگي ابديت خود شود؟ نتيجه چه شد؟ اگر سيصد سال پيش گفته مي‌شد تئوري‌هاي دنياي مدرن نتيجه‌اي براي بشر ندارد، سخت با او مخالفت مي‌کردند ولي آنچه براي يک عده‌اي از اول معلوم بود براي عده‌اي پس از چندين نسل معلوم شد. يک چيز در همه‌ي اين امور روشن است و آن اين که هر جا افق نهايي افراد، امامي معصوم نباشد به پوچي مي‌رسند، حال چه دستورات شريعت را اجرا کنند و چه نسبت به آن بي‌تفاوت باشند، در هر صورت زندگي‌شان به مرگ جاهليت ختم مي‌شود.

اخيراً مقاله‌اي از يک شاعر مصري خواندم که نوشته بود: «اي مصر، ما اميد داشتيم که تو اسلام را به درخشش در آوري و ما را آبرومند کني، اميدمان نسبت به تو نااميد شده. اميدمان به تهران است». چرا شيعه در عرصه‌هاي بزرگ مي‌تواند تاريخ‌ساز باشد؟ آيا اين به جهت فرهنگ امامت نيست؟ وقتي تمناي ملتي و عالي‌ترين نحوه‌ي بودنش غير از بودني همچون بودن با امام معصوم باشد هر کاري مي‌خواهد بکند، با پوچيِ فعاليت‌هاي خود روبه‌رو مي‌شود، چون فرهنگ اهل‌البيت( يک فرهنگ خاص است که با «وجودِ» حقيقت مرتبط است. هيچ‌يک از خلفاي سه‌گانه‌ي اهل سنت ادعا ندارند که معصوم‌اند، حال سؤال اين است که آيا خداوند براي اين‌که صورت نهايي‌ شريعت در افق زندگي بشر نمايش داده شود به ما کمک نمي‌کند و با پروراندن امامي معصوم اين نقيصه را برطرف نمي‌نمايد تا حلال و حرام الهي در مسير خود قرار گيرد؟ آيا جز اين است که اگر امام معصومي در افق يک جامعه‌ي ديني ظهور نداشته باشد آن جامعه منحرف مي‌شود و به انواع تحريفات ديني گرفتار مي‌گردد؟ تعجب نکنيد چرا امام رضا( مي‌فرمايند: با امام، حلال خدا حلال و حرام خدا حرام مي‌شود. چون حضرت به نقش و نتيجه‌ي اين دستورات نظر دارند و متذکر مي‌شوند بدون امام نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود تا آنجايي که مسلمانانِ نمازخوان حضرت سيد الشهداء( را به قتل مي‌رسانند. در حال حاضر مگر در جوامع اسلامي به ظاهر حلال خدا حلال نيست، ولي فايده ندارد و به وضع مطلوب نرسيده و جهت ملت را به آن مسيري که بايد ببرد نبرده است، گرفتار حسني مبارک مي‌شوند که براي رضايت اسرائيل مردم مسلمان غزه را از ارتباط با مردم مصر محروم کرده تا در نهايت سختي زندگي کنند. به همين جهت حضرت مي‌فرمايند: «وَ يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَ يَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ» امام موجب مي‌شود تا حدود الهي اقامه شود و از دين الهي دفاع گردد. 

بنده معتقدم يکي از نکاتي که با توجه به اين نوع روايات‌ نصيب انسان مي‌شود شعور دقيقي است که بر اساس آن جايگاه دستورات الهي را مي‌شناسد و مي‌فهمد اگر اسلامِ کشورهاي عربي نتيجه‌بخش نيست چون آن اسلام در جايگاه خود قرار ندارد. امامت جايگاه احکام را در کنار انجام احکام روشن مي‌کند. اطلاع داريد که حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» به احمدآقا«رحمة‌الله‌عليه» گفته بودند اگر سرود «اي مطهر» را که تلويزيون جمهوري اسلامي پخش مي‌کرد، دولت سعودي پخش کند مي‌گويم حرام است. چون در نظام اسلامي جهت‌گيري‌ها جهت‌گيري‌هاي خاص است. آن چيزي که ممکن است در کشور سعودي موجب سوء استفاده شود اينجا نه تنها آثار منفي ندارد بلکه آثار مثبت هم دارد. اگر همين موسيقي در فضايي که سعودي‌ها ايجاد کرده‌اند پخش شود موجب برآورده‌شدن اهدافي مي‌شود که آن اهداف باطل است. ولي همان موسيقي را اينجا پخش مي‌کني با آن محتوا، نتيجه‌اش برآورده شدن اهدافي مي‌شود که تفکر شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» شکوفا مي‌شود و ياد او در قلب‌ها نهادينه مي‌گردد. 
شناخت جايگاه احکام الهي يک شعور امامتي است. حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» قبل از انقلاب اسلامي شرکت زنان در انتخابات را حرام مي‌دانستند ولي در شرايط جديد تشويق هم مي‌کردند. يک زماني فرمودند که اگر از صدام بگذريم از فَهَد به خاطر آن برخورد بدي که با حجاج کرد نمي‌گذريم. بعد شما مي‌بينيد همان روحيه‌اي که امام را مي‌شناسد و خط امام را مي‌فهمد با سعودي‌ها مراوده برقرار مي‌کند. به طوري که آقاي احمدي‌نژاد با آن خصوصياتِ روحي ضد استکباري پيام تبريک براي پادشاه عربستان مي‌فرستد، چون مي‌فهمد در شرايط جديد مي‌توان زمان را به نفع نظام اسلامي تغيير داد. اين نکته‌ي مهمي است که انسان متوجه شود چه موقع و چگونه مي‌توان جهت‌گيري‌ها را تغيير داد. يک شخص ساده‌انديش که متوجه جهت‌گيري‌هاي کلي نيست، بين حرکت حضرت امام«رضوان‌الله‌عليه» در آن زمان با حرکاتي که اين زمان انجام مي‌گيرد تضاد احساس مي‌کند و دشمنان از همين طريق جوانان ما را نسبت به نظام اسلامي بي‌اعتماد مي‌کنند تا جوانان تصور کنند نظام اسلامي اصولي پايدار در امور خود ندارد، در حالي‌که در همه‌ي اعمال و گفتار بايد متوجه بود جهت حرکات به کدام سمت است. مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» در نشستي که با شعرا داشتند فرمودند مولوي در مورد مثنوي مي‌گويد مثنوي، اُصول اصولِ اُصول دين است و فرمودند مرحوم مطهري هم با من هم عقيده بودند.
 چيزي نگذشت يکي از سايت‌هاي ضد انقلاب که نه خدا را قبول دارد و نه نبوت حضرت محمد( را، نوشت حضرت محمد( اصل اسلام است و نه مولوي و آقاي خامنه‌اي به اسلام و حضرت محمد( توهين کرده! اگر ما متوجه جهت‌گيري اصلي آن سايت نشويم که در اين‌جا به عنوان دلسوز اسلام مي‌آيد تا جوانان ما را مقابل رهبري نظام قرار دهد، از ظاهر سخنان آن‌ها فريب مي‌خوريم. 

امام شناسي اقتضا مي‌کند تا بفهميم چرا اگر رويکردهاي افراد درست مديريت نشود و اگر فرهنگ امام مديريت جامعه را در دست نداشته باشد، هيچ بهره‌اي از عبادات خود نمي‌برند. مثل لشکريان عمر سعد نمازشان ضد نماز مي‌شود. چون هم نماز سکولار داريم و هم حج سکولار. اگر کسي اين نکات را متوجه نشود ضرورت وجود امام را در جامعه تشخيص نمي‌دهد و به ظاهرِ حرکات عبادي افراد دلخوش است. امام باقر( ايستاده بودند و افراد در حال طواف، راوي مي‌گويد حضرت فرمودند: والله خدا آنچنان از تلبيه و ذکر اين‌ها متنفر است که از صداي حمار. چون رويکرد آن‌ها رويکرد مورد نظر دين نيست. رويکرد پنهان کردن کفر حاکمان است. حالا تفکر کنيد چرا امام مي‌فرمايند: «بِالْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ تَوْفِيرُ الْفَيْ‏ءِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ إِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ وَ مَنْعُ الثُّغُورِ وَ الْأَطْرَافِ الْإِمَامُ يُحَلِّلُ حَلَالَ اللَّهِ وَ يُحَرِّمُ حَرَامَهُ وَ يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ» به اين معني که بدون امام نماز و حج و جهاد و صدقات همه و همه بي‌نتيجه است. آيا جز اين است که علت بي‌نتيجه‌بودن آن‌ها به نوع رويکردي است که دارند؟ زمان اميرالمؤمنين( مگر دزدي نمي‌شد؟ مگر بعضي از کارگزارانِ حضرت انسان‌هاي ناسالمي نبودند؟ در حدّي که سردار اميرالمؤمنين( پول‌هاي بيت‌المال را تصاحب کرد و به لشکر معاويه پيوست. همه‌جا بدي هست ولي علت آن‌که حضرت اميرالمؤمنين( براي ما نمونه‌اند به جهت رويکرد و جهت‌گيري کلي آن شخصيت است که به سوي عدالت و معنويت جلو مي‌رود. از آن طرف عمر بن عبدالعزيز ظاهراً حاکم عادلي بوده در حدّي که تلاش کرد فدک را به اولاد علي( برگرداند. در روايت داريم امام باقر( فرمودند: وقتي فوت کرد اهل زمين در مرگش مي‌گريند ولي اهل آسمان لعنتش مي‌نمايند،
 چون او در جايي قرار گرفت که جاي او نبود. بايد مديريت جامعه‌ي اسلامي را به امام معصوم مي‌سپرد تا جهت‌گيري جامعه درست مي‌شد و نهايتِ افق جامعه اسلامي به سوي سيره‌ي امام معصوم سير مي‌کرد. ملائکه‌ي آسمان به اين جهت عمربن‌عبدالعزيز را لعنت مي‌کنند که جامعه را به سوي امام معصوم دعوت نکرد. 
اگر آرمان و تمناي جامعه به سوي امام معصوم نباشد حتماً سقوط مي‌کند و همه‌ي حاکمان در اين سقوط مقصرند. بيش از دويست سال است اروپائيان براي اداره‌ي جامعه تئوري‌هاي گوناگون مي‌دهند به طوري که بشر از اين همه تئوري سرگيجه گرفته ولي فکر نمي‌کنند اشکال در اصل نگاهي است که به عالم و آدم دارند و مي‌خواهند در جهت‌گيري هاي کلي با فکر بشري جهان را اداره کنند. اين که گفته مي‌شود هنوز دانشگاه‌هاي ما اسلامي نيستند به اين اعتبار است که موضوع امامت درست تبيين نشده است. اگر امامت به معناي دقيقِ اجتماعي سياسي‌اش در کنار حضور تکويني امام در هستي، خوب روشن بشود محال است بشر تمناي حضور امام معصوم را در سر و سامان دادن امور خود نداشته باشد. اگر تمناي بشر، حضور امام معصوم شد حتماً سرنوشتش عوض مي‌شود. 

حضرت رضا( فرمودند: از ديگر مسئوليت‌‌هاي امام «يَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ» دفاع از دين خدا است. چون کسي مي‌تواند از دين خدا دفاع کند و آن را به درستي در قلب و روان انسان‌ها سوق ‌دهد که حقيقت دين را بشناسد و آن جز مقام عصمت نمي‌تواند باشد که خود نمونه‌ي عيني و فعليت‌يافته‌ي دين است تا براي هرکس معلوم باشد رسم دينداري، انسان‌ها را تا کجاها جلو مي‌برد. از جمله مواردي که نشان مي‌دهد جهان اسلام بيش از هميشه‌ از نبود امام رنج مي‌برد اين‌ است که مردم نمي‌دانند مقصد اصلي انسان‌ها چيست و چگونه مي‌توان به کمال انساني دست يافت. خليفه دوم مکرراً اذعان مي‌نمود: «كلّ النّاسِ اَفْقَهُ مِن عُمَر حتي الْمُخَدّراتُ فِي‌البيوت»
 اکثر مردم از عمر فقيه‌ترند حتي دختران خانه‌نشين. چون بعضاً نظراتي اظهار مي‌کرد که مطابق سخن رسول خدا( نبود و خانمي از پشت پرده اعتراض مي‌کرد که رسول خدا( غير آن را گفته، عمر مي گفت: بر من پوشيده بود كه اين امر از رسول‌خدا( است، مرا دست زدن در بازارها از آن حضرت غافل كرد.
 عمربن‌خطاب به جواني كه آيه‌ي «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا»
 را مي‌خواند، گفت: اي جوان اين را پاك كن، گفت: اين قرآنِ اُبَيّ‌بن‌كعب است. پس رفت پيش او و از او سؤال كرد، اُبَيّ به او گفت: پيامبر خدا مرا سرگرم به قرآن مي‌كرد و تو را به دست زدن در بازارها مشغول مي‌كرد، و بر عمر تند شد.
 
دستورات عملي اسلام را فقط با تئوري نمي‌شود دنبال نمود، در تربيت حتماً علاوه بر تئوري، الگويِ تضمين شده‌ نياز است. فکر مي‌کنم دوره‌ي به‌سرآمدن اين سرگرداني فرا رسيده، وظيفه‌ي ما است تا ضرورت وجود امام را با جايگاه تکويني آن درست مطرح کنيم. بايد به سخنان حضرت امام رضا( اميدوار بود و انديشه‌ها را متوجه آن سخنان کرد که مي‌فرمايند امام است که از دين دفاع مي‌کند. و علماي ما از اين جهت معتبرند که مردم را به سيره و سنت امامان معصوم ارجاع مي‌دهند، اماماني که براي باطن و ظاهر بشريت عين هدايتند، و به تعبير حضرت رضا( «وَ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» امام است که مردم را با حکمت و موعظه‌ي حسنه به سبيل الهي هدايت مي‌کند. و در حفیقت تنها راه دعوت به سوي خدا همان راهي است است که امامان مي‌نمايانند. 
خداوند به حقيقت نور امام رضا( قلب ما را آماده‌ي تجليات انوار هدايت‌آميز اهل البيت( قرار دهد تا مبادي ميلمان به نور عصمت نزديک گردد. 
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي ششم
امام؛ عالي‌ترين آرمان
بسم الله الرّحمن الرّحيم
وجود مقدس حضرت ثامن الائمه حضرت رضا( در حديث مشهورشان جايگاه امامت را تبيين فرمودند تا علاوه بر اين‌که آثار کار کساني که به‌جاي امام نشسته‌اند و بشر را از نتايج عاليه‌ي زندگي زميني محروم کردند، روشن شود، بشريت نيز بتواند به افقي که بايد در مديريت جهان به آن نظر کند آگاه گردد. اين نکته بسيار مهم است که انسان‌ها بدانند بهترين شرايطي که جهت اجراي مناسبات فردي و اجتماعي در زندگي ممکن است چه خصوصياتي دارد. فرق يک انسان خداشناس و يک انسان مشرک در نظر به عالمِ وجود اين است که انسان مشرک برعکسِ انسان موحد، نمي‌داند عالَمِ وجود انتها و قله‌اي دارد به نام وجود مطلق و همين امر موجب مي‌شود تا روح او پراکنده‌نگر باشد و نه وحدت‌نگر و در نتيجه گرفتار معبودهاي پراکنده مي‌شود و دائم به چيزهايي رجوع مي‌کند که محدود و منقطع‌اند. اگر انسان نتواند توحيد را پيدا کند و متوجه حقيقت يگانه‌ي عالم گردد در وجودات پراکنده سرگردان مي‌ماند و به واقع اين شرک، روح و روان انسان را تماماً بحراني مي‌کند. عين اين مسئله در مورد مديريت جهان مطرح است که انسان‌ها به چه کسي نظر کنند تا گرفتار انواع سليقه‌ها در مديريت جهان نگردند و در کلاف انواع نظرها سرگردان نمانند. امام آن حقيقت يگانه‌اي است که به عنوان قطب عالم امکان، ذهن‌ها را در مسير حقيقي هدايت مي‌کند و مديريت جهان را به دست مي‌گيرد تا جامعه‌ي بشري موفق به يگانگي در مقصد و مقصود شود.

تا قبل از رنسانس بالأخره غرب يک خداي نيم بندي داشت و در حدود 10 قرن با خداي کليسا زندگي مي‌کرد، مقايسه‌ي آن 10 قرن با 5 قرن اخير کمک مي‌کند تا روشن شود بي‌خدايي چه اندازه بحران‌زا است. با اين‌که 10 قرنِ گذشته‌ي قبل از رنسانس چندان مطلوب نبود و کشيش‌ها بي‌انصافي‌هايي را از خود نشان دادند، با اين‌همه در 80 سال اخير نهضتي در اروپا با عنوان «باز خواني قرون وسطي» شکل گرفته است، چون به اين نتيجه رسيدند که در قرون وسطي با آن‌همه سختي‌ها، نسبت به پانصد سال اخير امکان زندگي‌کردن بهتر بود و شرايط امروز طوري شده است که ديگر کسي نمي‌تواند زندگي کند. امروز در فرهنگ غربي همه زندگي را گم کرده‌اند و به قول هايدگر: «سکني گزيدن» و آرامشِ اصلي از دست رفته است. سکني‌داشتن غير از خانه‌داشتن است. مسکن و سکني يعني جايي‌که در آن آرامش و سکينه هست. غرب در پانصد ساله‌ي اخير در راستاي مقابله با ضعف‌هاي کليسا، خواست بدون ارتباط با عالم قدس زندگي کند به چنين بحراني افتاد که فعلاً با آن درگير است. امام معصوم وسيله‌اي است که در زير سايه‌ي او بشرِ زميني به بهترين شکل با ارتباط با عالم قدس زندگي کند، بدون آن‌که گرفتار ضعف‌هايي شود که کليسا گرفتار آن بود. در زير سايه‌ي امام معصوم آدميان با عالم هستي هماهنگ خواهند بود و همه چون امامشان در پيشگاه خدا قرار مي‌گيرند و سعادت جاودانه‌ي آن‌ها تضمين مي‌شود، زيرا متعادل‌ترين انسان را براي راهنمايي خود انتخاب کرده‌اند. وقتي بنا است آدميان به توحيد ايمان داشته باشند و جهت قلبِ خود را متوجه حقيقت يگانه‌ي هستي نمايند، بايد نظرها را به سوي کسي معطوف کرد که موحّد محض است.

فرهنگ امامت و اميد به آينده
بايد همواره بر اين نکته تأکيد کرد؛ در نظام اَحسن که بر مبناي حکمت الهي شکل گرفته، محال است خداوند انساني را که نمونه‌ي کامل توحيد است به عنوان قطب جان بشريت، جهت مديريت امور انسان‌ها نپرورانده باشد. حضرت رضا( ذهن‌ها را متوجه چنين قطبي مي‌نمايند و تأکيد دارند که او پرورش يافته‌ي خداوند است. با ساده‌ترين برخورد در معرفت به خداوند متوجه مي‌شويد خالق هستي حکيم است. کافي است به گوش و چشم و ابروي خودتان نگاه کنيد تا بفهميد مديريتي که نظام هستي را تدبير مي‌کند يک مديريت حکيمانه است و در عين انديشه‌ي حکيمانه، اِعمال قدرت مي‌کند. نظام حکيمانه، نظامي است که آنچه حقيقتاً ضروري و اَحسن است در آن قرار داده شده است. ملاحظه کنيد که چگونه خداوند از دادن آنچه حقيقتاً براي درست‌زندگي‌کردن در زمين نيازتان بوده، دريغ نکرده است. به قول ابن سينا «فرو رفتگي کف پا در عين اين‌که يک ساختار حکيمانه‌اي است ولي آنقدرها هم ضروري نيست که اگر نباشد نتوانيم زندگي کنيم، با اين وجود چون بهتر است که کف پا داراي فرو‌رفتگي باشد خدا از دادن آن دريغ نکرده و به چنين نيازي نظر داشته است. حال آيا مي‌شود خداي حکيم نظر به ضرورياتي مثل نبوت نداشته باشد؟ با اين که ما در زندگي زميني به پيامبر بيشتر نياز داريم تا به فرورفتگي کف پا. با توجه به اين امر، محال است جهان بدون پيامبر باشد». حال همين برهان را توسعه بدهيد در رابطه با ضرورت وجود انسان کاملي که بايد براساس شريعت الهي، جهان را مديريت کند. 
ما در اين جلسات سعي نداريم روايات مربوط به امامت را بحث کنيم ولي خوب است عزيزان بحث امامت را از نظر علم کلام دنبال کنند که نمونه‌ي آن نوع بحث‌ها همين سخني بود که از ابن سينا آورده شد که بر مبناي استدلال، عقايد را تبيين مي‌کند و وظيفه‌ي همه‌ است که از نظر استدلالي بتوانند عقايد خود را براي خود اثبات کرده باشند تا بتوانند بدون شبهه، عقل و قلب خود را در اين امور جلو ببرند. بزرگان انديشه در جهان اسلام در تدوين علم کلام زحمت‌ها کشيده‌اند و کتاب‌هاي خوبي تدوين شده از جمله جناب خواجه نصيرالدين طوسي است که کتاب «تجريد الاعتقاد» را نوشت و روشن کرد چرا نبوت بدون امامت کافي نيست.
 

برکات نظر به حاکميت معصوم

حضرت امام رضا( در اين روايت مي‌خواهند مقام امام را در مديريت جامعه تبيين نمايند و از اين طريق افقي را براي شيعيان خود روشن مي‌کنند تا شيعيان بتوانند موضوع را درست تحليل نمايند، زيرا اگر خودِ شيعيان تحليل درستي از نقش امام داشته باشند و هرگز از آن آرمان بزرگ چشم برندارند نتايج بزرگي را به بشر مي‌رسانند. همين‌طور که اگر قبل از انقلاب مردم متوجه‌ي آرمان متوسط‌ امامت يعني انقلاب اسلامي نبودند، هيچ وقت انقلاب اسلامي واقع نمي‌شد تا منجر به ظهور اميد تازه در کلّ جهان شود. 
در زمان شاه دو فکر در بين مذهبي‌ها نسبت به حاکميت بود. يک عده معتقد بودند شاه کار خود را بکند ما هم مسلمانيمان را مي‌کنيم. عده‌اي ديگر معتقد بودند آرمانِ ما در انديشه‌ي اسلامي از اين حدّ بالاتر است. طرز فکر نوع اول معتقد بود نبايد اينقدر آرمان گرا باشيم و در نتيجه به شرايطي نظر کنيم که عملي نيست. ولي طرز فکر نوع دوم معتقد بود آن نوع حاکميت، آرمانِ حقي است که خداوند براي بشر اراده کرده و وقتي آرماني حق بود هر اندازه که بلند باشد طوري است که زمان و زمين و نظام هستي ظرفيت تحقق و شکوفايي آن را دارد و اگر براي تحقق آن تلاش کنيم نتيجه مي‌گيريم و اگر نتيجه گرفتيم نتيجه‌اش آنقدر بزرگ است که بشريت را تغذيه مي‌کند. در حال حاضر ملاحظه مي‌کنيد آن‌هايي که در تحقق انقلاب اسلامي قدمي برنداشتند هرگز آن شکوفايي و نورانيتي که ياران انقلاب اسلامي دارند را نخواهند داشت. به همين جهت بايد عنايت داشته باشيد نظر به آرمان‌هاي بزرگي مثل حاکميت و مديريت امام معصوم همين حالا انسان را بزرگ مي‌کند. مگر در روايات نداريد انتظار فرج باعث مي‌شود که شخصِ منتظر آنچنان وسعت ‌يابد که اگر با آن روحيه بميرد مثل اين است که همراه با وجود مقدس صاحب الامر( و در خيمه‌ي حضرت زندگي کرده؟
 بحث امامت افقي را در مقابل انسان مي‌گشايد که به عالي‌ترين آرمان دل مي‌بندد، آرماني که خداوند اراده کرده آن را بر روي زمين محقق کند. از خود بپرسيم اگر ما به اين آرمان بزرگ چشم ندوزيم جز آن است که در روزمرّگي‌ها هلاک مي‌شويم؟ 
در مسئله‌ي درگيري با اسرائيل دو نظريه هست. يک نظريه معتقد به مقاومت است و يک نظريه معتقد به سازش، نظريه‌ي معتقد به سازش فکر مي‌کند مقابله با اسرائيل نتيجه نمي‌دهد لذا در عين دشمني با اسرائيل پيروزي بر آن را غير ممکن مي‌داند. نظريه‌ي مقاومت معتقد است چون مقابله با ظلم حق است پس مقابله با اسرائيل در نظام الهي بي‌نتيجه نمي‌ماند. جريان حزب الله را که امروز شما در اين موقعيت مي‌بينيد و بر خلاف همه‌ي معادلات دنياي مادي در جنگ 33 روزه پيروز شد، به جهت اعتقاد به اين سنت بود که مقابله با ظلم حق است و خداوند ما را تنها نمي‌گذارد و همين فکر موجب شد تا با مقاومت در مقابل اسرائيل سرنوشت تاريخ معاصر را عوض کنند، زيرا در آن جريان يک عقيده پيروز شد نه يک جبهه. هميشه خاورميانه در جهت‌گيري تاريخ نقشي اساسي داشته حتي همه‌ي پيامبران بزرگ از خاورميانه ظهور کردند. وقتي ديگر جبهه‌ي کفر نتواند با قدرت اسلحه‌هايش سرنوشت منطقه را به دست گيرد، سرنوشت منطقه در دست انديشه‌اي قرار مي‌گيرد که به حق نظر دارد و نه به اسلحه. آرام‌آرام با تلاش موحداني چون امام موسي صدر، قلب‌ها به معرفتي نايل شد که حق در صحنه است و چون مقابله با ظلم، حق است جبهه‌اي که با ظلم مقابله کند حتماً پيروز مي‌شود و بزرگي آرمان نبايد ما را از تحقق آن مأيوس کند.

 توجه به آرمان‌هاي حق هرچند بلند باشد نه تنها انسان را از فرسودگي نجات مي‌دهد بلكه حتماً نتيجه‌بخش هم خواهد بود. هيچ راهي جز راه مقابله با ظلم براي زنده‌بودن و خوب زندگي‌کردن وجود ندارد. مذهبي‌هايي که مقابله با شاه را بي‌نتيجه مي‌دانستند با نظر به دينداريِ عادي و يک نوع روزمرّگي، افق تحقق نظام اسلامي را بيش از حد آرماني مي‌دانستند و تصور مي‌کردند شدني نيست و جهان ظرفيت تحقق آن را ندارد، اشتباه بزرگ آن‌ها در همين نکته بود که نمي‌دانستند اگر چيزي حق است، عالَم هستي جهت تحقق آن آماده است و قرآن فرموده: «مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ»
 خداوند خلق نکرد آسمان‌ها و زمين و آنچه در بين آن‌ها است مگر به حق. آنچه حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» متوجه آن بودند اين بود که آرمان بلند اگر حق است، هر چند بلند باشد محقق مي‌شود و انسان با نظر به آن زنده مي‌ماند. 

در راستاي نقش امام معصوم در نظام اجتماعي، حضرت رضا( فرمودند با وجود امام است که «يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ» حدود الهي در اجتماع اقامه مي‌شود و جامعه رويکرد لازمي که بايد پيدا کند پيدا مي‌کند و مسلماني مسلمانان آنقدر نقش‌آفرين مي‌شود که به راحتي مي‌توانند دشمن را دفع کنند، چون با حضور فرهنگ امام معصوم است که «يَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ» از دين خدا دفاع مي‌شود. علتش آن است که امام به خودي خود به اين مقام نرسيده بلکه اين يک مقام موهبي و غير اکتسابي است که خداوند براي حفظ دين و حفظ مسلمانان به او داده و وظيفه‌ي مسلمانان است که از او براي حفظ خود و حفظ دين استفاده کنند و اگر استفاده نکردند بايد خود را ملامت کنند. بعداً در همين روايت بر روي اين جمله‌ي امام بحث مي‌شود که مي‌فرمايند: «مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ وَ لَا اكْتِسَابٍ بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ» امام مخصوص به کمال و فضلي شده که خودش به دست نياورده بلکه از طريق خدايي که داراي فضل و بخشش است به او داده شده. چنين مقامي عين اسلام است و اگر مردم را به خود بخواند به اسلام خوانده، اگر بگويد مردم بايد از من تبعيت کنند دعوت به پيروي از کسي کرده که هيچ خودخواهي در او نيست. اين شخصيت است که مي‌تواند مردم را برساند به آن جايي که بايد برسند و دفاعِ واقعي از اسلام توسط چنين شخصيتي ممکن است که کمال خود را خودش اکتساب نکرده تا تدريجي بوده و در هر مرحله‌اي نسبت به مرحله‌ي قبل ناقص باشد. که إن‌شاءالله بحث آن خواهد آمد. 

بعد از آن‌که فرمودند امام است که از دين خدا دفاع مي‌کند؛ مي‌فرمايند: «وَ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» امام مردم را با حکمت و موعظه‌ي حسنه به راه خدا دعوت مي‌نمايد، هم از طريق حکمت، براي آن‌ها که اهل حکمت‌اند و هم از طريق موعظه، براي آن‌ها که موعظه‌پذيرند. چون راه‌هاي نجات بشر بيرون از اين دو راه نيست. يکي از طريق حکمت که نظرها را متوجه قواعد اساسي و محکم عالم مي‌کند و لذا گفته مي‌شود اهل حکمت آن‌هايي‌اند که مي‌توانند قاعده‌شناس باشند. و راه ديگر موعظه کردن آنها و تشويق به دين داري است از طريق نظر كردن به بهره‌هايي که از دينداري نصيب انسان‌ها مي‌شود. انسان بايد از هر دو جهت رشد کند تا در عين فهم حکمت، از مواعظ الهي نيز متأثر شود. عقل قدسي‌اش به حکمت منور شود و قلبش نيز منور به مواعظ گردد. حکمت را کسي مي‌آورد که شخصيتش تحت تجليات نور حکيمانه‌ي الهي باشد که مصداق کامل آن امام است و هم اوست که شخصيتش نمايش برکات دين است و ذوق دينداري را در افراد ايجاد مي‌کند. 

حضرت در ادامه مي‌فرمايند: «وَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ» و امام است که مسئله را به انتها مي‌رساند و حجت را تمام مي‌کند به طوري که شما مي‌يابيد چيزي از مطلب نمانده که حل نشده باشد. بنده خودم گاهي در عين اين که دارم مطلبي را عرض مي‌کنم و براي آن استدلال مي‌آورم متوجه‌ام نکته‌اي از آن هنوز مبهم است، و حتي اين نکته ممکن است يک سال طول بکشد تا روشن شود ولي در سخنان امامان معصوم که احاطه‌ي کلي به همه‌ي حقايق عالم دارند چنين نيست، ادبياتي که در ارائه‌‌ي مطالب دارند طوري از هرگونه ابهامي پاک است که به‌واقع در مقابل بشر راه نجات را مي‌گشايد. به همين جهت مي‌فرمايند: امام «حجت بالغه» است. در ادامه مي‌فرمايند: «الْإِمَامُ كَالشَّمْسِ الطَّالِعَةِ الْمُجَلِّلَةِ بِنُورِهَا لِلْعَالَمِ» امام همچون خورشيدي است که با جلالت خاصش، به نور خود براي عالم طلوع مي‌کند و تمام عالم را به نور خود روشن ‌مي‌نمايد تا راه‌ از بيراهه‌ معلوم شود و انديشه‌هاي درست از انديشه‌هاي باطل جدا گردد. «وَ هُوَ بِالْأُفُقِ حَيْثُ لَا تَنَالُهُ الْأَبْصَارُ وَ لَا الْأَيْدِي» و او در افقي مستقر است که نه چشم‌ها مي‌تواند همه‌ي آن افق را ببيند و نه دست‌ها مي‌تواند به همه‌ي حقيقت آن دست يابد و راز تأکيد بر ضرورت حضور امام در همه‌ي زمان‌ها نيز همين است به اين معني که نه تنها طبق دلايل عقلي چنين مقامي هست، بلکه حکمت الهي اقتضا مي‌کند که بايد باشد.

امام و هدايت از مهالک
«الْإِمَامُ الْبَدْرُ الْمُنِيرُ وَ السِّرَاجُ الزَّاهِرُ وَ النُّورُ الطَّالِعُ وَ النَّجْمُ الْهَادِي فِي غَيَابَاتِ الدُّجَى وَ الدَّلِيلُ عَلَى الْهُدَى وَ الْمُنْجِي مِنَ الرَّدَى» امام روشني کامل، چراغ فروزان و نور طلوع کننده‌اي است که ظلمات را مي‌شکافد و ستاره‌ي راهنمايي است که اعماق تيرگي‌ها را روشن مي‌کند و راهنمايي است براي هدايت که انسان را از هلاکت و انحراف نجات مي‌دهد.

«الْإِمَامُ النَّارُ عَلَى الْيَفَاعِ الْحَارُّ لِمَنِ اصْطَلَى وَ الدَّلِيلُ فِي الْمَهَالِكِ» امام آن آتشي است که بر قله قرار دارد براي گرمايي دادن به آن کسي که نياز به گرما دارد و براي راهنمايي از خطر گمراه‌شدن. خداوند در نظام عالم چنين نيازي را بي‌جواب نگذاشته تا طالبانِ گرمايِ دينداري و گمراهان وادي هلاکت از وجود او بهره گيرند. آيا جدا از فرهنگ امامت مي‌توان به شخصيت‌هاي مطرح در دنياي امروز رجوع کرد و نيازهايي که از طريق امام قابل رفع است، از طريق آن‌ها رفع نمود؟ آن‌هايي که به واقع مي‌توانند امروز براي بشريت کاري انجام دهند تنها کساني‌اند که به فرهنگ امامان معصوم( رجوع کرده‌اند و آن فرهنگ را اظهار مي‌کنند و قبول دارند و از خود هيچ ندارند. بقيه ادعاهايي دارند که خودشان هم به آن ادعاها خوش‌بين نيستند. اگر شما خارج از گرايش شيعي‌بودن خود مقايسه‌اي بين اميرالمؤمنين( با خلفا و دانشمندان اهل سنت انجام دهيد، به راحتي تصديق مي‌کنيد به هيچ وجه قابل مقايسه نيستند و اين نشان مي‌دهد ائمه( داراي تربيتي خاص و مسئوليتي مخصوص مي‌باشند و به همين جهت حضرت علي( تأکيد مي‌کنند: «لا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ( مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ»
 احدي از اين امت قابل مقايسه با آل محمد( نيستند. علتش آن است که اهل البيت( يک جريان خاص مي‌باشند براي مسئوليتي مخصوص و شيعه تأکيد دارد که نقلاً و عقلاً چنين ذخيره‌اي در اسلام هست بايد به آن‌ها نظر انداخت و از وجود آن‌ها بهره‌مند شد. 
حضرت امام رضا( در ادامه مي‌فرمايند: «الْإِمَامُ السَّحَابُ الْمَاطِرُ وَ الْغَيْثُ الْهَاطِلُ وَ السَّمَاءُ الظَّلِيلَةُ وَ الْأَرْضُ الْبَسِيطَةُ وَ الْعَيْنُ الْغَزِيرَةُ وَ الْغَدِيرُ وَ الرَّوْضَةُ» تمام نقش‌هايي که پديده‌هاي عالم دارند نمونه‌ي روحاني آن در امام موجود است. مي‌فرمايند: امام ابر باران‌دار و باران پرفايده و آسمان سايه‌افکن و زمين گسترده و چشمه‌ي جوشان و برکه‌ و گلزار است. يعني همه‌ي آنچه اگر واقع شود انسان به برکات مطلوب مي‌رسد در امام هست. 

يکي از مشکلاتي که إن‌شاءالله بايد بيش از پيش حل بشود طرح معارف الهيه‌اي است که نسبت به امامت در متن روايات نهفته است. حوزه‌هاي علميه در داشتن سرمايه‌هاي ديني فوق العاده غني هستند منتها بايد آن‌ها را کاربردي کرد. قبلاً شرايط طوري نبوده تا مردم و حاکمان سعي کنند از طريق روش‌هاي ديني مسائل جامعه و افراد را حل نمايند در حالي‌که اگر در حال حاضر با وجود معضلات موجود جهت حلّ امور انسان، به دين رجوع شود مثل باران پرفايده مشکلات مرتفع مي‌گردد وگرنه با تئوري‌هاي بشري مشکل به ظاهر حل مي‌شود در حالي‌که آن تئوري‌ها چندين مشکل را به همراه مي‌آورد. به همين جهت حضرت صفات مفيد هر چيزي را در کنار آن مي‌آورند تا روشن شود اگرچه روش دين در فرهنگ امامت مثل چشمه است، اما نه مانند چشمه‌اي بي‌برکت، بلکه مانند چشمه‌اي جوشان. و اگر امام همچون آسمان بالاي سرما بر ما ولايت دارند ولي «السَّمَاءُ الظَّلِيلَةُ» مانند آسمان سايه‌افکن هستند‌، آن‌طور که علي( بر مردم حکومت کردند با آن همه سعه‌ي صدر. ما که چند کلمه مي‌دانيم تحمل افرادي که آن ها را نمي‌دانند نمي‌کنيم، آن وقت رسول خدا( چطور تحمل بعضي‌ها را مي‌کردند خدا مي‌داند، آسمان سايه افکن يعني همچون رسول خدا(. به قول استاد عزيزمان، مي‌فرمودند اين‌که رسول خدا( فرمودند: «ما اُوذِي نبي مثل ما أوذيتُ‏»
 هيچ پيامبري همچون من اذيت نشد، به جهت تحمل بعضي از افراد بود که هيچ صفتي از صفات جاهليت را فروگذار نکرده بودند، با همان خشونتِ جاهليت کنار رسول خدا( بودند،همچون شتري که نه مي‌توان ريسمان او را کشيد- چون بيني خود را پاره مي‌کند و مي‌رود- و نه مي‌توان به دنبال آن رفت چون سوار خود را به دره مي‌افکند. ولي رسول خدا( با همين افراد هم مدارا مي‌کردند و چون سايه بر سر آن‌ها بودند، سايه بر سر مردمي که قبل از اسلام وقتي در منطقه قحطي مي‌شد هسته‌‌هاي خرما را آرد مي‌کردند و چون خمير آن چسبنده نبود موهاي سرشان را داخل خمير مي‌کردند که خمير را نگه دارد، آن هم موهايي که پر از شپش بود، به همين جهت به آن‌ها مي‌گفتند گروه شپش خواران. حضرت فاطمه‌ي زهرا( در خطبه‌ي خود در مسجد مدينه به همين شرايط اشاره دارند که مي‌فرمايند آب گنديده و زهر مار مي‌خورديد و اسلام آمد شما را به اينجا رساند. حال حساب کنيد پيامبر خدا( در آن افق از معنويت، چگونه چنين افرادي را تحمل مي‌کردند و چون آسمان بر سرشان سايه مي‌شدند.

امانت‌دارِ رفيق

تمام آنچه که روح انسان نياز دارد در زواياي مختلف در فرهنگ امامت موجود است و حضرت در اين روايت شريف در صدد‌اند تا آن آرمان بزرگ و واقعي را که بشر بايد به آن برسد متذکر شوند. هرکدام از جملات در جاي خود به طور مفصل بحث دارد. عمده آن است که متوجه باشيم در نظام اَحْسَن، انسان‌ها نياز به چنين امامي دارند و نبايد اين نياز را رها کرد وگرنه گرفتار حاکميت‌هاي پوچ‌ مي‌شويم. در ادامه مي‌فرمايند: «الْإِمَامُ الْأَمِينُ الرَّفِيقُ وَ الْوَلَدُ الشَّفِيقُ وَ الْأَخُ الشَّقِيقُ وَ كَالْأُمِّ الْبَرَّةِ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَ مَفْزَعُ الْعِبَادِ» امام امانت‌داري رفيق و پدري خيرخواه و برادري مهربان، همچون مادري نيکوکار به فرزندي صغير و پناه بندگان است. بسياري از مسئولان در نظام غير امامت، امانت‌دار هستند اما رفيق نيستند. به همين جهت ملاحظه مي‌کنيد روحيه‌شان قبل از مسئوليت با زمان مسئوليت فرق مي‌کند و به هنگام مسئوليت ديگر با ارباب رجوع رفيق نيستند و روح مدارا با مردم در آن‌ها مي‌ميرد و فقط دستور مي‌دهند. ولي اميرالمؤمنين( در زمان مسئوليت گريه مي‌کنند که نکند شکم گرسنه يا جگر تشنه‌اي در آن گوشه‌ي مملکت باشد و حضرت خبر نداشته باشند. 

امامت يک فرهنگ است در متن اسلام، تا اين فرهنگ شناخته نشود اسلام به کمک مسلمانان نمي‌آيد. ملاحظه مي‌کنيد حتي افراد مذهبي و متدين همين که مسئول شدند در ساحت ديگري قرار مي‌گيرند و فکر مي‌کنند بايد فقط دستور بدهند. چون مديريت را از امام و فرهنگ امامت نگرفته‌اند بلکه آن‌ را از فرهنگ مدرنيته گرفته‌اند. در فرهنگ مدرنيته مسئولان نمي‌توانند مديريت‌ خود را کنار مردم انجام دهند، بر مردم‌اند و نه با مردم. براي نجات از آن مديريت بايد به فکر و فرهنگي نظر دوخت که با نگاهي ماوراء فرهنگ مدرنيته، به عالم و آدم مي‌نگرد و متأسفانه اکثر مذهبي‌هاي ما نتوانستند زهرِ ظلماني فرهنگ مدرنيته را بشناسند و لذا نمي‌توانند آزاد از مديريتِ غربي به فرهنگ امامت نظر کنند. با توجه به چنين ضرورتي حضرت مي‌فرمايند: امام امانت‌داري دلسوز و پدري شفيق و خيرخواه است، به تو نزديک مي‌شود و با روح و باطن تو مأنوس مي‌گردد. به گفته‌ي حافظ:

	نصيحتي کنمت بشنو و بهانه مگير

	هرآن‌چه ناصح مشفق بگويدت بپذير



چون ناصح مشفق به باطن‌ها مي‌نگرد و هدايت خود را از آنجا دنبال مي‌کند.

مرحوم چمران«رحمة‌الله‌عليه» توانسته بود به باطن جواناني که ظاهر خوبي نداشتند و قيافه‌ي افراد لاابالي به خود گرفته بودند، نزديک شود همان‌ها را عازم جبهه‌ي جنگِ مقابل کفر کند، چون مي‌دانست درون اين جوان چيزي غير از ظاهرش است و به آن درون نزديک شد. به جهت همين نزديکي است که وقتي آن جوان گريه مي‌کند، چمران بيشتر از آن جوان گريه مي‌کند. دست‌پرورده‌هاي فرهنگ اهل البيت( چنين‌اند، حساب کنيد در فرهنگ امامت نسبت انسان‌ها به همديگر چگونه مي‌شود. معني شفيق و رفيق بودنِ امام از اين سنخ است، لذا علي( به رُميله مي‌فرمايند: در هر گوشه‌ي دنيا اگر شيعيان ما دعا کنند ما آمين مي‌گوييم و اگر مريض شوند به عيادت آن‌ها مي‌رويم.
 امام رضا( مي‌فرمايند: «وَ كَالْأُمِّ الْبَرَّةِ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ» امام همچون مادري نيک براي کودکي صغير است. اين نهايت دلسوزي است که در روي اين زمين مي‌توان پيدا کرد. امام نسبت به امت چنين برخوردي دارند و خداوند در نظام حکيمانه‌ي خود چنين مديريتي را اراده کرده است. در نظر بگيريد امام زمان( با چنين روحيه‌اي چقدر مايل‌اند مردم از اين سرگرداني‌ها نجات يابند و به همين جهت داريم حضرت صاحب الامر( بيش از ما براي ظهور خودشان دعا مي‌کنند تا خداوند شرايط ظهورشان را فراهم کند و با تمام دلسوزي به داد شيعيان برسند، حيف که شيعيان براي رفع مشکلات خود از فرهنگ امامت غافل‌اند و فکر مي‌کنند راه‌هاي ديگري هست. ذات امام ‌طوري است که نهايت دلسوزي را نسبت به امت دارد. براي تحقق چنين فرهنگي هر چه بيشتر بايد از فرهنگ کفر فاصله گرفت و نظرها را به فرهنگ اهل البيت( انداخت. سخنان امام رضا( کمک مي‌کند تا امام را جهت هدايت بشر، ذاتي از نور بدانيم ، در آن صورت متوجه مي‌شويم محال است جامعه‌ي بشري بدون چنين شخصيتي اداره شود. امام فقط يک آدم خوب نيست، يک هادي بزرگ است از طرف خداوند که نبايد يک لحظه از او غافل شد وگرنه با انحرافاتي روبه‌رو مي‌شويم که امروز بشريت را تهديد مي‌کند. 

خدايا! به حقيقت امام، دل‌هايي به ما عطا بفرما که تماماً متوجه نقش هدايتگرانه‌ي امام باشد و از هدايت‌هاي عاليه‌ي او بهره‌مند گردد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي هفتم
امام و جوابگويي به تمام ابعاد انساني
بسم الله الرّحمن الرّحيم
در تفسير و تبيين مقام امامت همان طور که ملاحظه فرموده‌ايد حضرت رضا( ما را متوجه‌ي اين نکته مي‌کنند که خداوند براي سر و سامان‌دادن به ابعاد اجتماعي و فردي انسان‌ها شخصيت معصومي را پرورانده‌ که از نظر وجودي داراي گستردگي خاصي در نظام عالم است. بشر با تکيه بر فهم و انديشه‌اش براي جواب‌گويي به نيازهاي عميق و باطني خود ناتوان است و قرآن متذکر مي‌شود که خداوند چنين اشخاصي را با چنين خصوصياتي جهت جواب‌گويي به آن نيازها پرورانده، منتها اولاً: مقام آن شخصيت‌ها بالاتر از آن است که انسان‌ها بتوانند آن‌ها را در بين ساير انسان‌ها تشخيص دهند و انتخاب کنند. ثانياً: مگر بشر نيازهاي عميق خود را مي‌شناسد که بخواهد منطبق بر آن نيازها امام خود را انتخاب کند. موضوع دوم بسيار مهم است. زيرا اگر بشر از اين‌ موضوع غافل شد که خداوند چه شخصيت‌هايي جهت راهنمايي‌اش پرورانده اولين مشکلش اين است که نيازهايش را گم مي‌کند. خداوند در مورد قرآن مي‌فرمايد: ما اين کتاب را نازل کرديم «فِيهِ ذِكْرُكُمْ»
 چون در آن به ياد شما بوديم و مي‌دانستيم شما چه نيازهايي داريد، حال شما ملاحظه کنيد وقتي قرآن از بشر گرفته مي‌شود چگونه نيازهايش عوض مي‌گردد و چيزهايي را به عنوان نياز براي خود انتخاب مي‌کند که سراسر ريشه در وَهم او دارد. 

در سخنان حضرت يک فرهنگ‌سازي فوق العاده‌اي مطرح است تا به مردم متذکر ‌شوند چه نيازهايي دارند. و خداوند هم از آن‌ جايي که نيازهاي اساسي انسان‌ها را مي‌شناسد چنين رهبراني را پرورانده و با بودن امامان جايي براي يأس در رفع اين نيازها نيست. 

اگر امروز با سلطه‌ي فرهنگيِ غرب بر ذهن‌ها، از افراد بپرسيم يک جامعه‌ي سالم چه نيازهايي دارد، عموماً نمي‌دانند. اگر هم بر فرض، متوجه نيازهاي حقيقي خود بشوند باورشان نمي‌شود که خداوند تا اين حدّ به آن‌ها لطف کرده و زمينه‌ي جواب‌گويي به آن نيازها را برآورده و چون باورش نمي‌شود مي‌توان به آن نيازها جواب داد، به دنبال برآورده‌شدن آن‌ها نمي‌رود تا با ائمه( روبه‌رو شود. 

حضرت فرمودند: «الْإِمَامُ أَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ خَلْقِهِ وَ حُجَّتُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ خَلِيفَتُهُ فِي بِلَادِهِ» امام نمونه‌ي کامل براي راه‌يافتن انسان‌ها به خدا است چون امانت‌دار خدا است و آن‌چه قلب مبارکش از حضرت رب العالمين دريافت مي‌کند به صورت کامل به مردم مي‌رساند تا راه رسيدن به خدا براي مردم کاملاً گشوده باشد و به اين معني امام امين خدا در زمين و در بين خلق خدا و حجت خدا براي بندگان است. نمونه‌ي کاملي که موجب مي‌شود بندگان خدا راه رسيدن به پروردگار را ملاحظه کنند و مطابق آن عمل نمايند. همين‌طور که نقشه‌ي ساختمان براي استاد بنّا حجت است تا مطابق آن ساختمان را بسازد.

نياز بشر به حجت خدا 

از غفلت‌هاي بزرگ بشر اين است که نمي‌داند نياز به حجت دارد. بشر از آن‌جايي که مقصد اصلي را فراموش کرده، نياز رسيدن به مقصد اصلي را نيز که با نظر به حجت الهي امکان دارد، از ياد برده است. اکثر مردم مي‌خواهند خوب باشند ولي چون حجت مشخص ندارند راه را نمي‌دانند و خوب‌شدن را گم کرده‌اند. به گفته‌ي آن شاعر:

	آسيا بود ولي راه عمل را گم کرد

	آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد



به جهت وجود حجت خدا شما در زمان رسول خدا( ملاحظه مي‌کنيد آن مردم با آن‌همه غفلت جاهلي، چگونه در زماني اندک آنچنان متحول شدند، چون حجت خدا يعني رسول خدا( را پيدا کرده بودند، چيزي که در اوائل انقلاب و در طول دفاع مقدس هشت‌ساله براي جوانان کشور خودمان پيش آمد. تاريخ خبر مي‌دهد در همان چهارسال و چند ماه حکومت اميرالمؤمنين( با آن‌همه موانعي که امويان ايجاد کرده بودند تحول بسيار چشم‌گير در مردم ايجاد شده بود. به طوري که هيچ بي‌کار و بي‌خانه‌اي نبود زيرا همه به زندگي ساده در زير سايه‌ي عدالت حضرت راضي بودند. اين‌طور نبود که هرکس بقيه را پس بزند و خودش جاي او را بگيرد. براي همين هم مي‌گويند امام که ظهور کنند تمام آن باورها که مردم قبول داشتند ولي به آن‌ها عمل نمي‌کردند به فعليت مي‌رسند و زمينه‌ي پياده‌کردن آنچه را که حق مي‌دانند فراهم مي‌يابند. 
در ظلمات غفلت از امام طوري شده که به قول بعضي از بازاري‌‌ها، مي‌دانيم راست‌گفتن خوب است اما اگر راست بگوئيم بدبخت مي‌شويم. امّا وقتي فرهنگ امامت حاکم باشد آن فردي که آرزويش راست‌گفتن است، راست مي‌گويد. درست است که اشتباه مي‌کند که فکر مي‌کند اگر در حال حاضر راست بگويد بدبخت مي‌شود ولي چون راست گفتن کاربردي نشده و در فرهنگ جامعه نهادينه نگشته جرأت نمي‌کند به آن عمل کند اما مايل است يک تمدن الهي پيش آيد تا مطابق اعتقاداتش زندگي کند. با نظر به اين موضوع است که مي‌گويند وقتي امام ظهور کنند هجوم مردم براي تحقق ديانت بسيار چشمگير است و واقعاً عالم را قسط و عدل فرا مي‌گيرد. چون مردم با ظهور حجت خدا، نمونه‌ي عيني رسيدن به حقيقت را در مقابل خود مي‌يابند. به قول کانت: «آن‌طور نيست که سخنان حکيمان ساير انسان‌ها را راهنمايي کند بلکه حرکات آن‌ها است که در بقيه مؤثر است و زندگي انسان‌ها را شکل مي‌دهد». 
هميشه اين طور بوده که اگر مردم به امامان معصوم نظر نکنند و زندگيِ درست از منظر مردم به حاشيه رود، مردم نمي‌توانند تفکيک ‌کنند که آن چه در جلو آن‌ها به عنوان زندگي هست زندگي بدي است يا زندگي خوبي. مي‌گويند چون کانت اين‌طور زندگي مي‌کند پس اين نوع زندگي، زندگي معقولي است. حال اگر بعداً آن نوع زندگي به بن‌بست رسيد ديگر مقصر کانت است نه مردم. 

اين‌که حضرت مي‌فرمايند: «امام امين خدا است»، به آن معني است که آنچه را از خدا مي‌گيرد تماماً به مردم مي‌رساند. برعکس ما که هيچ کداممان نمي‌توانيم چنين باشيم، ناخودآگاه آنچه به ما القاء مي‌شود را با افکار خودمان ترکيب مي‌کنيم. امامان آنچنان زلال شده‌اند که حقيقت را با جان خود مي‌گيرند و به بقيه مي‌رسانند چون به چيزي جز حق نظر ندارند. حرف امامان اين است که «قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّه»
 قلوب ما ظرف خواست و اراده‌ي خداوند است. در حالي‌که ما بخواهيم و نخواهيم افکارمان را وارد موضوعات مي‌کنيم چون تنها به خدا نظر نداريم وگرنه ما هم معصوم مي‌شديم. خواب‌هايي که مي‌بينيم گواه اين مطلب است، به طوري که آنچه نفس ناطقه از عالم بالا مي‌گيرد آنچنان با خيالات ما ترکيب مي‌شود که چندين معبِّر بايد بيايند تا آن‌ها را از همديگر تفکيک کنند. تفکيک بين آنچه که ما اضافه کرده‌ايم با آنچه که از عالم بالا به ما رسيده خودش يک کار بزرگ است. به اين جهت حضرت روي صفت امين‌الله بودن امام دست مي‌گذارند که ما نمي‌توانيم امين الله باشيم ولي شديداً نيازمند وجود امين الله هستيم.

فرمودند: امام حجت خدا بر بندگان و «خَلِيفَتُهُ فِي بِلَادِه» و خليقه‌ي او در شهرهايش مي‌باشد. عنايت کنيد که روي بلاد دست گذاشتند. يعني امام نقش مديريتي در جامعه و در نظام عالم دارد تا جامعه با مديريتي الهي اداره شود و اين طور نيست که تنها ما در امور فردي نيازمند به امام و حجت خدا باشيم. بر همين اساس حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در کتاب «ولايت فقيه» مي‌گويند اگر کسي بفهمد معني ولايت فقيه يعني چه و منکر بشود مرتد است. چون در واقع معتقد است حضور امام که فقيه سخن او را حاکم مي‌کند، در عالم ضرورت ندارد. البته اکثر کساني که مخالف ولايت فقيه‌اند مخالف به معناي واقعي نيستند، از بعضي از امور اجرايي عصباني شده‌اند. يقيناً عموم مردم قبول دارند بهترين حاکميت، حاکميت امام معصوم است. ولايت فقيه يعني ولايت کارشناس کشف حکم خدا و رسول خدا( و امامان معصوم( بر جامعه در زمان غيبت امام.

مي‌فرمايند: «وَ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ وَ الذَّابُّ عَنْ حَرِيمِ اللَّهِ» امام دعوت کننده به خدا و مدافع حريم الهي است. صفت دعوت کنندگي به خدا به معني مطلق کلمه فقط مخصوص انسان‌هاي معصوم است. ممکن است بنده هم تصور کنم مي‌خواهم مردم را به خدا دعوت کنم ولي وقتي در درون خود ناخن مي‌زنم معلوم مي‌شود در آن لايه‌هاي پنهانِ دلم مي‌خواهم شما بدانيد من اين مطالب را مي‌دانم. يعني ناخودآگاه به نحوي شما را به خودم مي‌خوانم. بزرگان دين از خدا خواسته‌اند:

	باز خر ما را از اين نفس پليد

	کاردش تا استخوان ما رسيد



با اين‌همه تنها و تنها کساني مطمئناً و مطمئناً به خدا دعوت مي‌کنند که مظهر تامّ و تمام نور الهي هستند يعني ائمه(، و ما به اين جهت به علماي دين ارادت داريم که احساس مي‌کنيم ما را به ائمه( نزديک مي‌کنند. اگر اين‌ها ما را به خودشان دعوت کرده بودند کار به اينجاها نمي‌کشيد که در منظر شما ائمه معصومين( قرار بگيرند. حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» که اين‌همه براي انقلاب اسلامي زحمت کشيدند و زندان و تبعيدها را تحمل کردند، صاحب انقلاب اسلامي را حضرت صاحب الامر( مي‌دانند و آن حضرت را در منظر ما قرار مي‌دهند. علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» گاهي که يک نظر خوبي از آيه و يا روايت مطرح مي‌کنند در آخر مي‌گويند من اين‌طور فهميدم تو مشغول اين‌که من فهميدم نباش، اين را بگير ولي مشغول آيه و روايت باش. حواسشان کاملا جمع است که تصور نشود آنچه ايشان مي‌گويند همه‌ي مطلب است. چون اگر بگويند اين که من مي‌گويم اصل مطلب است عملاً ما را به خودشان نزديک کرده‌اند، در حالي که ما مي‌خواستيم با تدبّر در سخنان ائمه( به آن‌هايي که خودي ندارند جز نمايش اسماء حسناي الهي، نزديک شويم. تجربه کنيد و مدتي روايت بخوانيد ببينيد چقدر ارتباط شما با خدا شديد مي‌شود. اساساً عشق الهي باعث مي‌شود که به امامان نزديک شويد و چون آن‌ها را مظهر اسماء حسناي خدا مي‌بينيد به آن‌ها علاقه‌مند هستيد. 
آري با اُنس با رواياتِ ائمه( ناخودآگاه يک نحوه محبت الهي در قلب شما ايجاد مي‌شود و چون امامان را دريچه‌ي ارتباط با خدا يافتيد فوق‌العاده به آن‌ها علاقه‌مند مي‌شويد، اما نه آن علاقه‌مندي که خود آن‌ها در ميان باشند بلکه هر چه به آن‌ها بنگري حق را مي‌بيني. مثل آينه که خود را نشان نمي‌دهد، هر چقدر در آن نگاه کنيد شيشه را نشان نمي‌دهد، محل نمايش صورتي است که ماوراء آينه است، فقط نمايش آن صورت است. هر وقت کسي انسان‌ها را به خود دعوت کرد حجاب حقيقت است، زيرا کسي بالاتر از امام معصوم نيست، امامان معصوم نيز ما را به خود دعوت نمي‌کنند. کسي که به خود دعوت مي‌کند معلوم است هيچ نوري در او نيست، هر اندازه هم مي‌خواهد باسواد باشد. علم واقعي علم به خدا و علم به ذوات مقدس ائمه( است پس هر جريان فکري و معرفتي که ما را به خدا و امامان معصوم نزديک کرد قابل اطمينان است. در اين رابطه است که ما براي حکمت متعاليه ارزش قائليم که با برهان صديقين، معرفت الله را براي انسان هموار مي‌کند و با معرفت «الله» و معرفت نفس، معرفت به مقام پيامبر و امام( راحت‌تر انجام مي‌گيرد. از بعضي‌ها که تحت تأثير افراد خاص يا گروه‌هاي خاص هستند، مي‌پرسيم چرا کتاب علمايي همچون امام خميني و علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليهما» را نمي‌خوانيد. مي‌گويند ما فقط دستور داريم فلان کتاب‌ها را بخوانيم. آيا اين‌ها نبايد از مسئولان خود بپرسند چرا ما را به کتاب‌هاي خاص و افراد خاص محدود مي‌کنيد؟ فقط حرف‌هاي اين آقا زير اين آسمان بايد به گوش ما برسد؟ چرا هر انديشه‌اي که نور معنوي و علمي الهي دارد مدّ نظر ما نباشد؟

از ديگر خصوصيات امام معصوم اين که «وَ الذَّابُّ عَنْ حَرِيمِ اللَّهِ» امام مدافع حريم الهي است. نگران خودشان نيستند نگران حريم الهي‌اند. در روايت داريم که پيامبر خدا( هر وقت به خودشان ظلم مي‌شد مي‌بخشيدند. اما آنجايي که ظلم به دين خدا مي‌شد آنچنان خشمگين مي‌شدند که رگ‌هاي صورتشان ورم مي‌کرد. همين‌طور که اميرالمؤمنين( همه‌ي نگراني‌‌شان اين بود که نکند حريم الهي بشکند تا آنجا که به عثمان اشکال مي‌کردند چرا بر وليد حاکم کوفه که مشروب خورد و به نماز ايستاد حدّ خدا را جاري نکرد. اين فرهنگ کجا و آن فرهنگ کجا که يا نگران حزبش است و يا نگران خودش. واقعاً جهان آلوده است، چون کساني بر مردم حکومت مي‌کنند که مدافعان حريم الهي نيستند.

برکات امام
«الْإِمَامُ مُطَهَّرٌ مِنَ الذُّنُوبِ مُبَرَّأٌ مِنَ الْعُيُوبِ مَخْصُوصٌ بِالْعِلْمِ مَوْسُومٌ بِالْحِلْمِ نِظَامُ الدِّينِ وَ عِزُّ الْمُسْلِمِينَ وَ غَيْظُ الْمُنَافِقِينَ وَ بَوَارُ الْكَافِرِينَ» امام از هر گناهي پاک و از هر عيبي مبرا است، علم به معني حقيقي مخصوص اوست، نماياننده‌ي حلم و عامل نظام و سرو سامان يافتن دين و عزت مسلمانان و غضب منافقين و پراکندگي کافران است. حضرت مي‌فرمايد امامِ جامعه‌ي مسلمين نمي‌شود هيچ آلود‌گي داشته باشد وگرنه نمي‌تواند حق را نشان دهد. جهان حقيقتاً ظرفيت وجود انساني را دارد که هيچ آلودگي نداشته باشد و براي چنين انساني خود را آماده کرده است. انساني که «مُبَرَّأٌ مِنَ الْعُيُوبِ» از هر عيبي پاک است و حضرت مي‌فرمايند امامان چنين‌اند و اين هر چند بسيار با ارزش است ولي ادعاي بزرگي است و هر کسي نمي‌تواند چنين ادعايي کند، چون به عنوان مثال اگر شما بگوييد من به همه‌ي اين کتاب علم دارم، حالا يک کلمه‌ي آن را ندانيد همه‌ي ادعايتان زير سؤال مي‌رود و آبروي خود را از دست مي‌دهيد. اما اگر بگوئيد مقداري از اين مثنوي را مي‌دانم حال اگر يک صدم آن را هم بدانيد آبرويتان نمي‌رود. با اين وصف وقتي گفته مي‌شود امام بايد هيچ نقص و عيبي نداشته باشد، با يک خطا تمام است. هيچ‌کس در جهان اسلام جز ائمه( چنين ادعايي نداشته‌اند، بقيه خطاهاي زيادي مي‌کردند و بعد مي‌گفتند اشتباه کرديم. آيا بردران اهل سنت با توجه به اسناد معتبري که خود در اختيار دارند شک دارند که عبدالرحمن بن عوف مي‌گويد وقتي ابابکر در بستر بيماري بود - آن بيماري که منجر به فوت او شد- مي‌گفت اي کاش سه کار نکرده بودم.
 خليفه‌ي دوم اذعان مي‌دارد: «کُلُّ النّاس اَفقَهُ مِنْ عمر حتي رباب الْحجال»
 همه‌ي مردم از عمر عالم‌ترند حتي زنان پرده‌نشين. و يا خليفه‌ي سوم توبه‌نامه نوشت که کارهاي انجام‌گرفته را ديگر انجام نمي‌دهد. در چنين دنيايي که چنين افرادي به اشتباه خود اقرار دارند، ائمه( مي‌فرمايند: امامان از هر آلودگي و گناه پاک و از هر عيبي مبرا هستند و هيچ‌کس هم نتوانست يک مورد خلافِ آن ادعا را در مورد آن‌ها ثابت کند. 

حضرت در ادامه مي‌فرمايند امام «مَخْصُوصٌ بِالْعِلْمِ» مخصوص به علم است و هرکس خواست به واقع به نور علم منور شود بايد از مسير امام به علم برسد. بقيه‌ي عنوان‌ها، يا علم به اعتباريات و مشهورات است و يا فضل است و اطلاعات که حجاب اکبر محسوب مي‌شوند.

 دشمنان اهل البيت( بسيار نقشه مي‌کشيدند که آن‌ها را در ادعاي عالم به همه‌ي آنچه بوده و هست، ناموفق جلوه دهند، ولي هميشه نتيجه برعکس مي‌شد. از ابن ابوالعوجاع‌ها بگيريد تا بقيه، يک نقطه‌ي ضعف کافي بود که بساط امامت برچيده شود، چيزي که آرزوي خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس بود و هرگز به آرزوي خود نرسيدند. اين که مي‌بينيد با وجود چنان شرايطي، امامت همچنان پايدار مي‌ماند براي اين است که واقعاً علم از طريق اهل البيت( علم حقيقي است. تهمت‌هاي زيادي زدند ولي نتوانستند شخصيت علمي ائمه( را نفي کنند. براي اين‌که کار معاويه را در حذف امام حسن( توجيه کنند شايع کردند امام حسن( سيصد زن داشتند تا نتيجه بگيرند حضرت دنبال عياشي بودند و لذا شايسته‌ي حکومت نبودند ولي با اين‌همه تهمت يک‌جا نتوانستند سخني را به امام نسبت دهند که حاکي از ضعف علمي ايشان باشد. در يک نشستي که معاويه با امام حسن( دارد معاويه مي‌داند که ادعاي امام حسن اين است که همه‌چيز مي‌دانند. از حضرت پرسيد مي‌دانيد اين درخت چه تعداد خرما دارد؟ فرمودند بله، چهارهزار و چهار عدد خرما دارد. به کارگزارانش گفت خرماها را بچينند و بشمارند، يکي کم‌تر از آن تعدادي بود که حضرت فرموده بودند. حضرت فرمودند: آن‌که به من گفته نه يکي کم مي‌گويد و نه يکي زياد. بررسي کردند ديدند يکي از کارگزاران معاويه يکي از خرماها را در دست خود پنهان کرده است.
 اين فکر در جهان اسلام جاري بود که اين خانواده در مقام علم کامل‌اند، معاويه که اعتقاد به اين مطلب نداشت گفت يک امتحاني مي‌کنيم که نتيجه‌‌اش آن شد که شد.

«مَوْسُومٌ بِالْحِلْمِ» امام مجسمه‌ي حلم است. حلم يعني امام و امام يعني حلم. حلم آن حالت روحي است که هيچ جرياني انسانِ حليم را از هدف اصلي‌اش باز ندارد. امام آنچنان در افق وظيفه‌ي خود مستغرقند که هيچ جرياني ايشان را از تعادل خارج نمي‌کند به طوري که سراسر حرکات و سکنات‌شان را حلم فرا گرفته حتي در صحنه‌ي کربلا.

«نِظَامُ الدِّينِ» امام عامل نظام و سر و ساماني دين است و دينِ بدون امام در انضباطي که بايد باشد نخواهد بود. نماز خوانده مي‌شود، روزه گرفته مي‌شود ولي جهت ندارد. جامعه به آن‌سويي که بايد به شکوفايي برسد نمي‌رسد. «وَ عِزُّ الْمُسْلِمِينَ» امام عامل عزت مسلمين است و مسلمانان از طريق مديريت امام، به آن شخصيتي که بايد، دست مي‌يابند. نمونه‌ي کوچک آن را در مقايسه‌ي ايرانِ امروز که به فرهنگ امامت مفتخر است با ايران زمان شاه مي‌توان يافت. ما در زمان شاه در دنيا به اندازه‌ي يک پوسته پياز ارزش نداشتيم. وقتي خارجي‌ها از شما مي‌پرسيدند اهل کدام کشور هستي؟ مي‌گفتي .I am from Iran او مي‌گفت: oh you are from Iraq شما مي‌گفتي من ايراني هستم، آنقدر ايران برايشان ناآشنا بود که مي‌گفت فهميدم اهل عراق هستي. اصلاً نمي‌دانست جايي به نام ايران هست. مقايسه کنيد با امروز. در سفر حج وقتي مي‌گفتي ايراني هستم مي‌گفتند: خميني، خميني، يعني ما را به اماممان مي‌شناختند، حال تصور کنيد اگر امامِ يک ملت، انسان معصومي باشد، عزت آن ملت چقدر خواهد بود؟ امروز مردم کوچه و بازار کشورهاي مالزي و اندونزي نه تنها ايران را مي‌شناسند بلکه ايران را به امامشان مي‌شناسند.

مشکلي که فرهنگ مدرنيته ايجاد کرده موجب شد که اگر بگوئيد ما امام معصوم داريم بگويند خرافه است. در حالي که خداوند ما را متوجه ضرورت وجود او کرده و او را براي ما پرورانده است. آن‌ها طوري موضوع را به حاشيه برده‌اند که روشنفکرهاي ما هم جرأت نمي‌کنند بگويند واقعاً خدا در اين عالم امام معصومي گذاشته است که تمام مناسبات ما بايد بر اساس نظر او تنظيم بشود. چنين فکري را با آن همه پشتوانه‌ي منطقي يک نوع آرمانگرايي غير واقعي مي‌دانند، در حالي که بشريت چاره‌اي ندارد جز اين‌که به موضوع امامت به معناي واقعي آن فکر کند. بحمدالله هر قدر رسوايي نظام سلطه بيشتر شود انديشه‌ي مقابلِ نظام سلطه - يعني شيعه- بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. هيچ‌وقت آن نگاهي که سعودي‌ها نسبت به اسلام دارند مقابل نظام سلطه نيست تا وقتي در آينده نظام سلطه سقوط کرد چشم‌ها به سعودي‌ها بيفتد. امروز تنها فکري که به قول خودشان رو در روي نظام سلطه ايستاده فقط تشيع آن هم تشيع به قرائت حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» است. از آن طرف بخواهند يا نخواهند اسرائيل و نظام سلطه در حال گذرانِ دوران افول خود مي‌باشند و طبيعي است هر فرهنگي که افول کرد فرهنگ رقيب جاي آن را مي‌گيرد.
 کافي است ما هوشيار باشيم که نظام سلطه رقيب‌سازي مصنوعي نکند و يک طالبان را روبه‌روي بوش قرار دهد تا به زعم خودشان ذهن‌هاي مسلمانان را به سوي طالبان معطوف نمايند، غافل از اين‌که شخصيت گمشده‌ي مسلمانان چيزي بالاتر از رهبران طالبان است. طالباني که مجبور است مردم را با زور اسلحه تابع اهداف خود کند گمشده‌ي مسلمانان نيست. ملتي که آرمانشان تا اين‌جاها بيايد که جز به امام معصوم قانع نشوند آنقدر در جهان عزيز مي‌گردند که طالبان هرگز نمي‌تواند ذهن‌ها را از آن‌ها‌ به سوي خود برگرداند. برعکسِ روشنفکران کشور ما که عموماً غرب‌زده‌اند، روشنفکران جهان به‌خوبي متوجه آينده‌ي جمهوري اسلامي ايران و فرهنگ تشيع شده‌اند و اميدوار به حضور مکتبي در آينده‌ي جهان هستند که امامش واسطه‌ي فيض بين ارض و سماء است. 
هانري‌كُربن، اسلام‌شناسِ فرانسوي مي‌گويد: به عقيده‌ي من تشيع تنها مذهبي است كه رابطه‌ي هدايت الهيه را ميان خدا و خلق براي هميشه نگه داشته است و به استمرار ولايت اعتقاد دارد ... تنها مذهب تشيع است كه مي‌گويد: نبوت؛ با رحلت حضرت محمد( ختم شد، اما ولايت كه همان رابطه‌ي هدايت و تكميل است، پس از رحلت آن حضرت هم‌چنان باقي است. حضرت مهدي(؛ حقيقتي زنده است كه هرگز نظريه‌هاي علمي نمي‌توانند او را از خرافات بشمارند و او را از فهرست حقايق حذف كنند.
 رفقاي ما مي‌گفتند روشنفکران اروپا بسيار مايلند از امام زمان( برايشان گفته شود، بيشترين سؤال‌ها در آن موضوع است و دشمن براي مقابله با تفکر مهدويت تلاش‌هاي خود را شروع کرده که نمونه‌ي آن فيلم «نوستر آداموس» بود که نشان مي‌دهد يک جوان عرب به عنوان مهدي، نيويورک را که نماد فرهنگ غرب است خراب مي‌کند ولي طوري فيلم را تمام مي‌کنند که بيننده‌ تصور مي‌کند مي‌توان جلوي آن حادثه را گرفت. در آن فيلم و امثال آن مي‌خواهند به جهان غرب اميدواري بدهند که با تکنولوژي مي‌توان با مهدي موعود( مقابله کرد، در حالي‌که گرايش به معنويت و نظر به امامي معصوم چيزي نيست که بتوان آن را از دل مردم بيرون کرد. تفکري که مي‌گويد امامي معصوم و حيّ و حاضر بايد مناسبات جهان را در دست بگيرد فکري نيست که بشود دل‌ها را از آن منصرف نمود.

امام؛ عامل نجات جامعه از نفاق
«وَ غَيْظُ الْمُنَافِقِينَ» امام موجب خشم منافقين است. منافقين با حضور فرهنگ امامت عرصه‌ي کار را بر خود تنگ مي‌يابند. منافق به کسي مي‌گويند که به ظاهر خيلي ديندار است ولي در باطن هيچ تعلقي به دين ندارد. چه فرهنگي مي‌تواند فضا را بر منافقان تنگ کند، جز کسي که با حرکات خود دينداري را طوري بنماياند که قلب‌ها آن را همراهي کنند؟ هيچ جامعه‌ي ديني بدون منافق نيست و اين در حالي است که منافقان بيشتر از مومنين واقعي قيافه‌ي دينداري به خود مي‌گيرند به همين جهت افراد مذهبيِ سطحي خيلي سريع فريب آن‌ها را مي‌خورند، چون مؤمنين واقعي براي فرار از ريا دينداري خود را تا آن جا که ممکن است ظاهر نمي‌کنند ولي شخص منافق طوري عمل مي‌کند که به ظاهر از ريا فرار مي‌کند ولي در باطن مي‌خواهد به شما بفهماند خيلي مسلمان است. طبيعي است شما که دوست‌دار ايمان هستيد به او علاقه‌مند مي‌شويد و تحت تأثير او قرار مي‌گيريد و به او ميدان مي‌دهيد و او هم ارزش‌هاي اشرافي خود را حاکم مي‌کند. فقط در صورتي ميدان براي چنين افرادي تنگ مي‌شود که ملاک‌هاي معنوي در ميان باشد و مثلاً بر روي عدالت و ساده‌زيستي تأکيد شود. اگر انساني به صحنه بيايد با دين‌داري ناب و الهي، ميدان براي نفاق تنگ مي‌شود چون در اين صورت فرهنگ نفاق نمي‌تواند ارزش‌هاي خود را بر فرهنگ امام معصوم حاکم کند ولي بر خليفه حاکم مي‌کند. 

توجه داشته باشيد که منافقان در ظاهر خيلي مذهبي هستند به طوري که عموماً چشم‌ها را به خودشان خيره مي‌کنند، حتي اگر عرفان مد بشود و جامعه عرفان را ارزش بداند اين‌ها عارف هستند. فقط وقتي ايثار و جهاد و عدالت و معنويت و قلب ايماني اصالت پيدا کند اين‌ها به حاشيه خواهند رفت و اين‌ها با فرهنگ امامت محقق مي‌شود. به عبارت ديگر جرياني ميدان را براي نفاق تنگ مي‌کند که به ولايت و عصمت وصل باشد. اين سخنِ حضرت را در مورد نقش امامت در هيچ شرايطي فراموش نکنيد وگرنه گرفتار چهره‌هاي گوناگون نفاق خواهيد شد. آن قلب نوراني حضرت زهرا( است که به حاکميت بعد از رسول خدا( رو مي‌کند و مي‌فرمايند: «ظَهَرَتْ فيكُمْ حَسْكَةُ النِّفاقِ» در بين شما خار و خاشاك نفاق ظاهر شده است. و روشن مي‌کند وقتي امام معصوم از صحنه‌ي مديريت جامعه حذف شود. نفاق جاي او را مي‌گيرد. آنچنان جوّ جامعه و نظام ارزشي را تغيير مي‌دهند که به جاي احترام به مسئولان نظام اسلامي کاري مي‌کنند که مردم آن‌ها را به چشم متهم و مجرم بنگرند و کفار را در چشم‌ها و ذهن‌ها بزرگ جلوه مي‌دهند و عموماً سعي مي‌کنند کارها جلو نرود. ممکن است بگوئيد چرا يقه‌شان را نمي‌گيرند؟ مگر کار آساني است؟ فقط اگر نظام اسلامي بتواند با نور ولايت، شرايطي فراهم کند که منافق اذيت بشود هنر کرده است و توانسته صحنه را براي جريان نفاق تنگ کند. ولي در هر حال کار پيچيده‌اي است. 

در ادامه مي‌فرمايند «وَ بَوَارُ الْكَافِرِينَ» امام عامل ريشه‌کن شدن کافران است. قدرت کافر در ازاء بي‌ديني ما است. هر اندازه ما ديندار بشويم کافر ريشه کن مي‌شود. لازم هم نيست حتماً با جنگ و جدالِ طولاني اين کار انجام شود، کُلاً جنسِ ضعفِ ايماني ما است که به کافر قدرت مي‌دهد. انصافاً اگر ما امروز تحت تأثير تبليغات و وسايل تجملي غرب نباشيم آيا غرب مي‌تواند بر ما آقايي کند؟ غرب به شدت محتاج است که کالاهايش را بفروشد، اگر ما بر اساس قناعت و توجه به نياز طبيعي با آن‌ها برخورد مي‌کرديم آيا اين همه محتاج غرب بوديم که بر ما آقايي کند و هر روز توان ساختن اسلحه‌هاي مدرن‌تر را پيدا کند؟ اين همه پول از جيب چه کساني خارج مي‌شود که دنياي کفر را قدرت‌مند کرده است؟ اگر فرهنگ امام معصوم در مناسبات جوامع اسلامي حاکم بود آيا اين‌همه ضعف از کشورهاي اسلامي مشاهده مي‌شد که موجب قدرت دنياي کفر شود؟ به گفته‌ي دانشمندان؛ «قدرت ابرقدرت‌ها از آن‌هايي است که مورد ظلم واقع مي‌شوند ولي مديحه‌سراي ظالم هستند». 
خداوند به لطف خودش ملت ما را هر چه بيشتر متوجه ارزش نظام امامت بگرداند تا زيباترين سرنوشت را نصيب خود کرده باشد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي هشتم
جايگاه مقام موهبي امام
بسم الله الرّحمن الرّحيم
همان طور که مستحضريد حضرت امام رضا( مقام امامت و جايگاه آن را ترسيم و تفسير فرمودند. تا اولاً: معلوم باشد که بشر در امور مديريتي جامعه بايد به کجا نظر کند. ثانياً: بتواند بلاهايي را که به جهت غفلت از امام و امامت بر سرش مي‌آيد درست تحليل نمايد و بداند ريشه‌ي مشکلات کجا است. به همين جهت بعضي از متفکران وقتي مي‌خواهند علت شکست‌هاي جهان مدرن را تحليل کنند با هوشياري تمام، ذهن‌ها را متوجه مديريتي مي‌نمايند که مي‌خواهد جامعه را بدون اتصال به عالم قدس مديريت کند. از آن جايي ‌که اين متفکران مي‌دانند رمز نجات جامعه کجا است، شکست‌ها را هم درست تحليل مي‌کنند. وگرنه مثل بعضي از روشنفکرها براي رفع مشکل، عامل مشکل را رشد مي‌دادند. همين‌طور که با ايجاد سرعتِ بيشتر مي خواهند مشکلاتي را حل کنند که شتاب و سرعت ايجاد کرده. آيا علت يک مشکل مي‌تواند عامل نفي آن مشکل باشد؟ مديريت غير قدسي هر اندازه تلاش کند تا مشکلات به‌وجود آمده را رفع کند مشکلات جديدي مي‌آفريند. 

بحث به اين‌جا رسيد که حضرت مي‌فرمايند: «الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ لَا يُدَانِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يُعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لَا يُوجَدُ لَهُ بَدَلٌ وَ لَا لَهُ مِثْلٌ وَ لَا نَظِيرٌ» امام يگانه‌ي روزگار است، نه کسي در حدّ اوست و نه مي‌شود کسي را معادل او دانست و با او مقايسه کرد. 

از نکاتي که بايد انسان در جان و فکر خود رشد دهد، توجه قلب است در هر موضوعي به جنبه‌ي يگانه‌ي آن موضوع. همان‌طور که انسان در خالقيت، جهت انديشه‌ي خود را به خالق مطلق مي‌اندازد که حقيقت يگانه در امر خالقيت است، در ساير امور هم اگر انسان جنبه‌ي يگانه‌ي آن امر را طلب کند قلب خود را درست جلو برده و آن را طوري تربيت کرده است که خيالات پراکنده‌ نمي‌توانند آن را مشغول کنند. در کمال انساني هم موضوع همين طور است و هرکس بايد به حقيقت يگانه‌ي انسانيت نظر کند که او انسان کامل يا عين کمال انساني است.

خداوند قلبي به انسان‌ داده که مي‌تواند به جنبه‌ي يگانه‌ي موجودات نظر نمايد، به طوري‌که از جنبه‌ي وجود، نظر خود را به وجود مطلق بيندازد و از جنبه‌ي انساني نظر خود را به انسان کامل سوق دهد، زيرا وجود هر موجودي به وجود مطلق ختم مي‌شود و کمال هر انساني به انسان کامل. همان‌طور که در خداشناسي بايد قلب را طوري تربيت کرد که متوجه وجود مطلق و کمال مطلق شود، بايد آن را طوري تربيت نمود که در امور انسانيت متوجه انسان کامل بگردد. دل انسان مي‌داند يک حقيقت يگانه‌اي در رابطه با کمال انساني هست و به طرف آن گرايش دارد زيرا طلبِ بدون غايت محال است، پس اگر سرشت ما طوري سرشته شده که در انسانيت متوجه‌ي يک انسان يگانه است، نظر به غايتي دارد که در مرتبه‌ي بالاتري از انسانيت قرار دارد. به همين معني محبت به ائمه( در قلب همه‌ي انسان‌ها به صورت مکنون هست و انسان‌ها نظر به حقيقت يگانه‌اي از انسانيت دارند که ائمه( مصداق آن مي‌باشند. بنابراين ممکن نيست که در انسانيت، يک انسان يگانه‌اي که هر زماني قلب انسان‌ها به سوي اوست، در عالم نباشد. اين همان چيزي است که در برهان عقلي اثبات مي‌شود که انسانيت يک حقيقت ذاتي است و نه يک مفهوم اعتباري. مثل ديوار و خيابان نيست که هيچ ذاتي ندارند، بلکه مثل رطوبت است که ذات دارد و در انتها به چيزي ختم مي‌شود که عين تري است. تري اشياء به اعتبار ما نيست، به جهت ذاتي است که آن ذات عين تري است. از طرفي ذات هر چيزي جنبه‌ي يگانه‌ي آن چيز است و آن ذات، يک حقيقت يگانه است و لذا از نظر تربودن، دو ذات نداريم. تمام تري‌ها همان آب است، چيز ديگري جز آب تر نيست. خيلي چيزها مثل روغن و جيوه روان و سيال است ولي هيچ‌کدام تر نيستند. همين‌طور براي انسان هم يک ذات انساني هست که تمام انسانيتِ انسان‌ها به آن ذات انساني يا انسان کامل ختم مي‌شود.
 چون انسانيت مُشَکَّک است، يعني شدت و ضعف ‌دارد، يک حقيقت وجودي است و نه يک مفهوم اعتباري. 
انسانيت حقيقتاً يک موجوديت است که داراي شدت و ضعف است اما ديوار شدت و ضعف بر نمي‌دارد، نمي‌تواني بگويي اين ديوار از آن ديوار از نظر ديوار بودن شديدتر است. چون ديوار بودن از نظر وجودي چيزي نيست که بخواهد شدت و ضعف بردارد، ماهيتي است که انسان‌ها اعتبار کرده‌اند. اما «نور» خودش يک چيز است - ما اعتبار نکرده‌ايم نور، نور باشد- نور يک واقعيت خارجي است، به همين جهت هم شدت و ضعف برمي‌دارد. هر وقت براي چيزي شدت و ضعف مطرح باشد آن چيز به «وجود» بر مي‌گردد و اگر در مورد انسانيت مي‌توان شدت و ضعف مطرح کرد حکايت از آن دارد که «انسانيت» يک حقيقت وجودي است. به همين جهت مي‌توانيم بگوئيم حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» از فلاني انسان‌تراند. از طرفي از آن‌جايي که هر ذاتي يک حقيقت يگانه است که پرتوها و جلوات مختلف دارد، انسانيت همه‌ي انسان‌ها پرتو حقيقتِ انسانيت يا انسان کامل است. همان‌طور که در عالم ماده در مورد آب، تمام تري‌ها به يک تري ختم مي‌شود و بقيه‌ي رطوبت‌ها از آن ذاتي است که عين تري است. منتها در مثال آب پرتو و يا جلوه‌ي نازله معني ندارد برعکس انسانيت يا وجود که هر وجودي از آن جهت که وجود است پرتوي از وجود مطلق است.

امام؛ يگانه‌ي روزگاران 

در راستاي حقيقتِ وجودي ذاتِ انساني و يگانه‌بودن آن حقيقت، حضرت رضا( مي‌فرمايند: «الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ» امام يگانه‌ي روزگارش مي‌باشد، يعني حقيقت يگانه‌ي همه‌ي انسان‌ها به امام برمي‌گردد و لذا نمي‌شود دو امام در هستي باشد.
 امام در شرق عالم باشند، غرب عالم از نظرشان مخفي نيست زيرا با هر انساني به اعتبار انسانيت آن انسان همراه‌ است. همان طور که به عنوان مثال هر جا تري باشد آب آنجا است. به اعتبار انسانيتِ انسان‌ها امام با آن‌ها است و به اعتبار انسان کامل و واسطه‌ي فيض‌بودن نيز حضور ديگري در عالم دارد، چون هر موجودي هرچه مجردتر باشد در عالم حاضرتر است و انسان کامل مجردترين مخلوق است. 
همان‌طور که خداوند به دو صورت نزد شما است، يکي اين‌که تکويناً از خودتان به خودتان نزديک‌تر است و فرمود: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»
 و يکي هم تشريعاً از آن جهت که ما خود را به خدا نزديک کرده‌ايم و با رفع حجاب‌ها و دفع رذائل اخلاقي به قرب الهي نايل شده‌ايم. خدا که بخواهد به ما نزديک باشد رفع حجاب نياز ندارد، به اعتبار تجرد مطلقش از همه چيز به ما نزديک‌تر است. اما ما که بخواهيم به خدا نزديک شويم بايد خود را شايسته‌ي چنين نزديکي بگردانيم. اين مسئله در مورد امام هم هست که از يک جهت چون امام واسطه‌ي فيض است و مجردترين مخلوق مي‌باشد از هر چيزي به اشياء و افراد نزديک‌تر است، اما از جهت انسانيت، هرکس هر اندازه‌اي که از صفات حيواني فاصله گرفته و از صفات انساني برخوردار شده باشد به انسان کامل نزديک خواهد شد. براي اين‌که بتوانيم به وجود مقدس امام نزديک شويم بايد منيت‌هايمان را زير پا بگذاريم. 

وقتي حضرت مي‌فرمايند: «الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ» مي‌خواهند دريچه‌ا‌ي از معارف را بر روح ما بگشايند که چگونه حقيقت انسانيت يک حقيقت يگانه است. در ادامه مي‌فرمايند: «لَا يُدَانِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يُعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لَا يُوجَدُ لَهُ بَدَلٌ» هيچ‌کس نمي‌تواند به مقام و جايگاه امام نزديک بشود و معادل او قرار گيرد، چون در رابطه با ذات انساني جز يک حقيقت به نام انسان کامل در عالم نيست. موجود ديگري نمي‌تواند در کنار حقيقت نوري انسان کامل قرار گيرد. تنها قاعده‌ي تابع و واصل در اين رابطه معني مي‌دهد، که اگر کسي خواست از انوار آن مقام بهره‌مند شود بايد از نظر قلبي، خود را تابع صاحب آن مقام بگرداند و به کمک حُبّ به آن مقام از آن نور استفاده کند. فرهنگ عرفاني تشيع به خوبي روشن مي‌کند هرکس از نظر درجه‌ي کمال در کجا است و همه به دنبال آن هستند که از خوب‌ها پيروي کنند تا وارد سلسله‌اي شوند که به واسطه‌ي فيض هستي ختم مي‌شود و در اين ديدگاه قصه‌ي تابع و واصل يا اصحاب يمين يعني شيعيان و السّابقونَ السّابقون يعني ائمه( پيش مي‌آيد. 

امروزه دنيا در ظلمات است چون هيچ‌کس نمي‌داند چرا بايد از ديگري پيروي کرد و قواعد پيروي صحيح از دست رفته است. آيا مي‌توان به جهت آن‌که فلاني با سوادتر از بقيه است از او پيروي کرد؟ مگر سواد و علم حصولي موجب اتصال انسان به حقيقت است؟ مسير صحيح آن است که انسان از کسي پيروي کند که واصل است و قلبش با حقيقت عالم متحد است و وجودش پرتو نور آن حقيقت است. همان‌طور که اميرالمؤمنين( تابع پيامبر( بودند و مي‌فرمودند: من بنده‌اي از بندگان محمد( هستم.
 چون سعي کرده بودند رابطه‌ي تابع و واصل را بين خود و رسول خدا( برقرار کنند، حضرت پيامبر( را واصل مي‌دانستند چون جانشان در همه‌ي مراتب کمال متصل به منبع کمال است و وقتي تابعِ آن واصل بشوند و بين تابع و واصل رابطه‌ي نوري برقرار شود، يک نوع سنخيت پديد مي‌آيد که يکي مي‌شود شهر علم و ديگري دروازه‌ي آن مي‌شود. 
اين ديگر مريد و مريد‌بازي و اين‌‌گونه کارها نيست، يک رابطه‌ي نوري است که متأسفانه آن فرهنگ فعلاً گم شده است به طوري که مردم بصيرتِ شناخت اهل بصيرت را از دست داده‌اند، چيزي که شهداي ما داشتند و به کمک آن حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» را يافتند و به واقع تابع ايشان شدند و برکات فوق‌العاده‌اي نصيب خود کردند. بحمدالله در نظام ولايي جمهوري اسلامي هنوز اين راه باز است ولي فرهنگ فهم آن نهادينه نشده است وگرنه جوانان ما از تنها راه نجات زمانه بهترين بهره را مي‌بردند. همين‌طور که عده‌اي سرمستِ برکات تبعيت از ولايت امر خود هستند، طُوبي لهم. اين راه اگر شناخته و طي شود بسيار بهتر از اين است که براي شما براي انجام عملي نيک صد دليل بياورند تا عقل شما قانع شود. اين بد نيست ولي بدانيد که:

	عاقل به کنار جو پي پل مي‌گشت

	ديوانه‌ي پابرهنه از جوي گذشت



مشغول دليل‌شدن يعني راه را کورمال کورمال و عصازنان طي‌کردن. ولي اگر انسان برسد به جايي که تابع انسان کامل شود با نور او جلو مي‌رود. کافي است امام و جايگاه او را بشناسيم و کسي را در عرض او ندانيم و نظرها را به او بدوزيم زيرا بنا به فرمايش حضرت رضا(: «وَ لا يُعَادِلُهُ عَالِمٌ» هيچ عالمي هيچ وقت معادل امام نيست «وَ لا يُوجَدُ لَهُ بَدَلٌ» و کسي نمي‌تواند در جايگاه او قرار گيرد و گفته شود اين آقا پير شده و ديگري جاي او قرار گيرد. اين‌ها مربوط به علوم بشري است و انسان‌هايي که اطلاعات خود را در حافظه دارند، ولي براي کسي که وصل به نور حقيقت است اين حالات پيش نمي‌آيد. آري هم مجتهدِ علوم ديني پير مي‌شود هم فيزيک‌دان علوم جديد اما در مورد امام اين حالات نيست تا کسي بَدَل امام باشد. همين که امام قبلي مي‌روند، امام بعدي زمينه‌ي امامت را دارند تا نور امامت را بگيرند و ارائه دهند، چون رابطه‌ي آن‌ها با خدا رابطه‌ي نوري است و در مقام حقيقتُ الانسان يا انسان کامل که همان اولين مخلوق است قرار دارند. امام واسطه‌ي فيض الهي ‌است لذا «وَ لَا لَهُ مِثْلٌ وَ لَا نَظِيرٌ» براي او مثلي و نظيري در بين بشر نيست. به قول فيلسوف‌ها «صِرفُ الشَّيء لا يتَکَرَّر وَ لا يتَثَنَّي»
 صرف شيء و ذاتي هر چيز نمي‌شود مکرر باشد تا علاوه بر خودش شئ ديگري از جنس خودش در کنارش قرار گيرد. وقتي روشن شد انسانيت ذاتي دارد که آن عينُ الانسان است ديگر آن ذات نظيري نخواهد داشت. غفلت از اين فرهنگ براي بشر جز سرگرداني به‌بار نياورده است. اين‌که ما معتقديم اگر بعد از رحلت رسول خدا( علي( حاکم شده بود جهت تاريخ غير از اين بود، به جهت جايگاه حضرت علي( در عالم هستي است. به عنوان نمونه در دنياي امروز با اين‌همه شلوغي افکار، وقتي شيعه چهار کلمه حرف مي‌زند همه مجبورند در موردش فکر کنند. اگر در صدر اسلام با آن زمينه‌اي که فراهم شده بود به جاي رجوع به يونان، به اهل البيت( رجوع شده بود حساب کنيد امروز چه موضوعاتي در انديشه‌ي مردم جهان جريان داشت.

بشر بايد متوجه باشد حقيقتُ الانساني در عالم هست که بايد مرجع همه‌ي دل‌ها و انديشه‌ها باشد. آن مقام، مقامي نيست که افراد ديگري بتوانند در آن قرار گيرند. عنايت داشته باشيد وقتي يک انديشه‌ي بزرگ وارد گفتمان جهان شد، جهان به سوي تعادل مي‌گرايد و افراد از انحرافات در امان مي‌مانند. در آن صورت غرب و شرق نيز موقعيت خود را بازخواني مي‌کنند. وقتي مردم از امامي که واحد دهر است محروم شدند نياز خود را با نمونه‌هاي ديگري پر مي‌کنند که چنين جايگاهي را در هستي ندارند، «سنت آکوئيناس» را به‌جاي امام معصوم مي‌نشانند - راهبي که از چهار سالگي تحت تربيت کليسا قرار مي‌گيرد- با اين‌همه از سخنان آکوئيناس معلوم است که به دنبال يک شخصيت معصوم است، چون اوست که مي‌فهمد انديشه‌ي خودش براي راهنمايي جهانِ مسيحيت کافي نيست و از طرفي جهان مسيحيت جز به او نظر ندارند. در حالي‌که معصوم چيز ديگري است و به واقع «وَ لَا يُوجَدُ لَهُ بَدَلٌ وَ لَا لَهُ مِثْلٌ وَ لَا نَظِيرٌ» نه براي او مي‌توان بدلي يافت و نه مثل و مانندي.

امام و علم غير اکتسابي
حضرت در ادامه مي‌فرمايند: «مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ» امام به فضلي خاص مخصوص است و تمام فضلي که امکان دارد خداوند به کسي بدهد به امام داده است. تأکيد مي‌فرمايند: «مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ وَ لَا اكْتِسَابٍ» بدون آن‌که امام بتواند به خودي خود آن را کسب کند. اينجا است که ذهن عزيزان بايد با دقت بيشتر موضوع را دنبال کند. امام با طرح اين نکته خبر از آن مي‌دهند که ظرف و کمال امامت را خدا به آن‌ها داده است. لذا در ادامه مي‌فرمايند: «بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ» بلکه اين يک چيز اختصاصي است از طريق آن‌که مي‌بخشد و بدون استحقاق هم مي‌بخشد. به اين معني که امامت از طريق آن فضل دهنده‌اي که هِبِه مي‌کند، هبه شده است. چون اگر مقام امامت، اکتسابي مي‌بود و امام به تدريج به علوم خود دست مي‌يافت و به مرور به کمال مي‌رسيد، در هر مرحله از کمال نسبت به مرحله‌ي بعد ناقص‌ ‌بود و اگر امامي که مي‌خواهد نمونه‌ي کامل زندگي باشد ناقص باشد به همان اندازه بشريت گمراه مي‌شود و هيچ‌وقت بشر با عالي‌ترين نحوه‌ي وجود انساني روبه‌رو نخواهد بود و امام به همان اندازه انسان‌ها را به عالي‌ترين شکل از زندگي نمي‌تواند دعوت کند. اگر خداوند امام را طوري به بشر بدهد که به تدريج کامل شود عملاً بشر سرگردان خواهد بود، چون هيچ وقت نمي‌داند با کدام درجه از کمالِ امام روبه‌روست. در آن صورت با امامي روبه‌رو هستيم که قبلاً يک شکل سخن مي‌گفت و بعداً که کامل‌تر شده طور ديگري مي‌گويد. به همين جهت است که امام مي‌فرمايند: کمال امام اکتسابي نيست و موهبي است، چون لازمه‌ي هدايت الهي جز اين نمي‌تواند باشد. 

ممکن است اشکال پيش بيايد که اگر امام از اول کامل و معصوم باشد پس ديگر چرا امامان عباداتي آنچنان طاقت‌فرسا دارند؟ که قبلاً عرض شد آن عبادات جهت حفظ عصمت است و تأکيد شد سخت‌ترين کار زير اين آسمان حفظ عصمت مي‌باشد و امامان در عين داشتن حالات انساني مثل غضب و شهوت و نياز به نان و امثال آن و انواع درگيري‌هايي که در زندگي زميني هست، بايد عصمت خود را حفظ کنند زيرا خداوند هيچ‌ کدام از زمينه‌هايي که عصمت را از انسان مي‌گيرد از امامان نگرفته و آن‌ها بايد عصمت خود را حفظ کنند. اين است که حفظ عصمت نياز به عباداتي آنچناني دارد و کمال امام به حفظ آن عصمت است و همين‌که تمام عمر بايد عصمت خود را حفظ کنند براي آن‌ها کمال حساب مي‌شود و نفس ناطقه‌ي آن‌ها جهت ترک بدن به کمال لازمه‌ي خود مي‌رسد. درست است که کمال، کمالي است موهبي، ولي امام بايد در نظام تشريع آن را وارد شخصيت خود کند و در چنين شرايطي با حفظ دستورات الهي آن عصمت را حفظ نمايد تا آن کمال سرمايه‌ي شخصيت فردي او شود و نفس ناطقه‌ي حضرت به اين معني از جنبه‌ي بالقوه به حالت بالفعل در آيد و در وقت خود بدن را ترک کند. پس امامان در يک ساحت در مقامِ بالفعل و در يک ساحت در مقامِ بالقوه هستند. هنر امامان آن است که در ساحتي هم که در مقام بالقوه هستند مطابق ساحتي عمل مي‌کنند که در مقام بالفعل مي‌باشند و معني اين که عرض شد حفظ عصمت با داشتن حالات انساني، سخت‌ترين کار زير آسمان است، به اين معني است. پس آن اشکال هم پيش نمي‌آيد که يکي بگويد اگر امام از اول معصوم است پس عبادات به چه کارشان مي‌آيد، و چرا بيشتر از ساير مؤمنين عبادت مي‌کنند. اهل سلوک در اين رابطه گفته‌اند: 

	محنت قرب ز بُعد افزون است

	جگر از هيبت قربم خون است


	هست در قرب همه بيم زوال

	نيست در بُعد جز اميد وصال



مي‌فرمايند: خيلي سخت است که سالک خود را در قرب نگه دارد. چون تا وقتي هنوز در قرب نيست اميد رسيدن دارد و لذا اگر معصيتي مرتکب شد توبه مي‌کند و مجاهده را ادامه مي‌دهد ولي در مقام قرب اگر يک خطا بکند از آن حالت محروم مي‌شود. 

در جمله‌ي حضرت امام رضا( هر اندازه تدبّر شود ابواب بيشتري از معارف الهي براي ما باز مي‌گردد. باز از خود بپرسيد چرا در آخر جمله‌ي خود فرمودند: «بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ» و تأکيد کردند مقام امامت يک فضيلت خاصي است که با طلب و اکتساب به‌دست نمي‌آيد بلکه از طريق فضل‌کننده‌اي که وهّاب است به امام رسيده و بعد به زيبايي تمام نتيجه مي‌گيرند که: «فَمَنْ ذَا يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ أَوْ كُنْهَ وَصْفِهِ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ» چه کسي با اين توضيحات مي‌تواند امام را بفهمد؟ چه رسد که تصميم بگيرد به جاي او قرار گيرد و جامعه را مديريت کند. چه کسي مي‌تواند حقيقت صفت امام را بفهمد؟ «أَوْ كُنْهَ وَصْفِهِ» يا به کنه وصف او دست يابد؟ درک کردن مقام امام با فهميدن مقام امام فرق مي‌کند. ما مفهوم خدا را مي‌توانيم بفهميم اما نمي‌توانيم خدا شويم، درک مقام، غير از فهم مفهوميِ آن مقام است. هيچ عارفي نمي‌تواند مقام عارف ديگر را درک کند مگر اين که در مقام آن قرار بگيرد، چون مقام، مقام وجودي و قلبي است. در مورد امام نيز هيچ‌کس نمي‌تواند امام را درک ‌کند مگر امامي که اهل شهود آن مقام است. در مورد امور قلبي قاعده اين‌طور است که اهل دل درک مي‌کنند فلاني در چه مقامي از وصل قرار دارد و يا متوجه مي‌شوند کشف فلاني زلال‌تر از کشف خودشان است و چون کشف او را زلال‌تر از کشف خود مي‌يابند تابع او مي‌شوند. 
علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: آخر عمر که مرحوم قاضي مريض بودند خدمتشان مي‌رفتيم و کتاب «فتوحات مکّيه» محي‌الدين‌بن‌عربي را مي‌خوانديم و مرحوم قاضي آن‌ها را تأييد مي‌کرد و محو سخنان او مي‌شد. عيال مرحوم قاضي به علامه گفته بودند تا شما اينجاييد و اين کتاب را مي‌خوانيد آقا سرحالند. اما بعد که مي‌رويد همين‌طور درد مي‌کشند. چون وقتي که پاي انکشاف به ميان آمد ديگر بدني نمي‌ماند که آدم درد آن را احساس کند. علت آن که فتوحات را مي‌خواندند چون با فتوحاتِ آن عارف، متذکر مقام کشفي خود مي‌شدند. اميرالمؤمنين( با ارتباط با کشف محمدي( به‌سر مي‌برند. چقدر خوب است انسان با رجوع به قرآن و روايات با کشف انسان‌هاي معصوم، قلب خود را تغذيه و متذکر کند. اين که بعضي ازعرفا و علماي بزرگ اين همه ارادت به اهل البيت( دارند چون نگاه خود را درست کرده‌اند و متوجه شدند آن‌ها واصل‌اند و لذا خود را در مقام تابع قرار مي‌دهند. در رابطه با عدم درک مقام امام مي‌فرمايند: «ضَلَّتِ الْعُقُولُ وَ تَاهَتِ الْحُلُومُ وَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ وَ حَصِرَتِ الْخُطَبَاءُ وَ كَلَّتِ الشُّعَرَاءُ وَ عَجَزَتِ الْأُدَبَاءُ وَ عَيِيَتِ الْبُلَغَاءُ وَ فَحَمَتِ الْعُلَمَاءُ عَنْ وَصْفِ‏ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ» در توصيف شأني از شئون يا فضلي از فضائل امام، عقل‌ها گم گشته و خردها سرگردان و مغزها حيران و سخنوران ناتوان و شاعران خسته و اديبان ناتوان و زبان‌آوران وامانده و دانشمندان درمانده و همه به ناتواني خود معترفند. يعني همه که جمع بشوند با تمام قدرت نمي‌توانند يک فضلي از فضائل امام را بگويند. 

خداوند به نور خود جامعه‌ي ما را متوجه جايگاه امامان بگرداند تا شرايط تحقق جامعه‌ي اسلامي فراهم گردد و بستر وقوع بندگي خدا ظهور کند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي نهم
امام و جوابگويي به عالي‌ترين نياز
در نظام احسن
بسم الله الرّحمن الرّحيم

ملاحظه فرموديد که حضرت امام رضا( در تبيين مقام امام، سخن را به اين‌جا رساندند که علم امام علمي است موهبي و اين يکي از اصول تفکر شيعه است. اگر کسي نسبت به مقام علم امام، به اين درجه از معرفت دست نيابد عملاً فرهنگ تشيع را نشناخته‌است و به اين معرفت دست نيافته‌ که انسان‌هايي با چنين خصوصياتي بايد در عالم باشند که از همان ابتدا وقتي ما به عنوان امام با آن‌ها روبه‌رو مي‌شويم با انسان کامل که در همه‌ي امور از جمله در معرفت قلبي کامل‌اند ، روبه‌رو شده‌ايم. علم اکتسابي که با تعليم و تعلّم به دست آيد دو خصوصيت دارد اولاً: علم به مفهوم پديده‌ها و حقايق است و انسان با جنبه‌ي وجودي و نوري معلوم مرتبط نيست. ثانياً: تدريجي است. به اين صورت که انسان چيزهايي را مي داند و چيزهايي را نمي‌داند. علم امام نه مفهومي است و نه اکتسابي و امام با وجودِ حقيقت به طور کامل مرتبط است. علم اکتسابي و مفهومي با تفکر به دست مي‌آيد و علم حضوري با قلب آماده. بايد قلب از ميل‌هاي باطل و توجهات انحرافي آزاد باشد تا آماده‌ي تجلي انوار الهي بگردد. به همين جهت آن علم نور است،
 نور اگر چه شدت و ضعف دارد ولي مثل علم اکتسابي نيست که اول و آخر و تدريج برايش مطرح باشد، هر چند اجمال و تفصيل دارد. انسان مؤمن اگر با قلبش به لطف الهي به نور خدا رسيد ديگر قلبش خدايي است، هرچند در معرفت قلبي به خدا شدت و ضعف پيدا مي‌شود ولي در هر حال در اين نوع معرفت «وجودِ» معلوم نزد عالم است. مثل راه رفتن نيست که هر قدمي برداريد يک مقدار از جاده طي شود ولي در بين راه هيچ اُنسي با مقصد نداشته باشيد. در علم حضوري مقصد نزد خود شما است هرچند ممکن است بين شما و او حجاب باشد و کامل رخ ننماياند. 

وقتي علم حضوري، علم به وجود حقايق شد با توجه به اين‌که حقايق مجردند فقط بحث ظهور و خفا و شدت و ضعف مطرح خواهد بود. وقتي شما با نور بي‌رنگِ ضعيف، صندلي را نگاه کنيد، همه‌ي صندلي را مي‌بينيد نه نصف آن را منتها هرچه نور شديدتر بشود صندلي را واضح‌‌تر مي‌بينيد، به عبارتي اجمال تبديل به تفصيل مي‌شود. 

وقتي متوجه تفاوت علم حصولي با علم حضوري شديم متوجه مي‌شويم حتماً علم امام بايد حضوري و قلبي باشد. نکته‌ي دوم اين‌که علم امام در عين قلبي بودن، موهبي است و لذا اين‌طور نيست که مثلِ علم حضوري عرفا با تزکيه از اجمال به تفصيل در آيد، بلکه در تفصيلِ محض است و فقط با مجاهده حفظ مي‌شود. از ابتدا همه‌ي نور به طور کامل و اکمل در قلب امام دميده مي‌شود و امام آن نور فوق‌العاده را با عبادات شرعي حفظ مي‌کند و اين حکايت از جايگاه عظيم عبادات دارد. 
يکي از خطراتي که ما شيعيان را تهديد مي‌کند عدم آگاهي کامل به جايگاه معرفتي عقايدمان است و اين‌که از نظر معرفتي جايگاه امامان را در عالم نشناسيم و بگوئيم چون پيامبر( تعريف اميرالمؤمنين( را کرده‌اند ما هم ايشان را مي‌پذيريم. با اين‌که در متون روايي دعوت شده‌ايم در مورد مقام امامان تدبّر و تفکر کنيم ولي تفکر لازم را انجام نمي‌دهيم و از خود نمي‌پرسيم چرا ادامه‌ي نور نبوت بايد از سنخ همان نوري باشد که نبي مکرم( به آن منور بودند و چرا هستي بدون حجت خدا ويران مي‌شود؟ بايد معتقد به مقام امام باشيم، وقتي معتقد به آن مقام شديم نه‌تنها مصداق آن را جز اهل‌البيت( نمي‌دانيم، بلکه نگاه ما به آن‌ها نگاه ديگري خواهد بود. اگر متوجه شديم هستي ظرفيت وجود چنين انسان‌هايي را دارد، محال است مصداقي غير از اهل‌البيت( براي آن داشته باشيم. مشکل بشر اين است که هنوز نرسيده است که محال است جهانِ بشري بدون چنين اماماني سر به سلامت ببرد، همين‌طور که تن انسان با نظم خاصي مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد و در صورتي آن نظم را دارا است که نفس ناطقه‌ي انسان عاقلانه آن بدن را تدبير کند و در آن جريان داشته باشد. ملاحظه مي کنيد که در بدن جاي گوش‌ها و ابرو و بيني و لب و چانه و سينه بسيار دقيق و عاقلانه تعيين شده است. اگر گردن شما همان قطري را که حالا دارد داشت ولي ستون فقرات و شکل دست و پاها طوري بود که مجبور بوديد مثل چارپايان حرکت کنيد، چيزي نمي‌گذشت که استخوان‌هاي گردنتان خراب مي‌شد. چون توانايي‌هاي ماهيچه‌هاي گردن انسان در آن حدّي است که مي‌تواند سر را روي ستون فقرات قرار دهد، اگر بنا بود مثل چارپايان حرکت کند بايد ماهيچه‌هاي گردن او مثل ماهيچه‌هاي گردن گاو باشد، همين‌طور که بدن گاو نيز با عقل خاصي شکل پيدا کرده است. اين‌ها نشان مي‌دهد يک عقلي در عالم جاري است که وقتي بنا است موجودي علف بخورد تا علف‌ها تبديل به گوشت و شير شود، بايد آن موجود آن بدن را داشته باشد که دارد. همان عقل که بدن شما را شکل مخصوص داده، در درون شما حسّ و خيال شما را مديريت مي‌کند. شما دفعه‌ي اول که دستتان را به بخاري مي‌گذاريد و مي‌سوزد، عقل مي‌فهمد که رابطه‌اي بين اين سوختن و اين بخاري هست و از اين طريق حرکات شما را مديريت مي‌کند. اين عقل در همه‌ي بدن براي مديريت ساير اعضاء جاري است. 

همين‌طور که ما به کمک عقل امکان ادامه‌ي حيات داريم، هستي هم به کمک يک عقل کلي به حيات خود ادامه مي‌دهد که به آن حجت الهي مي‌گويند. هستي به کمک حجت الهي مي‌تواند بستر زندگي و تعالي انسان‌ها باشد. هر روزي که ما در هستي امام نداشته باشيم مثل اين است که عقلمان را به کار نمي‌اندازيم. هستند آدم‌هايي که عقلشان را به کار نمي‌اندازند و خيالاتي زندگي مي‌کنند و به هلاکت مي‌افتند. اين‌که خداوند مي‌فرمايد: «الْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْق‏»
 حجت الهي، قبل از هر مخلوقي و همراه آن و بعد از آن هست، حرف بسيار عميقي است. به يک معني همان فرمايش پيامبر خدا( است که فرمود: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي»
 اولين مخلوقي که خداوند خلق کرد نور من بود. يعني اول بايد حجت باشد تا با به وجود آمدن مخلوقات مديريت الهي در ميان باشد و بعد هم که بميرند باز حجت هست چون حجت فوق نسل‌ها است. عرضم اينجا است که اگر ما اين معارف را درست مطرح کنيم و تصور صحيحي از آن‌ها به مردم بدهيم وقتي مي‌پرسند مصداق اين حجت چه کسي است؟ با اندک مقايسه مي‌پذيرند جز اهل البيت( کس ديگري نمي‌تواند مصداق چنين مقامي باشد. 
حضرت رضا( در توصيف امام مي‌فرمايند: بشريت براي زندگي خود نياز به يک شخصيتي دارد که هيچ عيبي نداشته باشد و هيچ جهلي در شخصيتش نباشد. حال که بنا است چنين کسي را داشته باشيم و به او نياز داريم خدا هم اين نياز را برآورده مي‌کند. فقط اين سؤال پيش مي‌آيد چگونه مي‌توان چنين فردي را تشخيص داد؟ امام رضا( مي‌فرمايند: «فَمَنْ ذَا يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ أَوْ كُنْهَ وَصْفِهِ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ» چه کسي در آن حدّ است که بتواند امام را بشناسد و عمق صفت او را درک کند؟ «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ» داشتن چنين معرفتي براي مردم عادي خيلي دور است، «ضَلَّتِ الْعُقُولُ وَ تَاهَتِ الْحُلُومُ» در شناخت امام عقل‌ها حيران و خردها در مي‌مانند «وَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ» و عقل‌ها حيران مي‌شوند «وَ حَصِرَتِ الْخُطَبَاءُ» آن خطيباني که به بهترين نحو مي‌توانند مطالب خود را بيان کنند در اين مسئله فرو مي‌مانند. «وَ كَلَّتِ الشُّعَرَاءُ» و شعرايي که زيباترين احوالات روحاني را مي‌توانند بيان کنند در اين مورد گنگ مي‌شوند. چون هر لفظي جهت وصف امام انتخاب کنند امام بالاتر از آن است «وَ عَجَزَتِ الْأُدَبَاءُ» ادبا عاجز مي‌شوند. «وَ عَيِيَتِ الْبُلَغَاءُ» افراد بليغي که مي‌توانند خيلي رسا مطلب را برسانند در اين مسئله ناتوان مي‌شوند. «وَ فَحَمَتِ الْعُلَمَاءُ» علماء در مي‌مانند. «عَنْ وَصْفِ‏ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ» نه اين‌که در وصف امام اين‌چنين عاجزند، در وصف شأني از شئون امام و فضلي از فضائل امام اين‌چنين ناتوان‌اند. چون امام يکي از اوصافش کمال مطلق حلم است در موطن مخلوق. چه‌کسي به کمال مطلق حلم دست يافته تا بخواهد آن را تبيين کند؟ صبر مطلق، عبوديت مطلق همه از صفات انسان کامل است و بسيار سخن منطقي است که مي‌فرمايند هيچ‌کس در هر رتبه از توانايي هم که باشد هيچ شأني از شئون امام را نمي‌تواند توصيف کند. اگر با دقت در سخنان حضرت تأمل بفرمائيد تصديق مي‌کنيد که خطبه‌ي بسيار عميقي است. 

اول بايد روشن شود آيا جهان نياز به چنين شخصيتي دارد؟ به اين معني که آيا بدون چنين مديريتي مردم جهان به استعدادهايي که بايد شکوفا کنند مي‌رسند؟ مثل اين است که شما بگوئيد آيا من بدون عقل مي‌توانم استعدادهايم را شکوفا کنم؟ ابتدا بايد اين موضوع دقيقاً تبيين شود. مصيبت جهان اسلام اين بوده که نخواستند سخنان حضرت زهرا( را در مسجد مدينه درست بفهمند که حضرت فرمودند بدون حاکميت علي( در بستر شريعت محمدي( بشر هيچ نتيجه‌اي از زندگي خود نمي‌گيرد. غم حضرت زهرا( اين است که اگر حجت الهي از ميدان تصميم‌گيري جامعه حذف شود به همان اندازه، «لَسَاخَتِ الارض» زمين ويران مي‌شود. اين حرف عميقي است، واقعاً با حذف حجت خدا زمين و زمان به هم مي‌خورد، همين‌طور که امروزه به هم خورده و هيچ جاي امني در عالم نيست که انسان‌ها بتوانند به سوي تعادل لازم جلو بروند. 
به همان اندازه که ما شيعيان نيز تحت حاکميت تاريخي تفکر اهل سنت هستيم از نور مديريت امام معصوم محروم شده‌ايم. هنر حوزه‌هاي علميه و علماء در اين بود که نگذاشتند فرهنگ تشيع فراموش شود ولي ما هنوز در نظام اجتماعي خود از غدير استفاده نکرده‌ايم. آيا آن نسبتي که در حال حاضر با اباعبدالله( و کربلا داريم نسبت به غدير و اصرار بر حاکميت امامت داريم؟ آري نور بزرگي در افق تاريخ در حال طلوع است ولي اين غير از آن است که قلب‌ها هم فرهنگ امام معصوم را لمس ‌کنند و با حکم انسان کامل مرتبط باشند. روحانيتي که در حضرت علي( بود و شيعيان چنين صفاتي را در مدعيان جانشيني پيامبر خدا( نديدند. نمونه‌اش را شما در تاريخ صدر اسلام پس از رحلت رسول خدا( ملاحظه مي‌کنيد که چطور حضرت علي(جواب سؤال‌هاي محققين ساير مذاهب را که به مدينه مي‌آمدند مي‌دادند، سؤال‌هايي که غير علي( هيچ‌کس توان جواب‌دادن آن‌ها را نداشت. حتي حضرت در يک جلسه‌اي که سران مهاجرين و انصار جمع بودند بدون هيچ مقدمه و يادداشتي خطبه‌ي بي‌نقطه‌اي ايراد کردند تا معلوم شود ايشان از افق ديگري مدد مي‌گيرند.
 به گفته‌ي يکي از بزرگان حضرت با ايراد آن خطبه مي‌خواستند نشان بدهند فرق بين کسي که خداوند براي مديريت جهان اسلام پرورانده با کسي که سقيفه انتخاب کرده از زمين تا آسمان است. فرض مي‌گيريم بنده و جنابعالي بخواهيم چند جمله‌ي بي‌نقطه بگوييم، براي آن‌که حروف بي‌نقطه را انتخاب کنيم ديگر نمي‌توانيم جملات معني‌داري بگوئيم، مجبور مي‌شويم حرف‌هاي سطحي بزنيم. در حالي که در آن خطبه چنين نيست يک مرتبه حضرت بلند مي‌شوند و آن خطبه را با محتواي کاملاً حکيمانه ايراد مي‌کنند. معلوم است قضيه، يک قضيه‌ي الهي است و بايد خالقِ آن حروف و جملات، خالق هستي باشد که آن حروف را بر زبان مبارک حضرت جاري کرده است. اين‌که مي‌بينيد علماي ما به اين چيزها نمي‌پردازند چون مربوط به همان زمان بوده، آنچه من و شما گم کرده‌ايم اين باور است که بدون امام نمي‌شود زندگي کرد و فکر نکرده‌ايم چرا روايت مي‌فرمايد: «لَوْ لَا الْحُجَة لَسَاخَتِ الْاَرْض بِاَهْلِهَا»
 اگر حجت نباشد زمين و زمان به هم مي‌خورد، تحليلي درست از گسستگي‌هاي امروز جهان نداريم و راز مسئله‌ را در نبودن امامي نمي‌دانيم که اگر همه‌ي اهل نظر جمع شوند نمي‌توانند شأني از شئون آن امام را توصيف کنند.

غير اعتباري‌بودن امامت

اکثراً موضوع امامت را يک موضوع اعتباري مي‌دانند و نه يک حقيقت جاري در هستي که مي‌شود به آن نور متصل شد و از ولايت قدسي امام بهره گرفت. اين که از طريق علم کلام ثابت مي‌کنيم حق با شيعه است غير از آن باوري است که براي امام در عالم تکوين، حقيقتي آسماني قائل باشيم. فراموش نفرمائيد آن چه در غدير طرح شد حکم الهي بود تا قاعده‌ي عالم تکوين در امور تشريعي جامعه جاري گردد، نه اين‌که صرفاً انتصابي از طرف رسول خدا(
 بود. در غدير قاعده‌ي عالم قدس ظهور خارجي پيدا کرد، مثل ظهور حضرت مهدي( که يکي از قواعد عالم هستي است. اين‌که پيامبراکرم( مي‌فرمايند: «اگر يک روز هم به عمر زمين مانده باشد آن قدر آن روز طولاني مي‌شود تا فرزندم مهدي( ظهور کند»
 به جهت همان قاعده‌ي تکويني است و پيامبر( آن قاعده و سنت را مي‌بينند و به اين زبان مي‌گويند. سخنان رسول خدا( سخن و خبر عادي نيست، بازگويي يک سنت است به زبان تشريع، چون هستي به ثمر نمي‌رسد مگر با حاکميت امامي معصوم که تمام جوانب هستي را در مديريت خود داشته باشد. مثل اين‌که کمال يک انسان به حاکميت عقل است در تمام حرکات و سکنات و خيال و قلب او. 
هستي ظرفيتي دارد و ضرورياتي و انتهايي که آن انتها با تماميت استعدادهايش تحقّق مي‌يابد و آن فقط با ظهور امامت امام ممکن است و نه صرفاً به وجود امام. تحقق شرايطي که امام به طور کامل و با همه‌ي شئونات در صحنه باشند. يکي از شئونات امامت حاکميت در تمام مناسبات حيات بشري است و اين يک ضرورت براي عالم است. چون اين قاعده در عالم هست رسول خدا( از آن خبر مي‌دهند که محال است عمر زمين بدون حاکميت امام معصوم به انتها برسد. 

وقتي روشن شد امام چه جايگاهي دارند در ادامه مي‌فرمايند: «فَكَيْفَ يُوصَفُ بِكُلِّيَّتِهِ أَوْ يُنْعَتُ بِكَيْفِيَّتِهِ أَوْ يُوجَدُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ يُغْنِي غِنَاهُ» با اين وصف چگونه مي‌توان همه‌ي فضائل امام را بيان کرد و يا او را چنان که هست توصيف نمود و يا کسي جايگزين او شود و از عهده‌ي کار امامت برآيد؟ فقط امام ـ به آن معنايي که تکويناً و موهبتاً خدا به بشريت داده ـ مي‌تواند وظايف امامت را انجام دهد. «وَ أَنَّى وَ هُوَ بِحَيْثُ النَّجْمُ عَنْ أَيْدِي الْمُتَنَاوِلِينَ وَ وَصْفِ الْوَاصِفِينَ» چه کسي مي‌تواند از عهده‌ي کار امام برآيد در حالي که او همچون ستاره‌اي است که از دسترس آن‌هايي که مي‌خواهند به او نزديک شوند و يا او را وصف کنند دور است. 

حضرت ابتدا جايگاه امام را در هستي تبيين مي‌کنند، سپس وارد اين نکته مي‌شوند که انتخاب امام در توان مردم نيست. ابتدا بايد روشن شود آيا چنين حقيقتي در عالم هست يا نه. ممکن است عده‌اي نخواهند چنين کسي مديريت جامعه‌ي آن‌ها را در دست بگيرد ولي اين غير از آن است که چنين حقيقتي را انکار کنند. براي توجه به وجود مقام حقيقي امام در هستي بنده فکر مي‌کنم از طريق توجه به حکمت الهي و اَحسن بودن نظام هستي به راحتي به مقصد مي‌رسيم و ظاهراً در اين روش ذهنِ نسل جديد بهتر همراهي مي‌کند و خيلي هم گرفتار اصطلاحات علم کلام نمي‌شويم. هر انسان خداشناسي مي‌پذيرد که خداي واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات است. يعني عين رحمت و فيض و علم و حکمت است. خداوند واجب الوجود من جميع الجهات است به اين معني که خدا در کمالات کامل است. حال وقتي عالَم از خالقي حکيم صادر شود حتماً آن عالَم اَحسن است. وقتي روشن شد نظام عالم اَحسن است پس تمام نيازهاي ضروري بشر در آن عالم به بهترين شکل برآورده شده است. و مسلم يکي از نيازهاي حقيقي بشر داشتن برنامه‌ي‌ کاملي است که در اين دنيا بتواند به اهداف متعالي خود برسد و حتماً آن برنامه همراه با نمونه‌ي عملي و الگوي کامل به بشر عرضه مي‌شود. خداي حکيم در نظام اَحسنِ خود حتماً آن برنامه‌ي بي‌نقص را خلق کرده وگرنه خداوند که در نهايت کمال است، نهايت لطف را نکرده و چون مي‌دانيم خدا نهايت لطف را جهت هدايت بندگانش فراهم مي‌کند و لازمه‌ي نهايت لطف آن است که انسان‌هايي که در سراسر زندگي معصوم‌اند، براي بشر بپروراند پس حتماً آن کار را کرده و به همين جهت در روايت داريم امام و پيامبر در سراسر زندگي، معصوم‌اند. چون اين نياز بشر است که الگوهاي هدايتش همواره بدون نقص مدّ نظرش باشند و خداوند چنين نياز عالي و ضروري بشر را معطل و بي‌جواب نمي‌گذارد. 

يکي از نيازهاي عالي بشر اين است که برنامه‌اي بي‌نقص داشته باشد که با نبوتِ نبي جواب اين نياز داده شده و شخص پيامبر( مجسمه‌ي کامل آن مکتب است. چون از نظر رواني اگر بنده حرف‌هايي بزنم که خودم مقداري از آن را قبلاً عمل نکرده باشم شما از نظر روحي نمي‌توانيد تماماً آن رهنمودها را بپذيريد و نمي‌توانيد به عالي‌ترين شکل به راهنمايي‌هاي من عمل کنيد، در صورتي که ما نياز داريم به عالي‌ترين شکل با پيام خدا مرتبط باشيم. حال در همان راستايي که در کنار شريعت به پيامبر( به عنوان الگوي دينداري نياز داريم، پس از رحلت رسول خدا( در کنار شريعت، باز الگويي نياز داريم که نمونه‌ي کامل و تضمين شده‌ي دينداري باشد تا شريعت را در حرکات او بيابيم و عمل کنيم و هرکس برداشت خود را دنبال نکند. اگر خداي حکيم بخواهد نياز بشر به هدايت را به طور کامل برآورده کند حتماً کنار شريعت، بهترين نمونه‌ي دينداري را به او مي‌دهد که همان امام معصوم باشد. امامي که لازم است علمش حضوري و موهبي باشد و نه حصولي و اکتسابي. 
آيا مي‌توان به کسي دل سپرد که نه با وجودِ حقايق مرتبط است و نه با حقيقت به صورت جامع ارتباط دارد؟ در حالي که خداوند در قرآن خبر از خانواده‌اي داده که کمال را به صورت تکويني و موهبي و يک جا براي آن‌ها مقرر کرده است و با توجه به اين امر حضرت رضا( در ادامه مي‌فرمايند: «أَيَظُنُّونَ أَنَّهُ يُوجَدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ آلِ رَسُولِ اللَّهِ(» آيا اين‌ها فکر مي‌کنند که آن مقام و آن امامت در غير آل پيامبر( يافت مي‌شود؟ که به آيه‌ي تطهير مربوط به اهل بيت پيامبر( اشاره دارند. نهايي‌ترين لطف خدا اين است که هدايت خلق از طريق خانواده‌اي انجام شود که سابقه‌شان نشانه‌اي از پاکي و طهارت باشد تا بتوان بدون هيچ اضطرابي با آن‌ها اُنس گرفت و خداوند از اين طريق لطفش را کامل کرده و شرايط پذيرش دين را به طور کامل فراهم فرموده است. به همين جهت هميشه سوابق پيامبران طوري بوده که هيچ لکه‌ي سياهي در زندگي آن‌ها ديده نمي‌شود تا خداوند بيشترين کمک را به مردم جهت پذيرش سخن پيامبران کرده باشد. حضرت مي‌فرمايند اگر تصور شود امامت در غير اين خانواده قرار دارد «كَذَبَتْهُمْ وَ اللَّهِ أَنْفُسُهُمْ وَ مَنَّتْهُمُ الْأَبَاطِيلُ إِذِ ارْتَقَوْا مُرْتَقًى صَعْباً وَ مَنْزِلًا دَحْضاً» سوگند به خدا خودشان خودشان را فريب دادند و اهداف و آرمان‌هاي باطلي در جلوي آن‌ها گذاشته در آن صورت پاي بر نردباني گذاشته‌اند که بالا رفتن از آن مشکل است و در جايي منزل کرده‌ا‌ند که بسيار لغزنده است «زَلَّتْ بِهِمْ إِلَى الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ» قدم‌هايشان سقوط مي‌کند و در درّه‌ا‌ي هلاکت‌کننده پرت مي‌شوند. با اين پندار که خودشان مي‌خواهند امام را انتخاب کنند راه خطرناکي انتخاب کرده‌اند «إِذْ رَامُوا إِقَامَةَ إِمَامٍ بِآرَائِهِمْ» به جهت اين که مي‌خواهند امام را با نظر و رأي خود بيابند و انتخاب کنند «وَ كَيْفَ لَهُمْ بِاخْتِيَارِ إِمَامٍ» چگونه توانايي انتخاب امام را دارند در حالي که «وَ الْإِمَامُ عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ وَ رَاعٍ لَا يَمْكُرُ» امام عالمي است خالي از جهل، و سرپرستي است خالي از ضعف؟ 

خدايا به حقيقت آن الطافي که به ائمه( مرحمت کردي تا بشريت در زندگي زميني حيران نماند، فهم مقام امامت و توان تبعيت از آن مقام را به ما مرحمت فرما.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي دهم
امام؛ مظهر هدايت کامل الهي
بسم الله الرّحمن الرّحيم

آفات غفلت از خداي هادي و ربّ قادر
در رابطه با عقيده به جايگاه امامت، مبناي تفکر شيعه آن است که خداوند در هر شرايطي به بهترين نحو بند‌گانش را هدايت مي‌کند. چون اولاً: هادي مطلق است. ثانياً: نافذُ القدره مي‌باشد. خدايي که هادي مطلق است و در هدايتش کوچک‌ترين خللي نيست و نافذ القدره نيز هست و هيچ جرياني نمي‌تواند مانع هدايت او شود، حتماً بهترين شرايط را جهت هدايت انسان‌ها فراهم مي‌کند. بر اين اساس است که بايد متوجه باشيم بهترين نحوه‌ي هدايت در عالم وجود دارد و خداوند همان بهترين نحوه‌ي هدايت را به بشر داده است پس به کم‌تر از آن قانع نشويم. اگر در صدر اسلام از اين نکته غفلت نمي‌شد، نه غدير فراموش مي‌گشت و نه حضرت اباعبدالله( در کربلا شهيد مي‌شدند. آنچه که منجر به شهادت حضرت اباعبدالله( در کربلا شد غفلتِ بشر از هدايت‌گري مطلق خداوند بود و اين که خداي هاديِ مطلق حتماً بهترين نحوه هدايت را براي بشر فراهم کرده است، در آن صورت همه‌ي نظرها در آن زمان به حضرت اباعبدالله( و قبل از آن به اميرالمؤمنين( و امام حسن( مي‌افتاد. 

تأکيد بنده آن است که خداشناسيِ درست، انسان‌ها را مي‌رساند به اين که حتماً خدا بهترين نحوه‌ي هدايت را به بشر مي‌دهد، همين طور که بهترين کتاب را براي بشر آورد. بهترين نحوه‌ي استفاده‌ي بشر از آن کتاب اين است که به راهنمايي کساني که حقيقت قرآن را مي‌شناسند قرآن به بشر برسد. و اين چيزي است که نه‌تنها قرآن به آن اشاره کرده، بلکه هرکسي مي‌تواند به ضرورت اين نکته پي ببرد که براي اجراي قرآن در زندگي بشر بايد کسي در ميان باشد که با حقيقت قرآن مرتبط است. وقتي رسيديم به اين نکته که بهترين نحوه‌ي هدايت از قرآن بايد بعد از نبي با حضور امامي معصوم باشد بديهي است که به امام معصوم رجوع مي‌کنيم. 

مشکل از اين‌جا شروع شد و ادامه يافت که بشر خداي هادي و رب قادر را گم کرد و خداوند را فقط در حدّ خالق پذيرفت. ائمه( در رابطه با جايگاه هدايت کامل الهي ما را هدايت مي‌کنند به اين‌که متوجه باشيد مقام امام چه مقامي است. در واقع دارند بشر را از يک غفلت بزرگِ معرفتي نسبت به هادي و رب بودن خداوند نجات مي‌دهند. 

خداوند در دادن عالي‌ترين شکل و شرايط هدايت کوتاهي نکرده است. بيش از اين هم ربوبيت حق اقتضا نمي‌کند که به بشري که اهل انتخاب است حقيقت را پيشنهاد کند تا خود بشر انتخاب نمايد، زيرا هدايت اجباري، توهين به اختيار بشر است. خدا به بشر محبت کرده و او را مختار آفريده تا خود او رجوع به حقيقت را در انديشه و عمل انتخاب کند و بهترين موضوع براي انتخاب را نيز به او پيشنهاد کرده ولي در هر حال قدرت انتخاب او را از او ساقط نمي‌کند، حتي اگر بدترين موضوعات را انتخاب کند. چون اجبارِ بشر به انتخابِ بهترين موضوع، بزرگ‌ترين ظلم و توهين به بشر است. مثل اين که به جاي تعارف‌کردن آب به يک جوان تشنه با اجبار سر او را در ظرف آبي فرو کنيم تا آب بنوشد، معلوم است که آن جوان از خواستن آب منصرف مي‌شود. چون در اين برخورد اختيار او که همه‌ي شخصيت اوست زير پا گذاشته شده است. 

امام رضا( ما را متوجه اين نکته مي‌کنند که نگاهتان به هدايت خداوند تا آنجا باشد که او براي شما بهترين شکل هدايت را فراهم کرده تا انتخاب کنيد و آنقدر جايگاه آن هدايت، همه‌جانبه و عظيم است که بشر نمي‌تواند خودش مصداق اين هدايت را تشخيص بدهد. خدا بايد کسي را که حامل همه‌ي ابعاد هدايت‌گري است و بشر به همه‌ي آن ابعاد نياز دارد، به بشر ارائه بدهد، تا انسان‌ها خودشان انتخاب کنند، هرچند جايگاه آن هدايت به تعبير حضرت رضا(: «وَ هُوَ بِحَيْثُ النَّجْمُ عَنْ أَيْدِي الْمُتَنَاوِلِينَ وَ وَصْفِ الْوَاصِفِينَ» امام مثل ستاره‌اي است که از دسترس افرادي که مي‌خواهند به آن دست يابند بسيار دور و از وصف واصفين بسيار بالاتر است. مثل ستاره که خدا خلق کرده تا مردم با نورش هدايت شوند، مي‌توان از هدايت امام بهره‌مند شد ولي نه انسان‌ها مي‌توانند هر طور خواستند و هر جا خواستند ستاره‌اي نصب کنند و نه مي‌توانند هرکس را خواستند به عنوان امام انتخاب نمايند. بعد فرمودند: آيا فکر مي‌کنيد چنين امامي را جز در خانواده‌ي پيامبر(، در جاي ديگري مي‌توان يافت؟ «أَيَظُنُّونَ أَنَّهُ يُوجَدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ آلِ رَسُولِ اللَّهِ (» تاريخ گواه اين حقيقت است که چگونه با آن‌همه تنگناها که براي اهل بيت( ايجاد کردند، آن‌ها چون خورشيد درخشيدند، به طوري که انسان يقين مي‌کند خداوند براي هدايت بشر، آن‌ها را منور به توانايي خاصي کرده است. اين خانواده از يک طرف از همه‌ي جهات، زمينه‌ي جذب و کسب فيض الهي را دارند و از طرف ديگر توان اظهار و ارائه‌ي آن فيض را در خود حفظ نموده‌اند. به همين جهت حضرت رضا( فرمودند: اگر در جايي غير از خانواده‌ي رسول خدا( به دنبال هدايت باشيد به بيراهه‌ها پناه برده‌ايد و خود را به آرزوهاي غلط و حرف‌هاي باطل مشغول نموده‌ايد. 

در ادامه مي‌فرمايند: «وَ كَيْفَ لَهُمْ بِاخْتِيَارِ إِمَامٍ وَ الْإِمَامُ عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ وَ رَاعٍ لَا يَمْكُرُ» چگونه خواستند با عقل و انديشه‌ي خود امام خود را انتخاب کنند در حالي‌که - با توجه به بهترين نحوه‌ي هدايت- امام عالمي است که هيچ‌گونه جهلي در او نيست و سرپرستي است که هيچ ضعفي ندارد. بشر هر کسي را انتخاب کند براساس حدّ فهمي که دارد انتخاب مي‌کند، چگونه مي‌تواند کسي را انتخاب کند که هيچ‌گونه جهل و ضعفي نداشته باشد. «مَعْدِنُ النُّبُوَّةِ لَا يُغْمَزُ فِيهِ بِنَسَبٍ وَ لَا يُدَانِيهِ ذُو حَسَبٍ» امام معدن نبوت است، بدون آن‌که در نَسَب، نقصي داشته باشد که مورد طعن قرار گيرد
 و در حَسَب کساني در حدّ او باشند. اين که مي‌فرمايند «معدن نبوت» است خبر از مقام مهمي مي دهد و آن اين که امام از همان چشمه‌اي مي‌نوشد که پيامبر خدا( نوشيد و لذا امام بايد شما را از طريق تماس با حقيقت قرآن، هدايت کند در نتيجه آن‌ها بايد با اصل قرآن مرتبط باشند. اگر مفسرين با تدبّر در قرآن نکات ارزشمندي را در اختيار بشر مي‌گذارند اين غير از آن است که با حقيقت قرآن متحد و مرتبط باشند. امام و پيامبر هر دو از مخزن وحي استفاده مي‌کنند، فرقشان اين است که پيامبر( اين راه را گشوده و امام آن راهي را که پيامبر( گشوده است طي مي‌کند. اما هر دو از مخزن مي‌گيرند. يعني حجاب‌ها بين امام و پيامبر هر دو مرتفع است و هر دو با حقيقت قرآن مرتبط هستند و چون با حقيقت قرآن مرتبط هستند معارف را از حقيقتِ نوري قرآن مي‌گيرند و به بشر مي‌دهند. 
پيامبر، شريعت - يعني جاده را ايجاد کرده- و دستگاهي را آورده که اگر کسي درست برود به مقصد مي‌رسد و امامان تنها کساني هستند که کاملاً اين جاده را از ابتدا تا انتها مي‌شناسند و اگر کسي خواست آن را درست طي کند دستگيري‌اش مي‌نمايند. هميشه در عالم يک عده‌اي واصل‌اند و بقيه در صورتي که تابع آن واصلان باشند به مقصد نزديک مي‌شوند. آيات قرآن هم به خوبي روشن مي‌کند که تنها مطهرون واصلان به قرآن هستند. مي‌فرمايند: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ»آن قرآني که داراي درجه‌‌ي بسيار بالا است «فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ» در کتابي غير قابل دسترس قرار دارد که «لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»
 تنها مطهرون مي‌توانند بدان متصل باشند و آن را لمس کنند، به اين معني تنها اهل البيت( مقامشان مقامي است که با معدن نبوت يعني قرآن مرتبط هستند. آيا با تأمل در اين موضوعات نبايد متوجه اين نکته‌ي مهم شد که تنها کساني مي‌توانند از طريق قرآن ما را به معناي حقيقي هدايت کنند که با حقيقت قرآن ارتباط داشته باشند؟ کسي که قرآن را بخواند و در آن تدبّر کند کار خوبي انجام مي‌دهد ولي چنين کسي نمي‌تواند ما را هدايت کند مضافاً اين که چنين کسي وقتي درست در قرآن تدبّر مي‌کند که به کمک راهنمايي‌هاي صاحبان اصلي قرآن که معدن نبوت‌اند، در قرآن تدبّر کند. بشر جهت فهم قرآن حجت مي‌خواهد تا بتواند به خوبي و با اطمينان کامل از قرآن بهره بگيرد. 

بايد از قرآن طوري استفاده کرد که بتوان تاريخ خود را بسازيم و گرفتار آراء مختلف نباشيم و هميشه در ذيل تاريخ ساير ملّت ها قرار نگيريم. در ميان اهل سنت فقهاي زيادي پيدا شدند و هر فقيهي از قرآن و روايات يک طور برداشت کرد، يک مرتبه خليفه‌ي وقت متوجه شد هزاران اسلام با آراء کاملاً متضاد جهان اسلام را به بحران کشانده است، لذا مجبور شدند باب اجتهاد را مسدود کنند و همه را به چهار فقيه محدود نمايند. در حالي‌که در شيعه در عين آن‌که باب اجتهاد مفتوح است به جهت وجود امامان معصوم هرگز آن مشکلات به وجود نيامد و اگر اندک تفاوتي بين نظرها هست اين يک موضوع طبيعي است و جهت‌گيري اصلي و فهم کليِ همه‌ درست است مثل تفاوت نور بيرنگ است در شدت و ضعف، نه مثل تفاوت نور زرد و سبز. چون جهت کلي و فهم کلي را امامان معصوم روشن کرده‌اند، کسی که ظرفيت بيشتري داشته، امام براي او مطلب را عميق‌تر فرموده‌اند و برای کسی که به آن عمق نبوده، مطلب را در سطح پائين‌تري گفته‌اند ولي در هر حال سخنان امامان در عين ارائه‌هاي متفاوت، از جامعيت خارج نيست. عبدالله سنان خدمت امام صادق( مي‌آيد که يابن رسول الله ذريع مي‌گويد شما جواب آن سؤالي که من خدمتتان عرض کردم را طور ديگر فرموده‌ايد، حضرت مي‌فرمايند ذريع درست گفته است. عرض مي‌کند ولي جواب مرا در مورد همين سؤال طور ديگر فرموديد. مي‌فرمايند: «وَ مَنْ يحْتََمِلُ مِثْلَ مَا يحْتََمِلُ ذَريع» کدام يک از شما ذريع هستيد و آن‌طور که او مي‌تواند مطالب را ياد بگيرد، مي‌گيريد؟
 وقتي ملاحظه مي‌کنيد با اين‌که حضرت جواب يک سوال را به دو صورت داده‌اند، آن دو سخن، آنچنان نيست که در عرض يکديگر و ضدّ هم باشند.

هدايت‌گري امامان( بر اساس حقيقت قرآن 

در هر صورت ملاحظه مي‌فرمائيد که قرآن حقيقتي دارد که حجت خدا يعني امام معصوم به حقيقت و معدن آن مرتبط است و بشر را براساس حقيقت قرآن هدايت مي‌کند، چون ايشان معدن نبوتند و با جنبه‌ي وجودي قرآن مرتبطند، نه اين که فکر کنند و از قرآن چيزي بفهمند. فکرکردن در آيات قرآن غير از اين است که با قلب خود با باطن قرآن مرتبط باشند. اگر بنا است قرآن به معناي واقعيش به بشر برسد توسط کساني مي‌رسد که باطن قرآن را ببينند. واژه‌ي «لا يَمَسُّهُ» بر همين نکته تأکيد دارد، چون آن‌ها جنبه‌ي وجودي قرآن را لمس مي‌کنند، همين‌طور که شما خوبي را حس مي‌کنيد. قرآن يک حقيقت نوري است، قلب مي‌تواند آن را حس کند، چون پرده‌ها از جلوي قلب عقب رفت آن را مي‌بينند. آيا هدايت کامل جز از طريقي است که با ارتباط با جنبه‌ي وجودي قرآن انسان‌ها هدايت شوند؟ 
وصف «مَعْدِنُ النُّبُوَّةِ» براي امام يعني تمام حقايق نبوت در قلب امام هست و بهترين هدايت در نظام اَحسن غير از اين نمي‌باشد، هر ارتباطي با قرآن غير از اين ارتباط با نقص همراه خواهد بود. براي روشن‌شدن چگونگي وجود نقص، مقايسه‌اي بين انقلاب مشروطه و وجود شاه در آن انقلاب، با انقلاب اسلامي و وجود ولي فقيه بکنيد. گرچه در انقلاب اسلامي امام معصوم حاکم نيست ولي فرهنگ امامت حاکم است، چون فقيه از خودش چيزي نمي‌گويد، ولي در انقلاب مشروطه نقص هست چون شاه در ميان است و نظر او در تصويب و اجراي قوانين شرط است و قانوني را که نمايندگان مجلس تصويب و علماي طراز اول جهان اسلام تأييد کنند، بايد شاه و مجلس سنا تأييد نمايند. معلوم است قانوني که بايد رضايت شاه را در برداشته باشد، قانوني نيست که ملّت را به نتيجه برساند. به همين جهت بايد نظام سياسي مشروطه از بين مي‌رفت اما با ادامه‌ي تاريخ و ظهور امام عصر( انقلاب اسلامي از بين نمي‌رود بلکه کامل مي‌شود. برعکس قوانين و کارهاي بشر که با نقص همراه است، الطاف الهي هميشه به طور کامل و همه جانبه است و لذا بايد نظرها به جنبه‌هاي کامل و همه‌جانبه‌ي امور باشد و نه به چيزي کم‌تر از آن. چون خدايي که نافذ القدره و هادي مطلق است حتماً کاملِ هر چيزي را لطف مي‌کند و اگر ما به سوي آن کمال قدم برداريم و به جنبه‌ي ناقص آن راضي نباشيم مسير را درست طي مي‌کنيم هرچند در حال حاضر با جنبه‌ي کمالي آن چيز روبه‌رو نباشيم. همان زمان که مشروطه تشکيل شد علماء دل‌خون بودند که چرا شاه بايد نقش داشته باشد اما چاره‌اي نداشتند و اين غير از آن است که شرايط را پذيرفته باشند چون طبق آموزه‌هاي ديني نظر به جايي داشتند که انقلاب اسلامي شروع آن است تا نظرها به امامي معطوف شود که در قله‌ي علم و معدن نبوت است و عالي‌ترين نَسَب را دارد.

کامل‌ترين يگانگي بين رسول خدا( و امامان(
حضرت رضا( در راستاي کمال خانوادگي براي امام مي‌فرمايند: «فَالْبَيْتُ مِنْ قُرَيْشٍ وَ الذِّرْوَةُ مِنْ هَاشِمٍ وَ الْعِتْرَةُ مِنَ الرَّسُولِ( شَرَفُ الْأَشْرَافِ وَ الْفَرْعُ عَنْ عَبْدِ مَنَافٍ» نژاد او قريش و ريشه‌اش از هاشم و عترت رسول خدا( است که شرف همه شرافتمندان است و از نسل عبد مناف مي‌باشد. امامان شيعه کامل‌ترين شرافت‌ها را از نظر شخصيتِ خانوادگي دارند تا زمينه‌ي پذيرش امام براي روح‌ها و روان‌ها به راحتي و به بهترين نحو فراهم باشد. مردم در ضمير ناخودآگاهشان اگر امام از نسل پيامبر( باشد احساس نزديکي بيشتري با او دارند و بي‌راهه هم نمي‌روند، از آن جهت که عموماً يک نوع وفاداري بين فرزند پيامبر با مکتب آن پيامبر هست، از اين گذشته فکر مي‌کنم مردم در شعور خاص خود مي‌فهمند همين‌طور که در اين گِل، اين فکر به وجود آمده زمينه‌ي بروز و ادامه‌ي آن در اين گِل بيشتر است و به گفته‌ي محي‌الدين در آن صورت اتحاد به نحو کامل محقق است و نزديکي به کامل‌ترين صورت شکل گرفته. يگانگي بين رسول خدا( و فرزندان آن حضرت وقتي کامل است که هم از جهت فهمِ حقيقت و هم از نظر ظاهرِ شريعت و هم از نظر نَسب و حَسب و ريشه و نژاد يکي باشند. پس اگر بنا است کامل‌ترين شکلِ ظهور دين را بخواهيم بايد از کساني بخواهيم که از همه‌ي اين جهات به پيامبر( نزديک باشند و از آن‌جهت که خداوند همه‌ي شرايط اين نزديکي را فراهم مي‌کند، حتماً امام از نسل پيامبر( خواهد بود. 

از خصوصيات امام؛ «نَامِي الْعِلْمِ كَامِلُ الْحِلْمِ مُضْطَلِعٌ بِالْأَمْرِ» علمي فزاينده و حلمي کامل است و در امر مديريت توانا و دانا است. اگر بنا است مدير جامعه‌ي ديني در اوج علم و حلم و توانايي باشد، نبايد مردم به غير از امام معصوم، نظرها را به جايي ديگر بيندازند. همين طور که هر تري به عين‌تري ختم مي‌شود، تمام حلم‌ها بايد در يک نفر به صورت مطلق جمع باشد و او بايد مديريت جامعه را به‌دست گيرد. «عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ مُسْتَحِقٌّ لِلرِّئَاسَةِ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ نَاصِحٌ لِعِبَادِ اللَّهِ» امام عالم به سياست و شايسته‌ي رياست و واجب الاطاعه، قائم به امر خدا و خيرخواه بندگان است. سياست يعني ايجاد انضباطي خاص براي رسيدن به هدف. امام است که هدف را درست تشخيص مي‌دهد و امکان برنامه‌ريزي براي آن‌که بشر را به اهداف مقدسش برساند، داراست.

اگر 50 سال قبل گفته مي‌شد برنامه‌هايي که غرب براي بشريت ريخته به نتيجه نمي‌رسد، مي‌گفتند شما کارشناسيد يا غربي‌ها؟ در حالي‌که اگر اين قاعده را مي‌شناختيم که هر جا فرهنگ امامت نباشد هر برنامه‌اي با ناکامي روبه‌رو مي‌شود، نياز نبود بشر به تجربه‌اي اين چنين تلخ گرفتار شود که برون‌رفت از آن او را با مشکلات عديده‌اي دچار کند. در اخبار بود که بازارهاي بورس آمريکا و اروپا 53% سقوط مالي داشته‌اند. يعني اگر شما يک ميليون پول داشته باشيد با برنامه‌ريزي اين به‌اصطلاح کارشناسان 53 % آن از بين رفته است. غربي که وقتي خودش ثروتمند است بقيه ثروتمند نيستند ولي وقتي خودش فقير شد جهان را فقير مي‌کند، براي بشر برنامه‌ريزي کرد و با الگوهاي مديريتي خود چنين مشکلي را به بار آورد. مثل همسايه‌ي ناباب که وقتي خودش خوشش است کاري به کسي ندارد ولي اگر گرفتار مصيبت شد همه‌ي محلّه را به هم مي‌ريزد. اگر ملاک‌هاي درست داشته باشيد متوجه مي‌شويد پيشرفت غرب، سر به سلامت نمي‌برد چون مالي که با دزدي و چپاول به دست آمده است جز ناکامي به همراه ندارد و اين نشان مي‌دهد به اندازه‌اي که ما از سياستِ امامت فاصله بگيريم حتماً دچار بحران مي‌شويم. خوشا به حال آن‌هايي که سرنوشتشان را به تمدن غرب گره نزدند تا با بحراني‌شدن غرب اين‌ها هم بحراني شوند.
 سقوط مالي بازار بورس در کشورهاي غربي و کشورهاي عربي يک نمونه‌ است تا روشن شود چگونه عده‌اي با بحران غرب اين چنين ويران شدند. اين‌که مي‌گويند نبايد انسان سرنوشتش را به کفر گره بزند به اين علت است که کفر آينده ندارد. 
وقتي انسان ايمان را بشناسد مي‌فهمد جهاني که با سياستِ غير معصوم اداره مي‌شود حتماً به بحران مي‌افتد. درک اين نکته احتياج به سن زياد ندارد حتماً شما بحران جريان‌هاي کفر را در منحني يک عمرِ عادي خواهيد ديد. اين‌که در متون ديني داريد اگر اين کار را بکنيد ثواب يک عمر نماز يا روزه مي‌بريد، يا مي‌فرمايد شب قدر «خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ» از 80 سال عمر بهتر است يعني منحني تحولات از صعود تا سقوط عموماً يک عمر بيشتر نيست و شما در دوره‌ي 80 سال حتماً بحران‌ها را تجربه خواهيد کرد. مگر صعود تا سقوط رضاخان بيشتر از20 سال بود؟ يا سقوط پسرش بيشتر از 40 سال بود که جمعاً 60 سال مي‌شود. آمريکا از جنگ جهاني دوم اوج گرفت. هنوز 60 سال نگذشته سقوط ابرقدرتي‌اش شروع شد. در جنگ جهاني دوم مثل يک آدم زرنگ با ناشي‌گري‌هايي که هيتلر در آورد وارث پيروزي‌هاي متفقين شد ولي اين اَبَر قدرتي تا آخر برايش نماند و کم‌تر از يک عمر از آن نگذشت که سقوطش شروع شد. اين را هرکس مي‌تواند تجربه کند که کفر همواره زمين مي‌خورد و صعود و سقوطش بيش از منحي يک عمر طول نمي‌کشد. صعود و سقوط بني‌اميه با آن‌همه حيله‌گري‌ها که ابوسفيان و معاويه به خرج دادند بيش از هزارماه طول نکشيد. شصتمين سال تأسيس رژيم صهيونيستي را وقتي جشن گرفتند که از حزب الله شکست خورده بودند، به قول دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور دولت نهم، آنها براي مرده جشن گرفتند. در نظر بگيريد بعد از شارون امثال پرز و نتانياهو و باراک که مردند چه کسي مي‌خواهد رژيم صهيونيستي را اداره کند؟ خودشان مي‌گويند نسل بعد از ما هرگز توان اداره‌ي اين رژيم را ندارد. قضيه‌ي همه‌ي دولت‌ها از همين قرار است مگر سلسله‌اي که با فرهنگ امامت مديريت شود و لذا نبايد براي حفظ فرهنگ امامت سرنوشت خود را به تمدن‌ها و کشورهايي گره بزنيم که سقوط و صعود آن‌ها نه‌تنها حتمي است بلکه کم‌تر از يک عمر طول مي‌کشد. 

امام‌شناسي و فهم جايگاه امامت براي اين است که بتوانيم دنيا را درست تجزيه و تحليل کنيم و افق را درست درک نمائيم. حضرت مي‌فرمايند تنها امام است که «عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ مُسْتَحِقٌّ لِلرِّئَاسَةِ» عالِم به سياست است و شايسته‌ است رياست کند و از او تبعيت شود، و اين يک حق تکويني است که در نظام تشريع بايد ظهور نمايد، همين‌طور که حق آب اين است که با آن تشنگي‌‌ها را برطرف کنيم وگرنه از تشنگي مي‌ميريم. «مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ» امام واجب الطاعه و قائم به امر الهي است و امر خداوند را در بين انسان‌ها برپا مي‌دارد، هديه‌اي است که خداوند در عالي‌ترين شکلِ هدايت و ربوبيتش به بشر داده، به هر اندازه که بشر به غير چنين هديه‌اي توجه کند به همان اندازه سقوط مي‌کند. بايد چشم باز کرد و ريشه‌ي مشکلات را - چه در جهان اسلام و چه در جهان کفر- در جداشدن از امام و فرهنگِ امامت ديد و فريب وعده‌هاي شيطاني و آرزوهاي فرهنگ غربي را نخورد و به آن‌ها دل‌خوش نکرد وگرنه راه نجات خود را مسدود کرده‌ايم، هر قدمي که به سوي فرهنگ‌هاي جدا شده از امامت برداريم به همان اندازه راه نجات خود و خانواده و ملت خود را مسدود کرده‌ايم و گره‌اي بر گره‌هاي قبلي افزوده‌ايم. 

امام‌شناسي کمک مي‌کند که اگر در زمان غيبتِ حضرت صاحب‌الأمر( از آن حضرت نمي‌توانيد مستقيماً استفاده کنيد لااقل از فرهنگ آن حضرت دور نشويد و نظر را از افق طلوع حضرت به جاي ديگري نيندازيد. تنها امام است که «نَاصِحٌ لِعِبَادِ اللَّهِ» فرهنگ خيرخواهي براي بندگان را با خود دارد. هميشه اين را بدانيد آن قدر که خدا به عنوان ربّ، غم بند‌گانش را دارد و دلسوز بند‌گانش است هيچ مادري آن‌طور دلسوز فرزندانش نيست. پس هرکس به اندازه‌اي که به خدا نزديک است دلسوز مردم است و هر کس که از خدا دور است حتماً دشمن بقيه‌ي انسان‌ها است هر چند ادعايش چيز ديگر باشد. کسي که با تمام وجود در قرب الهي است، با تمام وجود دلسوز مردم است و با همين قاعده حساب کنيد هرکس چه اندازه دلسوز و خيرخواه مردم است. در همين رابطه حضرت فرمودند: امام همچون برادري صميمي و همچون مادري دلسوز است آن‌هم مثل دلسوزي مادر نسبت به کودک شيرخوار. 

حضرت رضا( در ادامه مي‌فرمايند: خداوند توفيق خاصي در جهت مديريت جهان بشري به پيامبران و امامان داده تا مديريتي در حدِّ عالي‌ترين آرمان بشري تحقق يابد. با توجه به چنين قاعده‌اي است که بايد با مديريت امام بر جامعه‌ منتظر برکاتي بود که هرگز بدون مديريت امامان( رخ نمي‌نماياند. 

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي يازدهم
امام و علم لدنّي
بسم الله الرّحمن الرّحيم

بحمدالله بحث در رابطه با خطبه‌ي حضرت امام رضا( در مورد مقام امامت بود. کوفيانِ شيعه به جهت نشناختن مقام امام تحت فشار عُبيدالله امام خود را به قتل رساندند. مشکل کوفيان اين نبود که نمي‌دانستند امام حسين( انسان بزرگي است، مشکل آن‌ها اين بود که مقام امام را در عالم نمي‌شناختند و تا انسان‌ها نفهمند مقام تکويني امام، مقام واسطه‌ي فيض است و آن يک مقام تکويني است که در عالم تشريع مديريت جهان بشريت را به عهده مي‌گيرد و حکومت خدا را در جامعه‌ي بشري جاري مي‌کند، نمي‌توانند به واقع و با تمام وجود خودشان را تسليم برنامه‌هاي امام نمايند. تا فکر ما در اين باشد که منزلت امام يک منزلت اعتباري است، اتحاد روحي لازم با امام تحقق نمي‌يابد. بعضي‌ها دستورات الهي را قراردادي مي‌دانند و معتقدند خداوند قرار گذاشته که صبح دو رکعت نماز بخوانيم و ظهر چهار رکعت و امکان داشت عکس آن باشد، غافل از اين‌که هر اعتباري در شريعت ريشه در نفس‌الامر دارد و حقيقتاً هستي با دو رکعت نماز که در صبح بخوانيم با ما هماهنگ مي‌شود چون اين دستور ريشه در باطن عالم هستي دارد. موضوع امام نيز از همين سنخ است و وجود او ظهور مديريت خدا در زمين است توسط قلبي که در بالاترين درجه‌ي وجود مستقر مي‌باشد و به اين معني امامت يک مقام است. 

ما هر چه ضربه خورديم به جهت آن بود که جايگاه عقيده‌مان به امامت را درست نشناختيم. صرفاً به عنوان يک امر اعتباري و به جهت آن‌که خوب است پذيرفتيم و بر اين اساس بود که اگر در عقيده‌ي خود با مشکلاتي روبه‌رو شديم از عقيده‌ي خود کوتاه آمديم. مي‌گويند ميموني را داخل ديگي گذاشتند و بچه‌اش را هم به دستش دادند و زير ديگ را گرم کردند. ابتدا بچه‌اش را بغل کرد تا نسوزد ولي وقتي زير پايش بسيار گرم شد بچه‌اش را کف ديگ گذاشت و روي آن نشست. اين يک قاعده است که اگر چيزي را در حدّ عاطفه پذيرفتيم تا آن‌جا بر سر آن هستيم که سختي‌هاي طاقت‌فرسا به دنبال آن نباشد و برهمين اساس کوفيان از عقيده‌ي خود دست برداشتند. وقتي کار سخت شود به تعبير امام حسين(؛ «قَلَّ الدَّيانُون»
 دينداران کم خواهند بود در حالي‌که براي دفاع از امامت دين‌داري محض نياز است که اين با اعتقاد به مقام امامت ممکن مي‌شود و هر چه به آخرالزمان نزديک شويم چنين دينداراني پروريده مي‌شوند. به همين جهت نسل امروز ديگر نسلي نيست که بشود با چند تذکر اخلاقي و براساس مشهورات زمانه بر اعتقادات خود پايدار بمانند. اين نسل بايد عقايد خود را به نواميس عالم هستي متصل بدانند تا بر آن اعتماد کنند و حقيقت اين است که شيعه نيز چنين ديني است و از طريق توجه به نظام اَحسن و حکمت الهي مي‌توان متوجه شد جهان ظرفيت وجود انسان کاملي را دارد که حامل همه‌ي اسرار الهي براي مديريت جهان است. به نظر مي‌آيد امروز با توجه به نظام احسن و حکمت الهي مي‌توان نسل امروز را متوجه حقايقي کرد که نه مجبور باشد به مباحث خشک فلسفي رجوع کند و نه گرفتار سطحي‌نگري باشد و عقايد خود را بدون هر برهاني بپذيرد و در مقابل اشکال کنندگان مجبور باشد بگويد: طبق روايات چنين عقيده‌اي را پذيرفته است، در حالي که آيات و روايات، ما را به تدبّر دعوت مي‌کنند.

ضرورت وجود امام 

به راحتي مي‌توانيم ثابت کنيم خداوند حکيم است، وقتي مي‌گوئيم خدا عين وجود است و عين وجود طوري است که هيچ عدمي در آن نيست و از طرفي «عدم» نقص است، پس عين وجود که هيچ نقصي ندارد، عين کمال است که اين موضوع در برهان صديقين بحث مي‌شود. وقتي روشن شد خدا عين کمال است، از آنجايي که «حکمت» کمال است، پس خداوند عين حکمت است. از طرفي فعل و مخلوق خداي حکيم اولاً: بي‌هدف و لغو نيست. ثانياً: اَحسن است و هيچ نقصي ندارد و آنچه را مخلوق نياز داشته تا به هدف عاليه‌ي خود برسد، در اختيار او گذارده است. برهانِ حکمت، انسان را متوجه اين امر مي‌کند که چون مخلوقِ خداوند هدف دارد خداوند شرايط رسيدن به آن هدف را فراهم کرده آن‌هم شرايط رسيدن به عالي‌ترين هدف را. در نظام اجتماعي، عالي‌ترين شرايط براي رسيدن به هدف آن است که انساني معصوم مديريت بشر را در بستر شريعت الهي به عهده بگيرد. و چون بشر به چنين وجودي نياز دارد حتماً خداوند در دادن آن دريغ نمي‌کند. در حالي که ما به چيزي مثل ابرو اين‌قدرها نياز نداشتيم و خداوند در دادن آن بخل نورزيد، مسلّم از پروراندن امام با آن ويژگي‌ها که افق حيات ما را به ثمر مي‌رساند، هرگز بخل نمي‌ورزد. زيرا ضرورت وجود امام در همان راستاي نياز به قرآن و شريعت است و لذا به همان دليلي که خداوند از دادن شريعت دريغ نفرمود از پروراندن امام دريغ نمي‌ورزد. وقتي اين مبنا درست شد جايگاه و معني سخنان امام رضا( روشن و معلوم مي‌گردد چرا آن سخنان تبيين عقيده‌اي است که نظر به يک حقيقت خارجي دارد و چون معلوم شد امام چه مقام و جايگاهي دارد معلوم مي‌شود که انتخاب انساني که مصداق آن مقام باشد کار مردم نيست و اگر مردم از شناخت و ارتباط با آن مقام خود را محروم کنند مثل آن است که خود را از شريعت الهي محروم کرده‌اند. همان چيزي که حديث مشهور رسول خدا( به آن متذکر شد و فرمودند: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»
 چون با نفهميدن جايگاه امام در هستي هنوز افق شخصيت انسان، افق ايماني و توحيدي نيست. 
چه اشکال دارد که انسان‌ها وقت بگذارند و امام‌شناسي را به همان شکل که روايات متذکر مي‌شوند بفهمند و به آن ايمان بياورند و عقايد خود را در حدّ علم کلام متوقف نکنند؟ چون علم کلام بيشتر براي نفي ادعاي رقيب است؛ شما در امر امام‌شناسي تنها نياز نداريد که طرفِ مخالف خود را محکوم کنيد بلکه نياز داريد قلب‌تان متوجه حقيقت امام بشود و از نور وجود او بهره‌مند گرديد. روش حضرت رضا( براي اين‌که ما بتوانيم به يک افق نوراني نسبت به وجود امام برسيم بسيار کارساز است.

کشف راز يا نفي راز؟

با توجه به مباحثي که گذشت - مبني بر اَحسن‌بودن نظام هستي- مي‌رسيم به اين‌که محال است در عالَم هستي امامي که کامل‌ترين شکل هدايت را انجام بدهد موجود نباشد. توجه به اين امر نتايج فوق العاده‌اي در پي دارد، مثل اين‌که مي‌گويند در محضر فلان عالم موضوعي طرح گرديد که هزار نکته برايمان روشن شد، توجه به حضور انسان کامل در هستي از همان نکته‌ها است. اگر رسيديد که حتماً خداوند عالي‌ترين شکل هدايتش را از طريق واسطه‌ي فيضِ بين ارض و سماء، براي ما محقق مي‌کند ديگر در آن شرايط به دنبال کشف راز خواهيد بود و نه نفي راز. نفي رازي که دنياي مدرن گرفتار آن شده و روحيه‌اي پيدا کرده که تلاش مي‌کند هر حقيقتي را نفي کند و يا به سطحي‌ترين شکل تبديل نمايد، همه به جهت آن است که راه اُنس با آسمانِ غيب را بر روي خود بسته است، تا حدّي که مي‌گويند: پيامبران نابغه‌‌هايي هستند با همان دانش بشري! بعضي‌ها هم ممکن است خوش‌حال ‌شوند که فرهنگ غربي پيامبران را نابغه‌ بداند، غافل از اين‌که آن‌ها با اين تعبير رسول الله بودن آن‌ها را نفي کرده‌اند. 

اگر رسيديد به اين که امام صورت عاليه‌ي هدايت الهي است پس آنچه لازمه‌ي صورت عاليه‌ي هدايت الهي است امام دارد. ممکن است بفرمائيد در مصداق امام اختلاف داريم، اين در ابتداي امر مهم نيست، اگر متوجه شويم خداوند حتماً صورت عاليه‌ي هدايتش را به بشر مي‌دهد، به راحتي روشن مي‌شود مصداق شخصيتي که حامل خصوصيات عالي‌ترين هدايت باشد جز اهل البيت( نخواهند بود. بنده به شما قول مي‌دهم اگر کسي فهميد معني عالي‌ترين هدايت به چه شکل مي‌تواند باشد، محال است اختلاف کند که انساني با اين خصوصيات غير از اميرالمؤمنين( مي‌تواند باشد. مشکل مسلمانان در صدر اسلام اين شد که نتوانستند متوجه باشند هدايت الهي تا کجاها بايد وسعت داشته باشد وگرنه هرگز به اميرالمؤمنين( پشت نمي‌‌کردند. به همين جهت امام رضا( در وصف امام ابتدا روشن مي‌کنند که امام: «كَامِلُ الْحِلْمِ مُضْطَلِعٌ بِالْأَمْرِ عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ» حلم او کامل و جهت مديريت جهان آگاهي کامل دارد و سياست را به معني واقعي آن مي‌داند. حلم کامل امام به اين معني است که کاري از او سر نمي‌زند که سکينه و آرامشش از دست برود، چون مباني کارها را مي‌شناسد و مي‌داند هر کاري از کجا شروع شده و به کجا ختم مي‌شود. در نظر بگيريد کسي مزرعه‌ي بسيار بزرگي دارد و حصار محکمي اطراف آن کشيده، حال اگر گوسفندي در آن مزرعه از دست صاحب مزرعه فرار کند مسلّم او دست و پايش را گم نمي‌کند چون مي‌داند در هر حال از مزرعه‌ي او بيرون نخواهد رفت و لذا کاملاً آرامش خود را حفظ مي‌کند. امام به جهت علم و تسلط کلي بر عالم به معني واقعي حلم دارد و آنچنان اراده‌اش به اذن الهي نافذ است که هيچ جرياني نمي‌تواند بر اراده‌ي او غلبه کند. بقيه اگر بخواهند حلم داشته باشند به نور حلمِ انبياء و اولياء مي‌توانند به حلم برسند. به جهت آن حلم و علم است که مي‌فرمايند امام: «مسْتَحِقٌّ لِلرِّئَاسَةِ» حق امام است که رياست جامعه را به عهده گيرد.

ممکن است شبهه‌اي براي دوستان پيش آيد که چرا ائمه( اصرار دارند حکومت بر جامعه حق آن‌ها است؟ اول بايد روشن شود اين يک حق شخصي نيست بلکه حق علمي است. يک پزشکِ متخصص وقتي مي‌بيند يک آدم عادي بدون آن‌که اطلاعاتي از يک بيماري داشته باشد نظرهايي مي‌دهد که بيماريِ بيمار را شديدتر مي‌کند، شرافت علمي او اقتضا مي‌کند که بگويد آقا حق شما نيست اين‌طور نظر بدهيد، حق من است. آيا اينجا مي‌خواهد خود را مطرح کند و يا وظيفه دارد ساحت علم را حفظ نمايد؟ ائمه( متوجه‌اند بشر نياز به هدايت بزرگي دارد که خدا در اختيار آن‌ها گذاشته که اگر اِعمال شود زيباترين زندگي قدسي ظهور مي‌کند و ظلم بزرگي به بشريت شده که کساني بر او حکومت مي‌کنند که هيچ کمکي به تعالي او نمي‌نمايند، نه عالم تکوين را مي‌شناسند و نه عالم تشريع را، غافل از اين که تمام دستورات شرعي ريشه‌ي تکويني دارد. حال اگر کسي جايگاه تکويني اين دستور را بشناسد مي‌‌داند که در چه شرايطي اين دستور مطابقِ با حقيقت است و در چه شرايطي مطابق نيست. 
وجود مقدس پيامبر( در آخرين حج سعي داشتند يک حج کاملِ جامعي را تبيين کنند که پس از آن مسلمانان بتوانند سال‌هاي سال آن را ادامه بدهند. طرف مي‌آمد مي‌پرسيد يا رسول الله من به جاي اين‌که اين کار را اول انجام دهم عمل ديگري را بر آن مقدم داشتم، حضرت با توجه به جايگاه باطني و حقيقت حج روشن مي‌کردند که اشکال دارد يا نه و بسيار پيش مي‌آمد که مي‌فرمودند: «لا بأس» اشکال ندارد. زيرا حقيقت و باطن حج را مي‌شناختند، نظر مي‌کردند به آن حقيقتِ باطني و اين صورت را با آن تطبيق مي‌دادند و مي‌فرمودند اين عمل تو صورتي است که با آن حقيقت تطبيق دارد. اين آن علمي است که بشر نياز دارد و فقط در اختيار ائمه( است و بر اين اساس مي‌فرمايند حق ما است که حکومت بر بشر را در اختيار داشته باشيم تا بشر گمراه نشود و عبادات و اعمال او مطابق حقايق باطني انجام گيرد. در اين راستا مي‌فرمايند: امام «مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ» يعني اطاعت او واجب است و سعادت بشر را در پيش دارد. 

پيامبران و امامان و تجهيزات خاص

حضرت رضا( در ادامه مي‌فرمايند: «إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَ الْأَوْصِيَاءَ( يُوَفِّقُهُمُ اللَّهُ وَ يُسَدِّدُهُمْ وَ يُؤْتِيهِمْ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِهِ وَ حِكْمَتِهِ مَا لَا يُؤْتِيهِ غَيْرُهُمْ» خداوند انبياء و اوصيائش را موفق مي‌کند و استوار مي‌دارد و از علم و حکمتِ پنهانش به آن‌ها عطا مي‌کند، علم و حکمتي که به غير آن‌ها نمي‌دهد. در اين فراز توجه همه را به سنني جلب مي‌کنند که خداوند نسبت به انبياء و اوليائش اِعمال مي‌‌نمايد و آن عبارت است از توانايي و تجهيز خاص، تا معلوم شود خداوند براي مديريت جهان هستي علم و فکر و قدرت بشر را کافي نمي‌داند و براي اين کار علم و توانائي خاصي را به انبياء و اولياء خود مي‌دهد. پس نمي‌توان گفت: «ما با خِرد جمعي جهان را اداره مي‌کنيم» چون نتيجه‌اش اين مي‌شود که امروز در جهان مي‌بينيد. آن زماني که «جان لاک» اين حرف را زد کسي باور نمي‌کرد اين اندازه اين فکر زيانبار است. شما امروز ملاحظه مي‌کنيد که چگونه در منطق خِرد جمعي وجود رژيم صهيونيستي منطقي است و هم‌جنس‌بازي با تکيه بر خِرد جمعي پذيرفته مي‌شود! چون جمع مردم عقلشان آن کار را تأييد مي‌کند. «خِرد جمعي» جمله‌اي است که به ظاهر مثبت مي‌آيد ولي در حقيقت مساوي است با کُشتن همه‌ي انبياء و اولياء. به گفته‌ي «هايدگر» عبارت است از هوس‌هاي سرگردان. به همين جهت در اسلام دموکراسي عنان گسيخته که از فرهنگ الهي خارج شود پذيرفتني نيست. 
حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» معتقدند آنجا که حکم خدا نيست هر رأيي ضلالت است. مي‌فرمايند: «مقصد اين است‌که در حکومت اسلامي، اسلام حکومت کند، قانون حکومت کند و اشخاص به رأي خودشان، به فکر خودشان حکومت نکنند. رأي ندهند به کساني که خيال مي‌کنند خودشان صاحب رأي هستند. خودشان را متفکر مي‌دانند، روشنفکر مي‌دانند، به اين‌ها رأي ندهند. براي اين‌که رأي مردم در مقابل حکم خدا رأي نيست، ضلالت است»
 چون بنا است خدا بر جامعه‌ي اسلامي حاکم باشد. مي‌فرمايند: «ما جمهوري اسلاميِ لفظي نخواستيم، ما خواستيم که حکومت «الله» در مملکتمان و إن‌شاءالله در ساير ممالک هم اجرا شود».
 آري در مسيري که انسان‌ها به سوي بندگي خدا سير مي‌کنند نظر آن‌ها براي تحقق بندگي در نظام اجتماعي، محترم است. مرحوم مدرس«رحمة‌الله‌عليه» در مجلس چهارمِ مشروطه گفته بود اگر تمام نمايندگان هم به رضاخان رأي بدهند چون خلاف قانون است ما قبول نداريم. يعني بايد فقهاء آن رأي را تأييد کنند تا روشن شود رأي مردم جهت الهي دارد يا نه.

حضرت رضا( مي‌فرمايند: پيغمبران و امامان يک فهم برتري دارند که فوق انديشه‌ا‌ي است که بشر با آن انديشه، امور عادي خود را مي‌گذراند. اسم خِرد انبياء را عقل قدسي مي‌گذاريم. انديشمندان مسلمان جاي خرد انساني را در اين حدّ مي‌دانند که انسان‌ها بايد با عقل خود عقل قدسي شريعت را بفهمند. خداوند عقل ما را به ما نداده تا با عقل خود که «خودبنياد» و فاصله گرفته از بندگي خدا است، اموراتمان را طي کنيم. واژه‌ي «خودبنياد» يعني «عقل» براي خود مستقل عمل کند. در حالي که ما به کمک عقلمان بايد در سخنان انبياء و دستورات الهي تدبّر کنيم. عقل ما براي فهم قرآن است نه براي ساختن يک دين جديد. عاقلانه‌ترين کار آن است که انسان‌ها خودشان را به دست عقل الهي، نه به دست عقل خودبنيادِ ليبراليسم يا خرد جمعي بدهند. همان‌طور که ما معتقديم حقوق بشر را هم اگر خدا تعيين کند حقوق حقيقي است. اما حقوق بشري که بشر بخواهد براي خودش تعيين کند اولاً: به سطحي‌ترين بُعدِ بشر نظر دارد. ثانياً: وقتي نفس امّاره‌اش به تنگنا افتاد همان را هم زير پا مي‌گذارد و حقوق مردم مظلوم غزه برايش بي‌معني مي‌شود، چون اين حقوق بشر را انسان غربي براي خود تعريف کرده و نه براي مردم خاورميانه. آفات بي‌امامي تا اينجاها بشر را ساقط مي‌کند. 
آفات اسلامِ منهاي امامت تا آن‌جا است که حتي وقتي غرب در اواخر قرون وسطي از دست کليسا خسته شد با چهره‌اي از اسلام در زمان عثمانيان روبه‌روست که چنگي به دل نمي‌زند تا بخواهد به آن رجوع کند و برگشت به فرهنگ رومِ قبل از مسيحيت را ترجيح مي‌دهد و رنسانس را راه مي‌اندازد. خسارت بزرگي به جهان وارد شد که غرب نتوانست به اسلام رجوع کند، در حالي‌که اگر به جاي اسلام عثماني، اسلامي با مديريت امامت در ميان بود، رجوع غرب به اسلام بود و نه به فرهنگ رُمي. چرا اسلام نتوانست در اسپانيا بماند، جز اين بود که اسلامي دلپذير که با روح امامت همراه باشد نداشتيم؟ قرآن تا پشت کوه‌هاي پيرنه تا وسط فرانسه رفت ولي نماند چون با نور امامي که با حقايق هستي مرتبط باشد مديريت نمي‌شد، يک کشورگشايي بود توسط حاکمان اموي. اگر فرهنگ اميرالمؤمنين( در جهان اسلام حاکم بود، امروز ما اروپايي را که به مسيحيت پشت کرده است و به کفر منتقل شده نداشتيم بلکه اروپايي را داشتيم که به اسلام روي کرده بود. مگر پادشاهان عثماني بهتر از آباء کليسا عمل مي‌کردند که روشنفکران اروپايي به عثماني‌ها گرايش پيدا کنند؟

علمي فوق علم زمانه 

جامعه‌ي اسلامي حاکماني را مي‌خواهد که به تعبير امام رضا( «يَكُونُ عِلْمُهُمْ فَوْقَ عِلْمِ أَهْلِ زَمَانِهِمْ» علم آن‌ها فوق علم زمانه‌شان باشد. به گفته‌ي دکتر تيجاني که مذهب خود را از سني‌بودن به شيعه‌بودن تغيير داده: «اگر براي علي ميسر شده بود که سي‌سال طبق سيره‌ي پيامبر( بر مردم حکومت کند، مسلّم اسلام امروز جهان را فرا گرفته بود و عقيده‌اي متين و محکم در قلوب مسلمانان جايگزين شده و فتنه‌هاي کوچک و بزرگ رخ نمي‌داد و نه کربلايي مي‌بود و نه عاشورايي. اگر همان‌طور حکومت ساير ائمه که پيامبر آنان را به نام وصي خود قرار داده بود ادامه مي‌يافت، جز مسلمانان، ملتي بر روي زمين وجود نداشت و دنيا نه‌چنين بود که امروز مشاهده مي‌کنيم و زندگي ما به معني واقعي‌اش انساني بود».

با توجه به مقدماتي‌ که گذشت آيا خداوند براي مديريت هستي و شکوفايي استعدادهاي پنهان انساني جز اين بايد بکند که امامي با آن‌چنان علمي براي بشر قرار دهد؟ يا خرد انسان‌ها را کافي بداند و ما را به خود واگذارد؟ حتماً لطف بزرگ‌تري به بشر شده و آن لطف عبارت از وجود انساني است که علمش فوق علم مردم است، تا هر زماني افق زندگي آن‌ها را براساس آن علم جلو ببرد، يعني همواره ما در هستي بايد افرادي را داشته باشيم که به عنوان واسطه‌ي فيض بتوانند مديريت جهان را مطابق عالم تکوين در عالم تشريع به دست گيرند. 

حضرت بعد از نکاتي که گذشت به نکته‌ي بسيار عميقي اشاره مي‌کنند و مي‌فرمايند: «وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» به آيه‌ي 35 سوره‌ي يونس اشاره مي‌کنند که در واقع مي‌توان گفت اين آيه ناموس فرهنگ تشيع است. حضرت امام زين‌العابدين( مي‌فرمايند اين آيه «نَزَلَتْ فِينَا»
 در مورد ما اهل البيت نازل شده است. چون خداوند مي‌فرمايد: «أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى» آيا کسي که به سوي حق هدايت مي‌کند شايسته است که تبعيت شود يا کسي که در هدايت نيست مگر آن که هدايت شود؟ ملاحظه مي‌فرمائيد خداوند در اين آيه ما را در مقابل دو راه قرار داده‌اند که هر دو راه حساس است. نمي‌گويد آيا کسي که به سوي باطل هدايت مي‌کند شايسته است تبعيت شود يا کسي که به سوي حق هدايت مي‌کند؟ تا جواب آسان باشد. دو نوع هدايت را مقابل هم قرار داده که يکي به حق هدايت مي‌کند و ديگري دانش آموخته‌اي است که به دانش خود هدايت مي‌‌نمايد. به اين صورت که اولي با علم لدني و به حق هدايت مي‌نمايد و دومي با علم اکتسابي و به علم خود هدايت مي‌کند. تا معلوم شود در عالم کساني هستند که از طرف خدا علم لدني دارند و به حق هدايت مي‌کنند و نبايد نظر را به ديگران انداخت، چون در علم لدني، اکتساب و تدريج نيست تا انسان در مسير هدايت مجبور باشد با کساني مرتبط باشد که همواره چيزهايي را کسب نکرده‌اند و نسبت به آن‌ها جاهل‌اند. 
حضرت امام رضا( ملاک را قرآن قرار داده‌اند تا اگر از حضرت بپرسند روي چه حساب مي‌فرمائيد يک عده‌اي هستند که خداوند علم خاصي به آن‌ها داده و علمشان فوق زمانه است؟ بفرمايند به سوره‌ي يونس، آيه‌ي 35 رجوع کنيد که خبر از وجود چنين انسان‌هايي مي‌دهد. علم اکتسابي همواره با جهل همراه است. هرکس هم که باشد بالأخره چيزهايي که خوانده است مي‌داند و از چيزهايي که نخوانده و به آن فکر نکرده بي‌خبر است. پس اگر کسي خود را در اختيار بزرگ‌ترين عالم هم قرار بدهد هميشه با مقداري جهل روبه‌رو است. آيا خداوند چنين چيزي را در نظام اَحسن براي بشر مي‌پسندند؟ و هدايت الهي اقتضاي چنين شرايطي را دارد؟ يا لازمه‌ي هدايت الهي اين است که ما را با کسي و شخصي و نوري روبه‌رو کند که همه‌ي علمي که ما براي تمام ابعادمان نياز داريم در مقابلمان باشد. و اين با شخصيت کسي مطابقت دارد که مقامش «يهْدي اِلَي الْحق» است و بتواند به حق هدايت بکند و جز امامي معصوم در اين موقعيت نيست. به همين جهت عرض کردم حضرت سجاد( در مورد اين آيه فرمودند: «نَزَلَتْ فِينَا» اين آيه در رابطه با ما اهل بيت نازل شده است. 

در مورد حضرت رضا( هست که مأمون آمد و علماء اهل سنت را جمع کرد. و بعد گفت که پسر عمو اين‌ها مي‌گويند چرا شما مي‌گوئيد ما علمي داريم که جمع اين علما ندارند؟ و چرا بايد اين‌ها از شما تبعيت کنند؟ آيا شما چنين ادعايي داريد که همه‌ي علماء بايد از شما تبعيت کنند؟ حضرت مي‌فرمايند: بله. همه‌ بايد از ما تبعيت کنند چون علمشان براي نجات‌شان کافي نيست. مأمون گفت دليلتان چيست؟ حضرت فرمودند چون آيه مي‌فرمايد عده‌اي هستند که علمي از جايي نياموخته‌اند و به سوي حق هدايت مي‌کنند. آن‌گاه حضرت پرسيدند: همه‌ي شما که اين‌جا نشسته‌ايد آيا عالماني نيستيد که علمتان را از کساني تعليم گرفته‌ايد؟ جواب دادند: بله. فرمودند ولي ما معلمي نداشته‌ايم. در اين دنيا چه کسي معلم ما بوده است؟ از طرفي هر چه مي‌خواهيد از ما بپرسيد تا معلوم شود دانا به آن ها هستيم يا نه. جلسه به زيبايي تمام ختم شد و معلوم شد مصداق آيه جز اهل البيت( نيستند. حضرت در ادامه‌ي فرمايش خود آيات ديگري را شاهد مي‌آورند که نياز به بحث دارد.

بنابراين؛ جمع‌بندي بحث اين شد که يک نوع معرفت خاص در نزد امامان هست که مردم از آن بي‌خبرند و لذا مردم نمي‌توانند امام را انتخاب کنند و امام با توجه به آن معرفت خاص بايد مديريت بشر را به عهده گيرند وگرنه زندگي با بحران و ظلم همراه خواهد بود و زمين و آسمان به هم مي‌ريزد و روابط انسان‌ها غير طبيعي خواهد شد. 

خداوند به حقيقت اولياء و اصفياء و انبيائش ما را متوجه‌ معارف عاليه‌اي کند که نسبت به شناخت امام زمانمان نياز داريم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي دوازدهم
خصوصيات رهبران الهي
بسم الله الرّحمن الرّحيم

تاريخ بدون حاکميت امام

همان طور که مستحضريد بحث در رابطه با چگونگي انتخاب امام بود و اين‌که چگونه حضرت امام رضا( جايگاه امام را تعيين فرمودند. راوي خدمت حضرت آمد و عرض کرد يابن رسول الله مردم معتقدند مي‌توانند امام را خودشان انتخاب ‌کنند به اين صورت که در جامعه‌ي اسلامي يک مسلمان را به عنوان رهبر و مسئول امور انتخاب نمايند. حضرت بابي را باز فرمودند تا روشن بشود خداوند جهت امامت و رهبري جامعه شخصيت بسيار بزرگي را براي بشر پرورانده و بشريت را در اين امر به خود وانگذاشته است. اشتباهي که بعضي‌ها در انتخاب امامتِ جامعه دارند و خود را در اين امر خودکفا مي‌دانند شبيه اشکالي است که عده‌اي در مورد عقل دارند و معتقدند با عقل خودشان مي‌توانند زندگي خود را اداره ‌کنند و نياز به عقل قدسي و شريعت الهي ندارند و به قول معروف فکر مي‌کنند مي‌توانند با خرد جمعي امور را جلو ببرند. عرض شد نه خِرد جمعي توان احاطه بر همه‌ي ابعاد و نيازهاي انسان‌ها را دارد و نه اين خرد اگر شريعت الهي در ميان نباشد از تصرفات نفس امّاره در امان خواهد ماند. در حالي که اگر انسان وارد حيطه‌ي بررسي جايگاه امامت شود متوجه مي‌شود برکات وجود امام بسيار بيشتر از آن است که ابتدا تصور مي‌شود. مثل قرآن که وقتي با تدبّر در آن جلو رفتيم متوجه مي‌شويم تا کجاها مي‌تواند انسان را در انديشه و عمل جلو ببرد. 

ضرورت وجود امام و فرهنگ امامت وقتي ملموس خواهد شد که تاريخِ بدون امامت را بررسي کنيم تا معلوم شود تمام آرزوهاي بشر در طول تاريخ بر باد رفته و تمام وعده‌هاي حاکمان با بن بست روبه‌رو شده است. چون مردم به چيزي غير از آن چيزي که خداوند براي بشر قرار داده اميد بستند. همان‌طور که اگر براي داشتن عقيده‌ي صحيح و عمل درست به کتاب ديگري غير از قرآن دل ببنديم به بن‌بست مي‌رسيم، در مورد حاکميت هم اگر به غير از امامي که خداوند پرورانده اميد بستيم ناکام مي‌شويم. ممکن است انديشمندان دنيا اين ناکامي را تا حدّي از شما بپذيرند چون از آخرين طرح حکومت‌داري به نام دموکراسي طرفي نبستند ولي هنوز تصور بعضي‌ها آن است که دموکراسي درست اجرا نشده وگرنه جواب مي‌دهد. در حالي‌که دانشمندان برجسته‌ي غرب معتقدند هيچ وقت حکومت مردم بر مردم تحقق نيافته است و اين حزب‌ها هستند که بر مردم حکومت مي‌کنند و با تردستي خاصي به مردم القاء کرده‌اند که مردم بر مردم حکومت مي‌کنند! 
مشکل مردم آن است که هنوز به دموکراسي اميد بسته‌اند و نمي‌دانند تا حکم اَحد بر ميل‌ها و سليقه‌هاي کثير حاکم نشود جامعه در مسير صحيحي قرار نمي‌گيرد و عملاً نفس امّاره منشأ تصميم‌گيري‌ها مي‌شود. مردم به شکست حکومتِ امثال نادرشاه و چنگيزخان و آقامحمدخان قاجار و لردها و اشراف واقف‌اند ولي علت آن را ديکتاتوري حاکمان مي‌دانند و اگر هم اشکالاتي به دموکراسي دارند معتقدند راه ديگري نيست و لذا به ضعف‌هاي دموکراسي فکر نمي‌کنند. حرف ما در مقابل آن‌ها که معتقدند جز همين دموکراسي راهي نيست اين است که راهي هست، آن‌‌ها وقتي با نظريه‌ي امامت روبه‌رو مي‌شوند مي‌گويند اين عملي نيست. مشکل ما در نکته‌ي آخر است. اگر ما اين مباحث را به صورت دقيق و عميق ارائه ندهيم و دلايل حضور تکويني واسطه‌ي فيض عالم بر امور تشريعي را درست تبيين نکنيم باز در تاريخي ظلماني متوقف خواهيم بود و از حرکت به سوي اهداف عالي بشري محروم مي‌شويم و اين است معني اين که مي‌گويند: امروز بشريت گرفتار ظلمات آخرالزمان است. چون مي‌پندارد خداوند راهي براي حيات اجتماعيِ سالم به بشر نداده است. 

بايد به کمک منطقي که امام رضا( مطرح فرمودند، اين باور تغيير کند و روشن شود موضوعِ حضور امام در هستي و مديريت امام معصوم، ريشه در تکوينِ عالَم دارد و خداي هستي حقيقتي را در وجود عالم و آدم گذاشته که با اندک توجه به وجود چنين انساني او را مي‌پذيرند. زيرا نه تنها عالَم نسبت به حضور امام عقيم نيست بلکه جان انسان‌ها نيز نسبت به اين امر بي‌تفاوت نمي‌باشد. هرچند غبار فرهنگ ضد قدسي و حسّ‌گرايي غربي بر ذهن و فکر بعضي از روشنفکران ما غلبه کرده و نمي‌گذارد اين حرف‌ها جاي خود را پيدا کند اين‌همه به جهت آن است که موضوع امامت آن‌طور که بايد و شايد تبيين نشده. در حالي‌که حجت خدا هم‌اکنون در عالم حاضر است، بايد پرده‌ي انکار کنار برود تا حقيقت مطلب خود را بنماياند. ممکن است بگوئيد مردم ما منکر نيستند، آري به يک معني انکاري در کار نيست ولي به معني ديگر آثار انکار خود را مي‌نمايانند. مگر ملاحظه نکرديد وقتي دکتر احمدي نژاد رئيس دولت نهم نظرها را متوجه وجود مقدس حضرت صاحب الأمر( مي‌کردند با چه عکس‌العمل‌هايي روبه‌رو شد و چه حرف‌هاي عجيبي را شايع کردند؟ همه‌ي اين‌ها خبر از نوعي انکار مي‌دهد که عرض شد. به قول بسياري از علماء آن حرف‌ها که مسئولان دولتي زدند، حرف عالمان دين است ولي چون وارد گفتمان مسئولان اجرايي و سياسي کشور شد عکس‌العمل نشان دادند به اين معني که جاي چنين عقيده‌اي در امور اجرايي و سياسي نيست. آيا اين يک نوع انکار نيست؟ 
مردم عادت کرده‌اند که سياست‌مداران حرف‌هاي سياسي و ديپلماسي بزنند حال اگر يک‌مرتبه مسئولي به ميدان بيايد که در عين تلاش در کار اجرايي و سياسي، افق خود را به چيزي بالاتر از اهداف معمولي بيندازد، براي بعضي‌ها که اصالت را به غرب داده‌اند، عجيب است. بنده در چنين دوره‌اي از تاريخ باور نمي‌کردم مسئولي با چنين نگاهي به ميدان بيايد و آن نگاه را در تصميمات مدّ نظر داشته باشد، و اين را يک جهش تاريخي مي‌دانم. اگر اين حرف‌ها بالاي منبر زده مي‌شد همه تحمل مي‌کردند، تصور بنده آن بود اگر مسئولانِ اجرايي- سياسي کشور هم با ديدگاه نظر به حاکميت امام معصوم وارد عمل شوند از آن‌ها استقبال مي‌شود و باور نمي‌کردم کساني که مدعي اعتقاد به مهدويت‌اند عکس‌العمل منفي از خود نشان دهند. اينجا بود که به رفقا عرض کردم متوجه باشيد در کجاي تاريخ قرار داريم. ما هنوز در جايي نيستيم که آمادگي حضور فرهنگ امامت را داشته باشيم. در نظر بگيريد اگر موضوع جدّي‌تر شود چه مقاومت‌هايي پديد مي‌آيد. اين نشان مي‌دهد روح زمانه هنوز براي ادامه‌ي حيات خود به چيزي غير از حاکميت امام معصوم نظر دارد و اگر ناخن بزنيد ملاحظه مي‌کنيد از جهاتي روح زمانه طالب چنين حضوري نيست و منتظر کسي هستند که آن‌کس امام نيست. منتظرند کسي ظهور کند که در عالم وجود ندارد و آن امامي هم که در عالم هست، منتظرش نيستند و از حضور امام دلهره دارند. مانع اصلي اين است که باورمان نمي‌آيد هستي ظرفيت حضور چنين حقيقت مقدسي را دارد. ابتدا بايد بفهميم جايگاه امام در هستي و در نظام تکوين کجا است، سپس به نقش اجرايي حضرت نظر کنيم، اگر با تعمق زياد به جايگاه امام در هستي بينديشيم، به‌خوبي به استقبال ظهور حضرت مي‌رويم.

جايگاه علم امام

سخنان حضرت رضا( اولاً: انديشه‌ي ما را متوجه وجود انسان کامل يا عين الانسان مي‌کند. ثانياً: روشن مي‌کند انسان کامل چه خصوصياتي دارد. روايت مورد بحث روشن مي‌کند که جايگاه امام کجاست تا معلوم شود مقام امام آن اندازه مادي نيست که انسان‌هاي عادي بتوانند او را انتخاب کنند. حضرت رضا( در سخنان خود انديشه‌ها را بيدار مي‌کنند که امام بايد چه خصوصياتي داشته باشد، سپس مي‌فرمايند ملاحظه کنيد اين خصوصيات در چه کساني مي‌تواند باشد. آيا چنين خصوصياتي در هرکس پيدا مي‌شود؟ فرمودند: «يَكُونُ عِلْمُهُمْ فَوْقَ عِلْمِ أَهْلِ زَمَانِهِمْ» علم امامان فوق علم اهل زمانشان است. يعني از ساحتي ديگر به عالم و آدم مي‌نگرند نه مثل ابن سينا که در زمان خودش علمش فوق علمي بود که مربوط به آن زمان بود و نسبت به بقيه‌ي انسان‌ها داناتر بود. افق نگاه امام افق ديگري است که مردم هرگز به آن دست نمي‌يابند، همان نکته‌ي ظريفي که خداوند در آيه‌ي 35 سوره‌ي يونس فرمود و امام روي آن دست گذاشتند. 
آيه‌ي مورد نظر دو نوع هدايت را روبه‌روي هم قرار داد تا معلوم شود آن هدايتي که منجر به رسيدن به حق مي‌شود از جنس ديگري است. خداوند در آيه‌ي مذکور مي‌فرمايد: «أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‏» آيا کسي‌که به سوي حق دعوت مي‌کند شايسته‌ي تبعيت است يا کسي‌که نمي‌تواند هدايت بکند مگر اين‌که خودش هدايت بشود؟ از اين آيه مي‌فهميم که حضرت مي‌خواهند بفرمايند امام آن دانشمندي نيست که رفته باشد خوب درس خوانده باشد و عالم شده باشد. قرآن آن کسي که به سوي حق دعوت مي‌کند را روبه‌روي جرياني گذاشته که به کمک بقيه و با تعليم از ديگران دانشمند شده است.
 درست است در جهان هستي انسان کاملي هست که افق نهايي انسانيت انسان‌ها است، ولي بحث اين است ‌که آن افق علمي چه خصوصياتي دارد و تفاوتش با افق عِلمي ساير علماء در چيست؟ اکثر مردم قبول دارند «ابن‌سينا» يا «کنفسيوس» آدم‌هاي دانشمندي هستند ولي مي‌دانند هدايت پيامبران از سنخ ديگري است. فهم اين‌که امام عالمي نيست از جنس عالمان عادي، بلکه عالمي است که علمش را به صورت اکتسابي به دست نياورده و به سوي حق دعوت مي‌کند، يک فرهنگ ديگري را مي‌طلبد. 
تأکيد بنده در اين حدّ است که روشن شود چرا حضرت رضا( براي روشن‌شدن علم امام اين آيه را شاهد مي‌آورند، آيه‌اي که معلوم مي‌کند چه شخصيتي به‌عنوان ذخيره‌ي هستي در عالم وجود دارد و بنا است بشر بر اساس مديريت چنين انساني زندگي زميني‌اش را طي کند و اگر به فرهنگ امامت پشت کند ضربه‌اي مهلک مي‌خورد. به همين جهت خداوند در آخر آيه مي‌فرمايد: «فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» شما را چه شده، چرا اين‌طور حکم مي‌کنيد؟ و متوجه نيستيد هدايتِ به حق، نوري نياز دارد فوق علوم اکتسابيِ رسمي، آيا مي‌خواهيد براي هدايت جامعه به سوي حق يک آدم عادي را انتخاب کنيد؟

امام و توانايي‌هاي خاص

حضرت در صددند باز مطلب را روشن نمايند و به ما کمک بکنند تا تصورمان از امامي که بايد جهان را در مديريت کامل خود بگيرد درست باشد و معلوم شود حال که مي‌دانيم هميشه خداوند يک امامي با خصوصيات خاص براي مديريت جامعه‌ي بشري گذاشته آن امام چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ در ادامه مي‌فرمايند: «وَ قَالَ تَعَالَى فِي قِصَّةِ طَالُوتَ» آيه‌ي 247 سوره‌ي بقره را شاهد مي‌آورند که بني اسرائيل رفتند خدمت پيامبر خود يعني حضرت سِموعيل که به ما کمک کنيد و رهبر و مديري را برايمان انتخاب نماييد تا بتوانيم با دشمنان خود بجنگيم و از اين بي‌خانماني و تحقير و انزوا در آييم. پيامبرشان به آن‌ها حضرت طالوت را معرفي مي‌کند و مي‌فرمايد «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ» خداوند براي شما او را برگزيده «وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ» و به او در علم و نيروي بدني افزوني بخشيده و وسعت داده «وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ» و خدا به هرکس خواست ملک خود را مي‌دهد. از قبل معلوم فرمود خداوند به آن‌کسي رهبري جامعه را مي‌دهد که در علم و جسم وسعت‌اش داده است. اينجا حضرت رضا( اين باب را باز مي‌کنند که امام از نظر بدني و از نظر فکري بايد در توانايي خاصي باشد تا معلوم شود خداوند او را انتخاب کرده است و ما چنين خصوصياتي را در امامان ملاحظه کرده‌ايم. در کربلا آن همه بصيرت و شجاعت از چه‌کسي متصور مي‌شد؟ تا معلوم شود آن نوع تواناييِ علمي و جسمي منحصر به اميرالمؤمنين( نبوده است. به قول راوي آن‌همه توانايي که امام حسين( در کربلا از خود نشان دادند با آن‌همه زخم غير قابل تصور بود.
 در ساعات آخر روز عاشورا وقتي حضرت به لشکر عمر سعد حمله مي‌کردند مثل گله‌‌ي گوسفند فرار مي‌کردند. آن سعه‌ي صدر، آن فهم، آن شعور، آن قدرت، همه حکايت از آن دارد که توانايي خاصي در امام هست و اگر همان شرايط براي ساير ائمه( پيش مي‌آمد ما شاهد همان علم و قدرتي بوديم که در حضرت علي( و امام حسين( ديده شد. نتيجه اين که هر کسي نمي‌تواند امام را انتخاب کند، همان‌طور که قرآن در مورد حضرت طالوت فرمود: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي‌الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ»
 خداوند او را براي شما انتخاب کرده و در علم و جسم به او توانايي خاص داده، امام را براي جامعه انتخاب مي‌نمايد. 
حضرت رضا( در راستاي مقام امام و اين‌که بايد توسط خدا انتخاب شود شاهد قرآني ديگري مي‌آورند که: «وَ قَالَ فِي قِصَّةِ دَاوُدَ ( وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ»
 و در قصه‌ي داود و کشتن جالوت توسط داود، فرمود: و خداوند به داود مُلک و حکمت عطا کرد و آنچه را مي‌خواست به او آموخت. اين آيه خبر از آن مي‌دهد که خداوند حاکميت و مديريت را همراه با حکمت به حضرت داود( داد. پس چنين استعدادي جهت اداره‌ي جامعه‌ي بشري چيزي است که خداوند مي‌دهد و هم او مي‌داند به چه کسي داده است. 

سپس حضرت در مورد وجود مقدس پيامبر اسلام( از قرآن شاهد مي‌آورند و مي‌فرمايند: «وَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ( وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً»
 خداوند در مورد پيامبرش مي‌فرمايد: اي پيغمبر براي تو اولاً: کتاب و حکمت نازل کرديم. ثانياً: «وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» و چيزي به تو ياد داديم که تو هرگز آن نبودي که بتواني به خودي خود آن را بداني. اين علمي است فوق توانايي بشر. 
حضرت امام رضا( ما را متوجه مي‌کنند که مديران قدسي يک شعور خاص الهي و يک توانايي و قدرت خاص الهي دارند که در حدّ فهم مردم نيست. اين‌که شما ملاحظه مي‌کنيد بشر در طول تاريخ نسبت به مديريت جامعه ناکام بوده به جهت غفلتي است که از توانايي‌هاي خدادادي انبياء و امامان داشته است و فکر کرده بدون آن‌ها مي‌تواند امور حکومتي خود را بگذراند. اين شعور بايد به بشر برگردد که همان خدايي که براي او شريعت آورده مديراني نيز پرورانده است و بشر را در اين دو امرِ مهم به خود وانگذاشته است. امروز پس از تجربه‌ي شکست سوسياليسم و ليبراليسم نوبت اسلام است. اما اسلامي که معتقد به امامت الهي است و در غدير طرح شد. در آخر آيه هست: «وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً» و اي پيامبر چنين علم خاصي که خداوند به تو داده، فضل عظيمي است. يعني نهايي‌ترين شکل لطف خدا در اين علم هست. 
حضرت رضا( در ادامه مي‌فرمايند: «وَ قَالَ فِي الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ عِتْرَتِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ» و خداوند در مورد اهل بيت و ذريه و فرزندان پيامبر( مي‌فرمايد: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا* فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا»
 آيا مردم نسبت به آنچه خداوند به آن‌ها مي‌دهد حسادت مي‌ورزند؟ حقيقت اين است که به آل ابراهيم کتاب و حکمت و ملک عظيم داديم. عده‌اي از مردم ايمان آوردند به آنچه به آن‌ها داديم و عده‌اي مانع شدند، و آتشِ افروخته‌ي جهنم آن‌ها را کفايت مي‌کند. عنايت بفرمائيد چقدر صريح قرآن مي‌فرمايد براي آل ابراهيم( - که در زمان نزول آيه جز رسول خدا( و آل محمد( مصداق ديگري نداشته- کتاب و حکمت و ملک عظيم قرار داديم که موجب حسادت بعضي از مردم شده و مانع پذيرش آن‌ها توسط بقيه مي‌گردند و به جهت آن که آن کمالات را منحصر به رسول خدا( ننمود معلوم است ملک عظيم و مديريت متعالي مربوط به ائمه( هم هست. تا معلوم شود عده‌اي از آل ابراهيم در شرايط خاصي هستند و به آن‌ها حکمت و کتاب و مُلک خاصي داده شده، حال اگر عده‌اي نپذيرفتند، مشکلي است که آن‌ها براي خود ايجاد نمودند و مردم نبايد خود را از مديريت ائمه( بي‌بهره نمايند. 
سپس حضرت مي‌فرمايد: «وَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لِأُمُورِ عِبَادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ» و اگر خداوند بنده‌اي از بندگانش را جهت امور مردم انتخاب کرد، سينه‌ي او را گشاده مي‌گرداند. يعني خداوند اولاً: عده‌اي خاص را براي مديريت عالم گذاشته. ثانياً: شرح صدر به آن‌ها داده تا در مديريت خود کوچک‌ترين لغزشي نداشته باشند و امور بندگان را با وسعت نظر سر و سامان دهند. «فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ وَ لَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَ صَوَابٍ» در نتيجه آنچنان توانا مي‌شوند که در پاسخ هيچ سؤالي در نمي‌مانند و غير صواب از آن‌ها نخواهي يافت و به خوبي مصلحت مردم را در نظر مي‌گيرند. 
خداوند به حقيقت آن شرح صدري که به اهل البيت( عطا کرده ما را از برکات تبعيت و ارادت به اين خاندان محروم نگرداند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي سيزدهم
رهبران الهي و توانايي‌هاي خاص
بسم الله الرّحمن الرّحيم

رب‌العالمين براي اين‌که بشر را به زيباترين شکل به کمال برساند و نظام «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ» محقق شود، شرايط لازم را فراهم مي‌کند. زيرا اساس اين عالم براي اين است که انسان به بهترين نحو به خدا برگردد. اگر انسان‌ها در زندگي زميني توانستند در توجهات قلبي خود به بهترين صورت به خدا برگردند، رجوع آن‌ها در قيامت به سوي خدا به خوبي محقق مي‌شود وگرنه هزاران سال در صراط مي‌مانند تا آرام‌آرام موانعِ رجوع به حق از فکر و قلبشان بيرون رود و سيرشان به انتها برسد. البته اين در صورتي است که انسان متوجه خدا باشد وگرنه به صراط وارد نمي‌شود بلکه بدون حساب‌ وارد جهنم مي‌گردد. آري اگر در صراط قرار گرفت جلو مي‌رود و به حضرت پروردگار نزديک مي‌شود. 

وقتي مشخص شد نظام دنيا شرايطي است که حضرت رب العالمين جهت رجوع بندگان به خدا فراهم کرده اين سؤال پيش مي‌آيد که چه شرايطي بايد در اين دنيا باشد تا بشر به زيباترين شکل به خدا برسد در حالي که مي‌دانيم به اندازه‌اي که در اين دنيا به خدا رسيديم در آن دنيا به سوي خداوند حرکت مي‌کنيم. زيرا قرآن روبه‌روشدن با زيباترين جلوات الهي در قيامت را چنين توصيف مي‌کند؛ «جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ»
 جزاي آنچه که در اين دنيا به طور مستمر انجام مي‌دادند به آن‌ها داده مي‌شود. اگر کسي در اين دنيا به خدا نرسد در آن دنيا در بُعد و دوري از خداوند قرار دارد که صورت قيامتي اين دوري، جهنم است. اگر بايد در اين دنيا به خدا رسيد عالي‌ترين شکلِ به خدارسيدن که همان نظام احسن الهي است، چگونه بايد باشد؟ اگر دقت بفرمائيد و موضوع را در حدّ انتزاعيِ صِرف در نظر نگيريد، محال است انسان بدون ارتباط با امامي که نمايش تمام نماي اسماء الهي است موفق به اُنس با خدا شود. بر اساس اين قاعده اگر بنا است در نظام حکيمانه‌ي الهي، کامل‌ترين شکل‌ اُنس با خدا محقق شود، از طريق اُنس با کساني ممکن خواهد بود که نمايش کامل اسماء الهي‌اند. و حضرت امام رضا( بر اين اساس امام را توصيف مي‌کنند و در مدّ نظر ما قرار مي‌دهند و مي‌فرمايند: «قَلْبَهُ ينَابِيعُ الْحِکْمَه وَ اَطْلَقَ عَلَي لِسَانِه» قلب او چشمه‌ي حکمت است و همان حکمت بر زبانش جاري مي‌شود، تا نمايش حق و حقيقت باشد. «لِيکُونَ ذَلِکَ حُجَّةً عَلَي خَلْقِه» زيرا او بايد حجت خدا بر خلقش باشد. و حجت الهي نمايش همه‌ي کمالات الهي است. حضرت باقر( مي‌فرمايند: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى اللَّهِ وَ يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فَلْيَتَوَالَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ يَتَبَرَّأْ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَ يَأْتَمَّ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ نَظَرَ إِلَى اللَّه»
 هركس مسرور مى‏شود از اين‌كه بين او و خدا حجابى نباشد تا خدا را ببيند و خداوند او را مشاهده كند بايد آل محمّد( را دوست بدارد و از دشمنانشان بيزار باشد و پيرو امام از اين خانواده گردد. اگر چنين بود خدا را مى‏بيند و خدا نيز او را مى‏بيند. اگر اين قاعده روشن شد که شرايط اَحسَنِ ارتباط کامل با خدا اين است که کساني در صحنه باشند که نمايش اسماء الهي‌اند و از طريق قلب و خيال مي‌تواند با خدا مأنوس شود، پيدا کردن چنين کساني سخت نيست. خودِ خدا که نمي‌شود بيايد پائين مگر از طريق جلوات اسماء حسناي خود که حضرت صادق( در اين رابطه فرمودند: «نَحْنُ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»
 به خدا سوگند مائيم اسماء حسناي خداوند. وقتي معلوم شد خداوند از طريق انسان کامل اُنس با خودش را ممکن مي‌سازد ما چشم دل را باز مي‌کنيم و در جمال اولياءِ معصوم اسماء حسناي خداوند را به جامعيت مي‌يابيم و مي‌گوئيم:

	به پرده بود جمال جميل عزّوجلّ

	علي شد آينه خيرالکلام قَلّ و دَلّ



وقتي انسان عميق فکر کند و ظريف بينديشد به توحيد کامل مي‌رسد و توحيد کامل با اُنس با حق در جمال انسان‌هاي کامل واقع مي‌شود.
 توحيد کامل آن است که همه چيز را در ذات و فعل و صفت به خدا ختم کنيم و حضرت حق را در همه‌ي جلوات بنگريم. وقتي متوجه شديد وجود و کمالِ همه‌ي مخلوقات به خدا برمي‌گردد، کمي جلوتر مي‌آييد و مي‌يابيد که «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»
 هرجا بنگريد با وجه الهي روبه‌روئيد، وقتي توحيد شما کامل و ظريف شد متوجه‌ي حضور کامل حضرت پروردگار در هستي مي‌شويد. 

خداوند فياض مطلق است پس حتماً عالي‌ترين شرايط اُنس با خود را فراهم کرده، بايد چشم خود را باز کنيم و پروردگارمان را پيدا نماييم که چگونه در همه‌جا ظهور کرده است. عرفا با بينا کردن چشم دل به مراحلي از توحيدِ ظريف رسيده‌اند که خود را در تمام مظاهر با پروردگار عالم روبه‌رو مي‌يابند. عارفِ اهل دل از مرحله‌اي که خدا را علت و مخلوق را معلول بداند گذشته است، به قول حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در تفسير سوره‌ي حمد، در علمي که خدا را علت و مخلوق را معلول مي‌داند يک نحوه جدايي بين خدا و مخلوق هست، اين نسبت براي خدا و مخلوق مطابق واقع نيست، آنچه واقعاً هست موضوعِ جلوه و صاحب جلوه است که در آن تمام عالم ظهور حق است به جمال اسماء.

ظرائف توحيد تشيع 

عارف تا اين‌جا آمده که حق در صحنه است و خداوند خود را در جمال آيات خود به ما مي‌نماياند و ما را به خود دعوت مي‌کند و شيعه در راستاي نگاه عرفاني، ظرائف دقيق‌تري از توحيد را نيز يافته است و متوجه است حق در عين اين‌که در عالمِ تکوين ظهور دارد و فقط او در صحنه است، در عالم تشريع و برنامه‌دادن و برنامه‌ريزي‌کردن و حکومت و سياست و تربيت هم بايد حق در صحنه باشد. چون فقط او است که حقيقتاً هست و بقيه‌ تجليات او هستند. شيعه معتقد است حالا که همه جا حق در صحنه است پس ما در هيچ‌کجا نبايد خودمان را در صحنه بياوريم اين کفر است و کافر کسي است که حق را عقب مي‌برد و خود را جلو مي‌آورد و حق را مي‌پوشاند. مثلاً خدا لطفي به ما کرده و نکته‌اي را به قلبمان انداخته به جاي آن که با ارائه‌ي آن نکته نظرها را متوجه حق بکنيم، مي‌گوئيم «به نظر من» و نظرها را متوجه خود مي‌کنيم، اين همان پوشاندن خدا است و ضد آن انديشه‌ي توحيدي است که روشن مي‌کند حق بايد همه جا در صحنه باشد. توحيدِ شيعه بحمدالله آنقدر ظريف است که مي‌گويد نه تنها در تکوين و در وجود، حق در همه‌ي مظاهر در صحنه است، در تشريع و در نظام اختيار بشر و تربيت آن هم بايد حق در صحنه باشد. و اگر در اين ساحت هم حق را حذف کرديم گرفتار کفر شده‌ايم. در همين رابطه در روايت داريم؛ «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ( عَنْ عَمَلٍ يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ( صَلِّ الْمَكْتُوبَاتِ وَ صُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ اغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَحِبَّ عَلِيّاً( وَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شِئْتَ فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ أَلْفَ عَامٍ وَ صُمْتَ أَلْفَ عَامٍ وَ حَجَجْتَ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ غَزَوْتَ أَلْفَ غَزْوَةٍ وَ أَعْتَقْتَ أَلْفَ رَقَبَةٍ وَ قَرَأْتَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرْقَانَ وَ لَقِيتَ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ عَامٍ وَ جَاهَدْتَ مَعَهُمْ أَلْفَ غَزْوَةٍ وَ حَجَجْتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ حَجَّةٍ ثُمَّ مِتَّ وَ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِكَ حُبُّ عَلِيٍّ( وَ أَوْلَادِهِ أَدْخَلَكَ اللَّهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ قَوْلِي فِي عَلِيٍّ( فَإِنِّي لَمْ أَقُلْ فِي عَلِيٍّ إِلَّا بِأَمْرِ جَبْرَائِيلَ وَ جَبْرَائِيلُ لَا يُخْبِرُنِي إِلَّا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ جَبْرَائِيلَ لَمْ يَتَّخِذْ أَخاً فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَلِيّاً أَلَا مَنْ شَاءَ فَلْيُحِبَّ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُبْغِضْ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَتَمَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَ مُبْغِضَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنَ النَّارِ أَبَدا»
 مردى از رسول خدا( از عملى كه به واسطه‌ي آن مى‏شود وارد بهشت شد پرسيد، رسول خدا( فرمودند: نمازهاى واجب را بخوان و روزه‏ى ماه رمضان را بگير و غسل از جنابت بكن و على و اولادش را دوست بدار، وارد بهشت بشو از هر درى كه بخواهى. به خداوندى كه مرا به حق برانگيخت اگر هزارسال نماز بخوانى، هزارسال روزه بگيرى، هزار بار حج به‌جاى آورى، هزارمرتبه در راه خدا جهاد کني، هزار بنده در راه خدا آزاد كنى، تورات و انجيل و زبور و قرآن را بخوانى، تمام پيامبران را ملاقات كنى و با هر پيامبرى هزار سال خدا را عبادت كنى و در ركاب هر پيامبرى هزار بار در راه خدا پيكار كنى، با هر كدام هزار مرتبه حج به‌جاي آورى، بعد بميرى و در دل تو دوستى على و اولادش نباشد خداوند تو را با منافقان وارد جهنم كند. آگاه باشيد بايد گفته‏ى مرا در فضيلت على به حاضر و غائب برسانيد زيرا كه من درباره‏ى على چيزى را نمي‌گويم مگر از طرف جبرئيل و جبرئيل هم مرا از طرف خدا خبر داده همانا جبرئيل در دنيا برادرى جز على انتخاب نكرده، آگاه باشيد هركس مي‌خواهد على را دوست دارد و هركس مي‌خواهد دشمن دارد، زيرا خداى تعالى بر خودش واجب فرمود كه دشمن على را هيچ گاه از آتش بيرون نياورد.
رسول خدا( با طرح اين نوع روايات گوشزد مي‌کنند؛ اگر آن نوري که بايد در مناسبات انسان ظاهر شود و تربيت و سياست و ديگر امور انساني جامعه را در دست گيرد از صحنه‌ي اجتماع کنار برود، عملاً حق پوشانده شده و کفر ظهور کرده هرچند انسان در عبادات فردي تا آن حدّ که روايت مي‌فرمايد جلو رفته باشد. توحيدِ شيعه تا اين‌جاها جلو آمده و تا اين‌ اندازه حضور حق را مي‌شناسد ولي متأسفانه بعضي از عرفا متوجه چنين توحيد ظريفي نيستند همين‌طور که بعضي از روشنفکران مي‌گويند ما حکومت مسلمانان مي‌خواهيم ولي حکومت اسلامي نمي‌خواهيم. اين‌ها عملاً ابعادي از توحيد را نفي کرده‌اند. حال اگر بناست خدا در همه‌ي مناسبات در صحنه باشد بايد کسي در صحنه باشد که تماماً پروريده‌ي رب‌العالمين است و اين نشانه‌ي يک توحيد ظريف و کامل است.

حضرت امام رضا( در اين روايت فوق العاده نوراني اين نکته را گوشزد مي‌کنند که مگر مي‌شود خداوند ما را به عالي‌ترين نحوه‌ي ارتباط با خودش نرساند؟ وقتي بناست نظام «اِليهِ راجِعوني» به عالي‌ترين شکل محقق شود و انسان‌ها به خدا برگردند، بايد کساني که مطلقاً متذکر خدا هستند در صحنه باشند و چنين کساني پروريده‌ي خاص خداونداند و حضرت رضا( از سوره‌ي يونس، بقره و نساء در همين رابطه شاهد آوردند. در سوره‌ي يونس، آيه‌ي 35 مي‌خواستند بفرمايند خداوند انسان‌هايي را مي‌پروراند که علم آن‌ها فوق تعليم و تربيت رسمي است و به حق هدايت مي‌کنند. و در سوره‌ي بقره، آيه‌ي 247 مثال حضرت طالوت را زدند که حاصل پرورش خاص الهي بود و فرمود: «وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتي‏ مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ» حضرت طالوت در علم و جسم به وسعتي رسيد که شايسته شد تا خداوند ملک خود را به او بدهد. پس مُلکش را به کساني مي‌دهد که پرورش خاص دارند. و در همين راستا راز حاکميت حضرت داود را روشن کردند که به علت شخصيت خاصي که داشت خداوند حاکميت و حکمت را به او داد «آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ»
 و براي آن که روشن کنند با علم و حکمتي خاص مي‌توان جامعه را اداره کرد به اين سخن خدا استناد کردند که به پيامبر خدا( مي‌فرمايد: «وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَم»
‏ و به تو علمي داديم که تو هرگز نمي‌توانستي به خودي خود آن را به‌دست بياوري. اين علم خاصي است براي آن مديريت خاص که بايد پيامبر( به کمک آن علم نور توحيد را در نظام هستي حاکم کنند و در تمام مناسبات سياسي، تربيتي، اخلاقي و اقتصادي حکم خدا جاري باشد و در رابطه با عترت پیامبر( آيه 55 سوره‌ي نساء را شاهد آوردند که موضوع علم و حکمتي را گوشزد مي‌کند که به «آل ابراهيم» داده و عده‌اي آن را از عترت رسول خدا( نپذيرفتند و کارشان به جهنّم ختم شد. از آخر آيه بر مي‌آيد که در جامعه‌ي اسلامي نسبت به حاکميت آل ابراهيم اختلاف مي‌افتد. 

حضرت رضا( بعد از شواهد قرآني که آوردند باب يک نکته‌ي اساسي را باز کردند و فرمودند: «وَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لِأُمُورِ عِبَادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ لِذَلِكَ» خداوند وقتي که بنده‌اي را براي اصلاح امور بندگانش انتخاب کرد شرح صدري مخصوص به او مي‌دهد. از اين جمله قاعده‌ي مهمي پيدا مي‌شود که اولاً: همواره خداوند براي امور بندگان يک مرد الهي را اختيار و انتخاب مي‌کند. ثانياً: اين انسان الهي داراي فوق العادگي‌ خاصي در داشتن شرح صدر است و لذا او آن افق‌هاي دور و آن جوانب پنهان را مي‌بيند و با توجه به ظرايفي که بايد جامعه به آن‌ها برسد، مديريت جامعه را به عهده مي‌گيرد. «وَ أَوْدَعَ قَلْبَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ وَ أَطْلَقَ عَلَى لِسَانِهِ» و خداوند چشمه‌هاي حکمت را در قلب او قرار مي‌دهد تا زبانش براساس حکمت سخن بگويد. «فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ وَ لَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَ صَوَابٍ» در آن حال در جواب هيچ مسئله‌اي در نمي‌ماند و غير صواب از او نمي‌بيني. در پاسخ‌گويي به نيازهاي زمان درمانده نيست. اين سؤال براي همه‌ هست که واقعاً در دنياي امروز براي رفع مشکلات بهترين راه حل چيست و چطور بايد با کفر جهاني برخورد کنيم؟ آيا اگر در سرمايه‌ي تاريخي ما سيره‌ي امام معصومي در ميان بود و در زمان خود فرصت ارائه‌ي مديريت اسلامي را داشت، مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» با اطمينان بيشتري عمل نمي‌کردند؟ حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» مي‌فرمودند ما اين غصه را کجا ببريم که نگذاشتند اميرالمؤمنين( حکومت کنند تا ما راه درست را بشناسيم. معلوم است خود حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» با آن‌همه لطفي که خدا به ايشان کرده بود و واقعاً خداوند افق‌هاي دقيقي از آينده را در منظر ايشان قرار داد، با اين‌همه، نياز دارند امامي معصوم در صحنه باشد. با اين که طبق سخن امام رضا( خداوند به کساني که جهت اصلاح امور بندگان به ميدان بيايند، لطف خاصي مي‌کند ولي مصداق کامل آن لطف در امام معصوم تحقق مي‌يابد.

الطاف خاص الهي در زمان غيبت 

حاکميت بر جامعه‌ي اسلامي در زمان غيبت، بر فقها واجب کفايي است و ائمه( فقها را بر جامعه‌ي اسلامي حاکم کردند و بر آن فقيهي که در خود توانايي اداره‌ي جامعه را مي‌يابد، واجب است به ميدان بيايد و نمي‌تواند از زير بار آن مسئوليت شانه خالي کند، هرچند کار به خودي خود مشکل باشد.
 خداوند به رسول خود فرمود: «فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصير»
 بر اساس همان دستوري که خداوند داده خودت و آن‌هايي که با تو هستند، استقامت کنيد و کوتاه نياييد که خداوند به آنچه مي‌کنيد بينا است. آن‌قدر اين مسئوليت سنگين بود که رسول خدا( فرمودند: «شَيبَتْنِي سُورَةُ هُود»
 سوره‌ي هود من را پير کرد. چون خداوند در آن سوره مي‌فرمايد خودت و آن‌هايي که با تو هستند مسئوليد براي تشکيل جامعه‌ي اسلامي استقامت کنيد. اين‌ خيلي سخت نيست که رسول خدا( خودشان مقاومت کنند، سخت‌ترين کار اين است که بخواهي يک ملت را در صحنه‌ي توحيد و زير پرچم نور ولايت خداوند قرار دهي. با آن که خداوند کمک مي‌کند نبايد فکر کنيم کار ساده‌اي است. 
سنت کمکِ خداوند به کساني که امور مسلمين را به عهده مي‌گيرند در بسياري از امور جاري است از امام جماعت مسجد بگير تا مسئول جامعه‌ي مسلمين. به همين جهت اگر کاري از کارهاي مسلمين معطل است و شما در خود اندک آمادگي را احساس مي‌کنيد و کس ديگري هم نيست که کار را بهتر از شما انجام دهد، بايد آن را بپذيريد، طبق همان سنت، خداوند به شما کمک مي‌کند، آن هم کمکي خاص. در چنين مواردي به بهانه‌ي سنگين‌بودن کار، خودتان را از الطاف خاص الهي محروم نکنيد. حتي وظيفه داريد با تمام وجود آن مسئوليت را در اختيار بگيريد که در اختيار نااهل نيفتد. آيت‌الله بروجردي«رحمة‌الله‌عليه» وقتي به صحنه آمدند و زعامت مسلمين را به‌عهده گرفتند به فتواي خودشان حفظ قدرتشان برايشان واجب بود و لذا اجازه نمي‌دادند آن قدرت تضعيف شود و زعامت مسلمين را کسي تضعيف کند. چون آن يک حاکميت الهي بود و بايد حفظ شود. اگر احساس کنيد با کنارکشيدن شما شيرازه‌ي نظام اسلامي به هم مي‌خورد واجب است بمانيد و از تهمت حُب جاه و حُب مقام نترسيد چون حفظ حکومت اسلام واجب است و هر آنچه به حفظ حکومت مي‌انجامد هم همان حکم را دارد. دنياي جديد احساس وظيفه‌ي الهي را نمي‌فهمد و لذا اگر حاکم اسلام مانع تضعيف نظام ‌شود مي‌گويند مبارزه‌ بر سر قدرت است. وقتي بيش از هفتاد مجتهد بعد از رحلت حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» ادامه‌ي حاکميت را بر دوش مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» قرار دادند هر چقدر هم ايشان مايل نباشند شرعاً نمي‌توانند آن را ترک کنند، اين مثل نمازخواندن نيست که بشود گفت فعلاً نمي‌توانم نمازم را بخوانم بعد قضا مي‌کنم، اين اَوْجَب واجبات است و ترک آن موجب سقوط اسلام است، اسلامي که اگر در خطر باشد واجب است جان خود را فداي آن کنيم. از آن طرف هم ملاحظه کرديد خداوند به مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» در زمان رهبري‌شان الطاف خاص کرده و مي‌کند و به‌خوبي محسوس است که رهنمودهاي ايشان از افق ديگري است و بر آن اساس کار ملت جلو مي‌رود. توجه به چنين الطافي در حرکات و گفتار مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» توجه به الطاف خاص خدا است و پيروي از ايشان و دفاع از ايشان پيروي و دفاع از الطاف الهي است، نبايد تصور کنيم اين نوع طرفداري‌ها يک نوع سياسي‌کاري است، چه اشکال دارد وقتي شما نوري مي‌بينيد از آن پيروي کنيد و به رفيق و آشناي خود تذکر بدهيد حواست باشد اين‌ها الطاف الهي است، مبادا آن‌ها را ناديده بگيري که در آن صورت حق را ناديده گرفته‌اي؟ بالأخره بايد به گوش افراد برسانيد حقِّ بزرگي در اين عالم هست و نبايدآن را ناديده گرفت. 

حضرت رضا( در مورد مددهايي که خداوند به امام معصوم مي‌کند جهت تحقق بهترين مديريتِ ممکن، مي‌فرمايند: «فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ» هرگز بعد از آن‌که مسئوليت امامت را بر دوش او گذاشت، در دادن جواب ناتوان نخواهد بود، اين کمک في‌نفسه مربوط به امام معصوم است اما ولي فقيه هم بالتبع در راستاي همين سنت از مددهاي خاص الهي محروم نيست. حضرت مي‌فرمايند آنچنان خداوند توانايي خاصي را به امام مي‌دهد که در بصيرتِ مطلق قرار مي‌گيرد. چون حضرت مي‌فرمايند کمک‌هاي خداوند به امام معصوم جهت مديريت جهان اسلام، در آن حدّي است که هيچ راه حقي نيست که امام در آن ناتوان باشند و لذا تمام زواياي هدايت بشر را مي‌شناسد. درنتيجه؛ «وَ لَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَ صَوَابٍ» شما هيچ حرکت و گفتار غير صوابي در او نمي‌بينيد. «فَهُوَ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ مُؤَيَّدٌ» پس او در کار خود موفق و محکم و مورد تأييد الهي است. آن‌طور نيست که در تشخيص مسير حق و طي مسير حق ناتوان باشد. «قَدْ أَمِنَ مِنَ الْخَطَإِ وَ الزَّلَلِ» مسلّماً از خطا و لغزش در امان است. چه ظلم بزرگي به بشريت است که چنين رهبراني را خداوند براي بشريت قرار داده و آن ناديده گرفته شود. اعتقاد به چنين حقيقتي اعتقاد به حقيقت بزرگي است. عقايدي به اين زيبايي و بر اين مبنا در کجاي دنيا پيدا مي‌شود؟ اين که دنياي مدرن گرفتار شکاکيت است به جهت نداشتن فرهنگ امامت است، واقعاً با چه حسابي روي حرف‌ها و نظراتشان بايستند و پافشاري کنند؟ نظراتشان را از کجا آورده‌اند که روي آن تأکيد کنند؟ يک نظريه جهت اداره‌ي امور جامعه مي‌دهند بعد از ده سال با شکست روبه‌رو مي‌شوند، نظريه‌ي ديگري مي‌دهند و گمان مي‌کنند دنيا بايد همين‌طور باشد. شما از خود بپرسيد آيا خداوند در اين امور ما را با انبوه خطاها رها کرده است تا هر روز گرفتار يک نظريه باشيم؟ يک روز مونتسکيو بيايد و روح القوانينِ سکولار براي ما بنويسد و يک روز ژان ژاک روسو «قراردادهاي اجتماعي» را بنويسد با مشکلاتي به مراتب بيشتر از روح القوانين و يک روز جان لاک جامعه‌ي مدني را طرح کند، آيا بايد دنيا همين‌طور بگذرد يا خداوند انسان‌هايي را براي ما پرورانده که در شناخت حقيقت مثل کوه استوارند و قاطعانه حق را بر زبان مي‌رانند و «قَدْ أَمِنَ مِنَ الْخَطَإِ وَ الزَّلَلِ» از هر خطا و لغزشي به دورند؟ «خَصَّهُ بِذَلِكَ» به اين کمال مخصوص‌اند و همه بايد به آن‌ها رجوع کنند چون در کسان ديگري چنين کمالي را قرار نداده. «لِيَكُونَ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ شَاهِداً عَلَى عِبَادِهِ» زيرا امام حجت خدا بر خلق‌ و شاهد بر بندگان خداوند است. امامان نمونه‌ي دين‌داري صحيح در تمام مناسبات سياسي، فرهنگي، فردي، اجتماعي، اقتصادي و تربيتي هستند. و در انتها مي‌فرمايند: «فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلَى مِثْلِ هَذَا فَيَخْتَارُونَهُ فَيَكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَة» آيا مردم مي‌توانند به چنين کسي دست يابند تا او را انتخاب کنند و منتخبشان داراي اين اوصاف باشد؟ 

روايت تمام شد منتها بعد از آن که حضرت رضا( منزلت امام را از زواياي مختلف مطرح فرمودند. راستي اگر دوباره به سخنان حضرت با دقت کامل توجه کنيم بدون هيچ تعصب و با نهايت انصاف چه جوابي به سؤال امام مي‌دهيم؟ سخنم را با اين روايت از امام صادق( تمام مي‌کنم که حضرت مي‌فرمايند: «إِنَّ اللَّهَ أَحْكَمُ وَ أَكْرَمُ وَ أَجَلُّ وَ أَعْلَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ احْتَجَّ عَلَى عِبَادِهِ بِحُجَّةٍ ثُمَّ يُغَيِّبُ عَنْهُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِم»
 خداوند حکيم‌تر و بزرگ‌تر و داناتر از آن است که بر بندگان خود حجتي بگمارد سپس از امور آنان چيزي را از او مخفي دارد. امام يعني چنين شخصي که از يک طرف به تمام عالم احاطه و علم دارد و از طرف ديگر از زواياي شخصيت انسان‌ها آگاه است تا بهترين شکل هدايت در عالم واقع شود. 

خداوند به حقيقت اهل البيت( ما را متوجه‌ي توحيدي کند که در افق آن توحيد نمونه‌هاي کامل انساني را بيابيم و ارادت و محبت و تبعيت خودمان را نسبت به آن عزيزان به اوج برسانيم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته

حديث طارق
بسم الله الرّحمن الرّحيم

احساس مي‌شود با مباحثي که گذشت اگر حديثي را که مشهور به حديث «طارق» است در حدّ متن و ترجمه خدمت عزيزان عرضه بداريم به‌خوبي متوجه مقصود اصلي حضرت اميرالمؤمنين( در مورد مقام و نقش امام خواهند شد و علاوه بر آن، محتواي حديث تأييدي خواهد بود بر احاديثي که مورد بحث قرار گرفته. 
مرحوم نمازي شاهرودي در مستدرکات علم رجال معتقد است چنين مطالبي از طرف امام جز براي شيعه‌ي کامل بيان نمي‌شود.
 

الْبُرْسِيُّ فِي مَشَارِقِ الْأَنْوَارِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
 عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( أَنَّهُ قَالَ: يَا طَارِقُ! الْإِمَامُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ وَجْهُ اللَّهِ وَ نُورُ اللَّهِ وَ حِجَابُ اللَّهِ وَ آيَةُ اللَّهِ. 
«بُرْسى» در مشارق الانوار
 از طارق بن شهاب از امير المؤمنين( نقل مي‌كند كه حضرت فرمودند: اي طارق! امام كلمة الله و حجت الله و وجه الله و نور الله و حجاب و واسطه‌ي بين خلق و خدا و آيت خداوند است.
يَخْتَارُهُ اللَّهُ وَ يَجْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ وَ يُوجِبُ لَهُ بِذَلِكَ الطَّاعَةَ وَ الْوَلَايَةَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فَهُوَ وَلِيُّهُ فِي سَمَاوَاتِهِ وَ أَرْضِهِ. 
خدا انتخابش مي‌كند و هرچه مي‌خواسته در او قرار داده، به‌واسطه‌ي همين مقام اطاعتش و ولايتش بر تمام جهان واجب است. او ولىّ خدا در آسمان‌ها و زمين است.
أَخَذَ لَهُ بِذَلِكَ الْعَهْدَ عَلَى جَمِيعِ عِبَادِهِ فَمَنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ. فَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ إِذَا شَاءَ اللَّهُ شَاءَ.
اين پيمان از جميع جهانيان گرفته شده است هركه خود را بر او مقدم بدارد كافر به‌ خدا است. پس او انجام مي‌دهد آنچه مي‌خواهد و هرگاه که خدا بخواهد او مي‌خواهد. 

وَ يُكْتَبُ عَلَى عَضُدِهِ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا فَهُوَ الصِّدْقُ وَ الْعَدْلُ وَ يُنْصَبُ لَهُ عَمُودٌ مِنْ نُورٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ يَرَى فِيهِ أَعْمَالَ الْعِبَادِ.
بر بازوي او چنين نوشته مى‏شود: «وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا» و کلمه‌ي پروردگارت در راستي و عدل به تمام و کمال رسيد
 پس امام راستى و عدالت است و برايش استوانه‏اى از نور از زمين تا آسمان برافراشته مي‌شود که اعمال بندگان را در آن مى‏بيند.

وَ يُلْبَسُ الْهَيْبَةَ وَ عِلْمَ الضَّمِيرِ وَ يَطَّلِعُ عَلَى الْغَيْبِ، وَ يَرَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، فَلَا يَخْفَى‏عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ عَالَمِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ، وَ يُعْطَى مَنْطِقَ الطَّيْرِ عِنْدَ وَلَايَتِهِ.
و بر او جامه‌ي هيبت پوشانده، علم به باطن‌ها به او تعليم مي‌شود، آنچه مابين مشرق و مغرب است مى‏بيند. چيزى بر او از ملك و ملكوت پوشيده نيست و در ذيل ولايتي که به او داده‌اند زبان پرندگان را مي‌داند.

فَهَذَا الَّذِي يَخْتَارُهُ اللَّهُ لِوَحْيِهِ وَ يَرْتَضِيهِ لِغَيْبِهِ وَ يُؤَيِّدُهُ بِكَلِمَتِهِ وَ يُلَقِّنُهُ حِكْمَتَهُ، وَ يَجْعَلُ قَلْبَهُ مَكَانَ مَشِيَّتِهِ وَ يُنَادِي لَهُ بِالسَّلْطَنَةِ وَ يُذْعِنُ لَهُ بِالْإِمْرَةِ وَ يَحْكُمُ لَهُ بِالطَّاعَةِ.

او را براى وحى انتخاب نموده و بر اسرار مطلع كرده و به کلمه‌ي خود تأييد نموده و حکمتش را به او تلقين نموده، قلبش را جايگاه اراده و خواست خود قرار مي‌دهد، سلطنت و پادشاهي او را با صداي بلند اعلام مي‌کند و بي‌هيچ ترديدي اميربودن او را قطعي مي‌داند و به اطاعت‌نمودن از وي حکم مي‌کند. 
وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ مِيرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مَنْزِلَةُ الْأَصْفِيَاءِ وَ خِلَافَةُ اللَّهِ وَ خِلَافَةُ رُسُلِ اللَّهِ فَهِيَ عِصْمَةٌ وَ وَلَايَةٌ وَ سَلْطَنَةٌ وَ هِدَايَةٌ وَ إِنَّهُ تَمَامُ الدِّينِ وَ رُجُحُ الْمَوَازِينَ.
زيرا امامت ميراث انبياء و مقام اصفياء و جانشيني خدا و پيامبران است. امامت، عصمت، ولايت و سلطنت و هدايت است. سبب كامل‌شدن دين و موجب سنگين‌شدن ترازوى عمل است.
الْإِمَامُ دَلِيلٌ لِلْقَاصِدِينَ وَ مَنَارٌ لِلْمُهْتَدِينَ وَ سَبِيلُ السَّالِكِينَ وَ شَمْسٌ مُشْرِقَةٌ فِي قُلُوبِ الْعَارِفِينَ وَلَايَتُهُ سَبَبٌ لِلنَّجَاةِ وَ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةٌ فِي الْحَيَاةِ وَ عُدَّةٌ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ وَ شَفَاعَةُ الْمُذْنِبِينَ وَ نَجَاةُ الْمُحِبِّينَ وَ فَوْزُ التَّابِعِينَ.
امام راهنماي جويندگان و نشاني براي هدايت‏جويان، راه رهسپاران و خورشيد درخشان دل‌هاى عارفان است. ولايت او سبب رستگارى و اطاعتش بر بندگان در دنيا واجب است و ذخيره‌ي آخرت بعد از مرگ مي‌باشد و عزّت مؤمنين و شفيع گنه‏كاران و نجات دوستان و رستگارى پيروان خواهد بود.
لِأَنَّهَا رَأْسُ الْإِسْلَامِ وَ كَمَالُ الْإِيمَانِ وَ مَعْرِفَةُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ وَ تَبْيِينُ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ، فَهِيَ مَرْتَبَةٌ لَا يَنَالُهَا إِلَّا مَنِ اخْتَارَهُ اللَّهُ وَ قَدَّمَهُ وَ وَلَّاهُ وَ حَكَّمَهُ.
چون او رأس اسلام و كمال ايمان و عارف به حدود احكام و روشن‌کننده‌ي حلال از حرام است، اين مقامى است كه به آن نمي‌رسد مگر كسى كه خدا او را انتخاب كرده و مقدم داشته و به او ولايت و حكومت داده.

فَالْوَلَايَةُ هِيَ حِفْظُ الثُّغُورِ وَ تَدْبِيرُ الْأُمُورِ وَ تَعْدِيدُ الْأَيَّامِ وَ الشُّهُورِ.
ولايت عبارت از حفظ مرزها و تدبير امور و مراقبت بر روزها و ماه‌ها است.
اَلْإِمَامُ الْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَى الظَّمَإِ وَ الدَّالُّ عَلَى الْهُدَى. اَلْإِمَامُ الْمُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ الْمُطَّلِعُ عَلَى الْغُيُوبِ. اَلْإِمَامُ هُوَ الشَّمْسُ الطَّالِعَةُ عَلَى الْعِبَادِ بِالْأَنْوَارِ فَلَا تَنَالُهُ الْأَيْدِي وَ الْأَبْصَارُ.
امام آب خوشگوار در تشنگى و راهنماى هدايت است. امام مبرّا از گناه و آگاه بر رازهاي نهاني است. امام خورشيد تابنده بر بندگان است، به مقام او كسى را ياراى چشم بستن يا دست رساندن نيست.
وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ»
 وَ الْمُؤْمِنُونَ عَلِيٌّ وَ عِتْرَتُهُ فَالْعِزَّةُ لِلنَّبِيِّ وَ لِلْعِتْرَةِ وَ النَّبِيُّ وَ الْعِتْرَةُ لَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْعِزَّةِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ.
و آيه‌ي: «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ»
 به اين معنى اشاره دارد که مؤمنين عبارتند از علي و خاندانش، پس عزّت اختصاص به پيامبر و عترتش دارد، پيامبر و عترت از عزّت تا ابد جدا نمى‏شوند.

فَهُمْ رَأْسُ دَائِرَةِ الْإِيمَانِ وَ قُطْبُ الْوُجُودِ وَ سَمَاءُ الْجُودِ وَ شَرَفُ الْمَوْجُودِ وَ ضَوْءُ شَمْسِ الشَّرَفِ وَ نُورُ قَمَرِهِ وَ أَصْلُ الْعِزِّ وَ الْمَجْدِ، وَ مَبْدَؤُهُ وَ مَعْنَاهُ وَ مَبْنَاهُ.
آن‌ها مركز دائره‌ي ايمان و قطب وجود و آسمان جُود و شرف موجودات و نور خورشيدِ عظمت و روشنى ماه و پايه و مبدأ و معنا و مبناى عزّت و مجد‌اند.

فَالْإِمَامُ هُوَ السِّرَاجُ الْوَهَّاجُ وَ السَّبِيلُ وَ الْمِنْهَاجُ وَ الْمَاءُ الثَّجَّاجُ وَ الْبَحْرُ الْعَجَّاجُ وَ الْبَدْرُ الْمُشْرِقُ وَ الْغَدِيرُالْمُغْدِقُ وَ الْمَنْهَجُ الْوَاضِحُ الْمَسَالِكِ وَ الدَّلِيلُ إِذَا عَمَّتِ الْمَهَالِكُ وَ السَّحَابُ الْهَاطِلُ وَ الْغَيْثُ الْهَامِلُ وَ الْبَدْرُ الْكَامِلُ وَ الدَّلِيلُ الْفَاضِلُ وَ السَّمَاءُ الظَّلِيلَةُ وَ النِّعْمَةُ الْجَلِيلَةُ وَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا يُنْزَفُ وَ الشَّرَفُ الَّذِي لَا يُوصَفُ وَ الْعَيْنُ الْغَزِيرَةُ وَ الرَّوْضَةُ الْمَطِيرَةُ وَ الزَّهْرُ الْأَرِيجُ وَ الْبَدْرُ الْبَهِيجُ وَ النَّيِّرُ اللَّائِحُ وَ الطِّيبُ الْفَائِحُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ الْمَتْجَرُ الرَّابِحُ وَ الْمَنْهَجُ الْوَاضِحُ وَ الطِّيبُ الرَّفِيقُ وَ الْأَبُ الشَّفِيقُ.
امام چراغِ فروزان و راه و برنامه و آبِ ريزان و درياى خروشان و ماهِ تابان و آب‏گيرى گوارا و راه آشكار و راهنمائى دلسوز در گرفتاري‌ها و ابرى باران‌زا و بارانى پي در پي و بدرِ كامل و راهنماي فاضل و آسمان سايه‌افكن و نعمت بزرگ و درياى خشك‌نشدنى و شخصيتى‏ است غير قابل توصيف و چشمه‏اى پر آب و باغستانى شاداب و گلى خوشبو و ماهى خوشرو و ستاره‏اى درخشان و كانونى عطرزا و عمل صالح و تجارتي سودمند و راه واضح و طبيب دلسوز و پدري است مهربان.
مَفْزَعُ الْعِبَادِ فِي الدَّوَاهِي وَ الْحَاكِمُ وَ الْآمِرُ وَ النَّاهِي مُهَيْمِنُ اللَّهِ عَلَى الْخَلَائِقِ وَ أَمِينُهُ عَلَى الْحَقَائِقِ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ مَحَجَّتُهُ فِي أَرْضِهِ وَ بِلَادِهِ مُطَهَّرٌ مِنَ الذُّنُوبِ مُبَرَّأٌ مِنَ الْعُيُوبِ مُطَّلِعٌ عَلَى الْغُيُوبِ ظَاهِرُهُ أَمْرٌ لَا يُمْلَكُ وَ بَاطِنُهُ غَيْبٌ لَا يُدْرَكُ وَاحِدُ دَهْرِهِ وَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي نَهْيِهِ وَ أَمْرِهِ.
پناه بندگان در گرفتاري‌ها و حكم‌کننده و فرمان‌دهنده و بازدارنده و مراقب از جانب خدا بر خلايق و امين پروردگار بر خلايق و حجت او بر مردم و راه هموار در زمين خدا و شهرهاي او، پاك از گناه و دور از عيوب و آگاه بر اسرار. ظاهرش را نمي‌توان به تصرف آورد و باطنش را نمي‌توان درك كرد، يگانه‌ي روزگار و خليفه‌ي خدا در امر و نهى الهي است.
لَا يُوجَدُ لَهُ مَثِيلٌ وَ لَا يَقُومُ لَهُ بَدِيلٌ فَمَنْ ذَا يَنَالُ مَعْرِفَتَنَا أَوْ يَعْرِفُ دَرَجَتَنَا أَوْ يَشْهَدُ كَرَامَتَنَا أَوْ يُدْرِكُ مَنْزِلَتَنَا حَارَتِ الْأَلْبَابُ وَ الْعُقُولُ وَ تَاهَتِ الْأَفْهَامُ.
مثل و مانند ندارد و كسى را ياراى برابرى با او نيست. چه كسى مى‏تواند عارف به مقام ما شود يا به درجات ما واقف گردد و شاهد عظمت ما باشد و منزلت ما را دريابد. عقل و خردها حيران و انديشه سرگردان است.
فِيمَا أَقُولُ تَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاءُ وَ تَقَاصَرَتِ الْعُلَمَاءُ وَ كَلَّتِ الشُّعَرَاءُ وَ خَرِسَتِ الْبُلَغَاءُ وَ لَكِنَتِ الْخُطَبَاءُ وَ عَجَزَتِ الْفُصَحَاءُ وَ تَوَاضَعَتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنِ الْأَوْلِيَاءِ. 

درباره‌ي آنچه مى‏گويم بزرگان كوچك‌اند و دانشمندان ناتوان و شعراء گنگ و بليغان لال و سخنوران الكن و فصيحان عاجز، آسمان و زمين در مقام ستايش اولياء اظهار كوچكى مى‏نمايند. 

وَ هَلْ يُعْرَفُ أَوْ يُوصَفُ أَوْ يُعْلَمُ أَوْ يُفْهَمُ أَوْ يُدْرَكُ أَوْ يُمْلَكُ مَنْ هُوَ شُعَاعُ جَلَالِ الْكِبْرِيَاءِ وَ شَرَفُ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ جَلَّ مَقَامُ آلِ مُحَمَّدٍ( عَنْ وَصْفِ الْوَاصِفِينَ وَنَعْتِ النَّاعِتِينَ وَ أَنْ يُقَاسَ بِهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ.
آيا شناخته مي‌شود يا وصف مي‌گردد و يا دانسته و فهميده و يا درک مي‌گردد، يا به‌دست مي‌آيد مقام کسي که پرتو جلال كبريا است و افتخار زمين و آسمان؟ بزرگ‌ است مقام آل محمّد( از وصف ستايش‌گران و توصيف وصف‏كنندگان و اين‌كه احدى را بتوان با آن‌ها مقايسه نمود. 

كَيْفَ وَ هُمُ الْكَلِمَةُ الْعَلْيَاءُ وَ التَّسْمِيَةُ الْبَيْضَاءُ وَ الْوَحْدَانِيَّةُ الْكُبْرَى الَّتِي أَعْرَضَ عَنْهَا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّى وَ حِجَابُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الْأَعْلَى. 
چگونه مى‏توان کسي را با آن‌ها مقايسه كرد با اين‌كه آن‌ها كلمه‌ي اعلا و نشانه‌ي روشن و وحدانيت كبرائى هستند، هركس به آن‌ها پشت كند يا كناره گيرد، از توحيد روي گردانده. و آن‌ها حجاب و واسطه‌ي اعظم خداوند‌اند.

فَأَيْنَ الِاخْتِيَارُ مِنْ هَذَا وَ أَيْنَ الْعُقُولُ مِنْ هَذَا وَ مَنْ ذَا عَرَفَ أَوْ وَصَفَ مَنْ وَصَفْتُ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ آلِ مُحَمَّدٍ(.

چگونه مى‏توان چنين شخصيت‏هايي را با انتخاب تعيين نمود و كجا عقل‏ها مى‏توانند آنها را درك كنند، چه کسي مى‏تواند بشناسد يا وصف كند آنهايي را كه من توصيف نمودم؟ خيال كردند چنين موقعيت و مقامى مى‏تواند در غير آل محمّد( باشد.

كَذَبُوا وَ زَلَّتْ أَقْدَامُهُمْ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ رَبّاً وَ الشَّيَاطِينَ حِزْباً. كُلُّ ذَلِكَ بِغْضَةً لِبَيْتِ الصَّفْوَةِ وَ دَارِ الْعِصْمَةِ وَ حَسَداً لِمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ وَ الْحِكْمَةِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ. 
دروغ گفتند و گمراه شدند و آن گوساله را پروردگار خود و شياطين را حزب خود برگرفتند. تمام اين انحرافات به واسطه‌ي دشمني و شدت كينه‏ و حسادتي بود كه با آل محمّد و خاندان حکمت و عصمت داشتند و شيطان اعمال‌شان را در نظرشان زيبا جلوه داد. 
فَتَبّاً لَهُمْ وَ سُحْقاً كَيْفَ اخْتَارُوا إِمَاماً جَاهِلًا عَابِداً لِلْأَصْنَامِ جَبَاناً يَوْمَ الزِّحَامِ وَ الْإِمَامُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَالِماً لَا يَجْهَلُ وَ شُجَاعاً لَا يَنْكُلُ لَا يَعْلُو عَلَيْهِ حَسَبٌ وَ لَا يُدَانِيهِ نَسَبٌ. 
مرگ بر آن‌ها باد چگونه امامى را انتخاب نمودند كه نادان و بت پرست بود و در روز ازدحام جمعيت، ترسو. با اين‌كه امام بايد عالمى باشد كه جهل بر او راه نيابد و شجاعى كه ترسى او را فرا نگيرد و در نژاد و نسب بى‏مانند باشد.
فَهُوَ فِي الذِّرْوَةِ مِنْ قُرَيْشٍ وَ الشَّرَفِ مِنْ هَاشِمٍ وَ الْبَقِيَّةِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَ النَّهْجِ مِنَ النَّبْعِ الْكَرِيمِ وَ النَّفْسِ مِنَ الرَّسُولِ وَ الرِّضَى مِنَ اللَّهِ وَ الْقَبوْلِ عَنِ اللَّهِ.
او در ميان قبيله‌ي قريش در اوج و در شريف‌ترين بخش از بني‌هاشم و بازماندگان ابراهيم است و نوع عالي از درخت قوي و ارزشمند و روح و جان پيامبر است، و در کمال خشنودي از جانب پروردگار قرار دارد و از هر جهت مورد قبول از ناحيه‌ي خداوند مي‌باشد. 
فَهُوَ شَرَفُ الْأَشْرَافِ وَ الْفَرْعُ مِنْ عَبْدِ مَنَافٍ عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ قَائِمٌ بِالرِّئَاسَةِ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ إِلَى يَوْمِ السَّاعَةِ.
او افتخار همه‌ي شرافتمندان و شاخه‌اي از دودمان عبد مناف، سياستمدار و شايسته مقام رياست، اطاعتش بر مردم تا روز قيامت فرض و لازم است.
وَ اَوْدَعَ اللَّهُ قَلْبَهُ سِرَّهُ وَ أَطْلَقَ بِهِ لِسَانَهُ فَهُوَ مَعْصُومٌ مُوَفَّقٌ لَيْسَ بِجَبَانٍ وَ لَا جَاهِلٍ فَتَرَكُوهُ. 
خداوند سرّ خود را در قلب او به وديعت گذارد و زبانش را به آن گويا کرده، او معصوم و موفق است، نه ترسو و نادان. 
يَا طَارِقُ! وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ وَ الْإِمَامُ.
اي طارق! چنين امامى را رها كردند و پيرو هواى خويش گرديدند، چه كسى گمراه‏تر است از آن كسى كه پيرو هواى نفس خويش گردد.

يَا طَارِقُ! بَشَرٌ مَلَكِيٌّ وَ جَسَدٌ سَمَاوِيٌّ وَ أَمْرٌ إِلَهِيٌّ وَ رُوحٌ قُدْسِيٌّ وَ مَقَامٌ عَلِيٌّ وَ نُورٌ جَلِيٌّ وَ سِرٌّ خَفِيٌّ فَهُوَ مَلَكُ الذَّاتِ، إِلَهِيُّ الصِّفَاتِ، زَائِدُ الْحَسَنَاتِ، عَالِمٌ بِالْمُغَيَّبَاتِ، خَصّاً مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ نَصّاً مِنَ الصَّادِقِ الْأَمِينِ‏.

اي طارق! امام انسانى است فرشته‌گون و پيکري است آسمانى و امري است الهى و روحى است قدسى و مقامى است والا و نوري است اعلى و سرّي است مخفى. او ذاتش فرشته‏‌گون و صفاتش خدائى و حسناتش فراوان و آگاه به همان امور غيبي و برگزيده‌ي پروردگار، و بيان صريحي است از جانب خداي صادق امين.

وَ هَذَا كُلُّهُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ مُشَارِكٌ لِأَنَّهُمْ مَعْدِنُ التَّنْزِيلِ وَ مَعْنَى التَّأْوِيلِ وَ خَاصَّةُ الرَّبِّ الْجَلِيلِ وَ مَهْبِطُ الْأَمِينِ جَبْرَئِيلَ صَفْوَةُ اللَّهِ وَ سِرُّهُ وَ كَلِمَتُهُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنُ الصَّفْوَةِ عَيْنُ الْمَقَالَةِ وَ مُنْتَهَى الدَّلَالَةِ وَ مُحْكَمُ الرِّسَالَةِ وَ نُورُ الْجَلَالَةِ.
تمام اين مقامات اختصاص به آل محمّد( دارد و كسى با آن‌ها شريك نيست، زيرا آن‌ها معدن وحى و معنى تأويل و گوهر ويژه‌ي پروردگار جليل و محل فرود جبرئيل و برگزيده‌ي خدا و سرّ الله و كلمه‌ي او هستند. آن‌ها شجره‌ي نبوت و معدن فتوت، سرچشمه‌ي گفتار و عالى‌ترين راهنما با پيامي استوار و نور جلال و عظمت خداونداند. 
جَنْبُ اللَّهِ وَ وَدِيعَتُهُ وَ مَوْضِعُ كَلِمَةِ اللَّهِ وَ مِفْتَاحُ حِكْمَتِهِ وَ مَصَابِيحُ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ يَنَابِيعُ نِعْمَتِهِ السَّبِيلُ إِلَى اللَّهِ وَ السَّلْسَبِيلُ وَ الْقِسْطَاسُ الْمُسْتَقِيمُ وَ الْمِنْهَاجُ الْقَوِيمُ وَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَ الْوَجْهُ الْكَرِيمُ وَ النُّورُ الْقَدِيمُ أَهْلُ التَّشْرِيفِ وَ التَّقْوِيمِ وَ التَّقْدِيمِ وَ التَّعْظِيمِ وَ التَّفْضِيلِ خُلَفَاءُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَ أَبْنَاءُ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ وَ أُمَنَاءُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ «ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

همراه خدا و همراه وديعه‌ي اويند و محل کلمه‌ي خداوند و كليد حكمت او و چراغ رحمت و سرچشمه‏هاى نعمت‌هايش مي‌باشند، راهنما به سوى خدا و چشمه‌ي سلسبيل و ترازوي مستقيم و راه و روش محکم و ذکر حکيم و وجه كريم و نور پايدار و شخصيتى شايسته‌ي شرافت و سرافرازي و مقدم‌بودن و برتري‌يافتن و تعظيم و تفضيلند، جانشينان پيامبر كريم و فرزندان رؤوف و حميد و امناى عليّ عظيم، نسلي به هم پيوسته که بعضي از نسل بعضي ديگرند و خدا شنوا و كريم است.
السَّنَامُ الْأَعْظَمُ وَ الطَّرِيقُ الْأَقْوَمُ مَنْ عَرَفَهُمْ وَ أَخَذَ عَنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. خَلَقَهُمُ اللَّهُ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ وَ وَلَّاهُمْ أَمْرَ مَمْلَكَتِهِ.
ايشان رکن و مقامى والا و راهى استوارند، هركه آن‌ها را بشناسد و از ايشان بياموزد از آن‌ها است. به همين معنى اشاره دارد آيه‌ي «فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي» هرکس از من پيروي کند بي‌گمان از من است. خدا آن‌ها را از نور عظمت خويش آفريده و اختيار جهان را به آن‌ها داده.
فَهُمْ سِرُّ اللَّهِ الْمَخْزُونُ وَ أَوْلِيَاؤُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَمْرُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَ النُّونِ، إِلَى اللَّهِ يَدْعُونَ وَ عَنْهُ يَقُولُونَ وَ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.
امامان سرّ پنهان خداوند و اولياء مقرّب اويند، و آن‌ها همان امر خدا بين كاف و نونند، «کُنْ» هستند، دعوت به سوى او مى‏كنند و از جانب او سخن مى‏كنند و به امرش عمل مي‌نمايند. 

عِلْمُ الْأَنْبِيَاءِ فِي عِلْمِهِمْ وَ سِرُّ الْأَوْصِيَاءِ فِي سِرِّهِمْ وَ عِزُّ الْأَوْلِيَاءِ فِي عِزِّهِمْ كَالْقَطْرَةِ فِي الْبَحْرِ وَ الذَّرَّةِ فِي الْقَفْرِ وَ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ عِنْدَ الْإِمَامِ كَيَدِهِ مِنْ رَاحَتِهِ يَعْرِفُ ظَاهِرَهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ يَعْلَمُ بَرَّهَا مِنْ فَاجِرِهَا وَ رَطْبَهَا وَ يَابِسَهَا.
علم انبياء در مقابل علم آن‌ها و سرّ اوصياء در برابر سرّ ايشان و عزّت اولياء در مقابل عزّت آن‌ها، مانند قطره‌اي است در مقابل دريا، و ذره‏اى در مقابل بيابان. آسمان‌ها و زمين در نزد امام مانند کف دست اوست، ظاهرش را از باطن و درست‌کاري‌اش را از نافرمان و خشکش را از تر تميز مي‌دهد.

لِأنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ عِلْمَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ وَ وَرِثَ ذَلِكَ السِّرَّ الْمَصُونَ الْأَوْصِيَاءُ الْمُنْتَجَبُونَ وَ مَنْ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ فَهُوَ شَقِيٌّ مَلْعُونٌ يَلْعَنُهُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُ اللَّاعِنُونَ.
زيرا خداوند پيامبرش را از علم گذشته و آينده مطلع كرده و اوصياء برگزيده‌ي او آن سرّ محفوظ را ارث برده‌اند، هرکس منكر اين مقام باشد شقى و ملعون است كه مورد لعنت لعنت‏كنندگان قرار دارد.
وَ كَيْفَ يَفْرِضُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ طَاعَةَ مَنْ يُحْجَبُ عَنْهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.
و چگونه خداوند اطاعت كسى را بر مردم واجب مي‌كند كه ملكوت آسمان‌ها و زمين را از او پوشانده؟
وَ إِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ تَنْصَرِفُ إِلَى سَبْعِينَ وَجْهاً وَ كُلُّ مَا فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ وَ الْكَلَامِ الْقَدِيمِ مِنْ آيَةٍ تُذْكَرُ فِيهَا الْعَيْنُ وَ الْوَجْهُ وَ الْيَدُ وَ الْجَنْبُ فَالْمُرَادُ مِنْهَا الْوَلِيُ‏.
يک کلمه از آل محمّد به هفتاد وجه معنا و تفسير مي‌شود و هر آيه‌اي که در قرآن مجيد و كلام قديم آمده و در آن از «عين» و «وجه» و «يد» و «جنب» نام برده منظور امام است.
لِأَنَّهُ جَنْبُ اللَّهِ وَ وَجْهُ اللَّهِ يَعْنِي حَقَّ اللَّهِ وَ عِلْمَ اللَّهِ وَ عَيْنَ اللَّهِ وَ يَدَ اللَّهِ، فَهُمُ الْجَنْبُ الْعَلِيُّ وَ الْوَجْهُ الرَّضِيُّ وَ الْمَنْهَلُ الرَّوِيُّ وَ الصِّرَاطُ السَّوِيُّ وَ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللَّهِ، وَ الْوُصْلَةُ إِلَى عَفْوِهِ وَ رِضَاهُ.

زيرا امام جنب الله و وجه الله است يعنى حقِّ الله، علمِ الله، عينِ الله و يدِ الله، پس آن‌ها همراهاني والا و چهره‌ي پسنديده و سرچشمه‌ي پر آب و راه هموار و وسيله به سوى خدا و واسطه‌ي عفو و رضاى اويند.
سِرُّ الْوَاحِدِ وَ الْأَحَدِ فَلَا يُقَاسُ بِهِمْ مِنَ الْخَلْقِ أَحَدٌ فَهُمْ خَاصَّةُ اللَّهِ وَ خَالِصَتُهُ وَ سِرُّ الدَّيَّانِ وَ كَلِمَتُهُ وَ بَابُ الْإِيمَانِ وَ كَعْبَتُهُ.
امامان سرّ خداوند يکتا و يگانه‌اند، كسى را نمي‌توان با آن‌ها همسان گرفت، آن‌ها گوهر ويژه‌ي خداوند و سرّ خداوند ديّان و كلمه‌ي او و باب ايمان و كعبه‌ي او هستند. 
وَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ مَحَجَّتُهُ وَ أَعْلَامُ الْهُدَى وَ رَايَتُهُ وَ فَضْلُ اللَّهِ وَ رَحْمَتُهُ وَ عَيْنُ الْيَقِينِ وَ حَقِيقَتُهُ وَ صِرَاطُ الْحَقِّ وَ عِصْمَتُهُ وَ مَبْدَأُ الْوُجُودِ وَ غَايَتُهُ وَ قُدْرَةُ الرَّبِّ وَ مَشِيَّتُهُ وَ أُمُّ الْكِتَابِ وَ خَاتِمَتُهُ وَ فَصْلُ الْخِطَابِ وَ دَلَالَتُهُ وَ خَزَنَةُ الْوَحْيِ وَ حَفَظَتُهُ وَ آيَةُ الذِّكْرِ وَ تَرَاجِمَتُهُ وَ مَعْدِنُ التَّنْزِيلِ وَ نِهَايَتُهُ.
و حجت خدا و راه روشن او راهنماى هدايت، و پرچم توحيد و فضل خدا و رحمت او و عين اليقين، و حقيقت آن و شاهراه حق و لغزش‌ناپذير الهي هستند و مبدأ وجود و منتهاي آن و قدرت پروردگار و مشيّت او و امّ الكتاب و خاتمه‌ي آن و فصل‌الخطاب و راهنماي به سوي او و گنجينه‌ي وحى و نگهبان آن و آيه‌ي ذكر و ترجمه‌ي آن و معدن تنزيل و نهايت آن هستند. 
فَهُمُ الْكَوَاكِبُ الْعُلْوِيَّةُ وَ الْأَنْوَارُ الْعَلَوِيَّةُ الْمُشْرِقَةُ مِنْ شَمْسِ الْعِصْمَةِ الْفَاطِمِيَّةِ فِي سَمَاءِ الْعَظَمَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ الْأَغْصَانُ النَّبَوِيَّةُ النَّابِتَةُ فِي دَوْحَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَ الْأَسْرَارُ الْإِلَهِيَّةُ الْمُودَعَةُ فِي الْهَيَاكِلِ الْبَشَرِيَّةِ وَ الذُّرِّيَّةُ الزَّكِيَّةُ وَ الْعِتْرَةُ الْهَاشِمِيَّةُ الْهَادِيَةُ الْمَهْدِيَّةُ «أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ».

آن‌ها ستارگان آسمانى و انوار علوى هستند كه از خورشيد عصمت فاطمي( مي‌درخشند، در آسمان عظمت محمّد( و شاخسار نبوى و درخت احمدى و اسرار الهى كه در کالبد بشرى به وديعت قرار گرفته‏اند، و فرزنداني پاك و عترت هاشمى، راهنماي ره‌يافته «اينان بهترين آفرينندگان‌اند كه هادى و مهدى هستند، آن‌ها بهترين افراد بشرند.
الْأَئِمَّةُ الطَّاهِرُونَ وَ الْعِتْرَةُ الْمَعْصُومُونَ وَ الذُّرِّيَّةُ الْأَكْرَمُونَ وَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَ الْكُبَرَاءُ الصِّدِّيقُونَ وَ الْأَوْصِيَاءُ الْمُنْتَجَبُونَ وَ الْأَسْبَاطُ الْمَرْضِيُّونَ وَ الْهُدَاةُ الْمَهْدِيُّونَ وَ الْغُرُّ الْمَيَامِينُ مِنْ آلِ طه وَ يَاسِينَ وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ.
آن‌ها امامان پاك و عترت معصوم و ذريه‌ا‌ي گرامى و جانشيناني هوشيار و بزرگان راست‌پيشه و اوصياء برگزيده و نوادگان پسنديده و هدايت‌گران هدايت‌يافته و چهره‏هاى درخشان از آل طه و ياسين و حجت‏هاى خدا بر اولين و آخرين هستند.
اسْمُهُمْ مَكْتُوبٌ عَلَى الْأَحْجَارِ وَ عَلَى أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ وَ عَلَى أَجْنِحَةِ الْأَطْيَارِ وَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ عَلَى الْعَرْشِ وَ الْأَفْلَاكِ وَ عَلَى أَجْنِحَةِ الْأَمْلَاكِ وَ عَلَى حُجُبِ الْجَلَالِ وَ سُرَادِقَاتِ الْعِزِّ وَ الْجَمَالِ، وَ بِاسْمِهِمْ تُسَبِّحُ الْأَطْيَارُ وَ تَسْتَغْفِرُ لِشِيعَتِهِمُ الْحِيتَانُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ .
نام آن‌ها بر سنگ‌ها و برگ‌هاى درختان و بال پرندگان و ابواب بهشت و جهنم و بر عرش و افلاك و بال و پر ملائكه و بر حجاب‌هاي نوراني و بر سراپرده‌هاي عزّت و جلال نوشته شده. به نام آن‌ها پرندگان تسبيح مي‌كنند، و ماهيان دريا براى شيعيان آن‌ها استغفار مي‌نمايند.
وَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ أَحَداً إِلَّا وَ أَخَذَ عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ الْوَلَايَةِ لِلْذُّرِّيَّةِ الزَّكِيَّةِ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ إِنَّ الْعَرْشَ لَمْ يَسْتَقِرَّ حَتَّى كُتِبَ عَلَيْهِ بِالنُّورِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»، «عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّه‏».

خداوند احدى را خلق نكرده مگر اين‌كه از او اقرار به وحدانيت و ولايت براي امامان پاك و بيزارى از دشمنان آن‌ها گرفته. بي‌گمان عرش استقرار نيافت تا اين‌که با نور بر آن نوشته شد: «لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ علي ولى اللَّه».
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركات

اهل‌البيت و زمان‌شناسي
بسم الله الرّحمن الرّحيم

اميرالمؤمنين( در آخر خطبه‌ي 190 مي‌فرمايند: 

«اسْتَعْمَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ وَ طَاعَةِ رَسُولِهِ وَ عَفَا عَنَّا وَ عَنْكُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْزَمُوا الْأَرْضَ وَ اصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاءِ وَ لَا تُحَرِّكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَ سُيُوفِكُمْ فِي هَوَى أَلْسِنَتِكُمْ وَ لَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ اللَّهُ لَكُمْ‏ فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ وَ قَامَتِ النِّيَّةُ مَقَامَ إِصْلَاتِهِ لِسَيْفِهِ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُدَّةً وَ أَجَلا».

خدا ما و شما را به فرمانبردارى خود و رسول خود وارد کند و به فضل رحمت خويش ما و شما را عفو کند! برجاى باشيد و بر بلا شكيبايي به خرج دهيد و دست‌ها و شمشيرهاى خود را در راستاي ميل زبان‌هاى خويش به‌كار مداريد، و در آنچه خدا شما را بدان نيانگيخته شتاب مياريد، كه هركس از شما در بستر خود جان سپرد در حالى‌كه به حقِّ پروردگار خود و فرستاده‌ي او و اهل بيت وى معرفت داشته باشد، شهيد مرده و اجر او بر خداوند است، و مستوجب ثواب كار نيكي است كه نيّت آن را داشته، نيّت وى همچون نيت كشيدن شمشير است، و براى هر چيز مدّتى و پاياني است. 

حضرت در اين قسمت از خطبه در عين توصيه به اطاعت از خدا و رسولش و طلب عفو از حضرت حق، مي‌فرمايند: وظيفه‌ي شما است که در راه دينداري صبر پيشه کنيد و به دنبال زبان خود دست و شمشير خود را به حرکت در نياوريد و خود را وارد معرکه‌اي نکنيد که خداوند شما را در آن قرار نداده. پس از اين مقدمه مي‌فرمايند: در اين صورت اگر از شما شيعيان - نه‌تنها در ميدان جنگ- حتي در خانه‌ي خود بميرد در حالي‌که منّور به معرفت پروردگار و رسول او و اهل‌البيت پيامبر( باشد، شهيد مرده است و اجر او با خدا است و مستوجب ثواب کار نيکي است که نيت آن را داشته و نيت او همچون نيت کشيدن شمشير برّاني است در مقابل دشمنان خدا. و بدانيد براي هر چيزي مدّت و سرآمدي است، بايد منتظر بمانيد تا وقت هر کاري فرا برسد و قبل از وقت به آن کار دست نزنيد. 

ابتدا بايد متوجه بود چرا حضرت اميرالمؤمنين( از خداوند تقاضا مي‌کنند که خود و مؤمنين را توفيق دهد به اطاعت از خدا و پيامبر(، زيرا تا انسان‌ها وارد عالَم اطاعت از خدا و پيامبر( نشوند از نفس امّاره‌ي خود پيروي مي‌کنند و حرکات خود را مطابق اهدافي که نفس امّاره تعيين کرده انجام مي‌دهند.

تا مقام شهادت و فنا

وقتي انسان از عالم اطاعت از خدا و پيامبر( خارج شد، براساس ادعاهايي که دارد عمل مي‌کند و زبان اوست که دست و شمشير او را به حرکت مي‌آورد،
 انساني که تحت تأثير زبان خود عمل کند شخصيتي شکيبا و صبور نيست که براساس وظيفه و بر مبناي اطاعت از خدا و پيامبر( اعمال خود را تنظيم کند، به راحتي ادعا مي‌کند و براساس آن ادعا دست و شمشير خود را به کار مي‌گيرد. چنين آدمي هرگز متوجه نيست چه کاري را در چه موقعي بايد انجام دهد، همين‌طورکه نمي‌داند هر کارِ مشخصي در زماني خاص نتيجه‌بخش است و امکان تحقق دارد و مسلم اگر کسي کاري را اراده کند که خداوند اراده‌ي تحقق آن را نکرده، عمر و انرژي خود را ضايع نموده است. فهم چنين نکته‌اي فقط با معرفت به جايگاه پروردگار عالم و رسول خدا( و اهل بيت او( ممکن است و در اين رابطه حضرت مي‌فرمايند: اگر انسان در چنين حالتي قرار گيرد و بدون هيچ جهاد مسلحانه‌اي در خانه‌ي خود بميرد، مثل آن است که شهيد شده و اجر شهادت نصيب او خواهد شد، چون هرگونه ميلي را زير پا گذارده و براساس حکم خدا و رسول خدا( و اهل البيت( عمل کرده است چون ميل خود را زير پا گذارده و در حکم خدا فاني شده در مقام شهداء قرار مي‌گيرد و راهي به سوي حقيقت در مقابل او گشوده مي‌شود.

 همان‌طور که درياي ژرف صاف و آرام است، انساني که به حقيقت راه‌يافته در آرامش است در حالي‌که دوري از حقيقت انسان را گرفتار انواع شتاب‌زدگي‌ها مي‌کند، آيا نمي‌شود با همان آرامشِ تدريجي که شير به ماست تبديل مي‌شود ما بر خود حکومت کنيم و بدون هيچ عجله‌اي به اهداف خود دست يابيم، يا همان‌طور که بدن در آرامش کامل، خود را درمان مي‌کند ما عمل کنيم؟ اگر وظيفه‌ي هر بشري است که بداند چگونه بر نفس خود مسلط شود، ارزش شناخت جايگاه اهل‌البيت( به‌خوبي معلوم مي‌شود. 
مقدمه‌ي فوق زمينه‌اي است براي اين که بتوانيم جايگاه سخنان اميرالمؤمنين( را در اين قسمت بفهميم و به تک‌تک جملات حضرت با دقتِ بسيار نظر کنيم و از رهنمودي اين‌چنين بزرگ حيرت کنيم. هميشه انسان‌ها در رفع مشکل، مي‌دانند چه کاري خوب است ولي نمي‌دانند از چه راهي و چگونه وارد شوند و شناخت و معرفت به جايگاه خدا و رسول( و اهل‌البيت( اين نقيصه را برطرف مي‌کند تا بتوانيم با اطاعت از خدا و اسوه‌قراردادن معصومين( جايگاه کارها را درست تشخيص دهيم و درست آن‌ها را به آخر برسانيم. مشکل اکثر مردم در درست به آخرنرساندن کارها و بي‌آيندگي امور است.

مهم‌ترين برکت در شناخت اهل‌البيت(
همچنان‌که عرض شد تأکيد مي‌کنم ابتدا بايد با دقت زياد به جزءجزء سخنان حضرت توجه کنيم تا بفهميم چرا حضرت در آخر اين خطبه مي‌فرمايند: «فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُدَّةً وَ أَجَلًا»
 براي هر چيزي مدت و سرآمدي است. از اين طريق روشن مي‌شود نقش اهل البيت( در شناخت مدّت و سرآمد کارها چگونه است و اين مهم‌ترين برکتي است که از طريق معرفت به سيره‌ي اهل‌البيت( مي‌توان به‌دست آورد. چون همان‌طور که مي‌دانيد عيب اکثر مؤمنين اين است که نمي‌توانند کارهايي را که در نظر دارند به مرحله‌ي نهايي برسانند و کار را به آخر نرسانده رها مي‌کنند و يا نمي‌دانند آخر هرکاري کجا است و تا آن کار به انتهاي خود نرسد کار بعدي رخ نمي‌نماياند. 

مشکل بشر به خودي خود اين است که فکر مي‌کند هر کاري را هر وقت مي‌تواند انجام دهد و هر برنامه‌اي در هر موقعيتي عملي است. ديروز با تکيه بر دست و شمشير خود و امروز با تکيه بر تکنولوژي مي‌خواهد بدون توجه به زيرساخت‌هاي فرهنگي و شرايط تاريخي، برنامه‌هاي خود را تحقق بخشد. حضرت تذکر مي‌دهند: «وَ لَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ اللَّهُ لَكُمْ»
 در انجام کاري که خداوند شرايط آن را فراهم نکرده شتاب مکن. زيرا مقلب القلوب خداوند است، وقتي خداوند جهت قلب‌ها را به سوي موضوعي نينداخته، تلاش ساير انسان‌ها در تحقق آن بي‌نتيجه است و البته اين به معني سلب مسئوليت از انسان‌ها نيست بلکه تذکر به انسان‌ها است که متوجه باشند مسئوليت امروزشان چيست و بيشتر به مقدمات کاري بپردازند که در نهايت منجر به اهداف مهم مي‌گردد. مگر اميرالمؤمنين( که اصرار دارند در انجام کاري که خداوند شرايط آن را فراهم نکرده نبايد عجله کرد دست روي دست گذاشتند و منتظر ماندند و يا عالمانه فهميدند چه کاري بايد بکنند و چه کاري نبايد انجام دهند و از اين طريق نقشي بزرگ در تاريخ بشر به‌عهده گرفتند.

وقتي متوجه باشيم هنر ما در شناخت وظيفه‌اي است که امروز به عهده‌ي ما است و انجام آنچه را که زمانش نرسيده است را به زمان خودش موکول کنيم و دغدغه‌ي شناخت آنچه امروز بايد انجام دهيم را در خود ايجاد نماييم، جايگاه اهل البيت( روشن مي‌شود که چگونه با سيره و گفتار خود در زمانه‌شناسي به ما مدد مي‌رسانند.
 با شناخت زمانِ هر کاري قدرت برداشتن قدم‌هاي بعدي در ابتداي کار از بين نمي‌رود و با شکيبايي و به موقع به بزرگ‌ترين قدرت دست مي‌يابيم، قدرتي که مولوي در حضرت علي( يافت و به حضرت عرض کرد:

	باز گو دانم كه اين اسرار هوست


	ز آن‌كه بى‏شمشير كشتن كار اوست‏



چون معمول آن است که انسان‌ها با شمشير رقيب خود را به قتل مي‌رسانند ولي خداوند بدون دست و شمشير انسان را مي‌کشد، حال اگر کسي از زمان و مکان آزاد شد و از منظري ديگر به عالم نگريست ابزارها چشم او را پُر نمي‌کند و مي‌تواند کار خدايي کند. 
اهل‌البيت( و وقت‌شناسي
شناخت جايگاه پيامبر( و اهل‌البيت( و عمل‌کردن با ديدگاهي که از آن‌ها به‌دست مي‌آيد تا آن‌جا اهميت دارد که حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: اگر مطابق سيره‌ي آن‌ها وظيفه‌ي انسان نشستن در خانه باشد، اين نشستن اجر شهيد را دارد. چون در راستاي چنين شناختي بهترين موضع‌گيري از انسان ظهور مي‌کند و بهترين نسبتي را که بايد با نبي و نبوت در خود ايجاد کند، ايجاد مي‌کند و به مقام فناي في الله که مقام شهيد است مي‌رسد، به همين جهت فرمودند: «وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» و چنين عملکردي اجر انسان را به عهده‌ي خدا قرار مي‌دهد تا خداوند مستقيماً به او نظر بفرمايد و او را از عالي‌ترين مراتب نوري بهره‌مند سازد. نمونه‌ي زمان‌شناسي دقيق را در سيره‌ي ائمه( به ‌خوبي مشاهده مي‌کنيد که مثلاً چگونه امام حسين( ده سال در حکومت معاويه مقابله‌ي مستقيم با او نکردند ولي در زمان حاکميت يزيد نهضت امر به معروف خود را شروع مي‌کنند. يا حضرت صادق( وقتي سَهل بن حسن خراساني اصرار دارد که با ضعفي که در امويان ايجاد شده اقدام به ايجاد حکومت کنند مي‌فرمايند: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْوَقْت»
 ما داناترين افراد به وقت هستيم. حاکي از آن که مي‌دانيم فعلاً وقت اقدام ما جهت ايجاد حکومت نيست و با داشتن چنين بصيرتي نه تنها خود و شيعيان خود را از درگيرشدنِ بي‌جا با مسائل نجات دادند، از آن مهم‌تر مشغول کاري شدند که بايد مي‌شدند و به همين سبب نتايج فوق العاده گرفتند. در حالي‌که عبدالله بن حسن اصرار داشت فرزند خود محمدِ نفس زکيه را به خلافت برساند و لذا نهضتي تشکيل داد و با منصور عباسي درگير شد و به قتل رسيد و منصور نهايت ظلم و کشتار را بر سادات حسني اِعمال کرد. در حالي که حضرت صادق( متوجه بودند زمانه، براي آن‌ها مناسب حرکت‌هاي خاموش است لذا وقتي منصور دوانقي حضرت را احضار کرد تا به قتل برساند و گفت: «قَتَلَنِيَ اللَّهُ إِنْ لَمْ أَقْتُلُكَ»
 خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم، آيا بر عليه حکومت من اقدام مي‌کني و نقشه براي من مي‌کشي؟ حضرت فرمودند: «وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَ لَا أَرَدْتُ» سوگند به خدا که من اقدامي اين‌چنين نداشته‌ام و قصدي در اين راستا نکرده‌ام و به تو دروغ گفته‌اند. وقتي شخصي که آن خبر دروغ را گفته بود آوردند و اظهار کرد حضرت صادق( چنين گفته‌اند، حضرت فرمودند: سوگند ياد کن و بگو: «بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ الْتَجَأْتُ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي لَقَدْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا جَعْفَر»
 بيزار باشم از حول و قوت خدا و متکي باشم به حول و قوت خود که جعفر چنين و چنان کرد. همين‌که آن شخص اين جمله را گفت، دست و پا زد و مرد. منظور عرضم اين است که چون حضرت در آن زمان وظيفه‌ي ديگري را براي خود مي‌شناختند به خليفه‌ي ظالمي مثل منصور دوانقي نيز فهماندند بناي سرنگوني حکومت او را ندارند و همين وقت‌شناسي موجب شد از طريق حضرت صادق( اين‌همه برکات تاريخي براي بشريت باقي بماند. 
حضرت اميرالمؤمنين( به اصحاب خود در آن زمان مي‌فرمايند: در شرايطي هستيد که با قدرت شمشير کارها جلو نمي‌رود «الْزَمُوا الْأَرْضَ وَ اصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاءِ» بر جاي خود قرار گيريد و بر بلاها شکيبائي بورزيد. در چنين موقعيتي است که راه گشوده مي‌شود و نتيجه‌ي شکيبايي ورزيدن و به حکم وظيفه‌اي که خدا و رسول و امامان( روشن کرده‌اند، بر جاي خود ماندن، در آن حدّ ظاهر مي‌شود که حضرت آن را يک نوع مرگِ در مقام شهادت قلمداد مي‌کنند. چون منيت خود را از ميدان به‌ در کرده‌اي تا خيالاتت نتوانند برايت برنامه‌ريزي کنند و به ظاهر اوضاع را به نفع تو تغيير دهند و القاء کنند که تو يک شخصيت قوي هستي و مي‌تواني هرکاري را هروقت اراده کني انجام دهي.

بهترين عمل
تا زماني‌که انسان فکر کند مي‌تواند هر کاري را هر وقتي که خواست انجام دهد هرگز نمي‌تواند واقعيات اطراف را آن‌طور که هست دريابد و بفهمد عوامل موجود در اطراف اجازه‌ي هر کاري را نمي‌دهند، در آن صورت است که متوجه تصميمات اشتباه خود مي‌شويم و مي‌فهميم هيچ چيز مهم نيست جز اطاعت از خدا که هرگونه کوتاه‌نظري را به بلندنظري مبدل مي‌کند. کدام بلندنظري بلندتر از ارتباط و اطاعت از خدا است و اين حاصل نمي‌شود مگر با نظرکردن به راهي که انسان‌هاي معصوم مي‌نمايانند. در آن صورت است که هرگونه خودسري و شتاب و انديشه‌ي تاريک از ميان مي‌رود و انسان در غرفه‌ي شکيبائي و صبر به راحتي به بهترين عمل دست مي‌زند و نيازي به خسته‌کردن خود و ديگران نمي‌ماند. آري فرمود: «وَ لَا تُحَرِّكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَ سُيُوفِكُمْ فِي هَوَى أَلْسِنَتِكُمْ»
 دست‌ها و شمشيرها را به ميل گفتارهاي خود به حرکت نياوريد. کمي انديشه کنيد تا معلوم شود زمانه اقتضاي چه کاري را دارد و از آن طريق قدمي به اهداف مقدس خود نزديک شويد. «لَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ اللَّهُ لَكُم» شتاب نکنيد در چيزي که خداوند براي شما در آن چيز شتاب نکرده است. اين دستورالعمل يک نوع اجتناب زيبا است از کاري که کار ما نيست و هوشياري از اين که نبايد به هر چيز متوسل شد و به هر حيله‌اي چنگ زد و خود را خسته و هدف را از دسترس دورتر نمود. مولوي با هزار زبان تلاش مي‌کند اين موضوع را بفهماند که بيکاري‌ها را کار نپنداريد و مانند کودکاني که به خرده‌هاي سفال دل‌خوش‌اند، تلاش‌هايي را که به سوي هيچ است تلاش به حساب نياوريد تا از رسيدن به تلاش‌هاي درست محروم شويد. مي‌گويد: 
	چون كنار كودكى پر از سفال

	كاو بر آن لرزان بود چون ربِّ مال


	گر ستانى پاره‏اى گريان شود

	پاره گر بازش دهى خندان شود


	چون نباشد طفل را دانش دثار

	گريه و خنده‏ش نـــدارد اعتبار


	گويد او كه روزگارم مى‏برند

	خود نـــدارد روزگار سودمند


	گويد از كارم بر آوردند خلق

	غرق بى‏كارى است جانش تا به حلق



وقتي کسي با نظر به وظيفه‌ي الهي، بلندنظري پيشه نکرد تلاش‌ها‌ي خسته‌کننده‌اش عين بي‌کاري است. انساني که توانست خود را در جايگاهي قرار دهد که آنچه را خداوند براي او شتاب نکرده، در انجام آن شتاب نکند مانند صيادي است که تله مي‌گذارد تا شکار با پاي خود به سوي دام آيد و از اتّهام آن‌که پس چرا بيکار نشسته ‌است نمي‌هراسد، زيرا عجله‌نداشتن بيکاري نيست حذر از فرسوده‌شدن در اموري است که وظيفه‌اي نسبت به آن نداريم. در آن صورت است که فقط به اعمالي دست مي‌زنيم که براي ما مقدر شده و امکان انجام آن اعمال فراهم است، نه به اعمالي که در آرزو و خيال ماست و خيال را تسلي مي‌دهد و بر رؤياهايمان مي‌افزايد و ما را فرمانبردار خود مي‌کنند.

نقش روح زمانه
حضرت اميرالمومنين( به امام حسن( مي فرمايند: «مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ وَ مَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ» فرزندم کسي که خود را از زمانه اَمن ببيند روزگار به او خيانت مي‌کند و ناکامش مي‌گذارد. و کسي که روزگار را بزرگ بپندارد او را خوار مي‌کند. و هرکس زمانه را عظيم دارد و روي آن حساب باز کند، زمانه او را تحقير مي‌کند. و در ادامه مي فرمايند: «إِذَا تَغَيَّرَ السُّلْطَانُ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ» چون روح حاکم بر زمانه تغيير کند، زمانه دگرگون شود. 
مي فرمايند: فرزندم چطور مي‌خواهي به روزگار تکيه کني و بدان اصالت بدهي و شخصيت خود را در راستاي ارزش‌هاي مطرح در آن شکل دهي، در حالي‌که چون روح زمانه به هم بريزد همه ارزش‌ها تغيير خواهد کرد. بسياري از مشکلات رواني ما به اين جهت است که خودمان را به طناب سست و لرزان مشهورات زمانه وصل کرده‌ايم. حضرت در فرمايش خود روشن مي‌نمايند ميان انتخاب و جهت‌گيري مردم و زمانه اي که دارند مناسبت وجود دارد. اين‌که در بعضي از برهه‌هاي تاريخِ اجتماع ملاحظه مي‌فرمائيد همه چيز به سوي تفرقه و تزوير و نفاق است، بيش از آن‌که بخواهيم تک تک افراد را اصلاح کنيم بايد روح زمانه را تغيير دهيم و بستري فراهم نمائيم تا انسان‌ها با بصيرت بيشتر آنچه را بايد انتخاب کنند، انتخاب نمايند.
در روايات ائمه دين( در مورد متفاوت بودن روح زمان نکات دقيقي مطرح است، از جمله از امام هادي( داريم که حضرت( فرمودند: هرگاه زماني باشد كه عدل، بر جور غلبه كند، حرام است كه گمان بد به اَحدي ببري تا آن‌كه علم پيدا كني به بدي او، و هرگاه زماني باشد كه ظلم بر عدل غلبه كند، شايسته نيست بر اَحدي كه گمان خوبي برد به اَحدي تا آن‌كه خوبي را از او ببيند. 
در راستاي موضوع تغيير روح زمانه امام باقر( سخني دارند مبني بر اين‌كه هر زمان اقتضائات خود را دارد و به حمران که تأکيد داشته امام در مقابل حاکمان جور قيام کنند، مي‌فرمايند: اين زمان، زماني نيست كه امام حق بتواند ظهور كند و سپس داستاني را اين‌طور نقل مي‌فرمايند: 
«به‌درستي‌که شخصي از علماء در زمان سابق بود و پسري داشت که در علم پدر رغبت نمي‌نمود و از او سؤال نمي‌کرد ولي آن عالم همسايه‌اي داشت که مي‌آمد و از او سؤال مي‌کرد و علم از او اخذ مي‌نمود، پس چون وقت مرگ آن مرد عالم رسيد فرزند خود را طلبيد و به او گفت: اي فرزندم! تو از علم من چيزي اخذ نکردي و به آن رغبت ننمودي و از من چيزي نپرسيدي ولي مرا همسايه‌ايست که از من سؤال مي‌کرد و علم مرا اخذ مي‌نمود و حفظ مي‌کرد، اگر تو را به علم من احتياج شود به نزد همسايه‌ي من برو. و آن همسايه را به او شناسانيد. پس آن عالِم به رحمت ايزدي واصل شد. پس پادشاهِ آن زمان خوابي ديد و از براي تعبير خواب سؤال کرد از احوال آن عالم، گفتند فوت شد، پرسيد که آيا از او فرزندي مانده است؟ گفتند بلي پسري از او مانده است. پس آن پسر را طلبيد چون ملازم پادشاه به طلب او آمد گفت والله نمي‌دانم که پادشاه از براي چه مرا مي‌خواهد و من علمي ندارم و اگر از من سؤالي کند رسوا خواهم شد، پس در اين حال وصيت پدرش به‌يادش آمد و رفت به خانه‌ي آن شخص که از پدرش علم آموخته بود. گفت؛ پادشاه مرا طلبيده است و نمي‌دانم که از براي چه مطلب مرا خواسته است و پدرم مرا امر کرده است که اگر به علمي محتاج شوم به نزد تو بيايم. آن مرد گفت من مي‌دانم پادشاه تو را از براي چه کار طلبيده است اگر تو را خبر دهم آنچه از براي تو حاصل شود ميان من و خود قسمت خواهي کرد؟ گفت بلي، پس او را سوگند داد و نوشته‌اي در اين باب از او گرفت که وفا کند به آنچه شرط کرده است. پس گفت که پادشاه خوابي ديده است و ترا طلبيده تا از تو بپرسد اين زمان چه زمان است، تو در جواب بگو که زمان گرگ است. چون پسر به مجلس پادشاه رفت، پرسيد: من تو را از براي چه مطلب طلبيده‌ام؟ گفت مرا طلبيده‌اي از براي خوابي که ديده‌اي که اين زمان چه زمان است، پادشاه گفت راست گفتي، بگو اين زمان چه زمان است؟ گفت زمان گرگ است. پادشاه امر کرد جايزه‌اي به او دادند، جايزه را گرفت و به خانه برگشت ولي به شرط خود وفا نکرد و حصّه‌اي از آن جايزه به آن ‌شخص عالم نداد. پيش خود گفت شايد پيش از اين که اين مال را تمام کنم بميرم و بار ديگر محتاج نشوم که از آن مرد سؤال کنم، پس چون مدّتي از اين بگذشت پادشاه خواب ديگري ديد، و آن پسر را طلبيد، با طلبيدن پادشاه، او نسبت به عهدي که وفا نکرده بود پشيمان شد، با خود گفت من علمي ندارم که به نزد پادشاه روم، از طرفي چگونه به نزد آن عالم بروم و از او سؤال کنم و حال آن‌که با او مکر کردم و وفا به عهد او نکردم، به هرحال بار ديگر مي‌روم به نزد او و از او عذر مي‌خواهم و سوگند مي‌خورم که در اين مرتبه وفا کنم شايد که از علم خود در اين مورد مرا تعليم کند، پس نزد آن عالم آمد و گفت کردم آنچه کردم و وفا به پيمان تو نکردم و آنچه در نزد من بود همه پراکنده شده است و چيزي در دست نمانده است و اکنون به تو محتاج شده‌ام، تو را به خدا سوگند مي‌دهم که مرا محروم مکن و پيمان مي‌کنم با تو و سوگند مي‌خورم که آنچه در اين مرتبه به دست من آيد ميان تو و خود قسمت کنم، هم‌اکنون نيز پادشاه مرا طلبيده است و نمي‌دانم که از براي چه چيز مي‌خواهد از من سؤال نمايد. عالِم بار ديگر با او شرط کرد و سپس گفت تو را طلبيده است که باز از خوابي که ديده است از تو سؤال کند که اين زمان چه زماني است؟ بگو زمان گوسفند است. پس چون به مجلس پادشاه داخل شد، از او پرسيد از براي چه کار تو را طلبيده‌ام؟ گفت خوابي ديده‌اي و مي‌خواهي که از من سؤال کني که چه زمان است؟ پادشاه گفت راست گفتي، اکنون بگو چه زمان است؟ گفت زمان گوسفند است. پادشاه فرمود تا صِلَه به او دادند. ولي چون به خانه برگشت متردد شد که آيا به عهد خود با آن عالم وفا کند يا مکر کند و چيزي به او ندهد، بعد از تفکر بسيار گفت شايد من بعد از اين محتاج به او نشوم تصميم گرفت به عهد خود وفا نکند. اتفاقاً بعد از مدتي دوباره پادشاه او را طلبيد. او از خيانت خود بسيار نادم شد و گفت بعد از دو مرتبه خيانت ديگر چگونه به نزد آن عالم بروم، خودم هم علمي ندارم تا جواب پادشاه را بگويم. باز رأيش بر آن قرار گرفت که به نزد آن عالم برود، پس چون به خدمت او رسيد او را به خدا سوگند داد و التماس کرد که باز تعليم او بکند و گفت در اين مرتبه وفا خواهم کرد و ديگر مکر نخواهم نمود، بر من رحم کن و مرا بدين ‌حال مگذار. آن عالِم پيمان و نوشته‌اي از او گرفت و گفت باز تو را طلبيده است تا سؤال کند از خوابي که ديده است که اين زمان چه زمان است، بگو زمان ترازو است. چون به مجلس پادشاه رفت از او پرسيد که براي چه کار تو را طلبيده‌ام؟ گفت مرا طلبيده‌اي براي خوابي که ديده‌اي و مي‌خواهي بپرسي که اين زمان چه زمان است؟ گفت راست گفتي. اکنون بگو چه زمان است؟ گفت زمان ترازو است. پس امر کرد که صله به او دادند، آن جايزه‌ها را به نزد عالِم آورد و در پيش او گذاشت و گفت اين مجموع آن چيزي است که براي من حاصل شده است و آورده‌ام که ميان خود و من قسمت نمايي. عالِم گفت: زمان اول چون زمان گرگ بود تو از گرگان بودي لهذا در همان اول مرتبه عزم کردي که به عهد خود وفا نکني، و در زمان دوم چون زمان گوسفند بود گوسفند عزم مي‌کند کاري بکند و نمي‌کند تو نيز اراده کردي که وفا کني و نکردي، و اين زمان چون زمان ترازو است و ترازو کارش وفا کردن به حق است تو نيز وفا به عهد کردي، مال خود را بردار که مرا احتياجي به آن نيست.»

همچنين در رابطه با روح منفي بعضي از زمان‌ها حضرت اميرالمؤمنين( در خطبه سي و دوم نهج‌البلاغه مي‌فرمايند: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ كَنُودٍ يُعَدُّ فِيهِ الْمُحْسِنُ مُسِيئاً وَ يَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوّاً لَا نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا وَ لَا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا وَ لَا نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِنَا» مردم! ما در روزگارى به سر مى‏بريم ، ستيزنده و ستمكار و زمانه‏اى ناسپاس، كه نيكوكار در آن بدكردار به شمار آيد و جفا پيشه در آن سركشى افزايد. از آنچه دانستيم سود نمى‏بريم، و آنچه را نمى‏دانيم نمى‏پرسيم و از بلايى، تا بر سرمان نيامده، نمى‏ترسيم.‏
ملاحظه مي فرمائيد که در حرکات و سکنات امامان( موضوعي مطرح است به آن معني که به يارانشان متذکر مي‌شدند تا زمان انجام عملي فرا نرسيده به انجام آن مبادرت نکنند 
در تاريخ داريم که زيد بن على بن الحسين، خدمت امام باقر( رسيد و نامه‏هائى از اهل كوفه همراه داشت كه زيد را به طرف خود خوانده و از اجتماع خود آگاهش نموده و دستور نهضت داده بودند، امام باقر ( به او فرمودند: اين نامه‏ها از خود آن‌ها شروع شده يا جواب نامه‏اي‌ است كه به آن‌ها نوشته‌ا‏ي و ايشان را دعوت كرده‌ا‏ى؟ گفت: ايشان شروع كرده‏اند، زيرا حق ما را مي‌شناسند و قرابت ما را با رسول خدا( مي‌دانند و در كتاب خداى عز و جل وجوب دوستى و اطاعت ما را مى‏بينند و فشار و گرفتارى و بلا كشيدن ما را مشاهده مي‌كنند. امام باقر( فرمودند: اطاعت (مردم از پيشوا) از طرف خداى عز و جل واجب گشته و روشى است كه خدا آن را در پيشينيان امضاء كرده و در آخرين همچنان اجرا مي‌كند، و اطاعت نسبت به يك نفر از ماست و دوستى نسبت به همه‌ي ما «وَ أَمْرُ اللَّهِ يَجْرِي لِأَوْلِيَائِهِ بِحُكْمٍ مَوْصُولٍ وَ قَضَاءٍ مَفْصُولٍ وَ حَتْمٍ مَقْضِيٍّ وَ قَدَرٍ مَقْدُورٍ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ» و امر خدا نسبت به اوليائش جارى مى‏شود طبق حكمى و فرمانى قطعى و آشكار و حتمى بودنى انجام شدنى و اندازه‏‌اى بى‏كم و زياد و موعدى معين در وقتى معلوم حاصل اين‌كه امور مربوط به امام از طرف خدا اندازه و مدتش معين مى‏شود و حتمى و قطعى و لايتغير است. مبادا كسانى كه ايمان ثابتى ندارند، تو را سبك كنند، ايشان تو را در برابر خواست خدا هيچ‌گونه بى‏نيازى ندهند «فَلَا تَعْجَلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْجَلُ لِعَجَلَةِ الْعِبَادِ وَ لَا تَسْبِقَنَّ اللَّهَ فَتُعْجِزَكَ الْبَلِيَّةُ فَتَصْرَعَكَ» شتاب مكن كه خدا به واسطه‌ي شتاب‏ بندگانش شتاب نمي‌كند تو بر خدا سبقت مگير كه گرفتارى ناتوانت كند و به خاكت اندازد. زيد در اينجا خشمگين شد و گفت: امام از ما خاندان، آن‌كس نيست كه در خانه نشيند و پرده را بيندازد و از جهاد جلوگيرى كند. امام از ما خاندان كسى است كه از حوزه‌ي خود، دفاع كند و چنان‌كه سزاوار است، در راه خدا جهاد كند و نيز از رعيتش دفاع كند و دشمن را از حريم و پيرامونش براند.

امام باقر( فرمودند: آيا اى برادر، تو آنچه را به خود نسبت دادى، حقيقتاً هم در خود مى‏بينى به طورى كه بتوانى براى آن دليلى از كتاب خدا يا برهانى از قول پيغمبر( بياورى و يا نمونه و مانندى براى آن ذكر كنى؟ همانا خداى عز و جل حلال و حرامى وضع فرموده و چيزهائى را واجب ساخته و مثل‌هايى زده و سنت‌هايى را مقرر داشته و براى امامى كه به امر او قيام مي‌كند نسبت به اطاعتى كه براى او واجب ساخته، شبهه و ترديدى باقى نگذاشته تا امام بتواند امرى را پيش از رسيدن وقتش انجام دهد يا در راه خدا پيش از فرارسيدن موقعش جهاد كند. در صورتى‌كه خداى عز و جل در باره‌ي شكار مي‌فرمايد: «وقتى كه محرم هستيد شكار را نكشيد آيا كشتن شكار مهم‌تر است يا كشتن انسانى كه خدايش محترم شمرده، خدا براى هر چيز موعدى معين كرده، چنانچه مي‌فرمايد: «چون از احرام در آمديد شكار كنيد» و فرموده است «شعائر خدا و ماه‌هاى حرام را حلال نكنيد» و ماه‌ها را شماره معلومى قرار داد (دوازده ماه) و چهار ماه از آن را حرام ساخت و فرمود: «چهار ماه در زمين گردش كنيد و بدانيد كه شما خدا را ناتوان نسازيد» سپس فرمود: «چون ماه‌هاى حرام‏ سپرى شد، مشركين را در هر كجا يافتيد بكشيد». پس براى كشتن موعدى قرار داد و باز فرموده است: «قصد بستن عقد زناشوئى نكنيد تا مدت مقرر به‌سر رسد» پس خدا براى هر چيزى موعدى و براى هر موعدى نوشته‏اى مقرر داشته است. اكنون اگر تو از پروردگارت گواهى دارى و نسبت به امر خود يقين دارى و كارت در نزد خودت روشن است خود دانى وگرنه امرى را كه نسبت به آن شك و ترديد دارى پيرامونش نگرد و براى از ميان‌رفتن سلطنتى كه روزيش را تمام نكرده و به پايان خود نرسيده و موعد مقررش نيامده قيام مكن، كه اگر پايانش برسد و روزيش بريده شود و موعد مقررش برسد، حكم قطعى بريده شود و نظام حق پيوسته گردد و خدا براى فرمانده و فرمانبر (دولت باطل) خوارى و زبونى در پى آرد، به خدا پناه مي‌برم از امامى كه از وقت‏شناسى گمراه گردد، (وقت قيام و خروج خود را نشناسد) و فرمانبران نسبت به آن داناتر از فرمانده باشند . برادرم! تو مي‌خواهى ملت و آئين مردمى را زنده كنى كه به آيات خدا كافر شدند و نافرمانى پيغمبرش كردند و بدون رهبرى خدا پيرو هواى نفس خود شدند و بدون دليلى از جانب خدا و فرمانى از پيغمبرش ادعاى خلافت كردند؟ برادرم! براي تو به خدا پناه مي‌برم از اين‌كه فردا در كناسه به دار آويخته شوى- آنگاه از چشمان حضرت اشك جارى شد- و فرمود: ميان ما و آنكه پرده ما را دريد و حق ما را انكار كرد و راز ما را فاش ساخت و ما را بغير جدمان نسبت داد و در باره ما چيزى گفت كه خود نگفتيم، خدا داور باشد. 
. روحيه‌ي امام باقر( و فرزندشان، امام صادق( روحيه‌ي تاريخ‌سازي بود و روش آن‌ها ريشه در «زمان‌شناسي» آن‌ها داشت و تلاش براي اصلاح فرهنگي تاريخ خود. روحيه‌ي زيد و فرزند گرامي‌اش يعني يحيي، ريشه در دفع فساد داشت بدون آن‌که به صورتي عميق به فرهنگي بينديشند که در تاريخ آن زمانه منشأ آن فسادها شده بود، به همين جهت در ادامه‌ي تاريخ، ما امروز با اقليتي از زيديه روبه‌رو هستيم که از نظر خلأ فرهنگي تا آن حدّ فقيرند که فقه آن‌ها همان فقه اهل سنت است ولي موضع‌گيري امام باقر«عليه‌السلام» موجب شد که امروز شما با شيعه‌اي روبه‌رو باشيد که تاريخ جهانِ امروز را تحت تأثير خود قرار داده و آينده‌دارترين جريان‌هاي فکري موجود در جهان معاصر است.
حضرت علي( در رابطه با شناخت زمان و زمانه مي‌فرمايند: «أَعْرَفُ النَّاسِ بِالزَّمَانِ مَنْ لَمْ يَتَعَجَّبْ مِنْ أَحْدَاثِه‏»
 داناترين مردم به زمان كسى است كه از تحوّلات آن دچار شگفتى نشود و خويشتن را نبازد. 
حضرت روشن مي‌کنند چنانچه انسان زمانه‌ي خود را بشناسد مي‌داند مقتضاي آن زمان چه رويدادهايي خواهد بود و لذا پديدآمدن رويدادهايي که ممکن است براي سايرين غير منتظره باشد، براي او غير منتظره نيست تا دچار شگفتي و تعجب شود، و از اين طريق ما را تشويق مي‌کنند زمانه‌شناس باشيم تا بفهميم هر آنچه ما مي‌خواهيم در هر زماني واقع نمي‌شود. اين نگاه به‌خصوص در امور فرهنگي بسيار مهم است زيرا تا ملتي از نظر فرهنگي به مرحله‌اي از کمال نرسد، شرايط تحقق آرمان‌هاي بلند را پيدا نمي‌کند و از طرفي مي‌فهميم جايگاه ملت ما نسبت به اهداف مدّ نظر کجاست.
امام صادق( مي‌فرمايند: «قَالَ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِزَمَانِهِ»
 در دستورهاى حكيمانه‌ي آل داود چنين آمده است که وظيفه‌ي انسان خردمند است كه زمانه‌ي خويش را بشناسد. 
زيرا در شناخت زمانه است که انسان مي‌تواند برنامه‌ريزي صحيح داشته باشد و قدم‌ به قدم کارها را جلو ببرد تا به مقصد نهايي برسد و نيز مي‌فهمد در کجاي تاريخي که پشت سر گذاشته و يا بايد به آن برسد، قرار دارد. مثلاً مي‌فهمد هنوز به آن مرحله‌اي نرسيده‌ايم که بتوانيم از غرب‌زدگي خود آگاه شويم و عزم عبور از آن را پيدا کنيم. 
حضرت صادق( مي‌فرمايند: «الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِس‏»
 آن‌كس كه نسبت به زمان خود عالم باشد، امور نامعلوم به او هجوم نمي‌آورد. 
انسان‌هايي که روح زمانه‌ي خود را نشناسند در خلأ تحليل فرو مي‌افتند و در مقابل اموري که باور نمي‌کردند پيش آيد، تحليل ندارند. در حالي‌که اگر انسان روح زمانه‌ي خود را بشناسد مي‌پذيرد که بالاخره ما بايد منتظر چنين موضع‌گيري توسط مردم مي‌بوديم و بايد مي‌دانستيم نخبگان ملت تا کجاها با مردم انقلابي همراهي مي‌کنند و از کجا متوقف مي‌گردند. رهبران بزرگ با توجه به همين امر است که بر اساس توانايي ملت، مردم را جلو مي‌برند و با نخبگان نيز مدارا مي‌کنند و از مردودشدن بعضي از نخبگان جا نمي‌خورند. آيا وقتي علوم انساني موجود در دانشگاه‌هاي ما انساني را تعريف مي‌کند که آن انسان هيچ سنخيتي با اهداف انقلاب اسلامي در خود احساس نمي‌کند نبايد منتظر رويکرد تحصيل‌کردگان به کانديدايي شد که اصالت را به غرب مي‌دهد؟ آگاهي به اين امر که در زمانه‌اي قرار داريم که علوم انساني‌اش اين‌چنين است موجب مي‌شود که منتظر آنچنان حادثه‌اي باشيم و به صورتي زيربنايي نسبت به علوم انساني اسلامي فکري بکنيم تا آينده از آن انقلاب اسلامي باشد. 
حضرت على( مي‌فرمايند: «النّاس بزمانهم اشبه منهم بآبائهم»
 شباهت اخلاقى مردم به زمان‌شان بيشتر از شباهت آن‌ها به پدران‌شان است.
راز بزرگي در اين سخن نهفته است زيرا حضرت مي‌فرمايند: ريشه و شخصيت و افکارِ افراد را در روح زمانه‌اي سراغ بگيريد که انسان‌ها در آن زندگي مي‌کنند و اگرچه انسان مختار و انتخاب‌گر است و مي‌تواند ماوراء ارزش‌ها و معيارهاي زمانه‌ي خود، چيزي را انتخاب کند ولي اين‌طور نيست که اين انسانِ مختار در انتخاب‌هاي خود ملاک‌ها و ارزش‌هاي زمانه را دخالت ندهد و اگر هم به افقي نظر دارد که ماوراء ارزش‌هاي موجود است نمي‌تواند براي رسيدن به آن افق در بيرون از کانال زمانه‌ي خود عبور کند. توجه به اين نکته اختيار انسان‌ها را نفي نمي‌کند بلکه نقطه‌ي آغازين انتخاب انسان‌ها را متذکر مي‌شود. باز به سخن امام توجه بفرماييد که چگونه مردم آن‌قدر که به زمانه‌ي خود شباهت دارند به پدران خود شباهت ندارند؟
قرآن در سوره‌ي سباء مکالمه‌ي بين مستکبرين و مستضعفان را در قيامت در محضر خداوند مطرح مي‌کند که چگونه مستضعفاني که تحت تأثير مستکبران به گناه افتادند مي‌گويند: اگر شما نبوديد ما مؤمن مي‌شديم و مستکبران مي‌گويند: مگر ما مانع شما شديم وقتي هدايت الهي به‌سوي شما آمد؟ معلوم است که خودتان انسان‌هاي مجرمي بوديد. مستضعفان در جواب مي‌گويند: «...بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّه‏...»
 ولي مکر ليل و نهار و فضايي که در آن زمان ساختند و دستورات و تشويقاتي که در امر کفر داشتيد کار ما را به آن‌جا کشاند که نتوانيم راه هدايت را انتخاب کنيم. اين آيه ما را متوجه مي‌کند که چگونه بعضاً روح زمانه قدرت انتخاب را سخت مي‌کند و چگونه شباهت مردم به زمانه شان از شباهت آن‌ها به پدرانشان بيشتر است.
حضرت على( مي‌فرمايند: «لا تقسروا اولادكم على آدابكم فانّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم»
 آداب و رسوم زمان خودتان را با زور و فشار به فرزندان خويش تحميل نكنيد زيرا آنان براى زمانى غير از زمان شما آفريده شده‏اند.
مسلّم حضرت در اين سخن توصيه نمي‌کنند که ما همرنگ زشتي‌هاي روزگار خود شويم و هرکس چيزي را به نام آداب زمانه مطرح کرد تسليم آن آداب من درآوري گرديم، ولي ما را متوجه امر مهمي مي‌کنند که بدانيم در هر زماني اقتضائات و جهت‌گيري‌هايي هست که نبايد ناديده گرفته شوند و بخواهيم فرزندان ما در اقتضائات و جهت‌گيري زماني که ما در آن بوديم زندگي کنند. آيا اقتضائات زماني که رضاخان حاکم است و آن نوع دينداري که بايد در آن زمان داشت با اقتضائات زماني که ولي فقيه حاکم است يکي است؟ در يک زمان بايد با مبارزه‌ي منفي کار را جلو برد و از نظام فاصله گرفت و در يک زمان بايد نظام اسلامي را بستري شناخت که جامعه را به هدف اصلي خود مي‌رساند. زمان‌شناسي نه‌تنها انسان‌ها را از جمود مي‌رهاند بلکه اگر درست با آن برخورد شود عبورِ جامعه را به سوي اهداف اصلي آسان مي‌گرداند. شايد در همين رابطه برناردشاو متفکر انگليسي در مورد اسلام مي‌گويد:
«من هميشه نسبت به دين محمد به واسطه‌ي خاصيت زنده‌بودن عجيبش نهايت احترام را داشته‏ام. به نظر من اسلام تنها مذهبى است كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغير زندگى و مواجهه با قرون مختلف را دارد. چنين پيش‌بينى مى‏كنم و از همين اكنون آثار آن پديدار شده است كه ايمان محمد مورد قبول اروپاى فردا خواهد بود. روحانيون قرون وسطى در نتيجه جهالت يا تعصب، شمايل تاريكى از آيين محمد رسم مى‏كردند. او به چشم آن‌ها از روى كينه و عصبيت، ضد مسيح جلوه كرده بود. من در باره‌ي اين مرد، اين مردِ فوق‌العاده، مطالعه كردم و به اين نتيجه رسيدم كه نه‌تنها ضد مسيح نبوده بلكه بايد نجات‌دهنده‌ي بشريت ناميده شود. به عقيده‌ي من اگر مردى چون او صاحب اختيار دنياى جديد بشود، طورى در حل مسائل و مشكلات دنيا توفيق خواهد يافت كه صلح و سعادت آرزوى بشر تأمين خواهد شد».
 
آيا چنين استعدادي در اسلام به جهت زمان‌شناسي اولياء دين نيست که معتقدند هر زماني ظرفيت هرکاري را ندارد و چه زماني ظرفيت چه کاري را دارد؟
پيامبر اكرم( مي‌فرمايند: «لَا تُعَادُوا الْأَيَّامَ فَتُعَادِيَكُم‏»
 با روزگار از در دشمنى و ستيز وارد نشويد كه او نيز با شما دشمنى خواهد كرد.
اين به جهت آن است که روزگار براي خود روحي دارد که بايد شناخته شود و بر اساس بستري که زمانه فراهم کرده کار را جلو ببريم، ولي اگر آن بستر را ناديده بگيريم با انواع بن‌بست‌ها روبه‌رو مي‌شويم، بدون‌آن‌که بدانيم چرا کارها جلو نمي‌رود سپس خسته و نااميد از ادامه‌ي کار باز مي‌مانيم. در اين حال بايد خود را ملامت کرد و يا مردم را ؟ انسانِ مرتجع انساني است که تسليم آداب روزگار خود مي‌شود و امکان هيچ حرکتي را به سوي آرمان‌هاي بلند نمي‌دهد. ولي انسان مصلح، انساني است که در عين شناخت شرايط تاريخي زمانه‌ي خود، به آرمان‌هاي بلند مي‌انديشد و مي‌داند چگونه از بستر تاريخي موجود ، جامعه را به سوي آرمان‌هاي بلند سوق دهد. آيا روشنفکران غرب‌زده‌اي که روح ملت ما را نشناختند و شرايط تاريخ ما را نديدند توانستند با فشارهاي رضاخان يک‌شبه ملت ما را فرنگي کنند؟ اين‌ها نه غرب را و شرايط تاريخي آن ديار را درست مي‌شناختند و نه ما را. 
حضرت على( مي‌فرمايند: «مَنْ كَابَرَ الزَّمَانَ عَطِب‏»
 كسى كه با روزگار دشمنى كند هلاك مى‏شود.

دشمني با روزگار به معني ناديده‌گرفتن شرايط تاريخي يک ملت است، آن‌هايي که اين را فهميدند، همچون انبياء و اولياء( واقعيات تاريخي ملت‌ها را در نظر مي‌گيرند و آن‌ها را قدم به قدم جلو مي‌برند. به همين جهت هر ملتي با هر درجه از حيات اجتماعي مي‌تواند از دين خدا استفاده کند و قدمي جلوتر برود. اين را مقايسه کنيد با کساني‌که مي‌خواهند ملّتي را با فشار به رنگي که خود در نظر گرفته‌اند در آورند، اين‌ها به سرنوشت صدام حسين و آريل شارون خواهند رسيد. 
امام جواد( نيز مي‌فرمايند: «الْأَيَّامُ تَهْتِكُ لَكَ الْأَمْرَ عَنِ الْأَسْرَارِ الْكَامِنَة»
 گذشت زمان پرده‏ها را مي‌درد و اسرار نهان را بر تو آشكار مي‌كند.
پس طبق سخن حضرت بايد جهت تاريخي ملت را شناخت و بر اساس آن برنامه‌ريزي کرد تا بهترين نتيجه نصيب آن ملت شود. مسلّم وقتي زمانه عزم عبور از ليبرال دموکراسي را دارد و آن را فريب احزاب سياسي مي‌داند، جهت‌گيري آن به سوي انديشه‌اي است که حقايق قدسي را جهت حاکميت امور اجتماعي مردم گوشزد مي‌کند. در اين حال اگر کسي توانست جايگاه امامتي را که تشيع متوجه آن است درست تبيين کند علاوه بر آن‌که زمانه را درست تشخيص داده و مي‌داند گذشت زمان در حال پاره‌کردن پرده‌هاي نظام ليبرال دموکراسي است، مي‌فهمد چه چيزي را جايگزين کند تا جواب صحيحي به گذشت زمان داده باشد.
اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «مَنْ فَهِمَ مَوَاعِظَ الزَّمَانِ لَمْ يَسْكُنْ إِلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِالْأَيَّام‏»
 هركه پندهاى زمانه را بفهمد، به خوش‏گمانى، به روزگار دل نسپارد.
مواعظ زمان آن است که هيچ‌چيزي جز حق در افق تاريخ مدّنظر نيست و به جريان‌هاي باطلِ زمانه‌ي خود خوش‌بين مباش که چون کف روي آب رفتني هستند، آيا درک چنين موعظه‌اي از زمان موجب نمي‌شود تا انسان‌ها وارد بهترين تحرک در زندگي خود شوند و فريب وضع موجود جهان را که مي‌خواهد ناپايداري خود را پايدار نشان دهد، نخورند؟
با توجه به اين نکات است که حضرت علي( مي‌فرمايند: «مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ وَ مَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَه‏»
 هرکس نسبت به زمانه‌ي خود احساس امنيت کند و متوجه نباشد قواعد آن پايدار نمي‌ماند، زمانه به او خيانت مي‌کند و هرکس زمانه‌ي خود را بزرگ بپندارد و گمان کند حقيقت همان است که فعلاً واقع است، توسط زمانه‌ خوار مي‌شود زيرا چيزي نمي‌گذرد که معلوم مي‌گردد که اشتباهاً آن زمان را بزرگ داشته و از دگرگوني آن غفلت کرده.
آيا اين سخن ما را متوجه اين امر نمي‌کند که زمانه‌ي خود را درست بشناسيم بدون آن‌که به آن اعتماد کنيم و يا بيش از حدّ آن را بزرگ و واقعي بدانيم؟
فرهنگ مدرنيته با بي‌تاريخ‌کردن ملت‌ها کاري کرد که ما حادثه‌هاي تاريخي خود را بدون ارتباط با روح تاريخي‌مان، به صورت منقطع بنگريم و در آن صورت از آگاهي تاريخي لازم بي‌بهره باشيم و تا تاريخِ فکر و عقيده‌ي خود را نشناسيم نمي‌فهميم ما در کجاي تاريخ خود قرار داريم تا معلوم شود کجا بايد برويم و موانع تاريخي ما کدام است و آن موانع جايگاه تاريخي‌شان کجا است تا وقت عبور از آن‌ها معلوم شود.
منظور از طرح اين روايات آن است که متوجه شويم بايد به روح زمانه توجه داشت و بر اساس روح حاکم در زمان اقدامات خود را انجام داد .
برکات شناخت روح زمانه
روح زمانه که جهت دل و جان انسان‌ها، آن را تشکيل مي‌دهد چيزي نيست که ما بخواهيم هويت و شخصيت خود را در آن پيدا کنيم وگرنه هر روز با يک نحوه بي‌هويتي روبه‌رو هستيم. شناخت روح زمانه براي آن است که بدانيم در هر زمان مطابق آرمان‌هاي خود چه اقدامي مي‌توان انجام داد. ولي همچنان‌که قبلاً روشن شد اگر بدان اعتماد کرديم هم ناکام مي‌شويم و هم تحقير مي‌گرديم. زيرا هرگز امور بيروني نمي‌توانند تکيه‌گاه خوبي براي شخصيت ما باشند. آن‌چه تکيه‌گاه حقيقي شخصيت ما است ارتباط ما با خدا است. امور بيروني آنچنان لرزان‌اند که با يک حادثه همه‌چيز عوض مي‌شود. در دوران اخير تجربه کرده‌ايد که چگونه يک‌مرتبه يک شغل به کلي بي‌معني مي‌گردد، حال اگر افرادي که مشغول آن شغل بودند، هويت خود را به آن گره زده بودند با بي‌هويتي روبه‌رو مي‌شوند، در حالي‌که هويت اصلي آن‌ها مي‌توانست بندگي خدا باشد، همان چيزي که در هيچ شرايطي دگرگون نمي‌شود و به همين جهت حضرت مي فرمايند: «وَ أَوْثَقُ سَبَبٍ أَخَذْتَ بِهِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ» مطمئن‌ترين رابطه، رابطه‌اي است که بين تو و خدا مي‌تواند برقرار باشد. آري براي تصميمات بزرگ بايد زمانه را آماده کرد زيرا با هر همراهي نمي‌توان به اهداف بلند دست يافت.
عموماً اهل بيت( به يارانشان که اصرار داشتند در مقابل بني اميه قيام کنند مي‌فرمودند: هنوز وقت آن نرسيده است. سُدَير صيرفي مي‌گويد:

«دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ( فَقُلْتُ لَهُ وَ اللَّهِ مَا يَسَعُكَ الْقُعُودُ فَقَالَ: وَ لِمَ يَا سَدِيرُ؟ قُلْتُ: لِكَثْرَةِ مَوَالِيكَ وَ شِيعَتِكَ وَ أَنْصَارِكَ وَ اللَّهِ لَوْ كَانَ لِأَميرِالْمُؤْمِنِينَ( مَا لَكَ مِنَ الشِّيعَةِ وَ الْأَنْصَارِ وَ الْمَوَالِي مَا طَمِعَ فِيهِ تَيْمٌ وَ لَا عَدِيٌّ. فَقَالَ: يَا سَدِيرُ وَ كَمْ عَسَى أَنْ يَكُونُوا؟ قُلْتُ: مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ: مِائَةَ أَلْفٍ: قُلْتُ نَعَمْ وَ مِائَتَيْ أَلْفٍ قَالَ: مِائَتَيْ أَلْفٍ قُلْتُ نَعَمْ وَ نِصْفَ الدُّنْيَا قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ يَخِفُّ عَلَيْكَ أَنْ تَبْلُغَ مَعَنَا إِلَى يَنْبُعَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَمَرَ بِحِمَارٍ وَ بَغْلٍ أَنْ يُسْرَجَا فَبَادَرْتُ فَرَكِبْتُ الْحِمَارَ فَقَالَ: يَا سَدِيرُ أَ تَرَى أَنْ تُؤْثِرَنِي بِالْحِمَارِ قُلْتُ الْبَغْلُ أَزْيَنُ وَ أَنْبَلُ قَالَ الْحِمَارُ أَرْفَقُ بِي فَنَزَلْتُ فَرَكِبَ الْحِمَارَ وَ رَكِبْتُ الْبَغْلَ فَمَضَيْنَا فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ: يَا سَدِيرُ انْزِلْ بِنَا نُصَلِّ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ أَرْضٌ سَبِخَةٌ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا فَسِرْنَا حَتَّى صِرْنَا إِلَى أَرْضٍ حَمْرَاءَ وَ نَظَرَ إِلَى غُلَامٍ يَرْعَى جِدَاءً فَقَالَ: وَ اللَّهِ يَا سَدِيرُ لَوْ كَانَ لِي شِيعَةٌ بِعَدَدِ هَذِهِ الْجِدَاءِ مَا وَسِعَنِي الْقُعُودُ وَ نَزَلْنَا وَ صَلَّيْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الصَّلَاةِ عَطَفْتُ عَلَى الْجِدَاءِ فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ سَبْعَةَ عَشَر».

خدمت امام صادق( رسيدم و عرض كردم: «به خدا كه در خانه‌نشستن براي شما روا نيست. فرمود: چرا اي سدير؟ عرض كردم: به جهت دوستان و شيعيان و ياوران بسياري كه داريد، به خدا كه اگر اميرالمؤمنين( به اندازه‌ي شما شيعه و ياور و دوست مي داشت، «تَيم» و «عَدي» - قبيله‌ي خليفه‌ي اول و دوم - نسبت به او طمع نمي‌كردند. فرمود: اي سدير، فكر مي‌كني چه اندازه باشند؟ گفتم: صدهزار. فرمود: صدهزار؟ عرض كردم آري، بلكه دويست هزار، فرمود: دويست هزار؟ عرض كردم: آري و بلكه نصف دنيا. حضرت سكوت كرد و سپس فرمود: برايت آسان است كه همراه ما تا ينْبُع بيائي؟ گفتم: آري. سپس دستور فرمود الاغ و استري را زين كنند، من پيشي گرفتم والاغ را سوار شدم. حضرت فرمود: اي سدير؛ مي خواهي الاغ را به من دهي؟ گفتم: استر زيباتر و شريف تراست، فرمود: الاغ براي من رهوارتر است، من پياده شدم، حضرت سوار الاغ شد ومن سوار استر و راه افتاديم تا وقت نماز رسيد؛ فرمود: پياده شويم نماز بخوانيم، سپس فرمود: اين زمين شوره‌زار است و نماز درآن روا نيست، پس به راه افتاديم تا به زمين خاك سرخي رسيديم. حضرت به سوي جواني كه بزغاله مي‌چرانيد نگريست و فرمود: اي سدير به خدا اگرشيعيانم به شماره‌ي اين بزغاله‌ها مي‌بودند، خانه‌نشستن برايم روا نبود. آن‌گاه پياده شديم و نماز خوانديم. چون از نماز فارغ شديم به سوي بزغاله ها نگريستم و آن‌ها را شمردم، هفده رأس بودند».

عنايت داشته باشيد اين سخنان در زمان ساقط‌شدن بني‌اميه بود و هر روز از اطراف جهان اسلام به‌خصوص از خراسان به حضرت پيغام مي‌دادند که ما آماده‌ايم تا شما قيام کنيد. با اين‌همه حضرت متوجه بودند وقت قيامي که ذهن‌ها را متوجه مکتب تشيع کند نرسيده است. اين طرز فكر که حضرت صادق( به آن متذکر مي‌شوند عظمت زيادي دارد. طرح آن در اين‌جا صرفاً براي اين بود که معلوم شود چگونه بايد يک فکر زمان ظهورش فرا ‌رسد تا جاي خود را در تاريخ باز کند .
با توجه به سخن اميرالمؤمنين( در آخر خطبه‌ي 190 که اساس بحث ما را تشکيل مي‌دهد، اين عالم به «حق» بنا شده و به «حق» ادامه مي‌يابد و هرکس هر اندازه از حق فاصله بگيرد از واقعيات عالم فاصله گرفته و به خيالات خود مشغول شده و در هر کاري خود را صاحب حق مي‌داند و فکر مي‌کند ديگران او را درک نمي‌کنند ولي اگر به حق رجوع کند با اولين چيزي که روبرو مي‌شود: «حقِّ ربِّه» است جايگاه و نقش پروردگارش را در عالم مي‌شناسد و مي‌فهمد پروردگار عالم جايگاهي خاص دارد که رعايت آن جايگاه رعايت واقعي‌ترين واقعيات است و از اين طريق به ماوراء محدوديت‌ها و خيالات خود سفر کرده است و به جاي زندگي با پژمردگيِ خودخواهي، با گلستان ارتباط با حقِّ پروردگار روبه‌رو مي‌شود و اين است معني عبور از خودخواهي و رسيدن به حق‌خواهي. آري «حقّ رب» واقعي‌ترين واقعيات است و به همان اندازه انسان با «وجود» مرتبط مي‌شود و نه با «رؤياهاي خيالي». در راستاي رعايت «حقّ ربّ»، هر اقدامي، اقدامي است واقعي و نظر به روح زمانه دارد، ديگر ميل‌هاي زبان نيست که دست‌ها و شمشيرها را به حرکت در مي‌آورد و به سوي ناکجاآباد نشانه مي‌رود و بيکاري‌ها را کار به حساب مي‌آورد و انبوه سفال‌ها را ثروت مي‌پندارد.

معجزه‌ي بزرگِ رعايت حق 

دانش حقيقي دانشي است که به حق اشاره داشته باشد و از اين طريق به تلاش انسان معني ببخشد، در آن حال خنده‌ها و گريه‌هاي انسان ريشه در واقعيت پيدا مي‌کند در حالي‌که وقتي مسير انسان به سوي دانش حقيقي و رجوع به «حقّ رب» نبود همچون کودکاني است که گريه و خنده‌هايشان را خيالات واهي تشکيل مي‌دهد که گفت: 

	چون نباشد طفل را دانش دثار

	گريه و خندش ندارد اعتبار



حضرت در راستاي برکات شناختِ «حقّ رب» و «حقّ رسول» و «حقّ اهل‌البيت» مي‌فرمايند: «فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً» هرکس از شما که در خانه‌ي خود بميرد در حالي‌که به حقِّ پروردگارش و حقّ رسول او و حقّ اهل‌البيتِ رسول معرفت داشته باشد، شهيد مرده است. ملاحظه کنيد حضرت بر چه چيزي تأکيد دارند، چرا مي‌فرمايند اگر کسي در خانه‌اش بميرد و نه در ميدان جنگ ولي آن حقوق را بشناسد، همچون شهيدي است که اجر او بر خدا است يعني به عالي‌ترين درجه‌ي شهادت نايل شده. مگر رعايت اين حقوق چه نقشي دارد که اين‌همه برکات به همراه مي‌آورد. رعايت «حقّ رب» و «حقّ رسول» و «حقّ اهل‌البيت» انسان را به مقامي مي‌رساند که به‌کلي ميل و نظر خود را نفي مي‌کند و فقط هر آنچه از آن‌ها صادر مي‌شود را مي‌پذيرد و اين معجزه‌ي بزرگِ رعايت حق است و اين تنها راهي است که هر‌کس در اين دنيا به آن دست يافت از خود فاني و به حق باقي مي‌شود و ديگر خطا و پوچي و شتاب به سوي ناکجاآباد از ميان مي‌رود چون مطابق آنچه حق پيش مي‌آورد عمل مي‌کند و راه رسيدن به اهداف بزرگ را در مسيري دنبال مي‌کند که خداوند بر روي انسان‌ها گشوده است. در آن حالت هر چيزي در جاي خود قرار مي‌گيرد و مي‌بيني که چه زيبا است وقتي به جاي آن‌که بخواهي عالم را هماهنگ خود کني، خود را هماهنگ عالم نمايي و در چيزي که خدا براي تو شتاب نورزيده براي رسيدن به آن شتاب نمي‌ورزي تا مجبور به إعمال خشونت بي‌جا شوي، دائماً بايد به خود بگويي: خداوندي که مرا به زندگي در دنيا فرستاده هرکاري را از من نمي‌خواهد همان‌طور که چشمه‌ي آب به سوي سربالايي حرکت نمي‌کند. 

رعايت حق خداوند به پذيرش اين نکته است که دنيا «رب» دارد و نه‌تنها عالَمِ وجود براساس مديريت پروردگار عالم اداره مي‌شود بلکه بشريت بايد با مديريت پروردگار عالم اداره شود و در اين راستا پيامبراني را ارسال فرموده و با پذيرش شريعت الهي و دستورات رسول خدا( حقِّ رسول خدا رعايت شده و رعايت حق اهل بيتِ رسول خدا به شناختن جايگاهي است که خداوند و رسول او براي اهل بيت( مشخص نموده‌اند و خداوند بر مودّت في القربي تأکيد کرده تا جامعه براي ادامه‌ي دينداري خود به انسان‌هايي معصوم رجوع کند و بهترين بهره را از دينداري ببرد لذا مي‌فرمايد: «ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ»
 آنچه در راستاي اجر رسالتم مبني بر مودّت في‌القربي از شما خواستم، براي خود شما است. 

عمده آن است که متوجه شويم رعايت حقوق فوق، انسان را از بيهوده‌کاري نجات مي‌دهد و به اموري اصيل راهنمايي مي‌کند که تحت مديريت و ربوبيت خداوند است، اگرچه اين کار دشوار است ولي دشواري آن بيشتر از تلاش‌هاي بيهوده نيست، کافي است بتوانيم بر احساسات و اميال خود مسلط باشيم و آن‌ها را در مديريت شريعت الهي در آوريم در آن صورت همه چيز در اطراف ما در جايگاه خود ديده مي‌شوند و سعي مي‌کنيم ما نيز در جايگاه خود قرا بگيريم و بفهميم چرا بعد از آن‌که فرمود: آنچه در آسمان‌ها و زمين است خدايي را تسبيح مي‌کنند که آن خدا مَلکِ قدوسِ عزيز حکيم است.
 مي‌فرمايد: آن خداي عزيزِ حکيم، پيامبري را از ميان درس‌ناخوانده‌ها، براي شما مبعوث کرد تا آيات الهي را براي شما بخواند و به شما تعليم دهد و شما را تزکيه کند. آري ابتدا ما را متوجه جايگاه موجوداتي کرد که در اطراف ما تسبيح‌گوي خداوند هستند و حقّ پروردگار خود را به صورت تکويني اداء مي‌کنند و سپس فرمود در راستاي آن‌که انسان‌ها نياز دارند تا حقّ پروردگار خود را رعايت کنند رسول خود را مبعوث نمود تا ديگر انسان‌ها براساس احساسات شخصي زندگي نکنند و از واقعيات فاصله بگيرند.

رعايت حقّ ربّ عمل‌کردن به خيالات را متوقف مي‌کند. آنچه روح انسان براي آرامش نياز دارد فقط رعايت تکليفي است که از طريق رعايت حق خدا و رسول و امام معصوم ممکن مي‌گردد و اين کار بسيار آسان‌تر از آن است که در ابتداي امر خود را مي‌نماياند. زيرا در اين مسير کنترل‌کردن خود از کارهاي بيهوده در برنامه‌ي کار قرار مي‌گيرد و يک نوع عمل به حساب مي‌آيد. رسول خدا( در اين راستا به اباذر فرمودند: «يَا أَبَاذَرٍّ اتْرُكْ فُضُولَ الْكَلَامِ وَ حَسْبُكَ مِنَ الْكَلَامِ مَا تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ»
 اي اباذر: از سخن‌گفتن زياد پرهيز کن، تو را آن اندازه سخن‌گفتن کافي است که بتواني منظور خود را برساني. تا آن‌جا که رسول خدا( مي فرمايند: «مَنْ صَمَتَ نَجَا»
 هرکس سکوت پيشه کند نجات مي‌يابد. تا اين حدّ بايد هر نوع خودنمايي را در خود خاموش نمود تا «حق» در ما زنده شود و همچون گُلي زيبا در جان ما ظاهر گردد و ما را به تماشاي خود بخواند، اين به شرطي است که به سخن مولي‌الموحدين( نظر کنيم که فرمودند: «وَ لَا تُحَرِّكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَ سُيُوفِكُمْ فِي هَوَى أَلْسِنَتِكُمْ» در پيروي از اميال زبانتان، دست‌ها و شمشيرهايتان را به حرکت نياوريد. چنين شخصيتي را که بدون انديشيدن عمل مي‌کند، در خود متوقف و خاموش کنيد تا معني زندگي در فناي في الله براي شما ظاهر شود و نظرتان به اعمال صالحي بيفتد که در نيت خود نگه داشته‌ايد. حضرت خضر( به موسي( فرمودند: اگر مي‌خواهي از من پيروي کني و در عالمي وارد شوي که خداوند مرا در آن وارد کرده باشد هيچ سؤالي نکني تا اين‌که هوشياري خاص آن عالم برايت ظاهر شود «قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا»
 چون حضرت موسي( با سؤال از حضرت خضر( عملاً موسي‌بودن خود را ادامه مي‌دادند در حالي‌که آمده‌اند در عالم خضر وارد شوند پس بايد به افقي ديگر نظر کنند تا آن افق گشوده شود و کسي که هنوز بر ادعاهاي خود نظر دارد و با آن نظرات اقدام مي‌کند و شمشير خود را به حرکت مي‌آورد نمي‌تواند به افقي ماوراء آنچه مي‌شناسد وارد شود مگر آن‌که از آن نوع شخصيت دست بردارد. 

مولوي در رابطه با اين‌که عده‌اي همواره کار زياد مي‌کنند و مردم را از کار اصلي خود باز مي‌دارند داستان کُره اسبي را به ميان مي‌آورد که در حال آب‌خوردن بود تا تشنگي خود را رفع کند و صاحب اسب‌ها که با سوت‌زدن مانع آب‌خوردن آن کره اسب مي‌شد و نتيجه مي‌گيرد همواره از اين کارافزاها بوده و هستند، تو کار خود را انجام بده. مي‌گويد: 

	گفت مادر، تا جهان بوده است از اين

	کـــار افزايــــان، بُدند اندر زمين


	هين تو کار خويش کن اي ارجمند

	زود، کايشان ريشِ خود بَر مي‌کَنند


	وقتْ تنگ و مي‌رود آبِ فراخ

	پيش از آن کز هجر گردي شاخ شاخ


	شهره کهريزي‌ست پر، آبِ حيات

	آب کَش، تا بَر دَمَد از تو نبـــــــات


	آبِ خضر از جوي نطق اولياء

	مـــي‌خوريــــم اي تشنة غافل بيا


	ما چو آن کُرّه، هم آب جو خوريم

	سوي آن وسواس طاعــن ننــــگريم



وقتي انسان متوجه شد کارافزايانِ عالَم دام‌هايي براي زندگي ما پهن کرده‌اند، راه خود را پيدا کرده‌ايم. و فرصت را جهت نوشيدن آب زندگاني از دست نمي‌دهيم و با شناختن حقّ ربّ و حق رسول و حق اهل بيت راه خود را از بقيه جدا مي‌نماييم و مي‌فهميم بقيه‌ي راه‌ها قيل و قالي بيش نيست که حضرت رضا( در آن مورد فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ كَثْرَةَ السُّؤَال‏»
 خداوند، قيل و قال، و ضايع‌كردن مال، و كثرت سؤال را دشمن دارد. راه حل مشکلات ريشه در آرامشي دارد که ماوراء حرص‌ها و ولع‌ها قرار دارد.

وقتي زمانه ظرفيت فهم افکار بلند و آرمان‌هاي متعالي را ندارد نه مي‌توان آرام گرفت و نسبت به آن امور بي‌تفاوت بود و نه مي‌توان مردم را به راهي کشاند که آمادگي ورود به آن راه را ندارند، اينجاست که سيره‌ي اهل البيت( به کمک ما مي‌آيد که چگونه عمل کنيم. مردم متوجه خطرات بني اميه و به خصوص معاويه نشدند وگرنه در ياري علي( و امام حسن( بيش از آنچه انجام دادند، انجام مي‌دادند و همين کوتاهي‌ها موجب شد تا امام حسن( راهي را پيشه کنند که نه به بن‌بستي ختم شود که معاويه مي‌خواست و نه حضرت به مردمي که در ياري امام جدّي نيستند جنگ را تحميل کنند و نتيجه‌ي چنين روش فوق‌العاده‌اي آن شد که بالأخره جهان اسلام جايگاه امر به معروف و شهادت حضرت سيدالشهداء( را فهميد و رجوع به اهل‌البيت( در زمان امام باقر و امام صادق«عليهماالسلام» در حدّي شد که مبناي کلي نظريه‌پردازي در همه‌ي جهان اسلام به وسيله‌ي آن دو امام پايه‌ريزي شد.

ماوراء تلاش‌ها

حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: نياز نيست خود را به آب و آتش بزنيد، راهي هست که اگر آن را بشناسيد در رختخواب هم که بميريد، شهيد مرده‌ايد و آن راه عبارت است از رجوع به خدا و رسول او و اهل بيت پيامبر(. وقتي در چنين راهي قرار بگيريد در بعضي موارد سکوت شما بيشتر از سخن شما و توقف شما بيشتر از تحرک شما منشأ اثر خواهد بود و ماوراء تلاش‌ها زندگي خواهيد کرد. همان‌طور که چنين مواردي در مورد خودِ حضرت پيش آمد و براي دست‌يابي به اين‌گونه زندگي مي‌فرمايند: «الْزَمُوا الْأَرْضَ وَ اصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاءِ» بر جاي خود بنشينيد و بر بلاها شکيبائي به خرج دهيد و خودتان را نبازيد تا مجبور شويد وقار خود را از دست بدهيد و مواضعي سطحي اتخاذ کنيد و به اسم تنش‌زدائي و براي آن که جهان استکباري شما را منزوي نکند از مواضع اصولي خود کوتاه بيائيد، غافل از اين‌که مي‌توان در عين تنش زدائي بر اصول خود پا بر جا ماند، که نمونه‌ي آن در مواضع حضرت امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» بود که هيچ انگيزه‌‌ي منطقي براي مخالفتِ جهان استکبار با نظام اسلامي باقي نمي‌گذاشتند، بدون آن‌که کفرشان را تأييد کنند. همين‌طور که مي‌توان به رئيس جمهور آمريکا نامه نوشت و در آن نامه آمريکا را محاکمه کرد، شبيه نامه‌هايي که اميرالمؤمنين( به معاويه دارند.

پس اگر ما سخني داريم که فرهنگ غرب نمي‌تواند درک کند و جريان‌هاي غرب‌زده‌ي داخلي هم تحت تأثير مخالفان نظام اسلامي قرار مي‌گيرند اين‌ها ما را وادار نمي‌کند که از مواضع خود دست برداريم بلکه با صبر و حوصله و بدون درگيري و عجله منتظر مي‌مانيم تا آنچه را خداوند در ازاء عقايد حق به حق‌پرستان وعده داده فرا برسد.
 در همين راستا به گفته‌ي مستشرقين، شيعه هميشه حکومتي بوده در دل حکومت خلفا و براي خود سازماندهي و برنامه داشته و همين روش منجر شد تا بالاخره حکومتي شيعي در زمان صفويه در تاريخ ظهور کرد. اگر درست حرکت کنيم همان‌طور که در آن زمان حکومت شيعه ظهور کرد در اين زمان قدرتي از طريق انقلاب اسلامي ظهور مي‌کند که براي جهان غرب چاره‌اي جز پذيرفتن جايگاه آن نمي ماند.
 اساسي‌ترين موضوع براي رسيدن به چنين مقصدي توجه به روشي است که حضرت اميرالمؤمنين( در اينجا مطرح مي‌کنند و ساير ائمه( همين روش را ادامه دادند و چون يک نحوه خودداري خاص مي‌خواهد اجر آن شهادت است. حضرت در وصف چنين روشي در ادامه‌ي سخن خود مي‌فرمايند: «وَ قَامَتِ النِّيَّةُ مَقَامَ إِصْلَاتِهِ لِسَيْفِهِ» و نيت خاص او که عجله به خرج‌ندادن است جاي شمشيرکشيدن او را مي‌گيرد و انسان با چنين رويکردي به چيزي مي‌رسد که با شمشيرکشيدن به آن نمي‌رسيد. نمونه‌ي بارز آن را شما در انقلاب اسلامي ديديد که مردم به جاي مبارزه‌ي مسلحانه با تظاهرات پيروز شدند.

دشمن انقلاب اسلامي در شرايطي است که گمان مي‌کند قدرت تسليحاتي او امتيازي است که منجر به پيروزي او مي‌شود در حالي‌که مي بيند انقلاب اسلامي همچنان جلو مي‌رود و روز به روز در جايگاه برتري قرار مي‌گيرد و چون دشمن چشم خود را از اسلحه‌هايش بر نمي‌دارد، راز اين پيروزي‌ها را درک نمي‌کند تا آن‌جايي که نفسِ بودن نظام اسلامي به معني شکست نظام سلطه شده است. اين است معني اين‌که عرض شد گاهي سکوت شما از سخن گفتن شما بيشتر منشأ اثر خواهد بود. فرهنگ مدرنيته چهارصد سال تبليغ کرد که يک فکر صحيح بيشتر در دنيا براي زندگي‌کردن وجود ندارد و آن هم فکر غربي است که چاره‌اي در پذيرفتن آن نيست، حال انقلاب اسلامي آمده است تا روشن کند، مي‌توان با تفکري غير از تفکر غربي زندگي کرد و به تبعات و آفات زندگي غربي هم دچار نگشت، همين‌که اين فکر در صحنه هست به معني نفي غرب است و به معني آن است که اَجل آن فکر فرا رسيده، چون مدعي است تنها فکر غربي، فکر صحيح است و تنها آن نوع زندگي، زندگي است. 

مگر حضرت هادي( چه نوع فعاليتي داشتند که متوکل به اطرافيان خود مي‌گويد: «وَيْحَكُمْ قَدْ أَعْيَانِي أَمْرُ ابْنِ الرِّضَا»
 واي برشما که کارهاي ابن‌الرضا مرا ناتوان و مستأصل کرده. جز اين است که حضرت نشان دادند راه حق کدام است و راه باطل کدام و متوکل چنين فضايي را نمي‌توانست تحمل کند؟

سال‌هاي سال غرب کاري کرده بود که هرکس مي‌خواست اندک آبرويي داشته باشد بايد خود را به آن فرهنگ نزديک مي‌کرد حتي امثال آقاي مهندس مهدي بازرگان کتاب مي‌نوشت که ثابت کند اسلام هم همان حرف‌هايي را مي‌زند که غرب مي‌گويد پس اسلام دين عقب افتاده‌اي نيست. غافل از اين‌که با اين کار به غرب اصالت داده مي‌شد و عملاً براي جوانان مسلمان انگيزه‌اي نمي‌ماند که بر اسلامي پاي‌بند باشند که نهايت آن هماني است که غرب به آن رسيده و همين طرز فکر موجب شد که ملّي مذهبي‌ها يعني طرفداران آقاي بازرگان، با ولايت فقيه که مبتني بر فقه سخن مي‌گويد و موضع‌گيري مي‌کند و نه مبتني بر فرهنگ غربي، مقابله کنند. 

وقتي نظام اسلامي براي ارزش‌هاي غربي اصالت قائل نباشد و معرفت به حقِّ ربّ و حقِّ رسول( و حقِّ اهل‌بيت( در آن اصالت داشته باشد، حيات فرهنگ غربي متزلزل مي شود و همين نظر به رعايت حقوق الهي، بدون درگيري با شمشير، غرب را از پاي در مي‌آورد. در نتيجه به تعبير اميرالمؤمنين( «وَ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ» انسان سزاوار عمل صالحي مي‌شود که در نيت داشت و آن سرنگوني حاکميت کفر بر جهان بشري است. 

همين‌که فکر و فرهنگي مقابل ديانت بايستد يقيناً ادامه‌ي خود را به مخاطره انداخته و کافي است متدينين بر مواضع خود پايداري و شکيبائي بورزند و سر سوزني از مواضع خود کوتاه نيايند، در آن صورت يا شهيد مي‌شوند ولي دينشان پايدار مي‌ماند - مثل شهداي کربلا - و يا در رختخواب مي‌ميرند ولي اجر شهيد دارند، مثل شيعيان امام صادق( در زمان حاکميت امويان و عباسيان. و ما نيز پس از دفاع هشت ساله و تقديم شهدايي آنچنان بزرگوار، اگر بتوانيم معرفتِ به «حقّ ربّ» و «حقّ رسول» و «حقّ اهل بيت رسول» را به دست آوريم نه تنها ثواب شهداء را کسب کرده‌ايم بلکه به نتايجي دست مي‌يابيم که به ظاهر در جنگ هشت ساله نتوانستيم به دست آوريم و آن اضمحلال نظام سلطه است. زيرا که حضرت اميرالمؤمنين( وعده دادند: »َإِنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُدَّةً وَ أَجَل» براي هر چيزي مدتي و پاياني هست و نظام سلطه با نفي ديانت، چنين اضمحلالي را بر پيشاني خود ثبت نمود. عمده آن است که جايگاه سخن حضرت را بشناسيم که مي‌فرمايند: «وَ لَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ اللَّهُ لَكُمْ‏» در تحقق آن چيزي که خداوند هنوز مقرر نکرده تعجيل نکنيد و با معرفت به حقوق خدا و رسول و ائمه راهي را بگشائيد که اقتضاي رعايت حقوق آن‌ها است، شبيه عمل حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که در زمان مناسب کار را تا سرنگوني نظام شاهنشاهي جلو بردند. ايشان نه مثل چريک‌هاي فدايي خلق شتاب به خرج دادند و نه مثل انجمن حجتيه‌اي‌ها اصالت را به فرهنگ غرب و نظام شاهنشاهي دادند. معني معرفت به حقوق خدا و پيامبر و ائمه( اين است که حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» مطابق دستورات الهي و سيره‌ي معصومين( جايگاه خود را مشخص و مواضع خود را معلوم نمودند و معلوم است در چنين مواضعي نظام شاهنشاهي نمي‌توانست ادامه‌ي حيات دهد لذا تصور کرد با تبعيد ايشان مي‌تواند ادامه‌ي حيات خود را تضمين کند، غافل از اين‌که با اين کار جاده‌ي اضمحلال خود را هموارتر مي‌نمايد و تحليلي که مردم بايد از نظام شاهنشاهي داشته باشند که مقابل فقها و مرجعيت است روشن‌تر مي‌شود. نتيجه آن شد که چهارده سال تبعيد حضرت امام برابر شد با چهارده سال زمان براي هر چه بيشتر فرورفتن نظام شاهنشاهي در مرداب سرنگوني، بدون آن‌که حضرت امام شمشيري بکشند بلکه «وَ قَامَتِ النِّيَّةُ مَقَامَ إِصْلَاتِهِ لِسَيْفِهِ» در آن حال که مطابق معرفت به حقوق الهي عمل کردند و با چنين روحيه‌اي، نيت سرنگوني نظام، نقش شمشيرکشيدن را بازي کرد. آيا نکرد؟ وقتش که رسيد به سرعت نتايج چهارده سال صبر و شکيبائي در دل بصيرت و معرفت، خود را ظاهر نمود و اين است نقش اهل البيت( در حفظ اسلام در ادامه‌ي تاريخ که نشان مي‌دهند در چه زماني چه اقدامي لازم است و در چه زماني بايد از اقدام مستقيم خودداري نمود. حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» به همان اندازه که معتقد به جنگ مسلّحانه با رژيم شاهنشاني نبودند، معتقد به اقدامات مردمي بودند و در سال‌هاي 1356 و 1357 يک لحظه سکون و سکوت را حرام مي‌دانستند زيرا سيره‌ي اهل‌البيت( در هر شرايطي اقدام مناسبِ آن شرايط را مي‌نماياند.

راز تأخير پيروزي
کساني مانع پيروزي اهل البيت( شدند که نتوانستند خودداري لازم را داشته باشند. حضرت باقر( به يکي از ياران خود مي‌فرمايند: «يَا ابْنَ النُّعْمَانِ... فَلَا تَعْجَلُوا فَوَ اللَّهِ لَقَدْ قَرُبَ هَذَا الْأَمْرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَذَعْتُمُوهُ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ مَا لَكُمْ سِرٌّ إِلَّا وَ عَدُوُّكُمْ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكُم»‏
 مبادا عجله كنيد به خدا قسم اين امر سه مرتبه نزديك شد ولي شما افشا كرديد و خداوند آن را به تأخير انداخت، خدا را سوگند ياد مي‌كنم كه شما اسرارى نداريد مگر اين‌كه دشمنِ شما بهتر از آن اطلاع دارد. حضرت باقر( در اين روايت از شيعيان گله‌مندند که با عدم خودداري و کنترل خود، پيروزي فرهنگ تشيع را به تأخير انداختند. حضرت صادق( در همين رابطه مي‌فرمايند: «كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِيَّ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ وَ يَفْعَلُ بَعْدُ فِي ذُرِّيَّتِي مَا يَشَاء»
 ظهور دولت آل محمد را خداوند در من قرار داده بود، ولى آن را به تأخير انداخت و بعد از من هر طور صلاح بداند درباره‌ي ذرّيه‏ام عملى مي‌سازد. ابو حمزه ثمالي مي‌گويد: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ( إِنَّ عَلِيّاً( كَانَ يَقُولُ إِلَى السَّبْعِينَ بَلَاءٌ وَ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ الْبَلَاءِ رَخَاءٌ وَ قَدْ مَضَتِ السَّبْعُونَ وَ لَمْ نَرَ رَخَاءً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ( يَا ثَابِتُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ وَقَّتَ هَذَا الْأَمْرَ فِي السَّبْعِينَ فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَخَّرَهُ إِلَى أَرْبَعِينَ وَ مِائَةِ سَنَةٍ فَحَدَّثْنَاكُمْ فَأَذَعْتُمُ الْحَدِيثَ وَ كَشَفْتُمْ قِنَاعَ السِّتْرِ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقْتاً عِنْدَنَا وَ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ وَ قُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ( فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَاك»‏
 به امام محمد باقر( عرض كردم: امير المؤمنين( فرموده‌اند تا هفتاد سال بلا هست و بعد از بلاها آسايش خواهد بود، در صورتى‌كه هفتاد سال گذشت و ما آسايشى نمى‏بينيم؟ حضرت فرمود: خداوند مدت ناراحتى را تا هفتاد سال قرار داده بود ولى چون امام حسين( كشته شد، غضب الهى بر مردمِ روى زمين شدت يافت وآن مدت را تا سال صد و چهل به تأخير انداخت. ما اين مطلب را به شما گفتيم و شما اين راز را آشكار نموديد، خداوند هم آن مدت را به تأخير انداخت و ديگر وقتى براى آن تعيين نكرد. «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ»
 خداوند آنچه را بخواهد از ميان مي‌برد و آنچه را بخواهد باقى مي‌گذارد و اُمّ كتاب در نزد اوست. حضرت صادق( نيز مي‌فرمايند: «قَدْ كَانَ لِهَذَا الْأَمْرِ وَقْتٌ وَ كَانَ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ فَحَدَّثْتُمْ بِهِ وَ أَذَعْتُمُوهُ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل»‏
 ظهور دولت آل محمّد وقت معينى داشت كه سال يك صد و چهل بود، ولى شما آن را بازگو كرديد و منتشر ساختيد خداوند هم آن را به تأخير انداخت. 

چنانچه ملاحظه مي‌فرمائيد خداوند راهي براي رسيدن به اهداف بلند براي ما قرار داده که البته مشروط به آن است که آن راه را درست طي کنيم و بدانيم هرگونه افراط و يا تفريطي نتيجه را به تأخير مي‌اندازد. و زمان‌شناسي به معني آن است که همواره متوجه باشيم در کجاي تاريخ هستيم و چگونه بايد موقعيت خود را نسبت به اهداف بزرگمان بازخواني کنيم که نه از ادامه‌ي راه مأيوس شويم و وضع ظلماني موجود را بپذيريم و نه براي آبادکردن دِهي، شهري را خراب کنيم و با درگير شدن در مسائل جزئي هدف بزرگ زندگي را به حاشيه برانيم. 

اگر در داشتن تحليلِ درست نسبت به رابطه‌ي خود با اهداف بزرگ الهي دچار بحران شده‌ايم و حسّ مي‌کنيم به بن بست رسيده‌ايم بايد خود را ملامت کنيم که راه را درست تشخيص نداده‌ايم زيرا نفهميديم راه ما از طريق معرفت به جايگاه هدايتگرانه‌ي اهل البيت( گشوده مي‌شود و صادقانه بايد آن‌ها را راه رسيدن به مقصد بدانيم و در راستاي اظهار اعتقاد خود به خدا عرض کنيم: «هُمُ السَّبيلُ اِلَيک» آن‌ها راه‌هاي رسيدن به تو هستند. اميرالمؤمنين( در جاي ديگر مي‌فرمايند: « فَانْظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبَدُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فَانْصُرُوهُم‏...»
 همواره به اهل‌البيت پيامبرتان بنگريد، اگر آنان ساکت شدند و در خانه نشستند، شما نيز سکوت کرده به زمين بچسبيد، و اگر از شما ياري طلبيدند، به ياري آنان بشتابيد. همه‌ي اين تأکيدات براي آن است که عالي‌ترين نتيجه و کامل‌ترين تلاش نصيب انسان‌ها بشود و اين ممکن نيست مگر از طريق فهم جايگاه اهل البيت( و رعايت حقي که آن‌ها در راهنمايي بشريت دارند.

از کجا شروع کنيم؟

اگر ملّتي به دنبال رسيدن به هدفي بزرگ است بايد ابتدا شرايط تاريخي خود را بشناسد و بفهمد در چنين شرايطي چه موانعي در ميان است و چگونه بايد با درک شرايط تاريخي، آن موانع را برطرف کند. سپس بايد شرايطي که آن هدف بزرگ در آن تحقق مي‌يابد را درست ترسيم کند تا دست و زبان و روح و روان ملت همه هماهنگ با هدفي شوند که بايد به آن دست يابند. آيا اين تصور، تصوري خام نيست که فکر کنيم بدون عبورِ روح‌ها از تمدن غربي، تمدن اسلامي رخ مي‌نمايد؟ اگر چنين است آيا نبايد از خود بپرسيم براي رسيدن به تمدن اسلامي چه وظايفي پيش رو داريم که بايد براي تک‌تک آن‌ها برنامه‌ريزي کرد؟ آيا با علوم انساني غربي مي‌توان نسل موجود را در فضاي نظام اسلامي حفظ کرد؟ اگر نه، از کجا شروع کنيم که توانسته باشيم هرچه مي‌گذرد قدمي به جلو برداشته باشيم. وقتي هدف اصلي را درست نشناسيم خود را مطابق آن هدف تربيت نمي‌کنيم و در نتيجه زمان رسيدن به هدف همچنان به تأخير مي‌افتد، غافل از اين‌که با رجوع جدّي به فرهنگ اهل البيت( و تدبّر در سيره و گفتار آن‌ها نه تنها مي‌توانيم انقلاب اسلامي را محقق کنيم و در تجاوز هشت ساله‌اي که دنياي استکبار به کمک صدام بر ما تحميل کرد، پيروز بيرون بيائيم، بلکه مي‌توانيم از شرايط تاريخي که فرهنگ غربي بر ما تحميل کرده نيز به راحتي آزاد شويم، به شرطي که جهت‌گيري خود را با در نظرگرفتن سيره‌ي انسان‌هاي معصوم مديريت کنيم و بفهميم از کجا بايد شروع کرد و همچون امام صادق( که در سال‌هاي 148 تا 105 طوري برنامه ريزي مي‌کنند که حضرت مهدي( در آينده در امور خود به مشکل نيفتند، عمل کنيم حضرت در مورد حضرت مهدي( مي‌فرمايند: «لَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي»
 اگر او را درک کنم در خدمت او قرار مي‌گيرم. در حالي که امامت حضرت مهدي( تازه در سال 260 شروع شد و هنوز شرايط حاکميت حضرت فراهم نشده تا ظهور کنند ولي حضرت صادق( کار را طوري شروع کردند که حضرت مهدي( در حاکميت خود بتواند بهترين نتيجه‌گيري را بکنند.

وقتي فهميديم براي عبور از زمانه‌اي که حقيقت انسان را به حجاب مي‌برد، بايد ابتدا افق شخصيت‌ها را تغيير داد، در آن صورت مي‌فهميم رجوع به انسان‌هاي معصوم چه اندازه راه‌گشا است و هرگز گرفتار انواع يأس‌هايي که روشنفکران ما را در بر گرفته نمي‌شويم و چون رزمندگان دفاع مقدس مطمئن به پيروزي و اميدوار به عبور از وضع موجود خواهيم بود و با اميدواري زايدالوصفي به آينده نظر مي‌اندازيم، در چنين شرايطي است که اگر در رختخواب هم بميريم شهيد مرده‌ايم و عالي‌ترين نتيجه را از خداوند دريافت مي‌کنيم و پاداش تحقق صالح‌ترين عمل را نصيب خود خواهيم کرد، يعني: «ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ» پاداش آن عمل صالحي که در نيت دارد به او داده مي‌شود. 

مهم‌ترين عامل پيش‌برنده‌ي يک جامعه نظريه‌ها و نظريه پردازان هستند که بر فراز مسيرها ارائه‌ي طريق مي‌کنند. سردرگمي در جهت‌گيري‌ها همه‌ي انرژي‌ها را از بين مي‌برد و فرسوده مي‌کند. نظريه‌پردازان بايد ظرفيت‌ها را درست بشناسند و هدف اصلي را همواره مدّ نظر داشته باشند تا تزلزل رواني در جامعه ايجاد نشود و افراد احساس خستگي نکنند. اگر به گذشته‌ي انقلاب اسلامي بنگريم در مواقعي که نظريه‌پردازان با تمام وجود به فرهنگ اهل البيت( رجوع داشتند، هم رعايت ظرفيت و توان مردم ‌شد و هم چشم‌ها از هدف بزرگ انقلاب اسلامي به جاي ديگري نيفتاد. ولي در مواقعي‌که نظريه‌پردازان با تئوري‌هاي ديگري به ميدان آمدند نه طاقت مردم را در نظر گرفتند و نه اهداف اصلي انقلاب اسلامي را، زيرا اين نوع تئوري‌ها نه ريشه در جان انسان‌ها دارد و نه به سنت‌هاي جاري در هستي توجه مي‌کند. با توجه به چنين آفاتي است که حضرت مي‌فرمايند به «حقّ رب» و «حقّ رسول» و «حقّ اهل بيت» بايد معرفت پيدا کنيد. تا بفهميد دوري از اين جايگاه انسان‌ها را سرگردان مي‌کند و نزديکي به چنين جايگاهي چگونه نتيجه‌ي نهايي را به نفع شما تمام مي‌کند و آن‌جايي که پايان حادثه‌ها ظاهر مي‌شود پيروز معرکه شما خواهيد بود.

آفات غفلت از حقّ اهل‌البيت(
اگر معاويه توانست بر گرده‌ي مسلمين سوار شود به جهت آن بود که مردم معرفت به حقوق ائمه( نداشتند و با توجه به اين امر امام حسن( به معاويه نامه نوشتند: «أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لِي وَ الْخِلَافَةَ لِي وَ لِأَهْلِ بَيْتِي وَ إِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ( لَوْ وَجَدْتُ صَابِرِينَ عَارِفِينَ بِحَقِّي غَيْرَ مُنْكِرِينَ مَا سَلَّمْتُ لَكَ وَ لَا أَعْطَيْتُكَ مَا تُرِيدُ»
 حكومت و خلافت، مال من و خاندان من است و براى تو و خاندان تو حرام است، اين را از رسول خدا( شنيده‏ام. مسلّم اگر اشخاصى صابر و عارف به حق خود مى‏يافتم هرگز خلافت را به تو تسليم نمى‏كردم و آنچه را مى‏خواستى به تو نمى‏دادم. در روايات ما تأکيد زيادي شده بر شناخت حقوق اهل البيت( تا آن‌جايي که حضرت صادق( در ثواب زيارت قبر اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «مَنْ زَارَ جَدِّي عَارِفاً بِحَقِّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً مَقْبُولَةً وَ عُمْرَةً مَقْبُولَةً وَ اللَّهِ مَا يُطْعِمُ اللَّهُ النَّارَ قَدَماً تَغَيَّرَتْ فِي زِيَارَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ( مَاشِياً كَانَ أَوْ رَاكِبا»
 هركس جدّ مرا زيارت كند، و عارف به حقّ او باشد، خداوند براى هر قدمش ثواب يك حج و عمره‌ي مقبوله مى‏نويسد، سوگند به خدا خداوند قدمى را كه در راه زيارت اميرالمؤمنين( برداشته شده، طعمه‌ي آتش نمى‏كند، چه سواره برود و چه پياده. 

بايد با دقت هر چه بيشتر به اين نکته توجه شود که حضرت اميرالمؤمنين( در خطبه‌ي صد و نود که بحث اين جلسه بر آن متمرکز است مي‌فرمايند: وقتي آن حقوق شناخته شد انسان در مقام شهداء قرار مي‌گيرد و با توجه به اين‌که «حقّ رب» و «حقّ رسول» به عنوان رعايت شريعت الهي معلوم است، بيشترين توجه بايد بر روي «حقّ اهل‌البيت(» قرار گيرد و تمام ضرباتي که بر جامعه‌ي مسلمين وارد شد از ناحيه‌ي غفلت از اين حق بود و به اندازه‌ي عدم رعايت اين حق، مسلمانان نتوانستند از برکات اسلام در امور فردي و اجتماعي خود برخوردار شوند و وارد آن نوع زندگي نشدند که نتيجه‌ي آن شهادت باشد هرچند در رختخواب بميرند. حساسيت موضوع آنقدر زياد است که حضرت مي‌فرمايند غفلت از آن موجب مي‌شود که مسلمانان گرفتار عمل زدگي و افراط شوند و در معرکه‌هايي قدم بگذارند که خداوند براي آن‌ها نخواسته و معلوم است که در آن صورت چگونه گرفتار کلاف سر درگمي مي‌شوند که هيچ راه گريزي در آن نيست و به جاي آن‌که در شرايطي قرار گيرند که هر جا قدم مي‌گذارند راهي گشاده در جلو خود بيابند، در شرايطي فرو مي‌روند که هر جاده‌اي که انتخاب کنند بن بست است. اعم از آن که آن جاده در امور عبادي و فردي باشد - مثل سلوکي که امام معصوم راهنماي آن نباشد- و يا در امور اجتماعي و سياسي - مثل مسائل اجتماعي که امروزه جهان اسلام با آن روبه‌رو است- .

حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُدَّةً وَ أَجَل» هر چيزي اعم از يک درخت يا يک حادثه و پيش آمد، مدتي و پاياني دارد و تا پايان آن فرا نرسيده مي‌تواند براي اطرافيان خود مفيد باشد، هرچند ممکن است براي خودش سراسر ضرر به همراه داشته باشد، مثل وجود شيطان که با وسوسه‌هاي خود موجب کمال اولياء خواهد بود. در همين رابطه هم خداوند مي‌فرمايد: «ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى»
 ما آسمان و زمين و آنچه در بين آن دو است را خلق نکرديم مگر به حق و با سرآمدي از قبل تعيين شده. پس به اين اعتبار هر چيزي در جاي خودش «حق» است و به مشيت الهي در صحنه است، حال انساني که گرفتار شتابزدگي نيست مي‌فهمد چگونه با آن شيئ يا آن حادثه برخورد کند تا قبل از آن‌که پايان آن فرا رسد بهترين برخورد را با آن کرده باشد ولي انسان شتابزده از ابتداي امر تمام تلاش خود را انجام مي‌دهد که آن حادثه را ناديده بگيرد و همين امر موجب مي‌شود تا بدون آن که ساعتي در به پايان رساندن آن حادثه نقشي داشته باشد، نه تنها هيچ بهره‌اي از وجود آن حادثه نبرده بلکه خود را خسته و فرسوده کرده است.

اين موضوع را که هر شيئ و حادثه‌اي سرآمد و پاياني دارد، در کلمات اهل البيت( مي‌توان يافت که چگونه از آيند‌ه‌ي خود و ديگران خبر دارند
 و از آن طريق مي‌دانستند تکليف مسلمانان نسبت به آن حادثه يا آن شخص در هر زماني چگونه بايد باشد، چون جايگاه هر چيزي را مي‌شناختند و بر آن اساس روح و روان انسان‌ها را کنترل مي‌کردند که برخورد شتاب‌آلود با آن حادثه يا آن شخص ننمايند و فقط در حدّ وظيفه‌اي که امامان تعيين مي‌نمودند موضع‌گيري کنند. حضرت علي( در ميان لشكر خود صداي غوغاي شديدي را شنيدند، پرسيدند اين صداي چيست؟ عرض كردند: معاويه كشته شده. حضرت فرمودند: «كَلَّا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنْ يَهْلِكَ حَتَّى تَجْتَمِعَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأُمَّة» ابداً اين طور نيست، كشته نمي‌شود تا همه‌ي امت بر او گرد آيند. گفتند: يا اميرالمؤمنين! پس چرا با او مي‌جنگيم؟ فرمودند: «أَلْتَمِسُ الْعُذْرَ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ اللَّه‏» براي اتمام حجت و يافتن عذر در پيش خود و خدا با او جنگ مي‌کنيم.
 وقتي حضرت در مقابل معاويه فقط به عنوان انجام وظيفه عمل کنند و با توجه به آينده‌اي که از معاويه مي‌شناسند مسلمانان را به جنگ با او تشويق نمايند، نتيجه‌ي کار بسيار فرق مي‌کند با اين که مثل يک انسان عادي، فکر کنند مي‌توانند همه چيز را در اختيار بگيرند و با ناآرامي تمام هر چه بيشتر شتاب به خرج دهند تا بيشتر آينده را در اختيار داشته باشند. خداوند براي بشريت چنين رهبراني بصير را پرورانده است تا بتوان در زير سايه‌ي رهبري آنان بهترين موضوع‌گيري‌ها را انجام داد و به بهترين سرنوشت‌ها که شهادت است دست يافت، چه در معرکه‌ي جهاد بميريم و چه در رختخواب.

خدايا! به حقيقت آن نوري که در نزد اهل البيت( به وديعت گذاردي تا انسان‌ها بتوانند با اطاعت از آن‌ها با آرامش تمام و بدون هرگونه شتابي، زندگي کنند و به زيبايي تمام بميرند، ما را توفيق رعايت «حقّ ربّ» و «حقّ رسول(» و «حقّ اهل البيت(» عطا بفرما.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
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· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· بصيرت فاطمه‌زهرا
· جايگاه و معني واسطه فيض
· امام خميني و خودآگاهي تاريخي
· انقلاب اسلامي، برون‌رفت از عالَم غربي
· انقلاب اسلامي، باز گشت به عهد قدسي
· جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم
· مباني نظري و عملي حب اهل بيت(
· ادب خيال، عقل و قلب
· عالم انسان ديني
· جايگاه جنّ و شيطان و جادوگر در عالم
· هدف حيات زميني آدم
· آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود
· صلوات بر پيامبر(؛ عامل قدسي‌شدن روح
· زن، آن‌گونه كه بايد باشد
· خطر مادي‌شدن دين
· چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني
· هنر مردن
· راز شادي امام حسين( در قتلگاه
· تمدن زايي شيعه
· حقيقت نوري اهل البيت
· امام و مقام تعليم به ملائکه
· امام و امامت در تکوين و تشريع
· عوامل ورود به عالم بقيت اللهي
· آخر الزمان شرايط باطني ترين بعد هستي
· اسماء حسنا، دريچه هاي ارتباط با خدا
· بصیرت و انتظار فرج
�- 25/12/1387


� - من لا يحضرهُ الفقيه، شيخ صدوق، ج 4، ص 335.


� - به کتاب‌هاي حسين بشيريه تحت عناوين «جامعه‌شناسي سياسي» و «موانع توسعه‌ي سياسي در ايران» و «ديباچه‌اي بر جامعه‌شناسي سياسي ايران» يا به کتاب «عقلانيت و آينده‌ي توسعه‌يافتگي ايران» از محمود سريع‌القلم رجوع فرماييد.


� - تحف العقول عن آل الرسول، ص 443.


� - سوره‌ي انعام، آيه‌ي 38.


� - سوره‌ي مائده، آيه‌ي 3.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 124.


� - سوره‌ي انعام، آيه‌ي 48.


� - حضرت صادق( مي‌فرمايند: «إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيّاً وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيّاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا وَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ إِمَاماً فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَ قَبَضَ يَدَهُ قَالَ لَهُ- يَا إِبْرَاهِيمُ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماما» (بحارالانوار، ج 25، ص 205) حق تعالى ابراهيم را به مقام عبوديت برگزيد قبل از اين‌كه او را به مقام نبوت برگزيند و او را برگزيد براى نبوت و پيامبرى قبل از اين‌كه او را به مقام خُلَّت برساند و او را به مقام خلّت رسانيد قبل از اين‌كه او را امام قرار دهد و پس از اين‌كه مقامات عاليه در حيطه‌ي قدرت او در آمد و به آن مقامات نائل شد حق تعالى فرمود اى ابراهيم تو را امام قرار دادم‏.


در مقام خلّت، حقيقت در سراسر وجود انسان تخلّل مي‌يابد، و اين، بيان مقام خليل اللهي است. و در آن مقام از من و ما اثري نمي‌ماند زيرا ما موجوديم و جز ما همه موجودند، ما جز وجود نيستيم و جز وجود را نداريم و جز وجود را نمي‌يابيم و جز وجود را نمي‌بينيم.


� - حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در باره‌ي «غدير» مي‌فرمايند: « ولايتى كه در حديث غدير است به معناى حكومت است، نه به معناى مقام معنوى... مسأله، مسئله حكومت است، مسأله، مسئله سياست است، ... اين حكومتى كه عجين با سياست است، در روز عيد غدير براى حضرت امير ثابت شد. ... آنكه خداى تبارك و تعالى جعل كرد و دنبالش هم براى ائمه هدى‏ جعل شده است، حكومت است؛ ... اگر گذاشته بودند كه حضرت امير- سلام اللَّه عليه- حكومتى را كه مى‏خواهد بپا كند، تمام انحرافات از بين مى‏رفت و محيط يك محيط صحيح و سالم‏ مى‏شد كه آن وقت مجال براى همه اشخاص كه داراى افكار هستند، عرفا كه داراى افكار هستند، حكما كه داراى افكار هستند، فقها، همه براى آنها مجال هم پيدا بشود... زنده نگه داشتن اين عيد نه براى اين است كه چراغانى بشود و قصيده‏خوانى بشود و مداحى بشود، اينها خوب است، اما مسأله اين نيست. مسأله اين است كه به ما ياد بدهند كه چطور بايد تبعيت كنيم، به ما ياد بدهند كه غدير منحصر به آن زمان نيست، غدير در همه اعصار بايد باشد و روشى كه حضرت امير در اين حكومت پيش گرفته است بايد روش ملت‌ها و دست‏اندركاران باشد. قضيه غدير، قضيه جعل حكومت است، اين است كه قابل نصب است و الّا مقامات معنوى قابل نصب نيست يك چيزى نيست .»(صحيفه‌ي امام، ج 20، ص 112).


� - سوره‌ي هود، آيه‌ي 38.


� - اگر مقام امامت در پيامبران قبل از ابراهيم( بود خداوند با توجه به اهميت موضوع آن را ذکر مي‌فرمود، همان‌طور که در مورد حضرت ابراهيم( و ذرّيه‌ي آن حضرت مثل حضرت اسماعيل و اسحاق( ذکر کرد. استناد بعضي از عزيزان به آيه‌ي 84 سوره‌ي انعام در مورد امامت حضرت نوح( نمي‌تواند دليل مطمئني باشد مبني بر آن‌که هدايتي که در آيه به حضرت نوح نسبت داده منظور امامت است، زيرا بحثي در آيات مذکور از امامت در ميان نيست تا گفته شود چون هدايتي که در مورد حضرت اسحاق و يعقوب مطرح شده منظور امامت است پس هدايت حضرت نوح( نيز از همان سنخ است.


� - سوره‌ي ابراهيم، آيه‌ي 37. 


� - الكافي، ج ‏1، ص 502.


� - علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در تفسير الميزان در ذيل آيه‌ي 59 سوره‌ي نساء بحث جامعي در رابطه با تشريع دين توسط خدا و رسول( مي‌فرمايند و روشن مي‌کنند در عين اين‌که جايگاه اولي‌الأمر جايگاه تبيين و اجراي دين است ولي جايگاه تشريع نمي‌باشد.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 124.


� - اين‌که مي‌فرمايد: «فقهِ فقها از نظر قالب شريعت به رسول خدا( نزديک است» چون شخص فقيه محدود به فقه نيست، بلکه داراي همه‌ي مراتب ايمان است ولي فقه آن‌ها نظر به قالب شريعت دارد.


� - سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 72.


� - سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 73.


� - سوره‌ي يس، آيه‌ي 82 .


� - سوره‌ي نحل، آيه‌ي 68 .


� - سوره‌ي کهف، آيه‌ي 110. 


� - سوره‌ي حجرات، آيه‌ي 13.


� - سوره‌ي احزاب، آيه‌ي 33.


� - سوره‌ي يس، آيه‌ي 82 .


� - سوره‌ي يس، آيه‌ي 83 .


� - سوره‌ي کهف، آيه‌ي 19.


� - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏2، ص 194.


� - سوره‌ي اسراء، آيه‌ي 71.


� - سوره‌ي نساء، آيه‌ي 139.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 206.


� - نهج البلاغه، خطبه‌ي 108، ص 158.


� - به ترجمه‌ي الغدير از علامه اميني«رحمة‌الله‌عليه» ج 14، از صفحه‌ي 115 به بعد رجوع شود.


� - الغدير، ج 14، ص 18. 


� - سوره‌ي تکوير، آيه‌ي 16.


� - حروري به معني خارجي است.


� - کنز العمال، ج 1، ص 229، ترجمه‌ي الغدير، ج 12، ص 185.


� - سنن ‌دارمي، ج 1، ص 54.


� - حاکم، مستدرک، ج 2، ص 466.


� - صحيح بخاري، ج1 ، ص200، حديث 784.


� - موطأ مالك، ج1، ص93.


� - الاُم، ج1، ص208.


� - البته عنايت داشته باشید که فتواي اکثر مراجع آن است که يک ذکر در رکوع و سجده کافي است ولي علماي اخلاق با نظر به کمال رکوع و سجده، گفتن سه ذکر را توصيه مي نمايند. همان طور که در روايات زير ائمه معصومين( متذکر مي شوند و اکمل از آن را هفت بار گفتن ذکر سجده و رکوع مي دانند. از امام صادق(وارد شده: چون پيامبر به معراج رفتند و در محضر خدا به نماز ايستادند، تکبير گفته و حمد و توحيد خواندند. پس «أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ارْكَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ فَرَكَعَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ( فَقَامَ مُنْتَصِباً فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ اسْجُدْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ( سَاجِداً فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً.» (الكافي ط- الإسلامية؛ ج‌3، ص، 486)خداوند به حضرت وحي فرمود که براي پروردگارت رکوع کن. پس حضرت به رکوع رفتند و خداون به او فرمود بگو «سبحان ربي العظيم و بحمده» و پيامبر سه بار آن ذکر را تکرار کردند و خداوند دستور داد به سجده روند و بگويند «سبحان ربي الاعلي و بحمده» و رسول خدا آن را سه بار تکرار کردند. 


حضرت‌باقر( در بيان حد رکوع و سجود فرمودند: در رکوع سه مرتبه بگو «سبحان ربي العظيم و بحمده» و در سجود نيز سه مرتبه بگو «سبحان ربي الاعلي و بحمده». پس اگر کسي يک بار از آن را کم کند يک سوم نماز خود را ناقص کرده و اگر کسي دو بار از آن را نگويد دو سوم نمازش را ناقص نموده. (الكافي، ج‌3، ص، 329). امام صادق( مي فرمايند: «فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ وَ السُّنَّةُ ثَلَاثٌ وَ الْفَضْلُ فِي سَبْع») تهذيب الأحكام، ج‏2، ص 76)يک مرتبه گفتن اذکار رکوع و سجده فريضه است و سه مرتبه گفتن سنت است و بهتر آن است که هفت مرتبه گفته شود.


�- «سيره‌ي پيشوايان»، مهدي پيشوايي.


� - قرآن در رابطه با حضرت يوسف مي‌فرمايد: «كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء» اين چنين گناه و زشتي را از او برگردانديم. به اين معني که خداوند گناه و فحشاء را از آن حضرت دور نمود.(سوره‌ي يوسف، آيه‌ي 24)


� - سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 73.


� - به کتاب «چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني» از همين مؤلف رجوع شود.


� - بحار الأنوار، ج ‏51، ص 160.


� - سوره‌ي يوسف، آيه‌ي 108.


� - مقام معظم رهبري«حفظه‌الله‌تعالي» در ديدار با شعرا در سال 1387. مولوي در ديباچه‌ي دفتر اول‏ مي‌گويد: «هذا كِتابُ الْمَثنَوى‏، وَ هُوَ اُصولُ اُصولِ اُصولِ الْدّين، فى كَشْفِ أَسْرارِ الْوصولِ وَ الْيَقين».


� - اثبات الهداه، ص 315.


� - بحارالأنوار، ج 48، ص 97.


� - صحيح مسلم، ج 2، ص 234 در كتاب آداب- مسند احمد، ج 3، ص 19 - الغدير، ج 11، ص 316.


� - سوره‌ي احزاب، آيه‌ي 6.


� - سنن بيهقي، ج7 ، ص 69 - قرطبي در تفسيرش، ج 14، ص 126- الغدير، ج 12، ص 215.


�- در رابطه با نگاه کلامي به موضوع نبوت و امامت مي‌توانيد به نوشتار «مباني نظري نبوت و امامت» و مباحث صوتي «از ولايت نبي تا ولايت فقيه» از همين مؤلف رجوع فرمائيد. 


� - «مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ مُنْتَظِراً لَهُ كَانَ كَمَنْ كَانَ فِي فُسْطَاطِ الْقَائِمِ(». هركس از شما بميرد در حالى كه منتظر ظهور قائم آل محمد( باشد مثل كسى است كه در خيمه‌ي قائم( باشد.(بحار الأنوار، ج ‏52، ص 125).


� - سوره‌ي روم، آيه‌ي 8 .


� - نهج البلاغه، خطبه‌ي 2.


� - محدث اربلى، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج‏2، ص 537.


� - ارشاد القلوب، ترجمه‌ي رضايى، ج ‏2، ص 146.


� - سوره‌ي انبياء آيه‌ي 10.


� - بحار الأنوار، ج ‏52، ص 51.


� - عبدالرّحمن‌بن‌عوف مي‌گويد: در بستر بيماري ابوبكر با او بودم، پس از مقدماتي گفت: دوست داشتم سه كار را انجام نداده بودم و سه كار را انجام مي‌دادم؛ اي كاش خانه‌ي فاطمه را براي هيچ‌چيز بازرسي نمي‌كردم، هرچند درِ آن را براي نبرد با من مي‌بستند. اي كاش فجأة‌سلمي را زنده نمي‌سوزاندم. اي كاش در روز سقيفه من اين كار را به گردن يكي از آن دو، عمر و ابوعبيده مي‌انداختم. (تاريخ طبري، ج 4 ، ص 52- ترجمه‌ي الغدير، ج 14، ص 2)


� - الغدير، ج 6 ، ص 119.


� - به کتاب «آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» از همين مؤلف رجوع شود. 


� - بحارالانوار، ج 43، ص 329.


� - توماس فريدمن ستون نويس صهيونيست و آمريكاييِ روزنامه‌ي هرالد تريبيون و از حاميان حمله به عراق مي‌نويسد: «داستان اصلي در خاورميانه‌ي امروز اين است كه ايران با هوش و بي‌باك است و آمريكا، احمق و ضعيف با متحداني سست و متفرق.» (روزنامه‌ي کيهان، چهارشنبه 6 مرداد 1389)


� - تشيع و انتظار، محمدتقي‌خلجي، ص120، چاپ پنجم، نشر پيام اسلام، قم 1381.


� - در رابطه با دلايل وجود انسان کامل و ارتباط انسانيت انسان‌ها با او به کتاب «مباني معرفتي مهدويت» از همين مؤلف رجوع فرمائيد.


� - ممکن است در يک زمان دو نفر معصوم موجود باشند ولي فقط يک نفر از آن‌ها امام است.


� - سوره‌ي ق، آيه‌ي 16.


� - الکافي، ج 1، ص 90.


� - تمهيدالقواعد، ابن ترکه، ص 256.


� - بنا به فرمايش مقام معظم رهبري«حفظه‌الله»: «مسئله غدير،صرفاً يك مسأله‏اى كه ما جمع شيعه به آن اعتقاد داريم و يك عده از مسلمان‏ها هم به آن اعتقاد ندارند، اين نيست. در نگاه تاريخى به اسلام و در تحليل تاريخىِ حوادث صدر اسلام، موضوع غدير - يعنى نصب جانشين - يك ضرورتى بود كه اگر آن‏چنان كه تدبير شده بود - تدبير رحمانى و الهى، و تدبير نبوى- عمل مى‏شد، بدون ترديد مسير تاريخ بشر عوض مى‏شد و امروز ما در جايگاه بسيار جلوترى از تاريخ طولانى بشريت قرار داشتيم.»غدير سال 1384.


� - حضرت صادق( در توصيف علم مي‌فرمايند: «العلمُ نورٌ يقْذِفُهُ اللهُ فِي قَلبٍ مَنْ يشاء» علم نور است، خداوند بر قلب هرکس خواست مي‌اندازد.(مصباح‌الشريعه، ص 16)


� - الكافي، ج‏1، ص 177.


� - بحارالانوار، ج 25، ص 22.


� - مرحوم مجلسي قسمت اول خطبه را در بحارالانوار، ج 40، ص 163 آورده‌اند.


� - سيد محمد حسينى همدانى‏، درخشان پرتوى از اصول كافى، ج ‏6، ص 100.


� - در رابطه با انتصاب علي( به امر الهي از جابر جُعفي داريم که مي‌گويد: «قَرَأْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ( قَوْلَ اللَّهِ «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‏ءٌ» قَالَ بَلَى وَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئاً وَ شَيْئاً وَ شَيْئاً وَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبْتَ وَ لَكِنِّي أُخْبِرُكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ نَبِيَّهُ( أَنْ يُظْهِرَ وَلَايَةَ عَلِيٍّ( فَكَّرَ فِي عَدَاوَةِ قَوْمِهِ لَهُ وَ مَعْرِفَتِهِ بِهِمْ وَ ذَلِكَ لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ خِصَالِهِ كَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ( وَ بِمَنْ أَرْسَلَهُ وَ كَانَ أَنْصَرَ النَّاسِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ أَقْتَلَهُمْ لِعَدُوِّهِمَا وَ أَشَدَّهُمْ بُغْضاً لِمَنْ خَالَفَهُمَا وَ فَضَّلَ عِلْمَهُ الَّذِي لَمْ يُسَاوِهِ أَحَدٌ وَ مَنَاقِبَهُ الَّتِي لَا تُحْصَى شَرَفاً فَلَمَّا فَكَّرَ النَّبِيُّ( فِي عَدَاوَةِ قَوْمِهِ لَهُ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ وَ حَسَدِهِمْ لَهُ عَلَيْهَا ضَاقَ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الْأَمْرُ فِيهِ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُصَيِّرَ عَلِيّاً وَصِيَّهُ وَ وَلِيَّ الْأَمْرِ بَعْدَهُ فَهَذَا عَنَى اللَّهُ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‏ءٌ وَ قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ جَعَلَ مَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ قَوْلُهُ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(بحارالأنوار، ج 25، ص 337). خدمت حضرت باقر( اين آيه را خواندم «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‏ءٌ» که خداوند به پيامبر( مي‌فرمايد: براي تو از امر هيچ‌چيز نيست، فرمود آرى به خدا قسم براى او از امر مقدارى و مقدارى و مقدارى است، آن طور كه تو گمان كرده‏اى نيست ولى من براى تو توضيح دهم كه خداوند بزرگ وقتى به پيامبر دستور داد كه خلافت و ولايت علي( را اظهار نمايد پيامبر اكرم( نگران دشمنى خويشاوندان خود شد نسبت به على( و سابقه‏اى كه از آنان داشت و اين به آن جهت بود كه خداوند علي( را بر تمام آن‌ها برترى بخشيده بود در تمام صفات، وي اول كسى بود كه ايمان به پيامبر و رسالت او آورد از تمام مردم بيشتر خدا و پيامبرش را نصرت مي‌نمود و از همه بيشتر با دشمنان پيكار داشت و از همه بيشتر كينه با دشمنان خدا و پيامبر داشت و مقام علمى او كه هيچ‌كس را ياراى هماوردى با او نبود و ساير مناقبى كه از حد شمارش بيشتر است. وقتى پيامبر( به فكر دشمنى آن‌ها با على( افتاد كه بر او رشک مى‏برند، دلتنگ شد خداوند به او اطلاع داد كه اين امر مربوط به او نيست اين بستگى به خدا دارد كه علي وصى و ولىّ امر بعد از او باشد. منظور از آيه اين است. چگونه ممكن است از آيه اين‌طور برداشت کرد که او اختيارى نداشته باشد با اين‌كه به او تفويض نموده كه هرچه را او حلال كند، حلال است و هرچه را او حرام كند، حرام است، به دليل اين آيه «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (سوره‌ي حشر، آيه‌ي 7).


� - الإرشاد في معرفة حجج الله على‌العباد، ج‏2، ص 340.


� - اغماز يعني چشم پوشي، مي‌فرمايند: اين طور نيست که در نسبِ امام عيبي باشد که لازم باشد مردم از آن عيب چشم‌پوشي کنند. 


� - سوره‌ي واقعه، آيات 77 تا 79.


� - بحارالأنوار، ج 24، ص 361.


� - حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در همان سال اولِ پيروزي انقلاب در رابطه با جدايي از غرب فرمودند: «بايد اگر ما بخواهيم استقلال پيدا كنيم، آزادى پيدا كنيم، مملكت خودمان را خودمان اداره كنيم، بايد خودمان را پيدا كنيم، گم كرديم ما خودمان را، بايد پيدا بكنيم خودمان را، بايد از اين غربزدگى بيرون برويم. خيال نكنيم همه چيز آنجاست، و ما هيچ نداريم. خير، ما همه چيز داريم و فرهنگمان فرهنگ غنى است، بايد پيدايش كنيم اين فرهنگ را.» (صحيفه‌ي امام، ج 10، ص 386)


� - تحف‌العقول، ص 245.


� - بحار الأنوار، ج ‏51، ص 160.


� - صحيفه‌ي امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»، ج 8 ، ص 281.


� - صحيفه‌ي امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»، ج 8 ، ص 282.


� - مناقب آل ابي‌طالب، ج 3، ص 505.


� - در کتاب «آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» بحث شده؛ دانشمنداني که در فرهنگ اهل‌البيت( پروريده شده‌اند با تدبّر در آيات و روايات عملاً وارد فرهنگ «يهدي الي‌الحق» مي‌شوند و علم اين نوع عالمان را بايد از علم ساير علماء جدا نمود زيرا آن علمي که ما را به روايات معصومين( ارجاع مي‌دهد از سنخ «يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ» است. (به صفحات 46 و 274 از کتاب مذکور رجوع شود).


� - به کتاب «راز شادي امام حسين( در قتلگاه» از همين مؤلف رجوع شود.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 247.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 251.


� - سوره‌ي نساء، آيه‌ي 113.


� - سوره‌ي نساء، آيات 54 و 55.


� - سوره‌ي واقعه، آيه‌ي 24.


� - بحار الأنوار، ج ‏23، ص 81.


� - مستدرك‏الوسائل، ج 5 ، ص 229.


� - به کتاب «مباني نظري و عملي حبّ اهل البيت(» از همين مؤلف، رجوع شود. 


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 115.


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏2، ص 253.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 251.


� - سوره‌ي نساء، آيه‌ي 113.


� - الاحتجاج علي اهل اللجاج، احمدبن علي طبرسي، ج 2، ص 458.


� - سوره‌ي هود، آيه‌ي 112.


� - مصباح الشريعه، ترجمه‌ي عبدالرزاق گيلاني، ص 13.


� - بحارالأنوار، ج ‏26، ص 137- مستدرک الوسائل، ج 5، ص 229.


� - مستدرکات علم رجال الحديث، نمازي شاهرودي، ج 4، ص 285.


� - ناقل روايت طارق‌بن شهاب از اصحاب اميرالمؤمنين( است. به گفته‌ي مامقاني در کتاب تنقيح‌المقال في علم الرجال 2/106، رجال روايت در اعلي درجه‌ي حُسن قرار دارند.


� - حافظ شيخ رجب بُرسي تا سال 812 حيات داشته و در حوالي همين سال درگذشته است. وي فقيه، محدث، حافظ، اديب، شاعر و نويسنده در زمينه‌ي اخبار و غير آن بود. کتاب «مشارق انوار اليقين» که روايت فوق را نقل کرده، از اوست. 


� - سوره‌ي انعام، آيه‌ي 115.


� - سوره‌ي منافقون، آيه‌ي 8


� - و عزّت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنين است.


� - سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 34.


� - سوره‌ي بينه، آيه‌ي 7.


� - بحار الأنوار، ج‏25، ص 169- مشارق انوار اليقين في حقايق اسرار اميرالمؤمنين(، ص 205- الدمعة‌الساکبه، ج 1، ص 355- القطره، ج 1، ص 160.


� - نهج ‌البلاغه، خطبه‌ي 190.


� - مولوي در رابطه با نقش زبان در انجام عمل مي‌گويد: 


اي زبان هم آتش و هم خرمني��
چند اين آتش درين خرمن زني؟��
�
در نهان، جان از تو افغان مي‌کند��
گرچه هرچه گويي‌اش آن مي‌کند��
�
يعني آنقدر زبان در انجام عمل نقش دارد که اگر به خلاف ميل باطني و بر اساس غضب و حرص و شهوت سخني بر زبان رانده شود، انسان مطابق آنچه بر زبان رانده عمل مي‌کند. اين همان است که بعضي‌ها مي‌گويند: دست خودمان نبود چون گفتيم عمل کرديم.


� - وسائل‏الشيعه، ج 15، ص55.


� - نهج البلاغه، خطبه‌ي 190.


� - اين‌که در خطبه‌ي فوق تأکيد مي‌شود وظيفه‌ي مسلمانان است حق رسول خدا( و حق اهل‌البيت( آن حضرت را بشناسند، به اين معني نيز مي‌تواند باشد که نقش تاريخي آن ذوات مقدس را در طول تاريخ بشناسيم و بفهميم چگونه آن‌ها مي‌توانند در شناخت زمانه به ما کمک کنند.


� - بحار الأنوار، ج ‏47، ص 124.


� - بحار الأنوار، ج ‏46، ص 140.


� - بحار الأنوار، ج ‏47، ص 174.


� - نهج البلاغه، خطبه‌ي 190.


� - «إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَا مَضَى مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ كَانَ لَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ يَرْغَبُ فِي عِلْمِ أَبِيهِ وَ لَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ وَ كَانَ لَهُ جَارٌ يَأْتِيهِ وَ يَسْأَلُهُ وَ يَأْخُذُ عَنْهُ فَحَضَرَ الرَّجُلَ الْمَوْتُ فَدَعَا ابْنَهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ تَزْهَدُ فِيمَا عِنْدِي وَ تَقِلُّ رَغْبَتُكَ فِيهِ وَ لَمْ تَكُنْ تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ وَ لِي جَارٌ قَدْ كَانَ يَأْتِينِي وَ يَسْأَلُنِي وَ يَأْخُذُ مِنِّي وَ يَحْفَظُ عَنِّي فَإِنِ احْتَجْتَ إِلَى شَيْ‏ءٍ فَأْتِهِ وَ عَرَّفَهُ جَارَهُ فَهَلَكَ الرَّجُلُ وَ بَقِيَ ابْنُهُ فَرَأَى مَلِكُ ذَلِكَ الزَّمَانِ رُؤْيَا فَسَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ هَلَكَ فَقَالَ الْمَلِكُ هَلْ تَرَكَ وَلَداً فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ تَرَكَ ابْناً فَقَالَ ائْتُونِي بِهِ فَبُعِثَ إِلَيْهِ لِيَأْتِيَ الْمَلِكَ فَقَالَ الْغُلَامُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي لِمَا يَدْعُونِي الْمَلِكُ وَ مَا عِنْدِي عِلْمٌ وَ لَئِنْ سَأَلَنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ لَأَفْتَضِحَنَّ فَذَكَرَ مَا كَانَ أَوْصَاهُ أَبُوهُ بِهِ فَأَتَى الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُ الْعِلْمَ مِنْ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْمَلِكَ قَدْ بَعَثَ إِلَيَّ يَسْأَلُنِي وَ لَسْتُ أَدْرِي فِيمَ بَعَثَ إِلَيَّ وَ قَدْ كَانَ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ آتِيَكَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى شَيْ‏ءٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ لَكِنِّي أَدْرِي فِيمَا بَعَثَ إِلَيْكَ فَإِنْ أَخْبَرْتُكَ فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ لَكَ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَهُ وَ اسْتَوْثَقَ مِنْهُ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَأَوْثَقَ لَهُ الْغُلَامُ فَقَالَ إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَكَ عَنْ رُؤْيَا رَآهَا أَيُّ زَمَانٍ هَذَا فَقُلْ لَهُ هَذَا زَمَانُ الذِّئْبِ فَأَتَاهُ الْغُلَامُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ هَلْ تَدْرِي لِمَ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ تُرِيدُ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ رُؤْيَا رَأَيْتَهَا أَيُّ زَمَانٍ هَذَا فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ صَدَقْتَ فَأَخْبِرْنِي أَيُّ زَمَانٍ هَذَا فَقَالَ لَهُ زَمَانُ الذِّئْبِ فَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ فَقَبَضَهَا الْغُلَامُ وَ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ أَبَى أَنْ يَفِيَ لِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَعَلِّي لَا أُنْفِدُ هَذَا الْمَالَ وَ لَا آكُلُهُ حَتَّى أَهْلِكَ وَ لَعَلِّي لَا أَحْتَاجُ وَ لَا أُسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا الَّذِي سُئِلْتُ عَنْهُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَلِكَ رَأَى رُؤْيَا فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَدْعُوهُ فَنَدِمَ عَلَى مَا صَنَعَ وَ قَالَ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي عِلْمٌ آتِيهِ بِهِ وَ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِصَاحِبِي وَ قَدْ غَدَرْتُ‏ بِهِ وَ لَمْ أَفِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لآَتِيَنَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَأَعْتَذِرَنَّ إِلَيْهِ وَ لَأَحْلِفَنَّ لَهُ فَلَعَلَّهُ يُخْبِرُنِي فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ الَّذِي صَنَعْتُ وَ لَمْ أَفِ لَكَ بِمَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي وَ قَدِ احْتَجْتُ إِلَيْكَ فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْ لَا تَخْذُلَنِي وَ أَنَا أُوثِقُ لَكَ أَنْ لَا يَخْرُجَ لِي شَيْ‏ءٌ إِلَّا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَيَّ الْمَلِكُ وَ لَسْتُ أَدْرِي عَمَّا يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَكَ عَنْ رُؤْيَا رَآهَا أَيُّ زَمَانٍ هَذَا فَقُلْ لَهُ إِنَّ هَذَا زَمَانُ الْكَبْشِ فَأَتَى الْمَلِكَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لِمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ إِنَّكَ رَأَيْتَ رُؤْيَا وَ إِنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَسْأَلَنِي أَيُّ زَمَانٍ هَذَا فَقَالَ لَهُ صَدَقْتَ فَأَخْبِرْنِي أَيُّ زَمَانٍ هَذَا فَقَالَ هَذَا زَمَانُ الْكَبْشِ فَأَمَرَ لَهُ بِصِلَةٍ فَقَبَضَهَا وَ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ تَدَبَّرَ فِي رَأْيِهِ فِي أَنْ يَفِيَ لِصَاحِبِهِ أَوْ لَا يَفِيَ لَهُ فَهَمَّ مَرَّةً أَنْ يَفْعَلَ وَ مَرَّةً أَنْ لَا يَفْعَلَ ثُمَّ قَالَ لَعَلِّي أَنْ لَا أَحْتَاجَ إِلَيْهِ بَعْدَ هَذِهِ الْمَرَّةِ أَبَداً وَ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى الْغَدْرِ وَ تَرْكِ الْوَفَاءِ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَلِكَ رَأَى رُؤْيَا فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَنَدِمَ عَلَى مَا صَنَعَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبِهِ وَ قَالَ بَعْدَ غَدْرٍ مَرَّتَيْنِ كَيْفَ أَصْنَعُ وَ لَيْسَ عِنْدِي عِلْمٌ ثُمَّ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى إِتْيَانِ الرَّجُلِ فَأَتَاهُ فَنَاشَدَهُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ سَأَلَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَرَّةَ يَفِي مِنْهُ وَ أَوْثَقَ لَهُ وَ قَالَ لَا تَدَعْنِي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَإِنِّي لَا أَعُودُ إِلَى الْغَدْرِ وَ سَأَفِي لَكَ فَاسْتَوْثَقَ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ يَدْعُوكَ يَسْأَلُكَ عَنْ رُؤْيَا رَآهَا أَيُّ زَمَانٍ هَذَا فَإِذَا سَأَلَكَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهُ زَمَانُ الْمِيزَانِ قَالَ فَأَتَى الْمَلِكَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ إِنَّكَ رَأَيْتَ رُؤْيَا وَ تُرِيدُ أَنْ تَسْأَلَنِي أَيُّ زَمَانٍ هَذَا فَقَالَ صَدَقْتَ فَأَخْبِرْنِي أَيُّ زَمَانٍ هَذَا فَقَالَ هَذَا زَمَانُ الْمِيزَانِ فَأَمَرَ لَهُ بِصِلَةٍ فَقَبَضَهَا وَ انْطَلَقَ بِهَا إِلَى الرَّجُلِ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ قَدْ جِئْتُكَ بِمَا خَرَجَ لِي فَقَاسِمْنِيهِ فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ إِنَّ الزَّمَانَ الْأَوَّلَ كَانَ زَمَانَ الذِّئْبِ وَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الذِّئَابِ وَ إِنَّ الزَّمَانَ الثَّانِيَ كَانَ زَمَانَ الْكَبْشِ يَهُمُّ وَ لَا يَفْعَلُ وَ كَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تَهُمُّ وَ لَا تَفِي وَ كَانَ هَذَا زَمَانَ الْمِيزَانِ وَ كُنْتَ فِيهِ عَلَى الْوَفَاءِ فَاقْبِضْ مَالَكَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ وَ رَدَّهُ عَلَيْه‏» الكافي، ج‏8، ص: 363- منتهي‌الآمال، انتشارات اسلاميه، تأليف شيخ عباس قمي، ج 2، ص 377و376.


� - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ( أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ( دَخَلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مَعَهُ كُتُبٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَدْعُونَهُ فِيهَا إِلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْبِرُونَهُ بِاجْتِمَاعِهِمْ وَ يَأْمُرُونَهُ بِالْخُرُوجِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الْكُتُبُ ابْتِدَاءٌ مِنْهُمْ أَوْ جَوَابُ مَا كَتَبْتَ بِهِ إِلَيْهِمْ وَ دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ بَلِ ابْتِدَاءٌ مِنَ الْقَوْمِ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِحَقِّنَا وَ بِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( وَ لِمَا يَجِدُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ وُجُوبِ مَوَدَّتِنَا وَ فَرْضِ طَاعَتِنَا وَ لِمَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الضِّيقِ وَ الضَّنْكِ وَ الْبَلَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (إِنَّ الطَّاعَةَ مَفْرُوضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةٌ أَمْضَاهَا فِي الْأَوَّلِينَ وَ كَذَلِكَ يُجْرِيهَا فِي الْآخِرِينَ وَ الطَّاعَةُ لِوَاحِدٍ مِنَّا وَ الْمَوَدَّةُ لِلْجَمِيعِ وَ أَمْرُ اللَّهِ يَجْرِي لِأَوْلِيَائِهِ بِحُكْمٍ مَوْصُولٍ وَ قَضَاءٍ مَفْصُولٍ وَ حَتْمٍ مَقْضِيٍّ وَ قَدَرٍ مَقْدُورٍوَ أَجَلٍ مُسَمًّى لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ فَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً فَلَا تَعْجَلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْجَلُ لِعَجَلَةِ الْعِبَادِ وَ لَا تَسْبِقَنَّ اللَّهَ فَتُعْجِزَكَ الْبَلِيَّةُ فَتَصْرَعَكَ قَالَ فَغَضِبَ زَيْدٌ عِنْدَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ الْإِمَامُ مِنَّا مَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَ أَرْخَى سِتْرَهُ وَ ثَبَّطَ عَنِ الْجِهَادِ وَ لَكِنَّ الْإِمَامَ مِنَّا مَنْ مَنَعَ حَوْزَتَهُ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ دَفَعَ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ ذَبَّ عَنْ حَرِيمِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( هَلْ تَعْرِفُ يَا أَخِي مِنْ نَفْسِكَ شَيْئاً مِمَّا نَسَبْتَهَا إِلَيْهِ فَتَجِي‏ءَ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ حُجَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ تَضْرِبَ بِهِ مَثَلًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَ ضَرَبَ أَمْثَالًا وَ سَنَّ سُنَناً وَ لَمْ يَجْعَلِ الْإِمَامَ الْقَائِمَ بِأَمْرِهِ شُبْهَةً فِيمَا فَرَضَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ أَنْ يَسْبِقَهُ بِأَمْرٍ قَبْلَ مَحَلِّهِ أَوْ يُجَاهِدَ فِيهِ قَبْلَ حُلُولِهِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الصَّيْدِ- لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ أَ فَقَتْلُ الصَّيْدِ أَعْظَمُ أَمْ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ* وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مَحَلًّا وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ فَجَعَلَ الشُّهُورَ عِدَّةً مَعْلُومَةً فَجَعَلَ مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرُماً وَ قَالَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَجَعَلَ لِذَلِكَ مَحَلًّا وَ قَالَ- وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ أَجَلًا وَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاباً فَإِنْ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ يَقِينٍ مِنْ أَمْرِكَ وَ تِبْيَانٍ مِنْ شَأْنِكَ فَشَأْنَكَ وَ إِلَّا فَلَا تَرُومَنَّ أَمْراً أَنْتَ مِنْهُ فِي شَكٍّ وَ شُبْهَةٍ وَ لَا تَتَعَاطَ زَوَالَ مُلْكٍ لَمْ تَنْقَضِ أُكُلُهُ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ مَدَاهُ وَ لَمْ يَبْلُغِ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَلَوْ قَدْ بَلَغَ مَدَاهُ وَ انْقَطَعَ أُكُلُهُ وَ بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ لَانْقَطَعَ الْفَصْلُ وَ تَتَابَعَ النِّظَامُ وَ لَأَعْقَبَ اللَّهُ فِي التَّابِعِ وَ الْمَتْبُوعِ الذُّلَّ وَ الصَّغَارَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ إِمَامٍ ضَلَّ عَنْ وَقْتِهِ فَكَانَ التَّابِعُ فِيهِ أَعْلَمَ مِنَ الْمَتْبُوعِ أَ تُرِيدُ يَا أَخِي أَنْ تُحْيِيَ مِلَّةَ قَوْمٍ- قَدْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ عَصَوْا رَسُولَهُ وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَ ادَّعَوُا الْخِلَافَةَ بِلَا بُرْهَانٍ مِنَ اللَّهِ وَ لَا عَهْدٍ مِنْ رَسُولِهِ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا أَخِي أَنْ تَكُونَ غَداً الْمَصْلُوبَ- بِالْكُنَاسَةِ ثُمَّ ارْفَضَّتْ عَيْنَاهُ وَ سَالَتْ دُمُوعُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَنْ هَتَكَ سِتْرَنَا وَ جَحَدَنَا حَقَّنَا وَ أَفْشَى سِرَّنَا وَ نَسَبَنَا إِلَى غَيْرِ جَدِّنَا وَ قَالَ فِينَا مَا لَمْ نَقُلْهُ فِي أَنْفُسِنَا . (کافي، ج 1، ص 356 - اصول كافى، ترجمه مصطفوى، ج‏2، ص: 171)
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� - سوره‌ي رعد، آيه‌ي 39.


� - بحار الأنوار، ج ‏52، ص 117.


� - بحارالأنوار، ج 34، ص 118 و ج40، ص 353.


� - بحار الأنوار، ج ‏51، ص 148.


� - نظريه‌پردازي‌هاي دور از فرهنگ اهل‌البيت در سال‌هاي بعد از انقلاب آنقدر خسارت‌بار بود که با عنوان «اصلاحات سياسي» اساس نظام اسلامي را مورد تهاجم قرار داد در آن حدّ که در زير ادبيات علمي، انديشه‌هاي مقابله با نظام جمهوري اسلامي را عرضه کردند. اصل را بر آن گذاشته بودند که نظام جمهوري اسلامي مردم‌سالاري نيست. سعي دارند با تئوري‌هاي به ظاهر علمي نظام اسلامي را فاقد مبناي قابل اعتماد معرفي کنند و اگر ما نتوانيم جايگاه ولايت فقيه را در سخنان امامان معصوم درست معرفي کنيم عملاً با دست خود بهانه به دست دشمن خود داده‌ايم. تحت عنوان «اصلاحات سياسي» سعي دارند چنين القاء کنند که «جمهوري اسلامي» يک حکومت مطلقه است که از توسعه‌ي سياسي به دور مي‌باشد. فرهنگ سياسي شيعه را فرهنگ تابعيت معرفي مي‌کنند تا نتيجه بگيرند آن فرهنگ استبدادپذير و دموکراسي‌گريز است، ولي مقام امام و امامت را معرفي نمي‌نمايند تا معلوم شود تبعيت از امام معصوم عين پيروي از عقل برتري است که انسان و جامعه را به شکوفايي مي‌کشاند در حالي‌که استبداد عامل سرکوبي عقل و فطرت است.


در تئوري «اصلاحات سياسي»، جامعه‌ي مدني کعبه‌ي مقصود به حساب مي‌آيد و نيروهاي مذهبي، مخالفان آن معرفي مي‌گردند و اين‌طور القاء مي‌شود که رهبران مذهبي مخالف جامعه‌ي نهادمنداند و تلاش مي‌کنند با توده‌اي‌کردن جامعه به مقاصد خود برسند و تأکيد رهبران به جامعه‌ي مدينة النبي را ادامه‌ي همان ديکتاتوري مي‌دانند. در نظريه‌پردازي اصلاحات سياسي اظهار مي‌شود رهبري مذهبي با جامعه‌ي توده‌اي پيوند خورده و جامعه‌ي ايدآل را تنها جامعه‌ي سکولار معرفي مي‌نمايند و نه جوامع ديني با آرمان‌هاي خاص خود. حضور توده‌هاي ميليوني جهت مشارکت در سرنوشت خود را شيوه‌اي پوپوليستي مي‌خوانند و آن را شبه دموکراسي و دموکراسي صوري مي‌دانند و تنها جبهه‌ي اصلاحات را مظهر همه‌ي خوبي‌هاي تاريخ ايران به‌حساب مي‌آورند زيرا نظريه‌پردازان آن جبهه متن مردم را که در قالب ساکنان روستاها، شهرهاي کوچک و طبقات پايين شهرهاي بزرگ به‌سر مي‌برند «توده» مي‌نامند و توجه به آن‌ها را «پوپوليسم» مي‌خوانند و تنها طبقات متوسط به بالا شهروند محسوب مي‌شوند . از نظر آن‌ها دموکراسي زماني حاصل مي‌شود که در تصميم‌گيري‌ها آرمان‌هاي طبقات بالا مدّ نظر قرار گيرد و عملاً اعضاء جبهه‌ي اصلاحات گونه‌اي از قيم‌مآبي براي خود قائل‌اند، و به اين صورت نظام اسلامي را فاقد مبناي قابل اعتماد معرفي مي‌نمايند و اين‌جاست که ضرورت طرح امامت صدچندان مي‌شود تا روشن شود نظام اسلامي به کدام عقل رجوع دارد و با چه مبنايي مي‌خواهد خود را شکل دهد. (در اين مورد مي توانيد به کتاب‌هاي حسين بشيريه تحت عناوين «جامعه‌شناسي سياسي» و «موانع توسعه‌ي سياسي در ايران» و «ديباچه‌اي بر جامعه‌شناسي سياسي ايران» يا به کتاب «عقلانيت و آينده‌ي توسعه‌يافتگي ايران» از محمود سريع‌القلم رجوع فرماييد.)


� - الخرائج و الجرائح، قطب راوندى‏، ج‏2، ص 576.


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏2، ص 443.


� - سوره‌ي احقاف، آيه‌ي 3.


� - به شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، جلد 2، صفحات 286 به بعد رجوع شود که چگونه حضرت از آينده‌ي امور و افراد خبر مي‌دادند.


� - الخرائج و الجرائح، ج‏1، ص 199.





